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 فرم گردآوری اطلاعات پایان نامه ها

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

 ما بعد الإستعمارفي ضوء نقد « موسم الهجرة إلی الشمال » روایة عنوان: 

 رعنا خوردبیننویسنده/ محقق: 

 مترجم:

 انیخانم دکتر ربابه رمضاستاد مشاور:                                  آقای دکتر علی گنجیان  استاد راهنما:

 ندارد  واژه نامه:                                                دارد  کتابنامه:     

 یان نامه:                 بنیادی                توسعه ای                           کاربردینوع پا

 3131سال تحصیلی:                                   کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:        

  دبیات عربیزبان و اگروه آموزشی:                                     329تعداد صفحات:       

 طیب صالح ، موسم هجرت به شمال ، پسااستعمار ، شرق و غرب            کلید واژه ها به زبان فارسی: 

 کلید واژه ها به زبان انگلیسی: 

Tayeb Salih , season of migration to the North , post colonial , east and 

west  
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 چکیده  

 اهمیت موضوع و هد ( الف  موضوع و طرح مسئله ) 

.       می پردازد« موسم هجرت به شمال » پایان نامه ی حاضر به بررسی عناصر نظریه ی پسااستعمار در رمان 

مار عهد  این نظریه بازنگری استعمار از منظر استعمار زده است ، تا تأثیر اقتصادی ، سیاسی ، و فرهنگی است

ر این پایان نامه نیز سعی بر آن بوده است تا علاوه بر تطبیق هریک شود . د گری  بر مردم استعمارزده آشکار

از عناصر نقد پسااستعماری بر رویدادها و اشخاص رمان و آشنایی با یکی دیگر از شاخه های نقد ادبی ؛ با 

                            شیوه های جدید استعمار و راه های مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب آشنا شد .                          

 ب  مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارجوب نظری و پرسشها و فرضیه ها  

 »ی،تألیف آزاده شاهمیر«  نظریه و نقد پسا استعماری »منابع راهگشا جهت تدوین این پایان نامه کتاب های 

»  ااستعمارگرایی از رابرت.جی.سی.یانگ و کتاببرپس اجمالی درآمدی ، گاندی لیلا اثر « استعمارگرایی پسا

فی نظریة الاستعمار و مابعد الاستعمار الأدبیة از آنیا لومبا می باشد . و در این رساله به چهارسوال اساسی 

 پاسخ داده می شود  

 غربی موفق بوده است ؟« دیگری » طیب صالح در رمان خویش تا چه حد در بررسی رابطه ی شرق با  -3

آیا از طریق واکاوی روابط بین مصطفی سعید و زنان انگلیسی و نیزتوصیف های مربوط به جامعه ی  -2

این  و... رااز« دوپارگی فرهنگی » سودان و انگلیس ، می توان مفاهیم اساسی نظریه ی پسا استعمار چون 

 رمان استخراج نمود ؟

 ند ؟درگیری های ایدیولوژیک در این رمان ، چگونه ظهور می ک -1
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در هم شکستن مفهوم غرب و زیر پاگذاشتن گفتمان استعماری در این رمان چگونه متبلور می شود و  -3

 قهرمان داستان از چه ابزاری برای نیل به اهدا  خویش استمداد می جوید ؟

پ   روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم ، روش تحقیق ، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای 

ی، ابزار اندازه گیری ، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها گیرنمونه

پژوهش به روش کتابخانه ای و فیش برداری و با استفاده از سایت ها و مقالات مرتبط با موضوع و در سه 

 فصل صورت گرفته است . فصل اول دربردارنده ی کلیات می باشد و به موضوعاتی چون زندگی نامه ی

طیب صالح ، استشرفاق و تعریف نظریه پسا استعمار و رمان سیاسی و رمان پسااستعماری  پرداخته می شود . 

فصل دوم اختصاص دارد به نگاهی اجمالی برحوادث و رویدادهای های رمان ، بررسی رابطه ی شرق با 

عناصر و  غربی و همچنین بررسی سایر« دیگری » شرقی و « من » غرب در چارچوب دو اصطلاح 

 لفص در.  غربت و ، تصویرسازیاصطلاحات نظریه ی پسااستعمار چون دوگانگی فرهنگی ، آدم خوار ،

 هک گردد می بیان و شود می مطرح انگلیس استعمار با فرهنگی و معنوی مادی، مقابله های شیوه ، سوم

طلب غرب از ابزاری چون  سلطه فرهنگ های هجمه با رویی روبه برای رمان این در روشنفکراستعمارزده

دین ، زبان مادری ، و موسیقی محلی استمداد می جوید ؛ و نیز عنوان می شود که کشورهای استعمارزده در 

کنار مبارزات فرهنگی باید به اصلاح ساختارهای درونی اجتماع خویش نیز توجه داشته باشند و از علم 

غافل نمانند .    آموزی ، افزایش رفاه جامعه و کاهش وابستگی ها ،  

ت  یافته های تحقیق 

 غربی« دیگری » شرقی و « من » هریک برای ایفای نقش « موسم هجرت به شمال » شخصیت های رمان  -3

 در صحنه ی رمان ظاهر می شوند .
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ات و تعاریفی نظری است و طیب صالح توانسته است تا با مثال نظریه ی پسا استعماری شامل اصطلاح -2

 به مخاطب خویشاز مفاهیم هایی زنده از بطن جامعه ی استعمارزده ی سودان به صورتی ملموس و قابل فهم 

 عرضه دارد . 

غرق شدن در غرب و غرب  -3درگیری ایدیولوژیک در این رمان ، در سه چهارچوب ظاهر می شود    -1

 ایجاد توازن و تعادل بین شرق قدیم و غرب جدید . -1غرب ستیزی  -2زدگی .

 اقدامات استعمارستیزانه ی مصطفی سعید دارای دو بعد مثبت و منفی است  . -3

 ث   نتیجه گیری و پیشنهادات 

 با آگاهی از این امر که طیب صالح رمان خویش را به گونه ای جهت دار و بعد از مطالعه ی آثار پیشگامان

ادواردسعید و فرانتس فانون نوشته است ، می توان آن را نمونه ی کاملی از یک  نظریه ی پسااستعماری مانند

ة موسم الهجر"رمان پسااستعماری به شمار آورد. و از این رو پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی رمان 

ستعمار بررسی قرار گیرد و شیوه های ا به صورت تطبیقی با یک رمان فارسی پسااستعماری مورد "إلی الشمال

 فکری و فرهنگی در کشور ایران از آثار نویسندگان ایرانی نیز استخراج شود.

همچنین مصطفی سعید شخصیت  اصلی داستان که دارای هویتی دوگانه، و اسکیزوفرنیک است و از تزلزل 

 ین رمان را فراهم آورد .در عقاید خویش رنج می برد ، می تواند موضوع بررسی روانشناسانه ا

 

 صحت اطلاعات منابع در این فرم براساس محتوای پایان نامه  و ضوابط مندرج در فرم گواهی می نماییم.

 نام استاد مشاور        رئیس کتابخانه:

 هیات علمی         

نام دانشکده         
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الإهداء   

 إلی ...

إلی القلوب قبل الآذان ، لقد حفر في قلبي معنی العزم و الجد  الذي کانت نصائحه الصادقة  الخالصة تصل 

 و العمل ، إلی أستاذي العزیز  الدکتور  علي گنجیان .

 إلی...

الحنان...هبة الرحمن  أحلی کلمة ینطق بها اللسان و أعذب أغنیة یتغنی بها الإنسان؛  أجمل وردة في نبع » 

قلب ال ،لریحان  ؛ رمز الوجود...نورالحیاة...  رمز العطاء و الحنانالبستان  ، رائحتها تفوق رائحة العطر و ا

 « .الصافي و النفس الطاهرة ...  إلی أمي الغالیة 
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کلمة شکر   

لا یفوتني أن أقدم شکري و إمتناني لأستاذي الفاضل الأستاذ الدکتور گنجیان الذي أشر  علی هذا البحث 

 شکري تقدیم المساعدة ، کما أقدمصیراً حتی إنتهی إلی صورته و لم یأل جهداً في منذ أن ابتدأ فکرة و نقاشاً ق

ة المناقشة شکر أعضاء لجنأسیدة رمضاني التي کانت مرشدة بآرائها السدیدة ، کما لا یفوتني أن الالدکتورة 

کمال م و آرائهم لإالذین تجشّموا عناء قراءة الرسالة و تقویمها إلی ما هو أفضل و هدایة صاحبتها بملاحظاته

 ما اعتراه من النقص یؤول إلیّ وحدي .
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 خص  المل

ة معتمد تعمارالاسعلی أساس المفاهیم الرئیسیة لنظریة ما بعد « موسم الهجرة إلی الشمال » تدرس الباحثة في هذه الرسالة روایة 

و تبرزها علی حقیقتها ، و الغرب الذي یزعم  علی تقویض مفهوم الغرب الحدیث ؛ معنی ذلک أنها تفضح الحضارة الغربیة

غلال الکرامة البشرفیة و اتبع أسالیب الاست تعمره إلا و أجدب الأرض و استباح تحضیر الشعوب غیر الغربیة ما غزا وطنا و اس

 الاغترابب و والترویع والقتل و القمع و استئصال الثقافي فترک من وراء ذلک قلوبا مکلومة و مهزومة و عقولاً تعاني استلا

» و « الأنا  »، المستعمَر و المستعمِر التي کانت لها آثارها السلبیة علی « التابع و المتبوع » مما ولد ثنائیات المقموع و القامع ، و 

، إنه المکبوت الحضاري الذي تکون له عواقب تفجیریة علی کلا الطرفین ، فالروایة ترصد ذلک التمایز في البیئة و « الآخر

 لعمران و الثقافة و الأشخاص و المنظور العام بین شمال الأرض و جنوبها و طبیعة العلاقة الغربیة بین الشمال و الجنوب.ا

ي العالم العربي و القارة الإفریقیة مع الترکیز علی إفریقیا السمراء الت« موسم الهجرة إلی الشمال » و المقصود بالجنوب في روایة  

شمالي ، و عوقب بها بسبب لونها و ثرواتها الطبیعیة و قتل آلا  من أبناءها ، و بذلک تحولت إلی مستودع ال الاستعمارفتک بها 

 لاسترقاق البشرف و استعبادهم من قبل الشمال الأبیض المتمثل بالخصوص في بریطانیا . 

م الحضارة و المدنیة منذ أقدیسعی الطیب صالح في روایة موسم الهجرة إلی الشمال تفکیک أسطورة الغرب الأبدي ، غرب 

الجنوب المأزوم الذي إرتحل إلی الشمال حاملاً في ذهنه ثأر التابع المقموع الذي « مصطفی سعید » القدمین ؛ و یمثل بطل الروایة 

 یغزو الآخرین من الداخل بطریقته الخاصة .

تحار .مصطفی سعید هاجر إلی هناک مثقلًا بمیراثه أما إذا عجز عن الثأر فإنه یفجر نفسه ، و هکذا کانت نهایته الغرق و الإن

الفردي و الجمعي یعاني القمع و الاستغلال من طر  الشمال الذي ترک بصماته الغائرة  في وعي و لا وعي الإنسان الجنوبي ) 

 العربي الإفریقي ( . و في الشمال تتوقف الرحلة لتعرضه في تقابله مع الجنوب.

 الشرفق و الغرب ب صالح ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ما بعد الاستعمار ،الطی  الرئیسیة  الکلمات 
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 چکیده : 

(  را بر اساس  season of migration to the north پژوهشگر در این پایان نامه رمان فصل هجرت به شمال ) 

ن مفهوم غرب جدید شکل ( که با تکیه بر در هم شکست postcolonial theoryمفاهیم اصلی نظریه ی پسا استعمار )

گرفته است ، بررسی می کند ؛ بدین معنا که چهره ی واقعی تمدن غرب را بر ملا می سازد ، غربی که با داعیه ی متمدن کردن 

کشورهای غیر غربی ، به بهره کشی و استثمار ، قتل ، قلع و قمع و برکندن ریشه های فرهنگی و در نهایت استعمار ارضی و 

زمین ها می پردازد ، و آن چه از خود بر جای می گذارد دل هایی زخم خورده و شکسته و فکرهایی است فرهنگی این سر

که از  اغتراب ) احساس غربت ( و ربوده شدن ارزش هایشان رنج می برند . و دچار تعارض بین ارزش های خود به عنوان 

آثار منفی بر منِ شرقی و دیگریِ غربی است ، و  سرکوب شدگان و ارزش های سرکوب گران می شوند ، و این امر دارای

پیامدهای مخربی برای هر دو طرف ) استعمارگر و استعمارزده ( در بردارد . رمان این تفاوت ها و تعارض ها را در محیط ، 

 عمران و آبادانی ، فرهنگ ، افراد و روابط بین فردی شمال ) غرب ( و جنوب ) شرق ( بررسی می کند .

جنوب در رمان موسم هجرت به شمال جهان عرب و آفریقای سیاهپوستی است که استعمارشمال ) غرب ( بر آن  مقصود از

تجاوز کرده است و تنها به این خاطر که مردمان این سرزمین سیاهپوستند ، و به جرم رنگ پوستشان تحقیر و مجازات می 

نشان کشتار می شوند . و به بردگی شمالِ سفید پوست تبلور شوند ، ثروت هایشان به غارت می رود و هزاران تن از فرزندا

 یافته در انگلیس استعمارگر در می آیند . 

الطیب صالح در رمان فصل هجرت به شمال می کوشد اسطوره ی غرب جاوید متمدن را در هم شکند . مصطفی سعید 

در حالی که به عنوان انسان تابعی شخصیت اصلی رمان ، جنوب شکست خورده ای است که به شمال مهاجرت می کند 

به روش خاص خود حمله می برد . اما   other)سرکوب شده در اندیشه ی انتقام است و از درون خویش به دیگری ) 

هنگامی که از انتقام عاجز می شود خود را نابود می سازد و با خودکشی و غرق کردن خویش رد رود نیل  سرنوشت غم 

 ند .انگیز خود را رقم می ز

مصطفی سعید در حالی به شمال هجرت می کند که میراث فردی و میراث جمعی کشورش را با خود دارد . و از این سرکوب 

ها و بهره کشی ها رنج می برد . شمالی که آثاری ماندگار و محو ناشدنی در خودآگاه و ناخودآگاه انسان جنوبی ) عربی 

 جام این هجرت و رحلت تقابل و تضاد شمال و جنوب است .آفریقایی ( بر جای گذاشته است . اما سران

 واژگان کلیدی : طیب صالح ، موسم الهجرة إلی الشمال ، پسا استعمار ، شرق و غرب 
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أ

 مقدمة

ته  مسألة البحث و ضرور

لم تتوقف حرکة الإستعمار علی بعد العسکري ، الإقتصادي فقط . إنما رافقتها  جملة من الفعالیات التي  

إستندت  علی الجهد الثقافي في عصر ما بعد الاستعمار یعني الزمن الذي قد انتهی فیها استعمار الشعوب 

اثر  رة بواسطة خطابه الاستعماري .و علیعسکریاً و فرض المستعمِر قیمه و مبادئه علی هذه الشعوب المستعم

بین السلطة  رصد العلاقة القائمة»هذه الهجمة الثقافیة  کان سعي المثقفین و کتّاب ما بعد الاستعمار  مبنیاً علی 

و الثقافة و الکشف عن المساویء  و المظالم  الواقعة  بحق الشعوب و المجتمعات التي أضحت أداة للنهب و 

3السیطرة  .

ن الطیب الصالح أحد الکتّاب الذین کانوا  یعانون  من الآثار السلبیة للاستعمار الإنجلیزي علی شعوبهم کا

تبلور هذه الآثار الهدّامة علی السودان المستعمرفي عهد ما بعد « موسم الهجرة إلی  الشمال » و أمتهم ؛ و روایته

 الاستعمار.

یة ایا الشائکة للدرس و المعالجة و التفکیک و التقویض ، کثنائنظریة ما بعد الاستعمار تطرح مجموعة من القض

الشرفق و الغرب و تجلیات الخطاب الاستعماري و دور الاستشرفاق في تزکیة المرکزیة الغربیة لغةً و کتابة ً و 

احدة و، لأن هذه الروایة « موسم الهجرة إلی الشمال » هدفاً، و نستطیع أن نری کثیر من هذه القضایا في روایة 

من روایات عدة تتناول قضیة الصراع بین الشرفق و الغرب . و لذلک فقد قرأها عدد من النقاد علی أنها 

تضمین لهذا الصراع بحیث أصبحت الثنائیة الضدیة بین السواد و البیاض هي المحور الأساسي للروایة . 

 تعمار في روایة موسم الهجرة إلیلذلک نستطیع أن نبین من خلال هذا التحقیق ، سمات نظریة ما بعد الإس

 الشمال .

 36سعید ، إدوارد ، الثقافة و الإمبریالیة ، ص . 1
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ب

أسئلة البحث   

یسعی هذا البحث إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة ، لیقدم إسهاماً في الدراسات النقدیة للأدب المعاصر  

في روایة موسم الهجرة إلی . إلی أي مدی نجح الطیب صالح في معالجة علاقة الشرفقي بالآخرالغربي   3

 ؟الشمال

الهجنة »  و« الإزدواج الوجداني » . هل یستطاع أن یستخرج المفاهیم الأساسیة لنظریة ما بعد الاستعمار کـ 2

و...  من خلال دراسة علاقات بطل الروایة مع النساء الإنجلیزیات من جهة و دراسة المجتمعین « الثقافیة 

 الذین عاش مصطفی سعید فیهما من جهة أخری ؟

 الایدیولوجي في هذه الروایة ؟. کیف ظهر الصراع  1

. کیف تبلور تقویض مفهوم الغرب و الخطاب الاستعماري في هذه الروایة ؟ و من أی أدوات یستعین بطل  3

 الروایة في العثور علی هدفه ؟

فرضیات البحث   

شخصیات ال. یسعی  الطیب صالح أن یعالج قضیة الأنا و الآخر في روایة موسم الهجرة إلی الشمال بواسطة  3

 التي تتجسم الشرفق و الغرب بالصورة الرمزیة . بعبارة أخری الأنا الشرفقي و الآخر الغربي .

. یواجه بطل الروایة في الغرب بالإزدواجیة التي تحدث علی أثر الهوة الثقافیة العمیقة بین المجتمع الشرفقي   2

 داني في ذات المثقف الشرفقي من جهة و تکوینو المجتمع الغربي التي تنتهي هذه الإزدواجیة إلی الزواج الوج

نوعاً من الهجنة الثقافیة في المجتمع المستعمَر .

 . ظهر الصراع الایدئولوجي في روایة موسم الهجرة إلی الشمال /1

. یسعی الکاتب أن یقوض مفهوم الغرب من خلال القضاء علی العنصریة و بعض المفاهیم في الخطاب  3

الشرفق و رجولة الغرب أو تقلیبها ؛ و یستمد  في هذه المقاومة الثقافیة من لغته و ثقافیته .الاستعماري کأنوثة 
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اهدا  البحث 

 بعد. و  تهد  هذه الأطروحةبمحاورها المتعددة في إطار ما أصــبح یعر  باســم خطاب ما بعد الاســتعمار

 دراســات قد رکزت علی صــورةمتابعتي للاهتمام النقدي و الفکري بفکرة مابعدالاســتعمار وجدت جل ال

الغرب في فن القصــة و الروایة العربیة ، و علی الصرــاع الحضــاري بین الشرفــق و الغرب کما بدت للروائیین 

العرب ، و لم أعثر علی موضـــوع یتناول ما بعد الاســـتعمار في روایة موســـم الهجرة إلی الشـــمال  بالصـــورة 

ســتفدت کثیراً من هذه الدراســات التي عرضــت الغرب في الخاصــة موضــوعیاً و فکریاً و فنیاً ، رغم أني أ

 الفکر العربي و الروایة العربیة .

و التفسیر فقط، و إنما تأمل هذه الدراسة تجاوز هذه المرحلة،  شرفحفی قراءتنا لهذا العمل،لم یکن الهد  هو ال

س النظریة سبما یتماشی و والألکی یکون التأویل لما یحتمله الکلام، من المعانی أو دلالات هو الهد  الاول، 

 التی کانت محط اهتمام کتّاب مابعد الاستعمار.

ولعلّ قراءة هذه الروایة تشکل إضافة تثری جانب النظری لهذا النوع من الدراسات. و لعلها تفتح الفرص 

 للتفکیر فی هذا الجانب بصورة ایجابیة بناءةً.

منهج البحث   

وع فیه من مجموعة دراسات سابقة في موضت الاستدلالی و استفد –حلیلی نهج التالمیقوم هذا البحث علی  

دراسات في کیفیّة تناول الموضوعات وتقسیمها، لکنها المنهجیة الرئیسیة  ي وقد أفادتن مابعد الاستعمار

 لدراستی تقوم علی البحث و التدقیق فی نصوص هذه الروایة.

ائل سل تتفاوت فیما بینهما قلیلًا ، یشمل کل فصل عدة م، و تلک الفصو فصول جاء هذا البحث في ثلاثة 

 مرتبة حسب طبیعة الموضوع و ما یتطلبه من تقدیم و تأخیر بغیة إیفاء الموضوع حقه في النهایة .

و یشمل هذه المباحث   « القضایاالعامة » فالفصل الأول جاء بعنوان

المبحث الأول   الطیب صالح حیاته و أدبه 
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 ني   الاستشرفاق و دوره في الاستعمارالمبحث الثا

 المبحث الثالث   نظریة ما بعد الاستعمار

المبحث الرابع   الروایة السیاسیة 

المبحث الخامس   الروایة السودانیة 

المبحث السادس   ما بعد الاستعمار في الروایة العربیة و في الروایة السودانیة 

اول علاقة الشرفقي بالآخر في روایة موسم الهجرة إلی الشمال .و أما الفصل الثاني   إختص هذا الفصل بتن

درست هذه العلاقة علی أساس قضیة الأنا و الآخر ، و أیضاً درست مصطلحات الإزداج الوجداني و الهجنة 

الثقافیة و آکل لحوم البشرف التي یمکن أن نلمسها بصورة واضحة في علاقة مصطفی سعید بالنساء 

ویر عتبر أحد أدوات المستشرفقین و المستعمرین لتصت تيیضاً درست مسألة خلق الصور الأ الإنجلیزیات . و

الغربة و  عند مفاهیم خیرغربیون . و توقفت في المبحث الأصورة الشرفقیین و الأفریقیین کما یریدها ال

 الاغتراب و الهویة ، و أنواع الغربة و أشکالها في روایة موسم الهجرة إلی الشمال .

لفصل الثالث  درس هذا الفصل تجلیات المقاومة المادیة و المعنویة في ثلاثة مباحث  أما ا

 المبحث الأول   الصراع الإیدیولوجي و الثقافي

المبحث الثاني و المبحث الثالث و المبحث الرابع تناولوا طرق المقاومة الثقافیة بواسطة الدین )القرآن( ، اللغة 

و الموسیقی 

اری في الحروب الصلیبیة تحولت المعرکة من میدان الحدید و النار إلی میدان الفکر بین الإسلام بعد هزائم النص

و النصرانیة و کانت ترجمة القرآن من أولی خطوات للغزو الفکري لأن الإسلام عندما إنتشرف في العصور 

 وجه الإستعمار .الوسطی أقام سداً منیعا في

ب ما بعد الإستعمار المبحث الثالث   اللغة سلاح الکتا
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یفرض الإستعمار اللغة الإنجلیزیة علی المستعمرَین للإشرا  علیهم و یعتبر المثقفین المستعمرین لغتهم 

 الأصلیة بمثابة الأداة التي یجب أن یتسلح بها المستعمَر لمکافحة الأمبریالیة و الاستعمار.

العبارة إحدی عبارات روایة موسم التي یرید المبحث الرابع   الجاز موسیقی مرحة في عالم مظلم   هذه 

 مصطفی سعید بواسطتها أن یتنبه أبنا وطنه أمام معطیاتهم الثقافیة و الصیانة منها. 

المبحث الخامس   العنصر و محوریة الغرب، في هذا المبحث إعتمدت علی العنصر بمثابة إحدی أدوات 

بینت أسلوب مصطفی سعید للقضاء علی التمییز المستعمرین للسیطرة و الهیمنة علی المستعمرات، و 

 العنصري.

أما المبحث السادس یعنی الجنسیة؛ فقد درست فیه العلاقة المستعمِر و المستعمَر التي تعتمد علی ثنائیة الرجولة 

)المستعمِر( و الأنوثة ) المستعمَر (، و تقویض و تفکیک أسطورة الغرب بید مصطفی سعید الذي یرید أن 

 عادلة .یعکس الم

المبحث السابع   لم یکتف مثقفو نظریة ما بعد الإستعمار بتوجیه النقد إلی الغرب بل سعی إلی نقد ذواتهم 

ضمن ما یسمی بالنقد الذاتي و في هذا المبحث إستخرجت الأوبئة الإجتماعیة و العیوب التي ینتقد منها الکاتب 

 بلسان الراوي .

 أهم المصادر و المراجع   

   هذا البحث علی مصادر عامة و أخری متخصصة في موضوع ما بعد الاستعماراعتمدت في

رجولة و  شرق و غرب ،» المراجع العربیة   استفدت کثیراً من المراجع المتخصصة في الموضوع نحو کتاب 

الاستعمار  نظریة في» و « الرحلة إلی الغرب في الروایة العربیة الحدیثة لعصام بهي » و « أنوثة لجورج طرابیشي 

 ترجمة محمد عبدالغني غنوم.« ومابعدالاستعمارالأدبیة لآنیا لومبا 

 »المراجع الفارسیة   استعنت في هذا البحث بعدة مراجع مترجمة مثل کتاب 

POSTCOLONIALISM THEORY » ) من لیلا غاندي حفیدة مهاتما ) پسا استعمارگرایی

 Postcolonialism A»اسلطاني و کتاب تحت عنوان غاندي ،  ترجمة مریم عالم زاده و همایون کاک
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Very short Introduction » ) من روبرت جي سي یونغ ، ترجمة ) درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری

اده من آز« نظریه و نقد پسا استعماري » فاطمه مدرسي و فرح قادري ، و کتاب بالفارسیة تحت عنوان 

 شاهمیري. 

عوبات ، وإذا کانت الموضوعیة العلمیة تستدعی مني الذکر ، فإنی أذکر شمولیة لا أشکو من وقع الص    

البحث من حیث المادة و الموضوع ، ثم  کانت المشکلة الأخری  في إنجاز هذا البحث عدم عثوري على 

الدراسات و الکتب و المصادر حول قضیة مابعد الاستعمار و أیضا ترجمة النصوص الفارسیة إلی اللغة 

ربیة و عدم وجود المصادر العربی حول هذا الموضوع ،  فضلا عن مشکلة الحصار والإغلاقات التي الع

 صعّبت تحرکاتي و دراساتی.
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 ل  الفصل الأو

 القضایا العامة 
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 الأولالمبحث 

 الطیب صالح حیاته و أدبه

  مولد الکاتب 

وي التابع لإحدی مدیریات شمال السودان، في الدبة في مرکز مر 3323ولد الطیب محمد صالح أحمد في عام 

کرمکول قریة عادیة  3أمضی طفولته و تلقی تعلیمه الأول.« کرمکول»عند منحني نهرالنیل و في قریته المسماة 

لیس بها شيء یلفت النظر ، شریط من الأرض تکسوه أشجار النخیل مع مساحات ضیقة لزراعة المحاصیل 

عتماداً في معیشته . کانوا یعتمدون علی المبالغ التي ترسل إلیهم کل شهر من الأزواج . قل من یعتمد علیها إ

 2و الأبناء بالبرید أحیاناً و بالید مع القادمین في أغلب الأحیان. 

ن بعد أن فقدت اثنین من أشقائه قبل أن یأتي الطیب، وکا« الطیب»أطلقت والدته عائشة أحمد زکریا علیه إسم 

شمال السودان یعتقدون أن الطیب ، إسم تحل به البرکة إذا کانت الأسرة تفقد موالیدها ؛ و هذا  الناس في قری

ما فعلته والدة الطیب صالح ، من دون أن تنتبه أن هذه البرکة ، لن تکون قصراً علی أسرة فقط ، بل ستمتد 

یب صالح مسمی إذن علی جده فالط 1إلی الثقافة العربیة لتمنحها هذا الصوت الإبداعي الخاص و المتفرد.

من قبیلة البدیریة ـ کان شیخاً وقوراً طیباً دیناً یؤمن بأولیاء الله الصالحین ، و یزور  -لأن والده محمد صالح

                                                            

 0341www.aljazeera.net                                 /62/6 ، العلي ، محمد ،الطیب صالح ...سیرة مبدع عربي.  3

2                                                                               .       www.aldabanet.com                                                                      

حلمي ؛ أبوعاید؛ عمار ؛ جانبیة ، عماد ؛ خضر، محمد. الطیب صالح...موسم العودة إلی الجنوب المنمنم ، . کاصد، سلمان ؛ 1

www.alittihad.ae                                                                                                                                                       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aldabanet.com/
http://www.aldabanet.com/
http://www.alittihad.ae/


3 

 

ضریح الشیخ الطیب في قریتهم و قد سمی إبنه علی ذلک الشیخ تبرکاً. هذا الشیخ صاحب الضریح هو أحد 

 3لصلاح و التقوی فیهم .أجداد الطیب صالح الذین إشتهروا با

 لذلک یعتقد الطیب صالح أن بیئة القریة في المجتمع المتساکنعاش الطیب صالح مثل أهله حیاة المزارعیین ،

یئة افتقدتها کتبت أقیم جسراً بیني و بین ب» و المندمج هي التي ستحفزه بعد ذلک سنوات طویلة علی الکتابة   

قریته کما یعیش أهلها و یقول بحزن یبدو جارفاً عن  الطیب صالح في؛ عاش « ولن أعود إلیها مرة أخری 

لبیئة ، رغم أنني تعرجت في الزمان و المکان ، بعد ذلک لکن أثر ا في هذه البیئة بدأت مسیرة حیاتي» تلک الفترة 

 أعماقه فيلایزال راسخاً في أعماقي و أعتقد أن الشخص الذي یطلق علیه لفظ کاتب أو مبدع یوجد طفل قابع 

، و الدبداع نفسه فیه البحث عن الطفولة الضائعة .حین کبرت و دخلت في تعقیدات الحیاة کان عالم الطفولة 

بالنسبة لي فردوساًّ عشت خلاله متحرراً من الهموم ، أسرح و أمرح کما شاء لي الله ، و أعتقد أنه کان عالماً جمیلًا 

لطیب و یکشف ا« . حدث لي لاحقاً کان کله مشوباً بالتوتر دون تحفظ و أحسست فیه بسعادة کاملة و ما

لقد کانت قریتي مختلفة تماماً عن الأمکنة و المدن الأخری التي » صالح النقاب عن مسألة في غایة الأهمیة  

و هو یعلق أهمیة خاصة علی مرحلة  2« .عشت فیها ، و لاشک أن هذه المنطقة هي التي خلقت عالمي الروایي

عندما ترکت قریتي و سافرت إلی لندن ، ساوروني طویلًا هذا  »في صیاغة عوالمه الإبداعیة ، و یقول  الطفولة

خلیة زرعت في مدینة کبیرة زراعة إصطناعیة . لذلک لم أحس إطلاقاً بالراحة النفسیة التي  الإحساس بأنني

لک فت إلی حد تصل أهمیة ت...و کل ما تقدم بي العمرو أطلعت و سافرت أکتشقریتيکنت أحس بها في

عرس »لامست هذا الإحساس.و أیضاً یقول أن الغرض من کتابة روایة « ضوءالبیت»البیئة، و لعلني في روایة 

کان الغرض الإحتفاء بمجتمع أعرفه و عشت » أصلًا کان هو أن یرد الجمیل لهذا العالم الذي أحبه   « الزین

حدکبیر.بید أن هذا العمل طبعاً عنصر الفن المتعمد، أي الدفع  فیه و الشخصیات فیه أهلي کما عرفتهم إلی

 1« .بالشخصیة إلی أقصی مدی ممکن ، أقصی حدود تحملها
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 ثقافته الأولیة و دراسته   

عاش الطیب طفولته و فتوته في شمال )السودان ( و تعلم في القریة ، حفظ القرآن بعد أن ألحقه والده بالخلوة 

و تعلم القرآن و الکتابة . فمکث هناک حتی بلغ سورة )یس(.حین بلغ الثامنة من عمره  لحفظ القرآن الکریم

 3دخل التعلیم النظامي الذي أقامه المستعمرالإنجلیزي فبقی أربع سنوات في ظل المدرسة الأولیة .

ر، بید أنه إنتقل الطیب صالح إلی دراسة المرحلة الوسطی )المتوسطة ( في مدینة بورتسودان علی البحر الأحم

في بورتسودان بدأ یروادني إحساس أن هذا الشي الجمیل الذي ترکته خلفي سیضیع » ظل مشدوداً إلی قریته ، 

ة حین بدأت تعلم اللغة الإنجلیزی» و في مرحلة الوسطی تبدأ علاقة الطیب صالح مع اللغة الإنجلیزیة « . 

 2. «لغة الإنجلیزیة کان مرده إلی حبي لهذه اللغة إکتشفت مدی حبي لها ... و الواضح أن سبب توفقي في ال

مدرسة ، قریة ، « أم درمان» ؛ وادي سیدنا علی مشار  1تلقی الطیب صالح تعلیمه الثانوي في وادي سیدنا 

وفق النمط الإنجلیزي یقیم الطلاب في المدرسة و المسکن و الدراسة في مکان واحد ، و کذلک الأساتذة 

  الطیب صالح إعجابه بتلک المدرسة و لا 3تمازج فیه بعض صفات الدیر و السجن.أکادیمي شبه عسکري ت

کانت مدرسة وادي سیدنا مدرسة فاخرة بناها الإنجلیز بناءً باذخاً علی غرار أعظم المدارس في إنجلترا و » 

ة یتعر  الطالب المدرسفي1« .کنا ندرس تماماً کما یدرس الإنجلیز في مدارس الأرستقراطیین في أیتون و هارو

روایة ولا سیما مسرح شکسبیر و برناد شو ، والعلی أدب الإنجلیزي ، في القصة القصیرة و الروایة و المسرحیة 
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الإنجلیزیة في القرن التاسع عشرف ولاسیما روایات شارلزدیکنز بالاطلاع علی النصوص الأصیلة تامة 

 3غیرمتصر  فیها .

یة الزراعة بعد المرحلة الثانویة و لعله ذلک بدا متأثراً و شدید کان طموح الطیب صالح أن یدرس في کل

 »الانجذاب إلی بیئته الزراعیة ، بید أن المیولات الأدبیة أیضاً کانت حاضرة و هو یفکر في دراسته الجامعیة   

 ،کنت أفکر في دراسة الآداب ، حتی مستر لانغ ناظر مدرسة وادي سیدنا شجعني علی دخول کلیة الآداب 

 2« .لکن کانت تستهویني دراسة الزراعة إذ بدت لي مسألة رومانتیکیة

بعد إتمام تعلیمه الثانوي إنتقل إلی الخرطوم و بید أن الطیب صالح الذي إلتحق بکلیة الخرطوم الجامعیة 

و حصل علی البکالوریوس في العلوم ، ولکن یقرر ترک الجامعة برمتها عندما 3333)جامعة الخرطوم ( عام 

وجد أن السنة الأولی في کلیة العلوم ستقوده بعد ذلک إلی دراسة الزراعة تتطلب منه تشرفیح الصراصیر و 

دخل کلیة العلوم » و یقول محمد زغلول عنه    1الفئران ، و نفر من هذه الأمور و قرر قطع دراسته الجامعیة .

ب . ل أن یغیر إتجاه دراسته إلی کلیة الآدالکن میوله لم تکن عملیة ، بل کانت نفسه تمیل نحو الأدب ، و حاو

لکن لوائح الجامعیة وقفت عقبة طریقه و قضی بتلک الکلیة عامین ، لم یستطع بعدها إتمام الدراسة . فإختار 

 3« . طریق التعلیم و عمل مدرساً 

 :اهاالأکادیمیةبلحمتهاوسد الروح حیث ومن ، ومطعمهم ومسکنهم الطلاب زي حیث من الکلیةالجامعیة

 خو  بهیبة یخالجها معه إتقانه،والتعامل من مناص لا المقدس، لسانها الإنجلیزیة السمت، بریطانیة أوربیة

 وأکل وترق مجد وشارة ، بحال فیها التفریط یجوز لا مفخرة الإنجلیزیة أن أساس على عجیبة، وهیبة شدید
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 3.المستعمرین السادة ولسان معیشة

رفاعة لمدة السنة و  ببلدة وسطى، أهلیة مدرسة في مدرسا لیعمل لطیبا خرج الزایط المکان هذا من

 یعني الکلیة من خروجه .لندن :مشوب غیر خالص إنجلیزي مکان في لیعیش بعد من النصف،ولیسافر

 العر  عن تخرج لا سفرة أي عادیة، رحلة أي مثل الهجرة، بها تبدأ التي الهینة البدایة إنها السودان، من خروجه

 2.بحال لو المأ

و علی الرغم من أن الطیب صالح کان یود العودة إلی الجامعة من جدید لإستکمال دراسته الجامعیة في کلیة 

ب ( یطلب مذیعیین و محررین و مترجمین سودانیین ، قلالآداب ؛ بید أن من هیئة الإذاعة البریطانیة )بي بي سي

سنة فقط ، هي التي ستمنحنا کاتباً و روائیاً  21اب عمرحیاته رأساً علی عقب . و هذه التجربة القاسیة لش

. بید أن «فقط لأقیم جسراً بیني و بین بیئة افتقدتها بدون سبب    »  عالمیاً لأن الطیب کتب علی حد قوله

غب جئت إلی بلدکم ، لم أکن أر» هجرته إلی لندن  کما یقول    الطیب صالح لم یکن سعیداً علی الإطلاق في

عمل عملا هو کذلک لیست لي رغبة فیه ... ترکت الأهل و الأحباب و الدور الفسیحة و التواصل فیه لأ

 1« . الإجتماعي لأجد نفسي داخل غرفة صغیرة برودتها لا تطاق في بلد غریب بین قوم غرباء 

 مناصبه الحکومیة   

 3عمل خبیراً بالإذاعة السودانیة. عمل في الإذاعة البریطانیة و  3312بعد أن أقام الطیب صالح في لندن سنة 

 العربي، القســـم في تدریبیة فترة یمضـــ إذاعي ســـوداني وهو ، صـــالح محمد أحمد صـــلاح مع بعدئذ أقام
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 3لاحقة.  مرحلة في مرموق ودبلوماسي مجوّد، وشاعرغنائي

 اأورب جنوب من السحن، وتتنوع یکثرالأجانب، حیث لندن غرب في واي، کوینز منطقة کانایقطنان

 سکویر) نسس بر 12رقم  في متلاصقتین غرفتین نسکن وأنا، أحمد صلاح» الأفیال  و بلاد ترکب والکاریبي

 الثیاب السریر ودولاب .شلنات وعشرف جنیهین وأنا الأسبوع، في یدفع جنیهین صلاح کان .الأمیرات( میدان

 .في الغرفة ما کل هذا لشاي،ل الماء علیه تغلي وموضع بالغاز،ومنضدة، تعمل ومدفأة للجلوس وکرسیان

 2لتستحم. في الطابور دورك وتنتظر السکان، بقیة مع مشترك الحمام

الجانب الإعلامي هو الذي فتح للطیب صالح آفاق العالمیة أوان إلتحاقه بهیئة الإذاعة البریطانیة ، هکذا یری 

الإبتداعیة في  ة معلمًا بالمدارسالبروفیسور علی شمسو مسیرة الطیب صالح العلمیة التي بدأها لفترات قصیر

وداني في کأول موظف س« بي.بي.سي»المهنة طویلًا ، إذ سرعان ما إلتحق بإذاعة الـالسودان ، لکنه لم یستمر في

في الوقت الذي سبقه بعض الإذاعیین السودانیین المعروفیین الذین إلتحقوا بغرض التدریب أمثال 3312العام 

ع للأخبار کمذی« بي.بي.سي»، أبوعاقلة یوسف. و إشتهر الطیب صالح في الـ حسین طه زکي ، متولي عید

وهو الذي یحدد الأوقات المختلفة للمذیعین . و عاصرهناک عمالقة  بصورة دوریة جعلته ضمن )الروتة( ،

 1الفن الإذاعي أمثال منیر شمة ، و حسن الکرمي. 

، یوب صالح لیعمل في کتابة السیناربرامج فانخرط الطیکجزء من ال خال الفن الدراميدو فکرت الإذاعة في إ

و الإخراج ، و ربما کتب بعض النصوص ، و یبدو أن الدراما شغلته إلی أن أصبح مدیراً لإدارتها . و یضیف 

شمو   عمل الطیب صالح في الدراما جعله یکتشف قدرته في الروایة التي ثابرعلیها حتی أصبح معروفاً للناس 

ه التي تُرجمت إلی معظم اللغات العالمیة .و یعتبر شمو أن الطیب صالح یعدّ من الإذاعیین العالمیین و قدم أعمال

، و لولا العمل الإعلامي لما ذهب إلی إنجلترا ، و لولا )بي.بي.سي( لما إختلط بتلک المجموعات الأوربیة 
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فق لسیناریوهات و الموسیقی منحته سعة الأالمتقدمة ، کما أن تعامله مع الأدوات الدرامیة ممثلة في النصوص و ا

للتعر  علی القضایا الإجتماعیة و الإنسانیة التي تعالجها النصوص الدرامیة التي تستهد  بها الـ)بي.بي.سي( 

 3المجتمعات العربیة و الأفریقیة . 

شام لسیرة إبن ه فتحول فرأس قسم الدراما فیها و عاد إلی السودان و عمل مدیراً للاذاعة حیث إشتهر بسرده

، ثم طلب إلیه أن یکون 2و بتقدیم مقابلات مع رواد سودانیین في الأدب و الفن « سیرة إبن هشام»في برنامج 

أثناء إقامته إشتغل  1مدیراً للإعلام ، أو وکیلًا للوزارة فاعتذر لانه کان یری المهمة شاقة و عاد إلی لندن.

ی مدی العربیة الأسبوعیة عبر زاویة ثابتة عل« المجلة»مجلة الطیب صالح بالکتابة الصحفیة حیث شارک ب

تناول فیها قضایا و هموم الکتابة بأجناسها المختلفة بقدر کبیر من الجدیة « نحو أفق بعید»عشرفة أعوام سماها 

 3و الرصانة .

و ذهب إلی  1انتقل الطیب إلی قطر و عمل في وزارة إعلامها وکیلًا و مشرفـــفاً علی أجهزتها . 3323في عام 

الـدوحة وکیلًا للوزارة الأعلام الإعلامیة القطریة و مشرفـــفاً عاماً علی أجهزتها واســـتطاع في مدة وجیزة أن 

یصــنع من دائرته واحة خصــبة للثقافة و مرکزاً للإشــعاع الأدبي ثم انتقل الی هیأة الیونســکو و أقام في باریس 

، إلی أن عاد الی  3323-3323یونسکو في باریس بین سنةمدة وعمل مدیراً اقلیمیاً لدول الخلیج بمنظمة ال

لندن مؤخراً و في کل الأحوال کفل لنفسه وعائلته حیاة سهلة میسورة و لا تنطبق علیه بحال الصورة التي له 

فی بعض المواطن ) قضـــی جـل وقتـه یلهـث وراء لقمـه العیش لـه و لأسرتـه و لولا أن من الله علیـه بأطفال 
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لی بعثـات و زمـالات في أرقی الجـامعات البریطانیة لربما عجز عن توفیر التعلیم الجامعي أذکیـاء حصـــلوا ع

 3لهم.

إن حالة الترحال و التنقل بین الشرفــق و الغرب و الشــمال و الجنوب أکســبته خبرة واســعة بأحوال الحیاة  أهم 

ســـم مو»خاصـــة روایته العالمیة  من ذلک أحوال أمته و قضـــایاها و هو ما وظفه في کتاباته و أعماله الروائیة و

 2«.الهجرة إلی الشمال

 الحیاة العائلیة  

تزوج الطیب في نهایة الخمسینات من امرأة انکلیزیة اسمها جولي ؛ کانت إسکتلندیة الأصل ، قریبة من العالم 

یب في الطالعربي و قادرة علی فهم مشـاکله و هي امرأة شدیدة الحساسیة و الذکاء و هي تمثل التطلع الذهني 

 1.المرأة عامة و أنجب منها ثلات بنات هن   زینب ، سارة ، سمیة

، و کان  3حرص الطیب صالح أن تبقی أسرته الصغیرة بعیداً عن وسائل الإعلام و کان صارماً في هذا الصدد

 1یتضایق کثیراً إذا وصلت الأمور إلی حدیث عن أسرته.

بیة، لذا کان یقضى الشتاء دوما هنا بمصر فى السنوات الأخیرة الطیب حقیقة کان یحلم أن یعود للمنطقة العر

 6.من حیاته، فلقد عاش فى انجلترا وعاش فترة بفرنسا وقطر لکنه بالرغم من ذلك کان لدیه انتماء عربى جدا
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 وفاة الکاتب  

ن الخفقان و ، توقف قلب الطیب صالح ع 2113فبرایر  32في الثامنة لیلًا و خمسون دقیقة من مساء الثلاثا 

لالها صحته في لندن، راحت خ "سانت هیلر"أغمض الموت عینیه. سبقت تلك اللیلة أیام صعبة في مستشفى 

تتدهور. إذ ظل في تلك الفترة یعیش حالة غیبوبة شبه دائمة. کان في الحالات القلیلة التي یخرج فیها من 

ة. کان ینظر ، حیث کان یوجد في غرفة العنایة المرکزغیبوبته، یتأمل زواره على قلتهم، بسبب التشدد في الزیارة 

لم یترك الطیب صالح وصیة أو يهمس بکلمة، قبل رحیله. .إلیهم تلك النظرة المتأملة، التي تقول أشیاء کثیرة

لعل لسان حاله في أوج لحظة .بقى صامتاً کعادته في أغلب الأحیان، وفي تلك اللیلة لفه ذلك الصمت الأبدي

 3."کلنا یا بني نسافر وحدنا في نهایة الأمر"نیا الناس والرحیل یقول جملته الدالة فاصلة بین د

، بدعوة من جامعتها  2112بدأت تلک الرحلة في مدینة بیرقن النروجیة و کان الطیب صالح قد زارها في مایو 

الح في یب صحیث رافقته إلی هناک زوجته جولي و کذلک محمود عثمان صالح الذي توثقت علاقته مع الط

سنواته أخیرة . دامت زیارته إلی بیرقن عشرفة أیام قبل أن یغادر الطیب بیرقن شعر بإعیا و إرهاق شدید و 

دة أعراض فشل کلوي؛ إنتقل الطیب صالح بعد م فتور ، و تبین بعد دخوله أحد مستشفیات المدینة أن لدیه

تعرض  ، لکن خلال شهر سبتمبر سیليل الکقرب منزله في لندن لمواصلة غسی« سانت هیلر» إلی مستشفی 

إلی نزیف في المعدة ، و نقل إلی مستشفی آخر حیث أجریت عملیة لوقف نزیف المعدة ، ثم عاد من جدید 

کان الطیب في أفضل  2113إلی مستشفی سانت هیلر من أجل غسیل الکلي في فترة من أکتوبر حتی ینایر 

في المستشفی من أجل مواصلة عملیة غسیل الکلي ، في إنتظار أن  حالاته ، بقی الطیب صالح مدة أربع أشهر

تتحسن حالته لینتقل إلی أبوظبي من أجل زراعة کلیة جدیدة.خلال هذه الفترة شعر بشيء من الوحدة خاصة 

أم  »ان فترة المستشفی طالت.کان یحرص علی إستماع أغاني الحقیبة ، و هي أغاني تکاد تتحدث جمیعها عن 

، بسبب علاقته بأمها لأنه قد سمعها الأغاني ، المدائح  2کما دأب الإستماع إلی المدائح النبویة « ناسهادرمان و 
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و الشعر الدوبیت ؛ و هي من الینابیع الأساسیة التقی استقی منها الطیب صالح الأدب الشعبي و لهذه الأم 

 3مزیة مؤثرة في التکوین الثقافي . 3322المتوفاة عام 

إلی حدود منتصف ینایر مع حالة وهن شدید و عدم قدرة « سانت هیلر» الح في مستشفی ظل الطیب ص

حتی العاشر من فبرایر ، ثم دخل بعد ذلک  2113أحیانا علی الحدیث. إستمرت هذه الحالة من منتصف ینایر

ان ینیه ، ثم غادر.کفبرایر في هدوء . لم یقل شیئاً فقط أغمض ع 32في شبه غیبوبة ثم کان أن رحل في لیل الثلاثا 

 2سنة . 23عمره وقتها بحساب الزمن 

شیع  جثمان الطیب صالح یوم الجمعة فبرایر في السودان حیث حضر مراسم العزاء عددکبیر من الشخصیات 

، و یرافق جثمانه شقیقه بشیر محمد صالح و صدیقه محمود عثمان صالح لیدفن في 1البارزة، الکتاب العرب 

 3«. م درمان ، هذه المدینة التي تنور إلیها باقي بلاد السودانمقابر البکري في أ

( عاماً لم 12الطیب صالح سوداني خالص یحب وطنه لدرجة أن إغترابه و هجرته التي إستمرت لأکثر من )

تغیر فیه شیئاً لا في سلوکه أو لغته أو أدبه أو حسه المرهف ، و ظل محبا لوطنه و معتدّاً بأنه سوداني في کل 

 1لفعالیات و المهرجانات العربیة و العالمیة التي شارک فیها .ا

 حیاته الأدبیة   

الطیب صالح موهبة عظیمة قد إنفجرت ، و إنها قد بدأت تنساب رافداً دافقا في نهر الأدب العربي المعاصر ، 

وء قد بدأ یشع .و کان الض و أن هذه الموهبة تتویج للروایة العربیة ، و تصعید لمکانتها في الفن الروائي العالمي
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حول الطیب صالح و ینیر أعماله الفذة. فیه القدرة الخارقة علی الرؤیة و الإستبصار و النفاذ إلی أدق الأمور ؛ 

و لم یعتمد علی هذه الموهبة و حسب بل شحذها شحذاً حاداً بالثقافة العربیة فتزود منها کل ما وسعته المقدرة 

ون و تمثلهم و هضم أعمالهم ، و غاص في التراث فاستلهم روحه و تسلح بمعرفة علی التزود ، فقراء المعاصر

شواهقه . و عایش الثقافة الغربیة فکراً مکتوباً ، فقرأ أعمال الکلاسیکیین و المعاصرون و الأروبیین ، و عاش 

 3بع.یل و التشالحضارة الأوربیة أنماط سلوک و طریقه و منهج تفکیر . و هذه قدرة علی الإجتهاد والتحص

درس الطیب صالح أشعار المتنبي و حفظها و أطلع علی کل ما کتب عنها و عن حیاته ، کل ذلک في إعجاب 

أکید و حب صادق.المتنبي عند الطیب صالح هو الأستاذ الذي عهده من قدیم ، لا أحد قبله و لا أحد بعده ، 

کان 2قادم ذاهب ، حاضر غائب ، مقیم مفارق.هو صاحب الشعر الحق و هو کعهده أبدا، کما یصفه الطیب ، 

یعتبر أن عبقریة المتنبي مرتبطة بعبقریة اللغة العربیة نفسها . کأنما هذا الشاعر فتح الوجدان العربي و نظر إلیه 

ثم عز  عنه . ولکن قلبه اتسع لغیر المتنبي بل لبعض الشعراء الذین لم ینالوا سوی حظ یسیر من الشهرة مثل 

الذي کان الطیب صالح یضعه بین الأربعة أو الخمسة الکبار في التراث الشعري . أما المعري فهو ذي الرمة 

عند الطیب صالح شاعر لا فیلسو  کما یقول البعض ، شاعر کبیر إن تخل شعره حکمة ، تماما کما هو حال 

 1.المتنبي

ه ر مصطفی صادق الرافعي ، طتأثر الطیب صالح من الکتاب العرب المعاصرین و الکتاب الأجانب .و ذک

 ،من السودان ومارون عبود من لبنانحسین ، أحمد ذکي ، إبراهیم عبدالقادر مازني من مصر ،جمال محمد أمین 

محمد السعدي من تونس و یحیی حقي من الذین تأثر منهم و یحسب الطیب صالح ، یحیی حقي أقرب الکتاب 

ت و کنراد وفوکنر و یتذکر في موضع آخر إعجابه بهازلت و إلیه. و من الأجانب   شکسبیر وجوناتان سویف

                                                            

 6-1.محمدیة ، أحمد سعید ،  الطیب صالح...عبقري الروایة العربیة ، ، ص 3

 ،1/3/0222 دخان بین الطیب صالح و طه حسین في میدان المتنبي ، .معرکةلف 2

                             www.aawsat.com،2311العدد

               www.alriyadh.com 6/3/0230، 36331. فاضل ، جهاد ، الطیب صالح و قدما ، جریدة الریاض، العدد 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
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، کانت لدیه مقدرة علی إستخراج اللؤلوء من 3تعجبه الروایة الإنجلیزیة في القرن التاسع عشرف بشکل عام

أعماق الأدب العربي ، و الجواهر من أعماق الآداب الغربیة و الإنجلیزیة منها خاصة ؛ و کانت لدیه المقدرة 

روحيّ الحضارتین ، و المقارنة الذکیة بینهما ، و کان یستطیع و هو یفعل ذلک أن لا یتحول إلی طریقة علی فهم 

 الباحث و العالم بل أن یحتفظ برؤیه الفنان و شفافیته . و هذا ما یلمسه کل الذین قرأو أعماله 

دة ی الأعماق البعیمثل قشرفة الجلید فوق سطح البحر ، سرعان ما تخترق إل -فالبساطة هي غلا  رقیق

ذهني و مقدرة في التقدیم السطحي بل هي تفاعل مع الفکرة و الکلمة في  استعراضالسحیقة ، و الثقافة لیس 

 2المحتوی و الشکل.

السودان ، لدی الطیب صالح ، هو الفنان المتمیز ، ذو الشخصیة الفنیة تبلغ الروایة العربیة قمة نضجها في

عالمه بنکهة خاصة و هي نکهة لیست غریبة و لا مستوردة ، و إنما هي خمیرة عربیة المتفردة ، و الذي یتمتع 

عظیم ، و قد خلطتهما اید مدربة ذات حنکة و خبرة . ربیة السودانیة ، و ماء النیل الخالصة ، قوامها التربة الع

ن قید . لم يهرب بعیداً عأو قل أنها نسیج ذو تشکیل خاص ، غزلته أنامل ماهرة .لم یلجأ إلی الاغراب أو التع

واقعه . لم یفرض مبادیء و أفکاراً لم یخترع شخوصاً وهمیین . لم یجر وراء فلسفات مجردة و إنما ارتبط بقریته 

 1السودانیة و بموقفها من ماضیها و دورها في حاضرها ، و إستشرفافها لما ینبغي أن تکون علیه في المستقبل .

ع عناصر قریته کما أخلص أیما اخلاص لمشاعر ، هو ، و أحاسیسه هو، و ما کان صادقاً في تعامله الیومي م

 رمزا للریف السوداني ، أو« ود حامد» یرید هو لنفسه و لقریته. فروایاته لا تجري أحداثها بعیداً عن قریة 

معاصرة  والمجتمع العربي في السودان بکل ما فیه من قیم حضاریة ، و موروث شعبي ، و مؤثرات مدنیة حدیثة 

و شمال السودان هي المادة  3، لکنها فوق کل ذلک الأرض الطیبة التي أنبتت کل هذه الأعمال الفنیة الجیدة .

                                                            

 213و 323. محمدیة ، أحمد سعید ، الطیب صالح...عبقري الروایة العربیة ، ص  3

 2، ص  .س. م  2

  34، دراسة الروایة العربیة في السودان ،  ص  . النساج ، سید حامد 1

 11. ن ، .م  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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التي یختار الطیب صالح نماذجه الإنسانیة منها و شخوص أعماله هي الرجال و النساء و الأطفال الذین یحفل 

لنماذج الإنسانیة و الحوادث الإجتماعیة لیعرض لنا أزمات بهم هذا الجزء من التراب السوداني یستمد من بیئته ا

 3الأفراد و المجتمعات و تقلب ضمائرهم و إیمانهم بعقائدهم الموروثة .

یرسم الطیب شخصیاته بدقة تساعد علی إدراک وجودها و التعر  إلیها في الواقع الفعلي بنفس الملامح و 

خصیات الرئیسیة أو الشخصیات الثانویة . و کل شخصیة الصفات و الطباع و السلوک . سواء في ذلک الش

ة و رمز القناع« المحجوب»عنده ترمز إلی مرحلة أو إلی فکرة أو إلی منزع ما . علی سبیل المثال فشخصیة 

الإستقرار و حب السودان ، و عشق القریة فهو قروي واع مرتبط بالأرض ، یدرک بفطرته ما یعجز عنه 

حسنة بنت »بدأت شخصیته تفقد شیئاً من نباتها بعد حادث « م الهجرة إلی الشمالموس»الآخرون .لکنه في 

فأخذ یضیق بحیاة ود حامد التي إنتابتها ریاح التغییر . و ما لبث أن هرم في )بندر شاه( و هزم من « محمود

 2شباب ود حامد الذین رفضوا قیادته.

 ع الذي يهتم بالأمورالجنسیة المتعلقة بالمرأة ، ووترمز شخصیة ود الریس في )عرس الزین( إلی وجه المجتم

تلازمه هذه الصفات في )موسم الهجرة إلی الشمال( ، حیث تکون نهایته بسبب ممارسة هوایته مع حسنة بنت 

محمود أرملة مصطفی سعید التي رفضته بشدة ، ولکنه أصر علی الزواج منها فقتلته و قتلت نفسها . و تخلص 

خصیة في بدایة التغییر یدل علی تعاطفه معها .و علی أن هذه الآراء في المرأة ینبغي أن الکاتب من هذه الش

تزول.فکل الشخصیة تعکس تطلعا أو رغبة للطیب صالح ، أو نظرة الی الأحداث أو الی الحیاة العربیة و 

لشمال( جرة إلی ابالذات في روایته )موسم اله« مصطفی سعید»العالمیة و المحلیة . و إذا نظرنا الی شخصیة 

سنجد انها ترمز الیه هو ، انه خلیط من شخصیات عدیدة ، يهد  الی تجسید بعض المعاني و القضایا الإنسانیة 

 1و النفسیة و السیاسیة و الحضاریة .إنه شخصیة مصنوعة من الأحلام و الإفتراضات و الإحتمالات.

                                                            

 31و2. محمدیة ، أحمد سعید، الطیب صالح...عبقري الروایة العربیة ، ص  3

  12ص ، . زیادة ، نقولا ، دراسة الروایة العربیة في السودان  2

 12و12، ص . ن. م  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 آثار الطیب صالح   

نخلة »( هي 3362، بخمس قصص قصیرة قبل العام )3طلع الخمسینات بدأ الطیب صالح الکتابة و النشرف م

 . 2«علی الجدول ، و حفنة تمر، و رسالة إلی إیلین ، و دومة ود حامد

في  1نفسه،بمجلةالأحدالبیروتیة. العام في لندن ، و ونشرفهافي 3311التي کتبها عام  ؛ نخلة علی الجدول

سطی یساوم فلاحاً علی نخلة له اضطرته الظرو  إلی بیعها . نجد تاجراً من البرجوازیة الو» هذه القصة

وخلال المساومة تتداعی إلی ذهن الفلاح ذکریات حیة عن حیاته التي إرتبطت بهذه النخلة حتی غدت رمزا 

 3«علیها..

ة قص و عرض حال الأسرة من خلالها ذلک ، تکرر في ان مشکلة تراوح الفرد بین الغنی و الفقر ،   حفنة تمر

 3312.1، التي کتبها المؤلف عام « حفنة تمر»

، و یتناول فیها الطیب صالح مشکلة 6قدمت هذه القصة الصورة الخیالیة لقریة کرمکول   دومة ود حامد

الفقر و سوء التعاطي معه من قبل الفقراء أنفسهم من جهة و ، إستغلال الإقطاعیین الذین لا يهمهم سوی 

نخلة علی »في منتصف الطریق بین « دومة ود حامد»وتقع قصة 2جهة أخری. زیادة أموالهم دون رحمة من

و هي تعالج التعارض المزعوم بین التقالید 3361فهي من تألیف عام « . عرس الزین»و بین روایة « الجدول

 ،و بین التطور التکنیکي ، بأسلوب أخاذ یجمع التقریرالصحافي إلی الفکر النقدي في قالب أدبي متین الأسر

                                                            

 311نص ، ، ص .البدوي ، أحمد محمد ،  الطیب صالح...سیرة کاتب و  3

                               www.http://w.newkhartoumsd.com. علي، طاهر محمد، في البحث عن الطیب صالح .  2

 311. البدوي ، أحمد محمد ، الطیب صالح...سیرة کاتب و نص ، ص  3

 33وایة العربیة ، محي الدین صبحي ، صالطیب صالح عبقري الر 3

 33. م ن ، ص  1

                                  www.http://w.newkhartoumsd.com. علي ، طاهرمحمد، في البحث عن الطیب صالح 6

 www.jehat.com                                                                        ب صالح الطیالسوداني. نورین ، صدیق ، رحیل الروائي 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://www.http/w.newkhartoumsd.com
http://www.http/w.newkhartoumsd.com
http://www.http/w.newkhartoumsd.com
http://www.http/w.newkhartoumsd.com
http://www.jehat.com/
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 3عمیق التشویق، و هي قصة سیاسیة ، تضاهیها حلاوة سبک و سلالة تعبیر ، و توالي حوادث و رشاقة عرض.

له ، و بدا یصعد الجبل بخطوات وئیدة متمهلة ذات إیقاع رزین و ما عتم  یؤبه منذ نشرف هذه القصة صارکاتبا

 2عان.أن صار یثب و قد یحلق في الآفاق یسبقه دوی إسمه في المسامع و الر

 عرس الزین  

عرس »( أنتج روایته 3362هذه القصص مثلت الأرضیة الأولی ألتي أسس علی ضوءها عمله.و في عام )

التی تحوم فکرة الروایة المحوریة للوهلة الأولی حول الزواج ، زواج الزین البطل الرئیسي في الروایة ،« الزین

بال أو قیمة تذکر ، لکن المفاجأة الکبری في ، غیرذي من إبنة عمه نعمة.) الزین ، شخصیة هزلیة أو عبثیة

الروایة لاتتحق إلا علی یدیه(.هذه الروایة کانت قد صدرت بعد سنوات قلیلة علی إستقلال السودان عام 

لتأکد لنا النسق الخاص لهذه الروایة ، و قد فرض علی مجتمعها ، في تلک المرحلة ، أن یخوض صراعاً ،3316

  فيو سرالحاضر  ، بین أصالة و و معاصرة ، لذلک یجمع الطیب صالح بین سحرالمايبین ماض و حاضر

سبیل تطور المجتمع و إنفتاحه علی الحیاة المعاصرة ، علی الرغم مما لدیه من أسباب الممانعة ، و قد ترسخت 

 1في لاوعیه عبرمئات السنین.

بتوقیع  لیبیا وإلی فیلم سینمائي ، في نهایة السبعینات زیونیة فيفإلی دراما تل« عرس الزین»روایة  تم تحویل

 السینمائي في فرنسة.« کان»المخرج الکویتي خالد الصدیق و فاز ذلک الفیلم بإحدی جوائز مهرجان 

.مشرفوع الروایة یتضمن أجزاء قد بلغ  «مریود» و  «ضوء البیت»روایة صدر منها جزءان هما  «بندرشاه»أما 

.أما الجزء 3323الذي نشرفته دارالعودة أول مرة في بیروت عام « ضوءالبیت»نها إلا عشرفة ولکن لم یخرج م

الدوریات   مجلة ثقافة العربیة و الأقلام و الدوحة ، فظهرت طبعتها  فظهرت بعض فصوله في« المریود»الثاني 

ه إلی الروسیة کتاب واحد. ترجمت بندر شاعن دارالعودة ، یخرج الجزءان في3321الأولی في بیروت عام 

                                                            

 36و31. صبحي ، محي الدین ، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة ، ص  3

 332. الطیب صالح...سیرة کاتب و نص ، أحمد محمد البدوي ،ص 2

   www.aljabha.orgخلیل ، محمد ، عرس التصالح بین الإصالة و المعاصرة في سبیل التطور و الإنفتاح و النجاح.. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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.اما الترجمة الإنجلیزیة التي أعدها دنیس 3326، الیوغسلافیة و الفرنسیة 3321م ، الهولندیة 3322

 3366.3فلم تظهر إلا مؤخراً عام جونسون دیفنر ،

نشرفت في أول الأمر علی حلقات في مجلة المجلة في لندن ، ثم جمعت    منسی إنسان نادر علی طریقته

و نشرفت في کتاب.یتعر  الطیب صالح علی صدیقه الراحل منسی القادم من صعید مصر الحلقات لاحقاً 

منسي یحمل عدة أسماء وتتمیز شخصیته بالعیث وعدم المبالاة, ولکن تلك السمات الشخصیة التي امتاز بها 

ه الطیب رویتوصله إلى أماکن متعدده, وتضعه في مواقف محرجة, وتجعل منه نجمًا بشکل من الأشکال, وذلك ما ی

الصالح في هذا الکتاب.تتمحور قصة الکتاب حول منسی أو مایکل بسطاوروس و تتجسد عبقریة الطیب 

صالح في وصفه الدقیق و العمیق داخل مکنونات شخصیه منسي وطباعها ویقع القارئ في غرامها ویبحر في 

ها مع ورحلاته الرسمیه وغیر الروایه بسلاستها وانسیابها، أیضا الکتاب یلخص سنوات حیاة الطیب صالح

 2منسي.

موسم الهجرة »کتب الطیب صالح درته العالمیة المعروفة روایة 3366العام في موسم الهجرة إلی الشمال  

و إستطاع لأول مرة أن ینتقل بالقضیة السودانیة إلی القضیة العربیة التي ناقشها النقاد ، هي قضیة « إلی الشمال

نسان لندن ، وتعلقه بقریته في الشمال ، و هي صورة جمیلة جداً للإ و نقل صورة السوداني فيالمستعمِر و المستعمَر 

فقد کانت الروایة )موسم الهجرة إلی الشمال( حدثاً  1لندن معبراً عن شخصیته . و المستقر في الاستعمارالمتأثرب

ربیة التي لاتزال اق المسکوت عنه في الثقافة العإستثنائیاً في تاریخ الروایة العربیة و إنطلاقاً في آفاق جسورة لإنط

تقلیدیة في مجملها, فموسم الهجرة روایة بعیدة عن التقلید أو التصنع أو التزمت أو الخو , فالجسارة الکتابیة 

التي تنطوي علیها فتحت لها قلوب وعقول القراء المتعطشین إلى عوالم جدیدة والمتلهفین على من یقتحم المناطق 

ظلت مغلقة, لم تجد من یفتحها إلا مع أمثال )موسم الهجرة( التي تظل روایة کاشفة عن کثیر مما لم تکن التي 

                                                            

 122و123ص . البدوي ، أحمد محمد ، الطیب صالح...سیرة کاتب و نص ،1

2  .http://ar.wikipedia.org 

 www.http://w.newkhartoumsd.com                                                         البحث عن الطیب صالح .. علي، طاهر محمد، في 3
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الروایة العربیة تعودت الکشف عنه. لقد طرحت قضایا الهویة والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومکانة 

 . 3المرأة على نحو صریح

صالح في فن الروایة ، غیر أنها أصبحت أنجح أعمال الطیب صالح تعتبر هذه الروایة المحاولة الثانیة للطیب 

القصصیة ، بل أنجح عمل أدبي في تاریخ الأدب العربي الحدیث في السودان.کتب الطیب صالح هذه الروایة 

و قد ترجمت إلی اللغات العالمیة الأخری کالإنجلیزیة ، و الفرنسیة ، و الألمانیة ، « . عرس الزین»بعد قصة 

.قد فاز الطیب صالح بهذه الروایة بجائزة نوبل و جلبت له الکثیر من الشهرة و الإعتبار في المستوی العالمي و..

التي صدرت في بیروت و الروایة بحد ذاتها کانت حدثا کبیراً و « الحوار» .نشرفت الروایة لأول مرة في مجلة 

 2قفزت بالطیب صالح إلی مقدمة الروایین العرب.

ب و التبدلات السیاسیة التي أعقبتها أثراً واضحاً في أدبه ؛ إعتبرت هذه الروایة حالة خاصة و قد ترکت الحر

تاریخ الروایة العربیة من حیث البناء الفني التصویري ، و المضمون الفکري و السیاسي ، فقد  متمیزة في

عالجت التبدلات السیاسیة و  ، وأي مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة الاستعماررصدت مرحلة ما بعد 

الإجتماعیة في البلدان المستعمرة من جهة و البلدان المستمَرة، من جهة ثانیة . کما انها صورت بعض الجوانب 

 1الصراع السیاسي و الثقافي بین کلا طرفین.

ی لالقصة من حیث الموضوع لیست جدیدة ، لأنها حکایة الشاب الشرفقي الذي یذهب إلی أوربا للحصول ع

العلم ، فیخوض هناک تجارب الحیاة ، و قد أثرت هذه التجارب في شخصیته و أعمقها عملًا في نفسه تجارب 

الجنس مع المرأة الأوربیة .إن روایة موسم الهجرة إلی الشمال قد إکتسبت أهمیتها الخاصة و شکلت منعطفا في 

                                                            

 /http://www.alarabimag.com               1/6112 ،162العدد. عصفور ، جابر ، موسم الهجرة إلی الشمال ، 3

، 3126رسالة ماجستیر ، جامعة طهران ، . موحدی محصل طوسي ، فاطمه ، الطیب صالح دراسة إجتماعیة في فنه القصصي ،  2

 13ص 

 http://www.alawan.org   1/00/6104. شباط ، عبدالحکیم ، تلاقي العباقرة   الطیب صالح وروبرت موزیل ،  1
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قة بین الشرفق و الغرب من خلال علاقات بین تاریخ الروایة العربیة إذ أنها إستطاعت أن تتناول مسألة العلا

 مصطفی سعید )بطل الروایة( و النساء الأروبیات کلها رموز.

 في أدب الطیب صالح )حیاته السیاسیة(    االسیاسة و إنعکاسه

 هل کان الطیب صالح سیاسیاً ، یحب السیاسة للدرجة التي یتعاطاها في کتاباته؟

 تلک المتفق علیها بیننا ، و هي السیاسیة الحزبیة أو الهتافیة ، لکن الطیبإن الطیب صالح لدیه سیاسیة غیر 

یة نوعیة ، و بالطبع هذه وجهة نظر سیاسالاستعمارصالح تُدرّس روایاته بوصفها کتابات تشّرفح الإمبریالیة و 

سیاسي  إلی حزب ویؤکد الطیب صالح نفسه دائمًا في أحادیثه و حواراته انه لم ینتم 3و لیست سیاسة )دارجة( .

 2. «فمنذ المرحلة الثانویة ابتعدت عن التحزب رغم أن ذلک لم یکن أمراً سهلًا في ذلک الوقت » في حیاته   

بالرغم أن الطیب صالح لم ینتم إلی حزب من الأحزاب السیاسیة و العقائدیة یوجد ما یکفي من الأدلة الموثقة 

ین و ه الإشترکیة و تعاطفه السیاسي و الفکري مع الشیوعییفي أدب الطیب صالح وفي سیرة حیاته علی میول

للعمل بهیئة الإذاعة البریطانیة. کما یقول الطیب 3311الیسار العریض .کان ذلک عند مجیئه إلی لندن سنة 

بعد الإطلاع علی مجریات الحیاة السیاسیة في إنجلترا وجدت نفسي أمیل للإشترکیة العالمیة و » صالح نفسه 

وکان مدرسة لندن للإقتصاد التي أنشأها حزب العمال وتوجد قرب مقر هیئة 1*یراً عن الفابیین قرأت کث

                                                            

  62/2/6100 حدیث صحفي مع الدکتور عبدالله علي إبراهیم  ،،ن مطلباً السیاسة لم تک. علی ، طاهرمحمد، 3

http://wwww.newkhartoumsd.com 

 www.sudanile.com   ،   6/6/6101. عجب الفیا ، عبدالمنعم ، الطیب صالح بین إخوان المسلمین و الشیوعیین، 2

* الفابیة   الفابیة حرکة إشتراکیة دیمقراطیة ، تطمح إلی تحقیق المجتمع الإشتراکي بالوسائل السلمیة و الاصلاح و لیس  3

   . و من أبرز أعضائها من مشاهیر الأدباء و الفلاسفة 3223بالصراع الطبقي کما في المارکسیة ؛ تأسست الجمعیة الفابیة بلندن 

برنارد شو ، برتراند رسل و ه.ج ویلز إسکار ویلد ، و کان لأعضاء الحرکة الفابیة دور کبیر في تأسیس حزب العمال البریطاني 

و قد أثرت الأفکار الفابیة في عدد من زعماء المستعمرات البریطانیة و من أبرز هم جواهر لعل نهرو )الهند( و محمد 3311في 

 علی جناح ) باکستان(.
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الإذاعة البریطانیة  و تابعت محاضرات في تلک المدرسة ، الجامعة التي کانت تمثل الفکر الإشترکي و درست 

 3«منظري حزب العمال.هناک العلوم السیاسیة .و کان یحاضر فیر المدرسة أساتذة مرموقون من مفکري و 

 :وعن اسباب میله الطیب صالح إلی الفکر الإشراکي یقول الطیب صالح 

حین جئت لندن تولى المحافظون الحکم بعد حکومة العمال التي انتخبت عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة ..»

ة الرفاهیة علیها الإنجلیز دولوالتي قامت بإدخال تغییرات کبیرة . فقد أنشأ العمال دولة شبه اشتراکیة أطلق 

ورغم عودة المحافظین إلى الحکم فإنهم تمسکوا بالتغییرات الجوهریة التي قام بها العمال مثل قضیة التأمین 

الصحي وحقوق التقاعد وتحسین وضعیة العمال وما إلى ذلك . کان هنالك ما أسموه بالإجماع الوطنـي بین 

أغلب الظن ان تاثر االطیب صالح بالفکر الإشتراکي  2« . ایـا الکبرى الحزبیـن الکبیریـن حـول هـذه القض

م الشیوعي ، إبراهی یرجع إلی المرحلة الثانویة بمدرسة وادي سیدنا ، ولعل صداقته مع إبن خاله القیادي

رسم لنا و ی إعجابه بالاشترکیة . کان لها دور في،صار أمینا عاما لاتحاد نقابات العمال العالميزکریا ، الذي

اتیة بالقول   ملامح من سیرة ذالطیب صالح علاقته بکل من الشیوعیین و الإسلامیین في المرحلة الثانویة ، في

المرحلة الثانویة بمدرسة وادي سیدنا کان الصراع علی أشده بین الشیوعیین و الإسلامیین کنت انذاک  في»

متدینا بالمعنی السیاسي و الإیدولوجي للکلمة کنت اقوم باداء الفرائض و احافظ علی الدین لکن لست 

الجمعیات الأدبیة و الانطباع السائد لدی  أحضر جماعات الإسلامیین و الشیوعیین و امیل الی الحدیث في

اقراني من الطلاب أنني طالب شاطر له اهتمامات أدبیة . کان صدیقي محمود أحمد و هو من کورتي ینضم الی 

یرا اطار حب الاستطلاع فقط لانه بطبعه لم یکن یمیل الی الانضباط و کان کث للشیوعیین في الاسلامیین و تارة

 «عن افکار المجموعتین و رغم ذلک لم انضم الی جهة ، فقد وقفت علی الحیاد. ما یحدثني

                                                            

  28/7/2010، 1232عجب ألفیا ، عبد المنعم ، ملامح فکریة في حیاة و أدب الطیب صالح ، جریدة الصحافة ، العدد  . 3

www.almosayyab.ahlamountada.com 

 

 ن. م . 2
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عیة قفأول قصة کتبها الطیب صالح علی الاطلاق و هي قصة )نخلة علی الجدول( جاءت متاثرة بالمدرسة الوا

الاشتراکیة التي کانت تسیطر علی المزاج الأدبي في ذلک الوقت . فالقصة تعالج عوز المزارعین و تعرضهم 

ذات  للإستغلال من قبل التجار و تنتهي نهایة سعیدة تقوم علی المصادفة . و قد کتب الطیب هذه القصة في

کیة لا تخفی حبکتها الإشتر فنة التمر( التي.جاءت قصته الثانیة )ح3311السنة التي وصل فیها الی لندن سنة 

الرافضة للاستغلال و الإنتهازیة . فالراوي و هو طفل صغیر ، یحس بکراهیة شدیدة لجده الی حد التقیوء 

 3التمرات التي أکلها من محصول جارهم مسعود الذي استولی علیه یوم حصاده ، جده ، و بعض الدائنین .

امد ، و عرس الزین ، بنزعتهما الصوفیة الواضحة ، حیث نجد الکاتب ینحاز ثم جائت من بعد ، دومة ود ح

، ممثلا في الحنین و الزین و شلة محجوب ، علی حساب رؤیة الحرکة الإسلامیة و السلفیة  إلی الإسلام الشعبي

رافات التي الخ ذلک الوقت الی الصوفیة بوصفها من امام جامع القریة . و کانت الحرکة الإسلامیة فيممثلة في

اقعدت بالامة الإسلامیة و ینبغی محاربتها بالاسلام الصحیح و القویم.و في روایة ضوء البیت ، یبرز اکثر 

إنحیاز الکاتب للاسلام الشعبي و نقده لمفاهیم الإسلام السیاسي و فکرة الدولة الدینیة . مثلا نجد محیمد )قناع 

المعاش من قبل حکومة متدینة لانه لا یصلی الفجر في الجامع . و الکاتب( باعترا  الطیب صالح ، یحال الی 

 2یقول فیما یشبه النبوة ، اخشی ان تاتینا حکومة یحیلونک للمعاش سواء کنت تصلی في بیتک أو في الجامع .

 أما موسم الهجرة إلی الشمال   

الادب  شهر شخصیة روائیة فيولعل الکثیرون لا یعلمون ان الطیب صالح قد اضفي میوله الاشتراکیة على ا

السوداني وهي شخصیة مصطفى سعید . ، فقد کان بطل روایة )موسم الهجرة الى الشمال ( یساریا اشتراکیا. 

ولکن الطیب صالح بحسه الفني العالي وموهبته الشامخة لم یقع في التقریریة والمباشرة والهتافیة التي کانت سمة 

                                                            

 www.sudanile.com،     6/6/6101،ین و الشیوعیین. عجب الفیا ، عبدالمنعم ، الطیب صالح بین إخوان المسلم 3
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د في الخمسینیات والستینیات ، فالحبکة المتقنة التي اتبعها الطیب صالح ق الادب العربي ذي النزعة الیساریة

 3. اخفت البعد الیساري، في شخصیة مصطفي سعید

وکان الراوي قد اشار في اول تعرفه على مصطفي سعید ، اشارة لطیفة الى میوله الاشتراکیة ، بقوله عند خروج 

 .«لا الى الیسار مضى مبتعدا وراسه یمیل قلی »مصطفى من داره   

  . بذکاء نادر هذه الاشارة على ضوء مجمل تفاصیل الروایة2وقد التقطت یمني العید 

م وهو الیوم الذي احتل فیه الانجلیز السودان . بدا تعلیمه  3232اغسطس  36ولد مصطفى سعید في 

الجامعیة . وتزامن مجیئه  لیکمل دراسته 3336الابتدائي بالسودان والثانوي بالقاهرة ثم حضر الى لندن سنة 

الى لندن مع تصاعد نفوذ الحرکة الفابیة والاصلاحات الاشتراکیة التي التي ادخلها الوزیر دیفید لوید جورج 

، من حزب الاحرار والذي اشار الیه مصطفي في الروایة أکمل مصطفى تعلیمه الجامعي وعین محاضرا في 

اقتصاد  »  ، وقد الف من الکتب «رئیسا لجمعیة تحریر افریقیا  کان »اکسفورد وهو في سن الرابعة والعشرفین 

  : یقول عن نفسه«قیا . اغتصاب افریوالاحتکار  ، الصلیب والبارود ،  الاستعمار،  الاستعمار

کنت اعیش مع نظریات کینز وتوني بالنهار ، وباللیل اواصل الحرب بالقوس والسیف والرمح والنشاب . »

یملؤهم الذعر، من حرب الخنادق والقمل والوباء.رایتهم یزرعون بذور الحرب القادمة  رایت الجنود یعودن،

وفي حوار عن مصطفي سعید «.1في معاهدة فرساي ، ورایت لوید جورج یضع اسس دولة الرفاهیة العامة 

ماه سمصطفي سعید لم یکن اقتصادیا یرکن الیه   انني قرأت بعض ما کتب عما ا  » یقول عنه رجل انجلیزي

 . الصفة الغالبة علي کتاباته ان احصائیاته لم یکن یوثق بها .کان ینتمي الي مدرسة الاقتصادیینالاستعماراقتصاد 

المساواة ،  ،واجهة الحقائق المدعمة بالارقام،العدالةالفابیانیین الذین یختفون وراء ستار التعمیم هروبا من م

 : مصطفي سعید قائلا ثم یضیف الرجل الانجلیزي عن.«.. الاشتراکیة

وکان من الاثیرین عند الیسار الانجلیزي . ذلك من سؤ حظه ، لانه یقال انه کان ذکیا. لا یوجد علي وجه »

                                                            

 www.almosayyab.ahlamountada.com     . عجب الفیا ، عبدالمنعم ، ملامح فکریة في حیاة و أدب الطیب صالح 3

 3321عید ، یمنی ، دارالآفاق ، . ال 2

 12. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إالی الشمال ، ص  1
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وفي اثناء محاکمته بلندن عن قتل جین مورس ، سأل ممثل الاتهام «…الارض اسوأ من الاقتصادیین الیساریین

قتصاد المبني علي الحب لا علي الارقام؟ الیس صحیحا ومع ذلك کنت تکتب وتحاضر عن الا»: مصطفي سعید

علاقات مصطفي سعید النسائیة غیر السویة التي «. 3انك اقمت شهرتك بدعوتك الانسانیة في الاقتصاد؟

قادته الى القتل والى السجن رغم دعوته الانسانیة سببها تعقد وتشابك رسالته کمثقف من بلد مستعمر من 

ه کان یشعر بان تقبل المجتمع الانجلیزي له فی»اشار الیه الطیب بقوله في ذلك الحوار العالم الثالث وهو ما 

. ولذلك اختار هذا الطریق الملتوي للثار لکرامته . ومن هنا تاتي قیمة الروایة . لو کان مصطفي «اهدار لکرامته 

ه دة . وهو یعلم ان طریقسعید مثل اي یساري عادي سوي ، لما تحققت له مقومات الشخصیة الروائیة الخال

ولکن الي ان یرث المستضعفون الارض ،وتسرح الجیوش، ویرعي الحمل آمنا » : ذاك في الانتقام ، ملتو ، یقول

بجوار الذئب، ویلعب الصبي کرة الماء مع التمساح في النهر، الي ان یاتي زمان السعادة والحب هذا ، ساظل 

الي ان تتحقق جنة الارض باقامة المجتمع الاشتراکي ، سیظل یعبر عن « .اعبر عن نفسي بهذه الطریقة الملتویة

جلبت .. النساء من فتیات جیش الخلاص »یقول    ! رغباته واشواقه واحتجاجاته بهذه الطریقة الملتویة

شیلا غرینود ، قرویة من ضواحي هل ، اغراها بالهدایا »وهذه.2«وجمعیات الکویکرز ومجتمعات الفابیانیین

م المعسول . دوختها رائحة الصندل والند . کانت تؤمن بان المستقبل للطبقة العاملة ، وانه سیجءء یوم والکلا

 رجلا  سیقتلني اذا علما أني احبتنعدم فیه الفروق ویصیر الناس کلهم اخوة . کانت تقوله   امي ستجن وابي

 د في قریة ود حامد بشمال السودان حیثبعد عودته الى السودان استقر مصطفي سعی. 1«اسود ، ولکني لا ابالي

ساهم في الادراة الجماعیة للمشرفوع الزراعي والجمعیة التعاونیة وتاسیس الحزب الوطني الاشتراکي 

وسالت محجوب عن مصطفي سعید فقال   رحمه الله ، کان یحترمني واحترمه . »: الدیمقراطي . یقول الراوي

ولکن عملنا معا في لجنة المشرفوع قرب بیننا. موته کان خسارة لا تعوض لم تکن الصلة بیننا وثیقة اول الامر. 

. هل تعلم لقد ساعدنا مساعدة قیمة في تنظیم المشرفوع.کان یتولي الحسابات. خبرته في التجارة افادتنا 

                                                            

 13. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إالی الشمال ، ص  3

 13ص ، م.ن .  2

 12، ص  م.ن .  1
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ة، یرکثیرا.وهو الذي اشار علینا باستغلال ارباح المشرفوع في اقامة طاحونة للدقیق. لقد وفر علینا اتعابا کث

واصبح الناس الیوم یجیئونها من اطرا  البلد.وهو الذي اشار علینا ایضا بفتح دکان تعاوني. زمان، کما تعلم 

، کانت البضائع تاتي مرة او مرتین في الشهر بالباخرة. کان التجار یخزنونها حتي تنقطع کلیة من السوق ، ثم 

 اري تجلب لنا البضائع کل یوم والاخر مباشرة منیبیعونها باضعا  مضاعفة. المشرفوع یملك الیوم عشرفة لو

الخرطوم وام درمان. ورجوته اکثر من مرة ان یتولي الرئاسة ولکنه کان یرفض ویقول انني اجدر منه . العمدة 

والتجار کانوا یکرهونه کراهیة شدیدة لانه فتح عیون اهل البلد وافسد علیهم امرهم .بعد موته قامت 

تله. مجرد کلام .لقد مات غرقا.عشرفات الرجال ماتوا غرقا ذلك العام.کان عقلیة اشاعات بانهم دبروا ق

 « . واسعة.ذلك هو الرجل الذي یستحق ان یکون وزیرا في في الحکومة لو کان یوجد عدل في الدنیا

بعد موته سمحت ارملته حسنة بت محمود للراوي ان یفتح غرفة مصطفي سعید التي لم یکن یسمح لاحد 

ومضیت في تقلیب الاوراق فوجدت ارقاما وقصاصات ورق فیها ».یقول الراوي بعد دخولها الغرفةبدخولها

 یعهفائض الاسمنت یمکن ب»،  «تناقش اللجنة موضوع تقویة المکنة» ،  «امیل زیت ثلاثة بر»عبارات مثل  

لق طاقاتهم ونظرت في قصاصات الورق وقرأت   نعلم الناس لنفتح اذهانهم ونط»:ثم یجدمکتوبا«افور

مفاتیح  بالحریة. نحرر العقول من الخرافات. نعطي الشع -المحبوسة. ولکنا لا نستطیع ان نتنبأ بالنتیجة 

وعن مساهمته في تاسیس الحزب الوطني الاشتراکي الدیمقراطي في البلد «.یشاءالمستقبل لیتصر  فیه کما

ة طاقة فعالة في البلد، فهو الیوم رئیس للجن مضیت انا في ذلك السبیل ، وتحول محجوب الي» : یقول الراوي

المشرفوع الزراعي ، والجمعیة التعاونیة، وهو عضو في لجنة الشفخانة التي کادت ان تتم ، وهو علي راس کل 

وفد یقوم الي مرکز المدیریة لرفع الظلامات . وحین جاء الاستقلال اصبح محجوب من زعماء الحزب الوطني 

 «.في البلدالاشتراکي الدیمقراطي 
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 المبحث الثاني

   الاستعمارو دوره في  الاستشرفاق

 في المصطلح    الاستشرفاق

ها جعل ا و مرونتإن کلمة استشرفاق ، کمفهوم لغوي لم ترد في المعاجم العربیة المختلفة ، إلا أن ثراء لغتن

واعد الصر  و الإشتقاق ، لغوي للکمة امراً یسراً ، و ذلک من خلال الإستناد إلی قال یعنالمالوصول الی 

ومنها الفعل شرق ، أي اتجه  2، ویعني الموضع الذي تطلع منه الشمس  3لینحدر المفهوم من حیث أصله الشرفق

 .3؛ أما مصدر استشرفق فیعني )طلب علوم الشرفق (1نحو الشرفق 

و orientalistالشرفق و المستشرفق orientو هي مشتقة من کلمة orientalismنجلیزیةالإأما في اللغة 

هوالمعني بمعرفة اللغة الشرفقیة ، و کان أول ظهور الکلمة في اللغة الإنجلیزیة في قاموس أکسفورد ، و أضیفت 

 1والتي یطابق معناها بأمور الشرفق و تراثه.orientalismفکانت، الکلمة لقاموس الأکادیمیة الفرنسیة 

   الاستشرفاقمفهوم 

الشرفق و الإتجاه نحوه ، و یطلق علی کل ما یبحث في امور الشرفقیین تعبیر یدل علی طلب العلم ب الاستشرفاق

و ثقافتهم و تاریخهم و دلالة المصطلح عند الکتاب المغرب و المسلمین لاتکاد تدرج عن مفهومهم دراسة 

 المعلومات التي الإسلام و ما یتبعه من لغات أهله و تواریخهم و مظاهر حضارتهم . وعند الغربیین هو جملة

                                                            

 البستاني ، أفرام ، دائرة المعار  ،  3

 العرب ، . إبن منظور ، جمال الدین محمد بن مکرم الانصاري ، لسان  2

 . وجدي ، محمد فرید ، دائرة المعار  القرن العشرفین ،  1

 .. رضا ، شیخ أحمد ، معجم متن اللغة ، دارمکتبة الحیاة  3

 www.iasj.net                               فخري عمر، جیا ، الإستشرفاق   دراسة فی دوافعه و وسائله ، مجلة السیاسة و الدولیة ، 1
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ص الأمم الشرفقیة و لغاتها و تاریخها و عاداتها و دیاناتها و أوضاعها الإجتماعیة و أرضها و حضاراتها و کل تخ

 3ما یتعلق بها.

 اقالاستشرف؟ و یجیب عنه بقوله   کانت کلمة  الاستشرفاقأما برنارد لویس فیطرح هذا السؤال   ما هو هذا 

ول کان یدل علی مدرسة الفن ، و علی مجموعة من الفنانین في الماي مستخدمة بمعنیین اثنین   المعنی الأ

یقیمون لفترة من الزمن في « رحالة إلی الشرفق» ترجع أصول معظمهم إلی أروبا الغربیة ، کانوا عبارة عن 

الشرفق الأوسط و إفریقیا الشمالیة و یرسمون ما یرونه أو ما یتخیلونه و کانوا یفعلون ذلک أحیانا بطریقة 

یة و غرائبیة مدهشة ، و أما المعنی الثاني فهو الأکثر شیوعاً و لا علاقة له بالأول   إنه یعني إختصاصاً رومانطیق

علمیاً . و هذه الکلمة مع العلم الذي تدل علیه تعود إلی عصر التوسع الکبیر للمعلم في أروبا الغربیة منذ 

اث اللاتینیة ، و کان هناک مختصون بالتر عصرالنهضة .فقد کانت هناک في الحضارة الهیلینیة ممن یدرسون

لمختصین ن بالإنسیین و اتالعبراني ممن یدرسون العبریة . وکان ینعتون المختصین بالمجموعتین الأولی

بالمجموعة الثانیة بالمستشرفقین . ثم راح المستشرفقون فیما بعد یرکزون اهتمامهم علی لغات أخری غیراللغات 

مشتقة من کلمة )شرق( و کلمة شرق  الاستشرفاقأن کلمة « رودي بارث»الألمانی و یری الکاتب  2الأوربیة .

 1هو علم الشرفق أو علم العالم الشرفقي . الاستشرفاقتعني مشرفق الشمس، و هذا یکون 

و حلله و تأمله من الداخل من حیث هو ممارسة للقوة الثقافیة في  الاستشرفاقلقد وضّحه إدوارد سعید مفهوم 

الإنشاء( ، حیث بیّن فیه أن هناک ثلاث دلالات  –المعرفة السلطة -الاستشرفاقالصیت )کتابه الذائع 

 للإستشرفاق  

الأولی   جامعیة أکادمیة ، فکل من یقوم بتدریس الشرفق أو الکتابة عنه أو بحثه فهو مستشرفق ، وعمله 

 لغویاً. إستشرفاق ، سواء أکان المرء مختصاًّ في علم الإنسان أم علم الإجتماع أم فقهیاً 

                                                            

 2و2ص  . یحیی ، مراد ، إفتراءات المستشرفقین  و الرد علیها ، 3

 363. برنارد لویس ، مسألة الإستشرفاق ، ضمن کتاب الإستشرفاق بین دعاته و معارضیه ، ترجمة هاشم صالح، ص   2

 33جمة مصطفی ماهر ، ص.بارث ، رودي   الدراسات العربیة الاسلامیة في الجامعات الألمانیة ، تر 1
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،  بین  3الثانیة   أکثرعمومیة من الأول من حیث هي أسلوب من الفکر القائم علی تمییز وجودي أنثولوبوجي

 الشرفق و الغرب.

 2أسلوب غربي يهد  إلی سیطرة علی الشرفق و بسط السیّادة علیه . الاستشرفاقهي أن  الثالثة  

شاطات سیاسیة معینة ، فهو مذهب سیاسي قبل أن کان نتاجاً لقوی ن الاستشرفاقو یری إدوارد سعید أن 

ربیین إلی الشرفق ، إن ثمة غ الاستشرفاقیکون ثقافیاً ، مارسه الغرب القوي علی الشرفق الضعیف .هکذا ینظر 

و ثمة شرقیین السابقون یسیطرون و التالون ینبغی أن یخضعوا السیطرة ، و ذلک یعني عادتاً ، أن تحتل أراضیهم 

 1ؤنهم الداخلیة بصرامة و أن توضع دماؤهم و ثرواتهم تحت تصر  هذه الدولة الغربیة .، و أن تدار شو

   الاستشرفاقتاریخ نشأة 

تعددت آراء حول تاریخ لبدایة هذه الظاهرة و تبایبنت الإتجاهات فهناک من الباحثین من یعود بجذور 

 التراث الفکري و العلمي للحضارة إلی القرن العاشر المیلادي حین تنبه الأوروبیون لأهمیة الاستشرفاق

یة مع الحروب الصلیبیة و نشطت نشاطاً بارزا مع ظهور الاستشرفاقالإسلامیة ، ثم إزدهرت هذه الحرکة 

و منهم من یرجع البدایة الرسمیة  3یة و إنتشار البعثات التبشیریة الاستعمارالنهضة الأوروبیة و بروز الحرکة 

                                                            

م( و في مطلع القرن التاسع 3222مصطلح أدخله السویسري شافال علی العلوم سنة ) (Ethnologie). الإثنیة ، الأقوامیة  3

عها حیاة وعشرف کانت الأنثولوجیا تعني علم تصنیف الأعراق و بقیت لفترة طویلة تعني جمیع الدراسات التي کان موض

غیرالأوربیة و هذا العلم یدرس المظاهر المادیة و الثقافیة لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات ،  المجتمعات )البدائیة (

وجیا ، التي تبرز نتاج الإنسان للسیطرة علی البیئة أما الیوم فالإتجاه نحو الأنثروبولأو الأقوام البدائیة في مختلف الأمکنة و الأزمنة

 جزءا أو مرحلة من خطواتها.

 23الإنشاء( ، ترجمه کمال أبو دیب ، ص  –السلطة  -سعید ، إدوارد ، الإستشرفاق )المعرفعة.   2

 62، ص  س . م 1

 33و31. إدریس ، محمد جلاء ، الإستشرفاق في الدراسات العربیة المعاصرة ، ص  3
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م ، بإنشاء کراسي للدراسات العربیة و 3132ذه مجمع الکنائس في فیینا عام للإستشرفاق إلی القرار الذي إتخ

 .3العبریة في الجامعات الغربیة ) السوربون ، أکسفورد ، بولونیا ، فلورانس( 

ة حوالي اللغة الإنجلیزیو من الباحثین من أرخ لظهور المصطلح في الغرب ، فقال إن کلمة مستشرفق ظهرت في

 .32122قد ظهرت في قاموس الأکادیمیة الفرنسیة عام « الاستشرفاق»مة ، وأن کل 3223عام 

الحدیث الذي یبدأ بقیام النهضة الأوروبیة ، بعد أن تشرفب  الاستشرفاقالذي نقصده و هو  الاستشرفاقو 

روحاً جدیداً مع الحفاظ علی تلک الأیدیو لوجیة  الاستشرفاقالغرب من ثقافة العرب ما أراد ، وبث في 

ة و الاستعلائیة ، التي جعلت علماء الغرب يهتمون الشرفق لا لمواجهة الإسلام فحسب و إنما لخلق التسلیطی

الشرفق و فهمه و دراسته ، أي إعادة إنتاجه داخل الثقافة الغربیة وفق مفاهیمها حول الآخر ، فظهر مفهوم 

أهله ، و حضارته و تلمس  جدید هو الإهتمام بأحوال الشرفق و الکشف عن عقلیات شعوبه و أسراره و أمزجة

إهتم  . لذلک الاستعمارو موجات  الاستعمارمواضع القوة و الضعف لشعوبه ، توطئة لحملات التبشیر و 

اط ، و حدیثاً الرحالة ، و المبشّرفون ، و الضّب« فقد إهتم بالشرفق قدیماً »رجال من تخصصات شتّی  الاستشرفاقب

و اللاهوتیون ، و علماء الآثار ، و الأنثروبولوجیون ، و مؤرخوا  یة ، و اللغویونالاستعمارو رجال الإدارة 

برا الشرفکات ، و خ  واوبات، و الإقتصادیون ، و مندالحضارات و التربویون و الرمانسیون ، و رجال المخابر

 1الأسواق التجاریة و السیاسیون و المهتمون بالشرفق کافة .

   الاستشرفاقصورة الشرفق و الشرفقیین في 

رة الغربي لابد أن نعود إلی تعریف برنارد لویس للظاه الاستشرفاقوضیح صورة الشرفق و الشرفقیین في و لت

 یة ، إذ أننا نجد معنیین إثنین   فالأول یدل علی صورة فنیة أوروبیة غربیة ، رسم بها أصحابها الشرفقالاستشرفاق

                                                            

 ، ، ص  .  الروّیلي، میجان و البازغي سعد ، دلیل الناقدالأدبي3

م ، 2113رسالة دکتواره ، جامعة العقید الحاج لخضرباتنة ، الجزائر ، رب في الروایة العربیة الحدیثة ،. مبارکي ، جمال ، الغ 2

 .22ص 

 21. السید ، رضوان ، ثقافة الإستشرفاق ، و مصائره ، مجلة الفکرالعربي ،  ص  3
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لخیال الغربي الأوروبي قد لعب دوراً بارزاً من خلال رحلاتهم کما رأوه أو کما تخیلوه و هذا اعترا  صریح بأن ا

 في رسم صورة الشرفق التي قدمها له أبناؤه .

أما المعني الثاني في رأیه ، فهو الإختصاص العلمي ، فربما یصدق ذلک علی بعض المراحل التي مرّ بها 

 3، و لکنه بالطبع لایمکن أن یکون مرادفاً له .الاستشرفاق

*مستمراً في کثیر من الکتابات و ظلت هذه الصورة عاملًا للمخیلة الغربیة 2یل لقد ظل شرق ألف لیلة المتخ

عن الشرفق ، لاسیما تلک الکتابات الرومانسیة ، الشرفق فضاء سیمائي لا علاقة فیه للدال بالمدلول الواقعي ؛ 

بر الصحراء ا عفي کتابه« لویزا جیب»الشرفق مکان للتأخر و الجهل و الفقر . الشرفق هو الصحراء کما تتحدث 

ة تقوم برحلتها من تبو علی الرغم من أن الکا By Desert ways to Baghdad»(0111) »إلی بغداد

دجلة و الفرات و علی ضفتیها سهول خضراء ، إلا أن الکاتبة  هضبة الأناضول إلی بغداد ، و عبرمنابع نهري

لی صورة الشرفق ، الشرفق هو الصحراء و لا تری شیئاً سوی الصحراء ، الکامنة في الذهن و التي تسیطر ع

 الغرب وحده حدیقة الأرض و بستانها.

لم سحري عافالشرفق بالنسبة للغربیین ، شعراء ، و أدبا ، و روائیین ، و رحالة أوروبیین هو شرق متخیل ،

الغرب عجیب قادم من عوالم ألف لیلة ولیلة الغرائبیة . الشرفق حسب تعبیر إدوارد سعید حالة وعي تکونت في

 1تکویناً نصیاً استحال واقعاً أو صورة واقعیة خرجت من بطون الکتب .

الحدیث یظهر الشرفقیون و العرب غافلین ، سذجاً ، محرومین من الحیویة و القدرة علی المبادرة  الاستشرفاقو في 

طیعون قیون لا یستو الدسیسة و الدهاء و القسوة علی حیوانات ، و الشرف« حب الإطراء الباذخ»، مجبولین علی 

                                                            

 32الداراسات العربیة المعاصرة ،  ص إدریس ، محمد جلاء ، الإستشرفاق الإسرائیلي في . 1

 التاریخ ذلك ومنذ« .ولیلة لیلة فال من لقصص الفرنسیة ترجمته في حلقة أول جالان أنطوان» الفرنسي أصدر م، 3213عام في   *-*  2

 بها سمعوا قد یکونوا لم التي بالخیالوالعجائب حیاتهم ملأت التي قصصها بمطالعة وشغفهم بها واستمتاعهم علیها، القراء إقبال ینقطع لم

 والآداب ولیلة لیلة ألف)الأم الروایة :البطُّوطي ماهر :ینظر).الغرائبیة الشرفق صورة الغربیین أذهان في تکونت خلالها ومن :قبل من

 (..بعدها وما 63 ص ، 2111القاهرة، الآداب، مکتبة ،3 ط المقارن، الأدب في دراسة -(العالمیة

 

 231شیاء( ، ص .  سعید ،إدوارد ، الإستشرفاق )المعرفة ، السلطة ، الأ 1
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فوریة و  البارع بصورة السیر علی الطریق أو الرصیف .فقولهم الفوضویة تعجز عن فهم ما یدرکه الأوروبي

سالی ک» علیها .و الشرفقیون عریقون في الکذب و هم هو أن الطرقات و الأرصعة شقت و بنیت لکي یمشي

ته وضوحه و مباشر في الأنجلوــ ساکسوني ، و هم في کل شیء علی طر  نقیض من العرق« و سیئوا الظن 

 3و نبله.

و مهما یکن فإن تجربة الشرفق لم تقتصر علی هذا النمط من العاملین ضمن الإطار الرسمي للغرب ، سواء أکان 

أم الدوائر الأخری العسکریة أم غیرها ، فقد إنطوت هذه التجربة أیضاً علی  الاستشرفاقذلک في دوائر 

ة الغربیة و علی أدباء أصابهم الإکتئاب من العیش في الغرب و قد أتاح الشرفق مجالاً للمغامرة متمردین ضد حیا

و إکتشا  المجهول )مالرو والبحث عن آثارملکة سبأ( ، أو للتمرد علی ضجرالحیاة الأوروبیة )رامبو و الحلم 

یلة الجنسیة المخبیر( أو لإرضاءعدن ( ، أو لتکوین شرق خیالي یکون بمثابة هروب من الذات )فلو الشعري في

 2عن الشرفق )بروتون ( الی غیرها من التنویعات الغربیة عن الشرفق.

   الاستشرفاقدوافع 

 شرفاقالاستالدافع الدیني التبشیري  فقد کان الفشل الأوربي السیاسي والعسکري وراء ظهور   .3

 ة.وحرکات التبشیر ؛ کوسیلة بدیلة للحرب التي هزموا فیها شر هزیم

ي  ویتشعب هذا الدافع إلى الأطماع السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة للدول الاستعمارالدافع   .2

حدث مثل هذا الترابط بین عدد من المستشرفقین وبین حکوماتهم الأوربیة قدالأوربیة في الشرفق، و

 طقة.نالتي استعانت بخبراتهم وثقافتهم على البلاد التي درسوها، من أجل السیطرة على الم

الدافع العلمي  مما لا شك فیه أن بعض المستشرفقین کانت لهم رغبة علمیة صادقة ، وحاولوا    .1

خ اریالتالوصول إلى الحقیقة، وقد أنتج هؤلاء مجموعة من الدراسات العلمیة القیمة في تفسیر 

                                                            

 21، ص  .نم  3

 323ــ323شرق رامبو )عدن و الحلم الشعري ( ، صص هشام علی ، 2
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أثیرات البیئة تالإسلامي، وإن کانت لا تخلو أحیانا من بعض التحریف والتشویه،نتیجة للتقصیر أو 

 3المعادیة للإسلام، أو غیر ذلك.

   الاستشرفاقوسائل 

لقد سعى المستشرفقون إلى تحقیق أهدافهم من خلال العدید من الوسائل والأسالیب. وحیث أن      

المستشرفقین جزء من مجتمعاتهم فإنهم سو  یستخدمون بلا شك الوسائل والأسالیب الشائعة في مجتمعاتهم 

سیتطلب في بعض الأحیان استخدام وسائل وأسالیب تناسب مجال  الاستشرفاقعملهم في  وإن کان مجال

یترك  لم"جا عن وسائل المستشرفقین تقول ندوافعهم، وقد کتبت د. فاطمة أبوعملهم وتناسب أهدافهم و

م الجامعي، یالمستشرفقون مجالا من مجالات الأنشطة المعرفیة والتوجیهیة العلیا إلاً تخصصوا فیها، ومنها التعل

وإنشاء المؤسسات العالمیة لتوجیه التعلیم والتثقیف، وعقد المؤتمرات والندوات ولقاءات التحاور، وإصدار 

المجلات ونشرف المقالات وجمع المخطوطات العربیة، والتحقیق والنشرف وتألیف الکتب ودس السموم الفکریة 

سلامیة، والعنایة العظمى لإفساد المرأة المسلمة فیها بصورة خفیة ومتدرجة، وإنشاء الموسوعات العلمیة الإ

 2 .وتزیین الکتابة باللغة العامیة

 تألیفات المستشرفقین  

دائرة المعار  الإسلامیة  وهو معجم ألفوه لخدمة النصرانیة والیهودیة ؛ شوهوا فیه عقائد الإسلام،   .3

 وفیه کثیر من العیوب العلمیة.

التعصب والحقد على الإسلام ، وفیه ما یقرب من أربعمائة خطأ تاریخي قاموس المجند ، وهو طافح ب  .2

 وعلمي.
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 161.  أبونجا، فاطمة ، نور الإسلام وأباطیل خصومه ، ص  2
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الموسوعة العربیة المیسرة  وهي تقدم المعلومات الإسلامیة بصورة ضعیفة وفاترة ، ومشوهة في بعض  .1

 3الأحیان.

  الاستشرفاقأهدا  

ق أیام الصــلیبیین وعن طری ولید الاحتکاك بین الشرفــق الإســلامي والغرب النصرــاني الاســتشرفــاقکان  -أ

 شرفـــاقالاســـتالســـفارات والرحلات. ویلاحظ دائما أن هناك تقاربا وتعاونا بین الثالوث المدمر  التنصـــیر و

. والمســـتعمرون یســـاندون المســـتشرفـــقین والمنصرـــین لأنهم یســـتفیدون منهم کثیرا في خططهم الاســـتعمارو

ــتعمار ــاس هو الجانب اللاهوتيالاس ــلام من داخله بالدس یة. وکان الدافع الأس  النصرــاني بغیة تحطیم الإس

 والکید والتشویه.

 إضعا  روح الإخاء بین المسلمین والعمل على فرقتهم لإحکام السیطرة علیهم. -ب

ــة آدابها ودینها لیعرفوا  -ج ــتعمرات إلى تعلم لغات تلك البلاد ودراس کانوا یوجهون موظفیهم في هذه المس

 کیف یسوسونها ویحکمونها.

في کثیر من الأحیان کان المســتشرفــقون ملحقین بأجهزة الاســتخبارات لســبر غور حالة المســلمین وتقدیم  -د

 . (2)النصائح لما ینبغي أن یفعلوه لمقاومة حرکات البعث الإسلامي

کما قلنا شهد القرن التاسع العشرف استیلاء المستعمرین الغربیین علی مناطق شاسعة من العالم الإسلامی. ففی 

تم اســتیلاء الإنجلیز ســیاســیاً علی الهند، و أصــبحت الهند بذلک تابعة للتاج البریطانی رســمیاً،  3212م عا

 1بعد أن کانت حتی ذلک الحین واقعة تحت نفوذ شرکة الهند الشرفقیة منذ القرن السابع عشرف.

 بدءوا غزوها عام أیضـــاً تمّ اســـتیلاء فرنســـا علی الجزائر کلها بعد أن کان الفرنســـیون قد 3212و فی عام 

                                                            

 . مفهوم الاستشرفاق وخصائصه ودوافعه ووسائله وآثاره وشبهات المستشرفقین والرد علیها 3

http://alshamtoday.net 

 .323-361ص .  زیدان ، عبدالکریم ، المدخل لدراسة الشرفیعة الإسلامیة، 2
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ــابع عشرفــ -م.کما احتلت هولندا قبل ذلک3211 ــیا( عن  -فی بدایة القرن الس جزر الهند الشرفــقیة)اندونیس

یقوم بتقطیع  الاســـتعمارتم احتلال مصرـــ و تونس. و ظل  3223طریق شرکـة الهنـد الهولنـدیـة. و بعد عام 

سلامی استطاع فی النهایة  أن یطوق العالم الإ أوصـال البلاد السـلامیة شیئاً فشیئاً و یضعها تحت سیادته حتی

 ســتعمارالاســلامی کله تقریباً خاضــعاً لنفوذ من الشرفــق و الغرب.و بعد الحرب العالمیة الاولی کان العالم الإ

 3الغربی.

أن یجند طائفة من المســتشرفـقین لخدمة أغراضـه و تحقیق أهدافه و تمکین ســلطانه فی  الاسـتعمارو قد اسـتطاع  

ذا التیار ، و انساق فی هالاستعمارو  الاستشرفاقلمسـلمین. و هکذا نشأت هناک رابطة رسمیة وثیقة بین بلاد ا

عدد من المسـتشرفـقین ارتظوا لأنفسـهم أن یکون علمهم وسـیلة لإذلال المسـلمین و إضــعا  شأن الاسلام و 

 2و هذا عمل یشعر إزاءه المستشرفقون المنصفون بالخجل و المرارة. –قیمه 

و أقبح من ذلک أنه توجد جماعة یسمون (  ».. 1ذلک یقول المستشرفق الألمانی المعاصر )شتیفان فیلدو فی 

أنفسهم مستشرفقین سخروا معلوماتهم عن الإسلام و تاریخه فی سبیل مکافحة الإسلام و المسلمین. و هذا 

 3«واقع مولم  لا بد أن یعتر  به المستشرفقون المخلصون لرسالتهم بکل صراحة.

 

 

 

 

                                                            

 11و23. البلهي ، محمد ، الفکر الاسلامی الحدیث و صلته بالاستعمار الغربی، ص  3

 .31. زقزوق ،محمود حمدوي ، لاستشرفاق و الخلفیة الفکریة للصراع الحضاری ، ص 2

1  . Stephan Wild 

 و مابعدها. 63قزوق ،محمود حمدوي ، الاسلام فی مرآة الفکر العربی، ص. ز3
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 ثالثالمبحث ال

 الاستعمار دما بعنظریة 

 في المصطلح  الاستعمارما بعد 

ما بعد البنیویة ، و ما بعد الحداثة و ما بعد «  ) ما بعد»واحدة من مصطلحات « الاستعمارما بعد »إن مصطلح 

ثقافیة  ال ...الخ (،  وهي مصطلحات راحت على مدار العقود الثلاثة الماضیة تتکاثر على الساحة الاستعمار

وتنتقل من حقل من حقول الثقافة إلى آخر من السیاسة و الإقتصاد إلى الفلسفة إلى الأنثربولوجیا إلى التاریخ  

و الجغرافیا إلى الأدب و النقد الأدبي ...إلخ ، فالشمولیة التي تحتوي المصطلح تکمن في أسلوب الطرح 

معین، ومن ضمنها الصراع الحضاري والتعالي في والتعامل مع قضایا متفرعة ومتنوعة لا تقف عند حد 

 3استخدام مصطلح الشمال في مواجهة الجنوب، والنظرة الفوقیة والمرکزیة الأوروبیة أو الغربیة...

في مجال النظریة السیاسیة مطلع السبعینات و هذا لا ینفی أن  الاستعمارو کان أول إستخدام لمصطلح ما بعد 

خدام ذاتها . و هو است الاستعمارقدم من ذلک بکثیر ، و ربما تعود إلی بدایة حرکة أ الاستعمارنظریة مقاومة 

، انیةأعقاب الحرب العالمیة الث کرس لوصف مأزق الأمم التي تخلصت من سطوة الإمبراطوریات الأوربیة في

 2ین.و لکنه لم یکتسب معناه الذي نعرفه الآن إلا خلال الثمانینات و التسعینات من القرن العشرف

إلی الدراسات الثقافیة في زمن ما بعدالحداثة بالنظر إلی محتواها الثقافي و  الاستعماریشیر مصطلح ما بعد 

کشف تجلیاتها الإمبریالیة ، و کذا رد الإعتبار إلی الحوا  و الهوامش التي سعت في نضالها إلی خلق مکانة و 

غائه ، و هذا بالحکم علی الأمور وفق نظرة متزحزحة عن أو ال دور جدیدین بزحزحة المرکز و إعادة التشکیلیة

المعاییر التي أنتجتها ثقافة المرکز ، التي تروم خلق للمغایر مطابقة لمعاییر الذات و مستمرة للحظاتها التاریخیة 

                                                            

 . ودیجي ، رشید ، إدوارد سعید و نظریة الخطاب ما بعد الاستعمار  3

http://www.maghress.com/ksarsouk/3260 
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.إن هذه النظریة ترفض الصیاغة الغربیة و تسعی لرسم حدود المختلف بحفاظها علی هویة إنسانیة واسعة 

التي تعني الرفض  3«الهجنة » بـ الاستشرفاقفیها جمیع الثقافات ، أو کما إصطلح علیه إدوارد سعید في  قيتتلا

التي صاغها الغرب ، و قام بها بصناعتها من أجل باقي الثقافات تسعی لتبنیها من منطلق  التام لمبدأ الهویة النقیة

 2رد الفعل.

إلی  لاستعماراقافات التي أثرت فیها العملیة الإمبریالیة منذ زمن یحیل علی الث الاستعمارفإن مصطلح ما بعد 

استرالیا ، بنغلادش ، کندا ، الهند ، مالیزیا ، مالطا ، باکستان ، جزر جنوب المحیط الهادي ، الیوم   إفریقیا ،

، یاة الثقافیةلحسیاسیة و إقتصادیة ، کما تمس کل أشکال ا الاستعمارسیرلنکا . تبقی بطبیعة الحال عواقب هذا 

 1و حرفتها و عدلت من مسارها حین تعذر القضاء علیها.التي عطلتها بشکل دائم هیمنة المرکز)الغرب(،

هت هذه  الاســتعمارآنئذٍ أصــبح مصــطلحُ ما بعدَ  تســمیة لنظریة في الدراســات الثقافیة والنقد الأدبي. وقد وجه

                                                            

 بمعنی الخلط و اللفظة مستمدة من علم الوراثة ، و هي تعني في مجال الدراسات  (Hybridization)التهجینأو ــ الهجنة 3

وز الفکر تجا ما بعد الاستعماریة عملیة إختلاط الثقافات ، و الجماعات من أجل تفتیت و تفکیک المرکزیة الأوروبیة ، و

الاستعلائي الذي ینظر لهذه الحالة بأنها ضارة و خطیرة . وقد أصبح هذا التهجین واقعا ملموسا في الحیاة الأدبیة و الغربیة  

وخصوصا في مجال السردیات ؛ فظهور کوکبة من الأدباء الکبار الذین ینتمون إلی ثقافة لیست الغربیة ، فلم  تعد الروایة الغربیة 

إلی أصول غربیة . و إنما أصبحت مهجنة من ضروب متنوعه من المرجعیات و الموضوعات  مقتصرة علی من ینتمي صافیة و

یمکن أن أوسع القائمة لتضم المئات إذ أضفت الشعراء ، و النقاد ، و المفکرین و الفنانین ، و معلوم أن إتجاهات » الرؤی .و 

ارطة تتصدر حالیا خ«  الدراسات النسویة » و « دراسات ما بعدالاستعماریة » ، « دراسات الطابع » الفکر النقدي الذي تمثله 

الفکر الحدیث في الغرب ، و في العالم ، أجمع وکبارمفکريها و نقاد ها یتحدرون من خلفیات ثقافیة و عرقیة من خارج أروبا مثل 

 اهم.و عشرفات سورنیسي ، وبراکش تشاتشرفجيإدوارسعید ، و هومي بابا و شایغان ، وسبیفاک و شهید أمین ، فاطمة الم

                      http://rooad.net/print.php?id=203مقالات علمیة   الأبعاد المفاهیمیة لنظریة ما بعد الکولونیالیة .  

 http://www.alriyadh.com/6112/12/12/article21012.html                                            و إبراهیم ، عبدالله

 

 http://www.dalilalkitab.net/?id=242         . هاشمي ، غزلان ، ما بعد الکولونیالة ...من الهامش إلی المرکز . 2

 .23الفرنسیة،عدد« فابیلا»یة الأدبیة ما بعد الکولونیالیة ، ترجمة محمد الجرطي عن مجلة . سلطان ، باتریک ، النظر 1

http://www.al-alam.ma 
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یکون لهم الشـــأن والمکانة. وفضـــلًا عن أنّ هذا النوع من الدراســـات الفعل الثقافي باتجاه حق الجمیع في أن 

الدراسـات ینطلق من الإحسـاس بضرـورة تحدید معاییر واقع الشـقاء والظلم البشرفـیین، فإنّه یقتض انحیازاً 

إلى صفو  الضعفاء، ورفضاً لجمیع الأقوال الجاهزة المبتذلة. ولعلّ هذا النوع من الدراسات یبدي استعداداً 

نا انعتاقاً لیتیح ل -بکل إحداثیاته–لإعلان عن رفض الأفکـار الســـلطویة، فیأتي الســـؤال الثقافي واضـــحـاً ل

 فعِّل الوعي على صعید الأفراد والجماعات.، وذلك عبر استراتیجیات وأدوات تمعنویاً من هذه الأفکار

ان (، وإن کالاســتعمار نســتطیع أن نقول إن إدوارد ســعید هو أول من أســس هذا الحقل المعرفي )کتابة ما بعد

 3المبشرف الأول لها هو فرنز فانون بأعماله التي سنأتي على ذکرها في أثناء هذه الدراسة. 

ـــأن الخطاب  ـــتعمارکان من ش ـــتعماریة إزاء مناطق العالم الواقعة خارج نطاق الاس ي التعبیر عن توجهات اس

في آفاق تجمع ما بین الخمول والعجائبي،  الغرب، کما کـان من شـــأنـه إنزال حملاتـه العســـکریة منزلة تاریخیة

وتختزل الوجهات الحقیقیة لهذه الحملات، زاعمة أن القدر قد أرسلها للنهوض بعالم ساکن من خموله الأدبي. 

ومن ثم أصــبحت هذه المناطق المســتعمرة مجرد خلفیة لمسرــح تجري علیه أفعال بطولة غربیة، مارســت أفظع 

الســـلب والنهب والقتل والاقتلاع من الجذور، کما عملت على عزل أهل هذه أنواع القرصـــنـة المعتمدة على 

 2المناطق عن مجموعاتهم اللغویة.

یة لتنتظم باعتبارها مؤسسة فاعلة في الکتابة، ومروجة لأفکار معینة، الاستعماروقد جاءت الدراسات ما بعد 

اریخ آداب ي، وإلى إعادة النظر في تمارالاستععبر مشرفوع یتبنى حالات کتابیة، تنحو إلى تفکیك الخطابات 

ار مختلفة. الأوروبي، بما ترکه من آث الاستعمارالإمبراطوریات السابقة، بحیث تشمل المستعمرات التي واجهت 

على الرغم من القومیات المختلفة التي تمثلها، فإنها أنتجت نوعاً من الکتابة یحمل  –هذه المستعمرات  –وهي 

                                                            

 تفکیکیة  إیقاعات متعاکسة –الکتابة العربیة . إبراهیم ، رزان محمود ، المؤثرالاستعماري في 3

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw 

، و أنظر لورنس ،  33ص ، . إبراهیم ، عبدالله ، السردیة العربیة الحدیثة   تفکیک الخطاب الاستعماري و إعادة تفسیر النشأة  2

 2هنري ، الحملة الفرنسیة في مصر ، بونابرت و الإسلام ، ترجمة بشیر السباعي ، ص 
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قواسم مشترکة ستسعى هذه الدراسة إلى إبرازها. إلا  –وما بعده  الاستعماري المعني بحسب الخطاب النقد –

 3یة نفسها من وجهة نظر المستَعْمَرین. الاستعمارأنها في مجملها آدابٌ أعادت کتابة تاریخ الحضارة 

   الاستعماررواد ما بعد 

 Duر التي إتخذها مفکرون سود مثل دو بواإلی المواقف المناهضة للإستعما الاستعمار دترجع جذور فکر ما بع

bois) )  أو زعماء بارزون في العالم الثالث مثل مهاتما غاندي و جواهر لال نهرو و باتریس لومبا . لقد رکز

اباتهم یة الطویلة و المباشرة...في کتالاستعمارهؤلاء الزعماء الذین کافحوا من أجل تحریر شعوبهم من السیطرة 

 2تي کان الغرب یستخدمها لقمع المستعمرات الخاضعة للإحتلال.علی الطریقة ال

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، وظهور حرکات الاستقلال الوطني ، وتنامي الوعي الاجتماعي والثقافي 

والسیاسي، وحالة التبدلات الاقتصادیة التي شهدها العالم، برزت للعیان ملامح وعي جدید برزت تباشیره 

، وما نجم عنه من تصاعد حرکة فکریة أطلق علیها تیار ما بعد الحداثة ، 3362الطلبة في فرنسا عام  في ثورة

والمستند إلى نقد العقل الغربي والعمل على تفکیك أنساقه ،والتي أکدت على سقوط فکرة سیادة امتلاك الحقیقة 

 ولیا کریستیفا، تودورو ، جاكلطر  على حساب آخر.وفي هذا برزت الأعمال الفکریة لـ میشیل فوکو، ج

،دي سارتو ،یوردیو ،باشلار ،لوفیفر ،غورغوفیتش، وآخرون. والتي مثلت المهاد النظري لأعمال  لا کان

وجماعة مدرسة التابع في الهند، وجماعة دراسات التابع في أمریکا اللاتینیة وأفریقیا، والتي راحت   إدوارد سعید

 1.لهویة والهیمنة والمقاومةتحث جهودها المعرفیة في دراسة ا

 

 

                                                            

 312أشکروفت ، بیل ،  الإمبراطوریة  ترد بالکتابة، ص . 3

 www.ahramdigital.org                     . شنها ، يهودا ؛ حافیر، حنّان ، مابعدالاستعمار)المصدر  مختارات إسرائیلیة(  2

 http://mcsr.net/activities/163.html                                ة ما بعد الاستعمار.  . نوري الربیعي ، إسماعیل ، التاریخ ، قراء 1
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 و آرائهم الأساسیة   الاستعمارما بعد   وادر رشهأ

لاد المقدس لهذه النظریة ، بحکم أنهم هاجروا من ب إدوار سعید و غایاتري سبیفاک و هومي بابا الثالوثیعتبر 

 عن حث عن صورتهم بدلاً الهامش إلی بلاد المرکز ، مهما جعلهم یحتفون بالهجنة في عالم جدید أرادوا فیه الب

لذین مهدوا الطریق لهذه النظریة أو إستکملواها بآرائهم و خلق و أیضاً المنظرون الآخرین أ 3ثقافاتهم الوطنیة .

 یة. سنعرض إلیهم في التالي  الاستعمارمفاهیم أساسیة للنظریة المابعد 

ید فور دوفرانس جزر طبیب نفساني و فیلسو  إجتماعي من موال   2( 3363-3321)فرانزفانون

، في طبیعة نشأته، فهو من أبناء المستعمرات الفرنسیة ، ، وعاش حدة الانقطاع   ،تبرز أهمیة فانون1المارتینیک 

عن جذوره باعتبار تلقیه العلوم الغربیة، وخلال ممارسته مهنة الطب النفسي، وقع على حدة جذور المشکلة 

واستلاب ثقافي، ومن واقع تفاعله مع التطورات العالمیة و جد العنصریة ، وما یترتب عنها من ؛اضطهاد 

أن الثورة تمر في ثلاث مراحل، حیث تقوم على عنف المستعمر، وفي الثانیة تصاعد الانقسامات  "فانون"

 3.الداخلیة على المجتمع، وفي الثالثة توجه الانقسامات والتناقضات الداخلیة نحو المستعمر ذاته

و 1من رواد التنظیر لحرکة الدراسات ما بعد الکولونیالة بما ألف و ألقاه و ناضل في سبیله  یعد  فرانز فانون

و کان «. رالاستعمادراسات ما بعد » وضع الأساس للأسالیب الفکریة التي إتسمت بها المرحلة  یطلق علیها 

الوعي بأمور اللون ، یتناول  3312الذي نشرف عام « جلد أسود ، أقنعة بیضاء» أول کتاب نشرفه هو کتاب 

الهویة و الذاتیة ، و حوار النظریات بین الأسود و الأبیض و کذلک مسألة التقلید ألتي تتوقف عندها هومي 

                                                            

       http://www.dalilalkitab.net/?id=232. هاشمي ، غزلان ، ما بعد الکولونیالة ...من الهامش إلی المرکز . 3

2  .Frantz fanon.                                                                                                                                                            

1                                                                                          .                                                              http://ar.wikipedia.ogi/ 

 http://mcsr.net/activities/163.htm                         . نوري الربیعي ، إسماعیل ، التاریخ ، قراءة ما بعد الاستعمار.      3

               http://rooad.net/print.php?id=214ما بعد الکولونیالیة .  مقالات علمیة   الأبعاد المفاهیمیة لنظریة 1
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حول الثقافة »تضمن مقالاً تحت مسمی 3363عام « معذبوا الأرض»و نشرف کتاباً بعنوان  3بابا في وقت لاحق.

 بالنقد و المساءلة  في الاستعمارالنظریة النقدیة المتجهة إلی  و حاول من خلالها ، إرساء دعائم« و الوطنیة 

تعاطف شدید مع الدول المستعمرة التي لم یکتف الأوربیون کما یقول فانون بتخریب حاضرها و إنما إتجهوا 

إستطاع فانون أن یؤسس لإتجاه  2إلی ماضیها أیضاً ، وسعوا إلی هدمه أو تشويهه بالقدر نفسه من الشرفاسة .

 1«. نظریة العالم الثالث»و قد وصفت بأنها « الفانونیة» تمیز یطلق علیه م

کاتب و ناقد أکادیمي أمریکي من أصول فلسطینیة . قضی سعید  (  2111-3311)إدوارد سعید

معظم حیاته الآکادیمیة أستاذاً في جامعة کولومبیا في نیویورک لکنه کان یتجول کأستاذ زائر في عدد من 

ن أهم أعماله م الاستشرفاقات الأکادیمیة مثل جامعة بابل و هارفرد و جون هوبکنز. یعد کتابه کبریات مؤسس

 3و البدایة الفعلیة لظهور النظریة ما بعد الکولونیالیة و الذي إکتسب بفضله شهرة واسعة في العالم.

یک خطابه و ق تفکبوصفه أسلوباً غربیاً من أسالیب السیطرة علی الشرفق ، عن طری الاستشرفاقدرس سعید 

لثقافة لیس مجرد موضوع أو میدان سیاسي ینعکس بصورة سلبیة في ا»  الاستشرفاقإبراز تناقضاته ، فبین أنه أي 

، و البحث و المؤسسات ، کما أنه لیس مجموعة کبیرة و منتشرفة من النصوص حول الشرفق ، کما أنه لیس معبرا 

لإبقاء العالم الشرفقي حیث هو بل انه ، بالحري ، توزیع للوعی  عن ، و ممثلًا لمؤامرة امبریالیة غربیة شنیعة

الجغرافي إلی نصوص جمالیة و بحثیة و إقتصادیة و إجتماعیة  و تاریخیة و فقه لغویة و هو أحکام لا لتمییز 

سلسلة بل کذلک ل «نصفین غیر متساویین ؛ الشرفق و الغرب  العالم یتألف من »  أساسي و حسب جغرافي

بخلقها فقط ، بل بالمحافظة علیها أیضاً بوسائل کالإکتشا   الاستشرفاقالمصالح التي لا یقوم  کاملة من

                                                            

 132.  نلو ، ک ؛ نوریس، ک ؛ آزیون،ج ،  موسوعة کمبردیج في النقد الأدبي، ص 3

 361المرکز الثقافي العربي ، ص .  الرویلي ، میجان ، البازغي ، سعد ، دلیل الناقد الأدبي ،   2

 32و 31، ص 3322،  3. طرابیشي ، جورج ، ماذا تبقی من الفانونیة ، العدد 1

3 .http://rooad.net/print.php?id=214 
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وهو فوق ذلک إرادة  3البحثي ، الإستبناء فقه اللغوي ، التحلیل النفسي و الوصف الطبیعي و الإجتماعي،

 للسیطرة و التحکم .

اقات ي  ، الذي أنتج ضمن سیستشرفاقالامن خلال النص السابق یتضح سعي سعید لإبراز فوقیة الفکر 

سیاسیة و إجتماعیة و عقائدیة محددة ، حیث عبر هذا الفکر عن مرکزیة الغرب و تفوق العرق السامي، برسم 

خ الثقافي و إعادة کتابة التاری» المعالم المضاد الشرفق بطریقة تنزع إلی موضعته في حدود المهمش و المنتقض 

دة و الإستمراریة من جهة ، و تجعل منه التاریخ العالم للفکر الإنساني بأجمعه من الأوربي بصورة تحقق له الوح

 2« جهة أخری.

 إستناداً إلی   الاستشرفاقیعمد سعید إلی وضع فرضیاته في کتاب 

. حالة التقابل بین الشرفق والغرب، باعتبار ما یحتویه، کلا النطاقین من تاریخ فکري وعقلي ولغة وعادات 3

 مفاهیم خاصة.وتقالید و

. محاولة ترصد مجال القوة الذي میز التوجهات والبنى الثقافیة بین الطرفین ، والوقو  على مدى ترصد مجال 2

وأخذ المبادرة  Representationالسیطرة والهیمنة، وما ینجم عنه من قدرة الطر  الأقوى على التمثیل

 ته عن الطر  المقابل.بالحدیث عن الآخر، باعتبار ما توفق إلیه من خصائص میز

على المؤسسة السیاسیة والاجتماعیة الغربیة ، من خلال الاستناد إلى تعمیق مجال  الاستشرفاق. اعتماد خطاب 1

البحث والدرس الجامعي، والسعي إلى تنظیم فعالیاته عبر جهود العاملین و تضافرها في الحقول؛ السیاسیة 

 1والثقافیة والتعلیمیة.

                                                            

 .32.  الإستشرفاق ، إدواردسعید ،  ص  3

 22و الحداثة ، ص  . الجابري ، محمد عابد ، التراث 2

 32-31.سعید ، إدوارد،  الإستشرفاق ، ص  1
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أحد أهم رواد الدراسات ما بعد الکولونیالیة في « بیل أشکرو » عد الناقد الأسترالي ی   3بیل أشکروفت

العالم ، یعمل محاضراً في قسم اللغة الإنجلیزیة في جامعة نیوساوث ویلز بأسترالیا ، و قد ألف کثیراً من الکتب 

المفاهیم »  ،« یة ترد بالکتابة الإمبراطور» ، « یة الاستعمارتحولات ما بعد » و شارک في تألیف أخری منها   

؛ وله کتاب خاص عن إدوارد سعید . يهتم أشکروفت في أبحاثه بدراسة « الأساسیة لما بعد الکولونیالیة 

 یة علی المجتمعات المستعمرة و لعل أهم هذه الکتب فيالاستعمارالتأثیرات الثقافیة ألتي أحدثتها الحقبة

 الذي شارک في جمعه و ألفه بیل« لکولونیالیة ـ المفاهیم الرئیسیة دراسات ما بعد ا» موضوعنا هو کتاب 

(؛ هو مسرد شبه شامل للمصطلحات الکولونیالیة ؛ 3332أشکروفت و جارث جریفث و هیلین تیفین )

ة ، و السیاسة و ، الجنوسالاستعماریقف عند تقاطع النقاش بین تعریفات مفاهیم بینیة رئیسیة مثل العرق و 

 2الدراسات الثقافیة و الإقتصاد و البیئة و غیرها.اللغة ، و 

و هي  3332فیفري 23هي ناقدة أدبیة مفکرة هندیة ولدت في یوم  1   جایاتري تشاکرافورتي سبیفاک

یة لاستعماراأستاذة بجامعة کولومبیا توصف بأنها تفکیکة مارکسیة نسائیة ، و تعد من رواد الدراسات ما بعد 

التي تعتبر من النصوص التأسیسة للدراسات  3التها   هل یستطیع الهامشي أن یتکلم ؟و تعود شهرتها إلی مق

 1یة.الاستعمارما بعد 

درس الأدب الإنجلیزي و تخرج في جامعة  3333کاتب هندي ولد في مدینة مومباي سنة    6هومي بابا

یة الاستعمارد من دارسي ما بعد ، یع2113الولایات المتحدة في جامعة هارفارد منذ  أکسفورد بإنجلترا ثم في

. و قد تأثر بأفکار جاک دیریدا و جان لاکان و میشال فوکو و خاصة إدوارد سعید و هو موسوعي إذ یکتب 

                                                            

3  .Bill Ashcroft                                                                                                                                            

 http://rooad.net/print.php?id=214               ما بعد الکولونیالیة .  مقالات علمیة   الأبعاد المفاهیمیة لنظریة 2

4  .Gayatrichakravorti spivak                                                                                               

3 .                                                                                                    can the subaltern speak 

                  http://rooad.net/print.php?id=203.  مقالات علمیة   الأبعاد المفاهیمیة لنظریة ما بعد الکولونیالیة .1

2  .Hommi k. Bhabha                                                                                                                                 
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و الفلسفة و  رافیةو الأنثربولوجیة و علم الإجتماع و النفس و التاریخ والجغ في مجالات عدیدة کالنقد الأدبي

هو  . و جدیدة في عالم التعدد الثقافي لتفسیر نشوء أشکال ثقافیة« التهجین »سمه من خلال طرحه مفهوم ابرز 

ر و المستعمَر یؤدي لیس إلی إنصهار المعاییر الثقافیة التي تؤکد السلطة عیری بأن   التفاعل بین المستم

مر بحکم المستعإستقرارها . و هذا یمکن لأن هویة  محاکاتها بزعزعة یة فحسب ، بل تهدد أیضاً فيالاستعمار

إختلافها ، فهي تتجسد فقط في الإتصال المباشر مع المستعمر. و قبل ذلک فان حقیقتها الوحیدة موجودة في 

( 3333( ، موقع الثقافة ) 3331کما عرفها سعید . من أبرز مؤلفاته أمم و مرویات ) الاستشرفاقإیدیولوجیة 

 3.(2113( ، حیاة جامدة )2111) ، حول الخیار الثقافي

 المبحث الرابع 

 الروایة السیاسیة   

 الأدب مرآة العصر   

تعد الروایة واحدة من أکثرالفنون الأدبیة شمولاً و ثراءً و عمقاً و اتساعاٌ و تأثیراً في الحیاة ، بوصفها إحدی 

حتفائها لإ الوسائل المهمة التي یمکن بواسطتها و من خلالها قراءة مشکلات الفرد و قضایا الجماعة في المجتمع

بمختلف الرؤی السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الفکریة و النفسیة المعبرة عن هموم المجتمع وقضایاه و 

متغیراته المؤثرة ، ومحاولتها التغییر بطریقة أو بأخری بما تتخذه من أشکال و أسالیب فنیة جدیدة و تعید إنتاج 

وعی هذا الواقع فحسب ، بل تدفعه إلی الرغبة في تغییره أیضاً و إعادة الواقع . ولا تعین القاریء المتلقي علی 

 2بنائه من جدید.

                                                            

 322-322، وکارتر ، دیفید ،  النظریة الأدبیة ، ص .س. م  3

 2ن ، الاتجاه السیاسي في الروایة ،ص . سعد جاویش ، علاءالدی 2
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و تتعدد صورة الروایة العربیة بتعدد مضامینها و رؤاها و تتنوع أسالیب الکتابة الروائیة ، و تختلف طرائقها و 

و   و الرؤی المختلفةاشکال بنائها ، و تظل محاولة البحث عن أشکال و صورة جدیدة تستوعب المضامین

الایدیولوجیات المتعددة ، و تثری المعمار الفني ، ممتدة ، مستمرة ، باستمرار محاولات البحث عن إمکانیات 

 2أعمق و أکثر قدرة علی التعبیر عن هموم الأمة و آمالها و قضایا الواقع ومشکلاته و رؤاه و تطلعاته و معاناته.

، نیشها الأقدمو، و هو الناقل للأجیال القادمة روح تلک الحیاة التي کان یعو المعرو  أن الأدب مرآة العصر 

فنحن بلاشعر الجاهلیین لم نکن لندري علی سبیل الیقین ما کانوا علیه من عادات و تقالید و أسلوب عیش و 

حسب ، و فربما ما کنا نفهم لفظ القرآن الکریم علی الوجه الأکمل و لکن الأدب لا تقتصر وظیفته علی هذا 

، علیها انما یعمد لإثراء الحیاة الروحیة و الفنیة ، و کذا فله مهمة أخری ، و هي کشف معایب المجتمع و التنبیه

 3آنا بعد آن ، و لهذا فألادیب صاحب رسالة مفادها التنبیه و تطویر المجتمع .

 مسیرها الثورة السیاسیة المتصلة في الأدب في ثورة متصلة ـ بالفعل منذ القرن الأخیر ثورة توازي »و لقد کان 

 2. «أیضاً ، و تعاني من صور الرکود و الجمود و الیقظة و التقدم و التراجع ما تعاني زمیلتها 

و هذا یبرهن علی أن الأدب یعکس ثورة الانحطاط السیاسي في المجتمع أو صور الرقي و التقدم ، و یتضح 

ستفز إن اوقات الثورات ، و الانقلابات ت»فـعالمنا العربي ، ولذلک  دبي فيذلک بجلاء إذا تصفحنا التاریخ الأ

 و تستجیش هوامد الهمم ، فتقویرک اوتار القلب ، تنبه العزائم المشاعر و تهز النفوس هزاً عنیفاً ، و تح

الخواطر ، و تتفتح العقول ، و تشحذ الأحاسیس ، و یتبع ذلک ظهور نوع من الأدب الحر القوي المفعم 

 1  «لرجولة ، و کثیراً ما کانت أیام الحروب ، و الثورات مبعثا ً لجلائل المبتکرات و أنضج ثمرات العقول .با

ویری عبدالرحمن منیف أن الروایة هي المسلک الوحید للتعبیر عن تجربة المنفی و مصادرة حقوق الانسان و 

و  عربي و السخریة من هزائم العرب المتوالیةغیاب المناخ الدیمقراطي ، و التندید بالاستبداد ، و التسلط ال

                                                            

 331الشوابکة ، سمیة ، الروایة و التراث السردي في أعمال محمد جبریل الروائیة  ، ص .  1

 2. سعد جاویش ، علاءالدین ، الاتجاه السیاسي فی الروایة ، ص  2

 222أدهم ، علي ، علی هامش الأدب و النقد ،ص .  3
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خنوعهم المتسلب و تواکلهم الذي طال أمده و أصبح میسمًا وعاراً یطبعهم أینما حلوا و ارتحلوا . کما یری 

عبدالرحمن منیف في مقام آخر أن الروایة مرآة صادقة ، و أنها الأداة الفضلی و المتمیزة في نوعیة 

م علی التغیییر، و تفهم واقعهم من أجل الإرتقاء به إلی عالم أفضل ، ولیست الجماهیروتنویرهم وتحضیره

تقدیم برنامج سیاسي ، ولیس الأدب تردید لشعارات أو مواقف الروایة کما » مهمة الأدب أو الروایة تحدیداً   

 اکونوا بشرفافترض هي قراءة حقیقیة و صادقة للواقع و أن تحرض أقوی ما فیهم من المشاعر   من أجل أن ی

لا یمکن تغیر الواقع ، إن الإنسان هو من یغیر ، الإنسان حین یکون  -أو أی عمل أدبي –فاعلین . إن الروایة 

 3«، و مهمة الروایة أن تساهم في خلق هذا الإنسان. أکثر إدراکاً و أکثر حساسیة یکون بالنتیجة أکثر فاعلیة

   تعریفات الروایة السیاسیة 

سة و الروایة السیا»نظرین العالمیین للروایة السیاسیة الناقد الأمریکي إیرفنج هاو و في کتابه من أوائل الم

م ، حیث ذکر أن الروایة السیاسیة هي الروایة التي 3312الصادر عام ـ  politics and the novelـ«

 6.تلعب فیها الأفکار السیاسیة الدور الغالب أو التحکمي 

هي  روایة السیاسةال» تعریفاً للروایة السیاسیة ، حیث قال « الروایة السیاسیة » کتابه ذکر الدکتور طه وادي في

 ـو کاتب الروایة السیاسیة   ـبشکل صریح أو رمزي  التي تمثل قضایا و الموضوعات السیاسیة فیها الدورالغالب 

ارئه یرید أن یقنع بها قلیس منتمیاً بالضرورة إلی حزب من الأحزاب السیاسیة لکنه صاحب أیدیولوجیا، 

ي تتعاون الروایة الت» ، قال فیه    ذکر الدکتور حمدی حسین تعریفاً للروایة السیاسیة1بشکل صریح أو ضمني .

تبها النهایي الرئیسي ، و هد  کا فیها کل الأدوات الفنیة ، لمناقشة قضیة سیاسیة محوریة تمثل مضمون الروایة

 3«. ني غیرمباشر، یتحقق من خلال أسلوب المعاجلة بشکل ف هو عرض رؤیته المثارة

                                                            

 113کاتب و المنفی ، هموم و آفاق الروایة العربیة ، ص ، ال. منیف ، عبدالرحمن  3

 222. وادي ، طه ، دراسات في نقد الروایة  ، ص  2

 31. وادي طه ، الروایة السیاسیة، ص  1

 23( ، ص 3321-3361. حسین ، حمدي ، الرؤیة السیاسیة في الروایة الواقعیة في مصر ) 3
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 ظهور الروایة السیاسیة   

ظهرت الروایة السیاسیة في الغرب نتیجة الصراعات الأیدیولوجیة و الأهواء السیاسیة المتطاحنة و کان 

تي تعکس واقعاً لالصراع حاداً بین الرأسمالیة و الواقعیة الاشتراکیة ، و کثیرة هي الروایات السیاسیة الغربیة ا

 مریراً ملیئاً بالمتناقضات السیاسیة ، ولکن إشکالیة التعبیر الروائي تتباین في الغرب عنعا في الشرفق ، نظراً لتوفر

 3مناخ دیمقراطي أکثر قدرة علی تقبل رأی المعارضة عنه في البلدان العربیة.

حسار مع انطلاق حرکة القرار الوطني و إن»ثانیة أما الروایة السیاسیة العربیة فقد ظهرت بعد الحرب العالمیة ال

علی سبیل المثال الروایة في مصر منذ نشوئها علی ید محمد حسین هیکل تحمل  2«ي التدریجي الاستعمارالمد 

علی عاتقها هموماً سیاسیة جمة حتی من قبل وجود هیکل ، فالکتابات السیاسیة کثیرة من قبله خاصة روایة 

لجرجي زیدان ، و إن تکن روایته غلب علیها التابع الرومانسي لکن السیاسة موضوعها الانقلاب العثماني 

کتبها قبل الحرب العالمیة الثانیة و عنوانها 3312الاساس، روایة عودة الروح لتوفیق الحکیم ، الصادرة عام 

لاص من لخیحمل تخییلا سیاسیا و مضمونها کذلک یشيء بالفساد السیاسي و رغبة الشعب المصري في ا

 .3333حین تعرضت الروایة للحدیث عن ثورة  الاستعمار

م.و هي روایة تخییل سیاسي استلهم التاریخ الفرعوني 3313روایة کفاح طیبة لنجیب محفوظ الصادرة عام 

 لیحفز المصریین علی مناهضة الإنجلیز و هي روایة معبقة بالخط السیاسي التخییلي .

أن الروایة السیاسیة العربیة قد ظهرت قبل الحرب العالمیة الثانیة بل ألاولی لکن هذا الأسباب یمکن القول ب

أن نقول   إن الروایة السیاسیة ظهرت مع الرعیل الأول للکتاب الروائیین ، بسبب وجود الاحتلال فلیس 

 نماي التدریجي هما سبب ظهورها.االاستعمارصحیحا إذن أن انطلاق حرکة القرار الوطني و انحسار المد 

ي لأسباب أخری ، و من أهم الاستعمارظهرت مع وجود الاحتلال نفسه ، و استقرت من بعد إنحسار المد 

 تلک الأسباب هو بقاء دورها .

                                                            

 32سي في الروایة ، ص . سعدجاویش ، علاءالدین ، الاتجاه السیا 3
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و  تعمارالاسرصدت الروایة السیاسیة العربیة العدید من القضایا و الظواهر المجتمعیة و السیاسیة کواقع 

لإستقلال و الصراع الأیدیولوجي و الحزبي و الحروب العسکریة و الإستغلال و الفترة السیاسیة ما بعد ا

العدوان الثلاثي علی -3332السیاسیة )حزب أکتوبر و اللبنانیة( والنکبات و الهزائم )نکبة 

 ،لي ( الثورات المضادة و المناصرةم( و الصراعات القومیة )الصراع العربي الإسرائی3362ونکسة 3316مصر

خری کمصادرة حقوق الإنسان العربي ، و رصد ظاهرة السجن العربي ، أو المعتقل ناهیک عن موضوعات أ

السیاسي  و استبداد السلطة و إنعدام الدیمقراطیة و عدم مشرفوعیت الانتخابات بسب التزویر و التزییف و 

 3موالات الأحزاب الیساریة للمصادر الأجنبیة.

 المبحث الخامس

 ما بعد الاستعمار في الروایة 

 یة   الاستعمارروایة ال

یری کثیرون أن الروایة قد نجحت خلال مدة وجیزة في إنتزاع الإهتمام ، و أنها استأثرت بالمکانة الأولی في 

الآداب العالمیة و في الأدب العربي ، و یرون ذلک إلی قدراتها الفائقة في تطویر وسائل السرد ، إضافة إلی 

قافیة و النفسیة و الإجتماعیة ، و هو أمر تفوقت به علی أنواع الأدبیة قدرات متمیزة في تمثیل المرجعیات الث

 2الأخری المعاصرة لها .

إذا ما قرئت القراءة الصحیحة ــ عاملًا من عوامل صوغ الهویات الثقافیة للأمم، لما لها  –یمکن إعتبار الروایة 

ات ، و التحولات الثقافیة للمجتمع من قدرة علی تشکیل التصورات العامة عن الشعوب و الحقب التاریخیة

تمثیل التصورات الکبری عن الذات و الآخر . فالروایة البریطانیة کما  بما یترتب علی هذا الأمر من إسهام في

قرأها إدوارد سعید کانت مرکزاً إمبریالیاً وظیفتها الحفاظ علی الإمبراطوریة و المساهمة في تعزیز المفاهیم و 
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ز و العالم . فکل الروائین إنجلیز في منتصف القرن التاسع عشرف وافقوا علی وجهة نظر المواقف حول إنجلی

وصول السلطة البریطانیة إلی ماوراء البحار الشاسعة علمًا أن هذا الأمر لا یعني أن الروایة أو الثقافة کانت 

 الاستعمارتي سبقت في الفترة ال الروایة الإنجلیزیةهي السبب في مجيء الإمبریالیة إلا أننا نستطیع التفکیر في

 3بمعزل عن الإمبریالیة فهناک تزامن حکم الظاهرتین ، بل إنهما تبادلتا المنافع .

نستطیع بکل ثقة القول إن الروایة بدخولها عوالم بعیدة و غریبة إستجابت لرغبات المجتمع البرجوازي، الذي 

لیة یة هو جزء من سیاق ثقافي بحث عن أفضل وسیلة تمثیحمل تطلعات إستعماریة ، و لذلک فإن ما أفرزته الروا

و أفضل مثال ما یشار إلیه في هذا  2، لبیان فلسفة التفاضل بشکل رمزي و إیحائي مباشر بین الغربي و غیره.

السیاق روایة ) روبنسن کروزو ( لدانیال دیفو التي إعتبرت إحدی النماذج المبکرة للروایة الغربیة الحدیثة . 

أحداث هذه الروایة حول أروبي یخلق لنفسه مستعمرة علی جزیرة غیر أروبیة نائیة ، و تعبر في أحداثها تدور 

و لکي یتمکن البطل من تهدیم نسق ثقافي آخر ، کان لابد له من إخضاع 1یة .الاستعمارعن طبیعة التوسعات 

 لتحویل الذي یرتضیه ، فیخلعفریدي لإظهار هد  ا لإرادتة و کذلک کان لابد من ظهور شخصیة الطبیعة

سما مشتقا من الذاکرة الغربیة.و هو یتلقی القیم و الأفکار التي تجعله ابیض علی الملون)الذي إستعبده(  الأ

تابعا من الطراز الأول .و کأن المطلوب من الأبیض أن یخرج الآخر المنسي من وحشیته ، و یدرجه في سیاق 

فالأبیض هو عامل الخیر المطلق ، و علیه تقع مهمة ترحیل 3ضعها الأبیض .الکینونة البشرفیة الحقیقیة التي و

هذا الخیر إلی عالم الشرف الأسود الوحشي ، حتی یتم تکییف هذا الأسود و إخضاعه للمنظومة الغربیة ، یصبح 

لسید و علیه ا من غیر الممکن السماح له بالاستقلال و بصیاغة الحریة الخاصة به ، و إنما علیه أن یستمر في خدمة

 1أن یبقی تابعاً له.
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هذا التعارض المجحف بما یحمله من ترتیب مضلل یمکن أن یرد إلی التمایز المطلق الذي یحس به المستعمِر 

الغربي تجاه الآخر ، و هو التمایز الذي یمنحه الحق الأخلاقي لإختراقه الآخر بحجة تخلیصه من وحشیته و 

منهجي و متقن علی تشویه الحالة الإنسانیة لذلک الآخر.الأمر الذي کانت  فیعمل بشکلوثنیته و هامشیته ،

له تجلیاته الواضحة في الروایة عموماً ، مما یقتض قراءة منتجة و فاعلة لهذه الروایات ، تمکننا من رؤیة الواقع 

لی وضع عیة التي حرصت عبرمؤسساتها الثقافیة الاستعمارعبر أدوات و آلیات تکشف مکونات الثقافة 

 ي فيالاستعمارالروایة في إطار من الضغوطات المعلنة أو المضمرة ، بهد  إضفاء الشرفعیة علی الوجود 

 3المستعمرات النائیة.

، و هي قراءة هدفها مواجهة سیاسة  2یة ، کان لابدّ من ظهور ) القراءة الطباقیة ( الاستعمارفي ظل هذه الثقافة 

لی منح الحضور لأولئک الذین یعیشون في الأطرا  القصیة من العالم ، فإذا یة ، و العمل عالاستعمارالغرب 

، سردالم المتخیلة التي ینجز ها الیة علی جعل الشخصیات الغربیة هي المهیمنة داخل العوالاستعمارهمّ الروایة 

تفاء الاکیجعل من الضرورة بمکان إظهار الشخصیات غیر الغربیة علی خلفیة الأحداث الأساسیة ، و عدم 

 1باعتبارها محفزات سردیة یتطور وجودها مسار الأحداث .

*، الذي یشکل في مجمله صرخة 3( لإیمي سیزار الاستعمارکان لابدّ أیضاً من ظهور مؤلفات مثل )خطاب عن 

یة خالیة من أیة نزعة الاستعمارمدویة تهدد بانهیار الحضارة الغربیة و جنونها ، و یظهر أن سیاسة الغرب 

فهو )أي المستعمر الغربي ( یدعي  ، 1نسانیة ، و بأن اخلاق الغرب تعتمد علی الکذب کم تتصف بالنذالة الإ
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 323. أشکروفت ، بیل ، إدوارد سعید   مفارقة الهویة ، ص   2

 23. إبراهیم ، عبدالله ، السردیة العربیة الحدیثة ، تفکیک الخطاب الإستعاري ،  ص  1

جیة و التحرر الإفریقي ، أقام للعالم الثالث الزنجي نظریة فلسفیة سیاسیة لبث الوعي * یعد إیمي سیزار مفکر الإصالة الزن 3
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مزیة الرجل الأبیض علی الأسود ، و یزعم أن الزنوج خلقوا بطبیعتهم للإستعباد ، و ینسی أو یتناسی أنه هدم 

ب و السجن و السرقة ، مما أدخل کل حضارة إفریقیا ، و قوّض دعائم وطن باستخدام الضغط و الإرها

 3الأسود في خانة من الخو  و الخنوع و ذل السؤال.

وإذا کان المسـتعمِر یستخدم ثقافته وأفکاره لعرض وجهة نظره في إطار من ثقافة إمبریالیة خالصة، فإن إیمي 

یة ، في مسار تعمارالاسا سـیزار یرد في إطار الثقافة الأصیلة، التي تتحدى وتحاول أن تفند أقوالاً کثیرة صدرته

یقترب من القراءات المتوازیة التي طبقها إدوارد سـعید حین وضــع الثقافة الأصــیلة مقابل الثقافة الإمبریالیة، 

فکانت )نجمة( لکاتب یاسـین فعلًا موازیاً )لغریب( کامي، وکان کتاب )في وصـف مصر( مقابل )عجائب 

م الهجرة إلى الشمال( یمثل شکلًا من أشکال المجابهة الحقیقیة الآثار( للجبرتي ووهکذا.. حتّى إن بطل )موس

للغرب، إذ یصـیح )إنني جئتکم غازیاً(، وهو یتصـور نفسـه إلهاً إفریقیاً یخوض معرکة جنسیة، یراها البعض 

ة حادة بین مفارق"سادیة، والغرض منها تحقیر الآخر وتدمیره بلا شفقة، ففي اللاوعي یقیم بطل هذه الروایة 

یع الإنجلیز في الســودان الذین اســتعمروه فاتحین بالقوة العســکریة الفائقة وبین صــنیعه هو، إذ إنه أتاهم صــن

 .2غازیاً في عقر دارهم في لندن، لیثأر ممافعلوا، وینتقم بوسیلة أخرى، وهي غزو نسائهم

 في الروایة العربیة   الاستعمارما بعد 

ة لمباشر و غیر المباشر للغرب ، مبرزة قسماته التي تبعث علی کراهیي االاستعماررصدت الروایة العربیة الوجه 

یکا في القرن الثامن عشرف و التاسع عشرف و في أمر الإنسان العربي ممثلًا في دولة العظمی بریطانیا ، و فرنسا في

کراهیة ، بل  الالقرن العشرفین ، و لم تکن هذه الکراهیة الإنسان العربي ولیدة المصادفة أو طفرة نوعیة في عالم

 .لحیوانیةو الدونیة و الهمجیة و اکانت نتیجة ممارسات الآخرالفوقیة ، و نظرته للعرّبي التي لاتخرج عن الضعة 

إننا یة و ما ترکه من آثار في الوعي و اللاوعي العربي ، فالاستعمارفي سیاق التحولات التي تولدت عن الحقبة 

إلی الغرب في أنحائه المختلفة و عرفوه عن قریب ، و خلفوا لنا منتجاً  نجد نخبة من الروائیین الذین هاجروا
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ي و للأمر الواقع ، سواء أکان هذا إبان الاستعمارسردیاً روائیاً یعبر في محتواه عن نزعة الرفض للغرب 

الإحتلال أم في أعقاب حصول الدول العربیة علی إستقلالها . وقد إنصر  نقدهم نحو الکشف عن مسالب 

لمتولدة عن یة ، و تعریة أشکال الهیمنة االاستعمارو عن السیطرة البرجوازیة التي إستخلفتها السلطة لاستعمارا

اق مقاربة سیالصراع الداخلي عن السلطة و ضروب التبعیة المختلفة ، و صور الفساد ، و آثار ذلک کله في

 ي الذي ترک ظلاله علی نسق الحیاةمارالاستعي بوصفه ترکة موروثة عن الحکم الاستعمارالوضع ما بعد 

 3الإجتماعیة و الثقافیة علی حدّ سواء. 

و في هذا الشأن یمکن الإشارة إلی عدید من کتابات کتاب لبنان و روائیها ، و من أبرز هؤلاء أمین الریحاني ، 

رن في بدایة الق و إلیاس الخوري ، اللذین یتشابه موقفهما من الغرب رغم الفارق الزمني بینهما ، فالأول

نسي ، لذلک رأی الفر الاستعمارآخره ؛ فکان الریحاني شاهداً لنهایة العصر العثماني و بدایة العشرفین و الثاني في

، لبنان أما إلیاس الخوري فقد عاش الحرب الأهلیة في« قاطبة  الاستعمارألوان »الفرنسي هو أسوأ  الاستعمارأن 

«  فعبر عن رأیه في روایته دخل عدید من القوی و خاصة التدخل الإسرائیلي ،و ت و شاهد المجازر الداخلیة

 2التي تعدّ من أهم أعماله و أکثرها کشفاً عن وجه الغرب القبیح.« الجبل الصغي

 المنطقة العربیة من أولویات إهتمام لقد کانت مسألة الشرفق و الغرب و الصراع بینهما حول نفوذ الغرب في

 الذي تشرفب روح الشرفق کما أطلع علی أدب الغرب و ثقافته ، فجاءت روایاته ثمرة لهذا التزاوج أمین الریحاني

تعکس هذه الرؤیة التزاوجیة، فهي و إن کانت تدعو « خارج الحریم » بین الشرفق و الغرب ، و لعل روایته 

و  یةعمارالاستلو من نقد للسیاسة صراحة إلی تحریر المرأة روحاً و جسداً و إعطائها الحریة الکاملة ، فإنها لاتخ

تزوج جنرالاً ت« جیهان»في البلاد العربیة فبطلة الروایة  بعض الأفکار التحرریة و کراهیة للوجود الأجنبي

و تنجب منها ولداً ، وسو  یموت الغرب بموت الجنرال ، و یبقی الولید من التزاوج و « فون» ألمانیاً یدعي 

                                                            

العربیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ، کلیة الآداب جامعة  سلیم ، ملامح خطاب ما بعد الاستعماري في الروایة. بوعجاجة ، 3

 .62ص ،3331 مس ، القاهرة ،عین الش

 32و 33، ص  القاهرةقضایا الروایة العربیة ،، مصطفی ، . عبدالغني 2
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 ي مسبب المآسي في البلدانالاستعمارکما تناول إلیاس الخوري قضیة الغرب 3رب .التوفیق بین الشرفق و الغ

من خلال تدخل الغرب في الشأن  2«الجبل الصغي » بوضوح في روایته  الاستعمارالعربیة ، و عبّر عن موقفه من 

وایة تحکي توغل الغرب و الر 1البناني الداخلي لبثّ النعرات الطائفیة و الحرب الأهلیة من أبناء الوطن الواحد.

 3ي في الأوساط العربیة لیجعل من بعض العرب عملاء له .الاستعمار

ترجع،  في ما ترجع ، 3313منذ ظهورها في مستهل عام « الحي اللاتیني» و أما الضجة الأدبیة التي رافقت 

الشرفق و  قة الحضاریة بینالی انها استطاعت ما لم یستطعه غیرها ، ان تکون أنموذجاً للروایة التي تعالج العلا

لقد وظف الکاتب سهیل إدریس مجموعة 1الغرب من خلال العلاقة الجنسیة بین المثقف الشرفقي و المرأة الغربیة.

من الشخصیات التي تتقابل فضائیاً و حضاریاً )الشرفق/الغرب( و جنسیاً ) الذکورة العربیة /الأنوثة الغربیة 

ادات و التقالید و الع بیة الشقراء( لرصد التفاوت و العقد و الخلفیات المسبقة( و لونیاً ) الأسمر العربي/ الغر

ثوبها المادي  المحافظة الموبؤة و البیئة الغربیة التي تتسم بالتحرر و الإنعتاق و العلم و الإقبال علی الحیاة و لو في

 6و الأخلاقي .

ت المستعمرین الغزاة ، و عددّت جرائمهم في کشفت الروایة العربیة التي تناولت موضوع الغرب عن مخططا

عوب الأوروبي علی نفسیات الش الاستعمارحق الشعوب العربیة ، کما عنیت بالآثار اللاوعیة التي ترکها 

المستعمرة و أماطت اللثام عن إضطهاد العرقي و القهر للذین مارسها الغربي المستعمر. وقد تولت هذه المهمة 

لی نحو حتی یومنا الحاضر، ع الاستعمارالتي تأثرت بالسیاق الإمبریالي و من لحظة  رالاستعماروایة ما بعد 

یمیل إلی سیاق معقد و متداخل ضمن إطار علاقات القوة داخل المرکز من جهة ، وبین المرکز و الهامش من 

                                                            

 32مطابع الریحاني ، ص . الریحاني ، أمین ، خارج الحریم ، 3

 . الخوري ، إلیاس ، الجبل الصغي ، مؤسسة . 2

 33. عبدالغني ، مصطفی ، قضایا الروایة العربیة ، ص  1

 31، ص  . م.ن 3

 22و 23م. ن ، ص  1

 http://ejabat.google.com                                                23/31/2133. المضمون العام لروایة الحل اللا تیني ،  6
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 ة المقابلة أي بصورةجهةٍ أخری ، لما ینطوي علیه من عنصري الفعل و ردّالفعل في آنٍ واحدٍ ، أو القوة و القو

ي علی مقولة یة التي تبنالاستعمارأخری علاقات التضاد بین فکرة الهیمنة و المقاومة ، و نبذ سطوة الثقافیة 

 3الصراع المستمر و الأزلي مع الآخر و الهویة الصافیة و النقاء . 

ة التي د من الروایات العربییة وما بعدها نقرأ العدیالاستعمارو في سیاق التحولات التي تولدت عن الحقبة 

إلی أرض الوطن ، لیقرأوا علی قسمات  رحل أصحابها إلی الغرب و عاینوه في عقر داره ، أو جلبوا الغربي

ي الذي جعل العرب مسلوب الهویة ، و ترکهم یعیشون المحن تلو الاستعمارالصدام مع الغرب مح ملاوجهه 

 2المحن.

ضحة علی مختلف مجالات الفنون وخاصة مجال الروایة التي سادها بصمات وا 3333وففي مصر ترکت ثورة 

لتوفیق الحکیم تبرز روایة مصریة ظهرت في الأدب المصر « عودة الروح»الشعور بالقومیة المصریة ، فکانت 

قد إنتهی إلی صورة المستعمر الذي علیه أن یرحل « عودة الروح»فإن توفیق الحکیم في « زینب» بعد روایة 

 1لیست له ، و أن یکف عن إطلاق الرصاص علی بشرف یتطلعون إلی حریتهم . عن أرض

، لا تنفرد بکونها أول روایة عربیة 3312)أو هجاء الغرب بتأنیثه ( الصادرة عام « عصفور من الشرفق»روایة 

، ا هنان، من وجهة النظر التي تعنیتعالج موضوع العلاقات بین الشرفق و الغرب فحسب . و إنما میزتها الأولی 

إن الإطار المکاني فیها باریس ، بینما بطلها محسن ، الطالب القادم للدراسة في السوربون فیها ، هو من مصر. و 

ي ؛ و الاستعمارهو الغیاب الکبیر للشعور بالقهر « عصفور من الشرفق»أول ما یستوقف النظر في روایة 

ن مصطلحین من غموض و ضبابیة و بکل تتحدث الروایة عن صراع بین شرق و غرب بکل ما یکتنف هذی

صدییقة محسن « سوزي» 3ما یترتب علیهما من تمویة للطبیعة الحقیقیة للعلاقات المتروبولونیة ــ الکولونیالیة .

                                                            

ص ، 2113،  ررسالة دکتوراه ، جامعة العقیدالحاج لخضرباتنة ، الجزائ.مبارکي ، جمال ،الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ،  3

212 

 12، ص  ن. م. 2

 32، ص 31/31/4112. دراج ، فیصل ، الآخر في الروایة العربیة ، جریدة الحیاة اللندلیة ،  1

 33و 32و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص  . طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة 3
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نت ؟!...لا یا أ» تصف الشرفقي بالخیالي و المجنون و الأوروبي بالعقل المتزْن « عصفورمن الشرفق»بطل روایة 

ل بعینه ...أنت أعقل مما ینبغي ! آه یا سیدي...لقد تبیّن لي أنک أعقل مما کنت أنت العق« هنري»عزیزي 

 3«أتصور..هنیئاً لک.

یمکن أن تنحصر فکرة الروایة في قصة حب فاشلة بین البطل و البطلة و لکن المغزی الحقیقي کامن في 

لب اقع و الخیال ، العقل و القصراعات الحضارات و النظریات المتبناه...الصراع بین الغرب و الشرفق ، و الو

، الحداثة و الإصالة ، العلم والإیمان ، المادیات و الروحانیات...و ینقد المؤلف في نهایتها بوضوح آثار ما بعد 

 2الثورة الصناعیة عند الغرب و العبودیة الجدیدة.

التاریخ و نقد الآخر،  ي ( مازجة بین نقد الواقع و نقدالاستعمارعالجت الروایة العربیة موضوع )الغرب 

عامدة إلی تشرفیح مآزق الذات العربیة و تصویر تأزمها في المستویات کافة علی أنها أزمة ضاربة الجذور متعددة 

ي الید الطولی في إحداثها و حدوثها و لایزال ، إنه الغرب الاستعمارالجوانب ، راهنة المخاطر ، کان للغرب 

 1حاً بالکتب و الأغاني و أناشید آخراللیل... .الذي رحل غازیاً و عاد غازیاً متش

و في هذا الإطار جسدت روایات عربیة کثیرة صورة المستعمر و قدمته مجرماً مستغلًا و فضحت أسالیبه التي 

مان يهاجر السّ » یستخدمها للإستیلاء علی خیرات الأوطان و محو الشخصیة العربیة ، کما هو الشأن في روایة 

 3. لنبیل سلیمان« مدارات الشرفق» ، و روایة  لیوسف السباعي« لیل له آخر» و روایة  م ،لیوسف نج« شرقاً 

الآثار  من الروایات القلائل التي تعمق کاتبها في« موسم الهحجرة إلی الشمال» و یبدو أن روایة الطیب صالح 

زم ذاتها و تشظي تعمرة فأدت إلی تأالواعیة و اللاواعیة التي خلفتها فترة الکولونیالیة في تعسیة الشعوب المس

الذي عایش غرباً ذا قطبین حضاري و « مصطفی سعید» وعیها . جسّد الطیب صالح من خلال بطل الروایة 

                                                            

 40الشرفق  ، ص . الحکیم ، توفیق ، عصفورمن  3

                                            http://www.abjjad.com/book/02332113. عصفور من الشرفق توفیق الحکیم  2

 222. أبوهیف ، عبدالله ، أزمة الذات في الروایة العربیة ، مجلة عالم الفکر ، ص  1

 232، ص ن. م. 3
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إستعماري معاً ، یفرض علیه إنتماءه و استبعاد الإنتماءات الأخری ، یعیش مطارداً و مطارداً ، یشعر بمرارة 

  أن الهلاک في إنتظاره و هو یصطدم بقیم ناقصة ، و بأحداث عابرة و سریعة الهزیمة و نشوة النصر معاً ، یعر

و بأمور لایستطیع أن یشارک فیها دون أن یتعرض للسقوط حیث یقع الفتی في حب الغرب )المرأة( جین 

یشتهیها  و مورس ، ولکنه یقوم بقتل هذه المرأة الوحیدة التي أحبها ) حباً حقیقیاً ؟!؟ ( ، إذ بقدر ما کان یحبها

کان بمقتها و یحقد علیها ، إذ أنه لم یکن قادراً علی الإستحواذ علیها إستحواذاً تاماً .کانت محاطة داماً بالمعجبین 

 3الذین ترکتهم یعبّرون عن إعجابهم و لو أمام نظره.

ها ی غموضذات نسق واقعي و قراءته منتجة دائمة ، بسبب محافظتها عل« موسم الهجرة إلی الشمال»روایة »

و نسقها الترمیزي الذي یغني المعرفة الجمالیة و الواقعیة في آن واحد .أما خطاب مصطفی سعید فیها ،  الفني

یجسد حضور الذات الشرفقیة ، المستعمرة التي هي ذات تاریخیة سواء أکانت منجزة  فهو خطاب تاریخي

م ذات بیض المستعمِر، متقمصة له ، و منفعلة به ، ألفاعلیة تاریخیة ما أم ناسخة للخطاب التاریخي الغربي ، الأ

 2«تسعی و تتطلّع إلی إنجاز فاعلیة مغایرة لها مشرفوع مستقل و متجاوز.

، و أن یصنع شیئاًمهمًا في حیاته بأن یغزو  الاستعمارلقد حاول مصطفی سعید أن ینتقم من سنوات الذل و 

نساء الغرب ، بآن همند ، وإیزابیلا سیمور ، وجین مورس فیربط علاقات مع  1بشرفقیته عمق المجتمع الغربي ،

و غزو  3قد تحولت إلی إمرأة  ، و في کل مرة یفوزالنیل ذلک الإله الأفعي بضحیة جدیدة ، و المدنیة الغربیة

وقد إختارمصطفی سعید في هجرته بإتجاه الغرب صورة البدوي  1قلوبهن و جسدهن هو إنتقام من المحتل .

اً من تراثه الإجتماعي و الأدبي إرتباط الفحولة بالذکورة ، صورة مستقاة من عراقة حضاریة الفحل مستمد

                                                            

 311. أمین ، جلال ، العولمة ، ص  3

 363ص ،63کیف وقع مصطفی سعید أسیرة النظرة الإستشرفاقیة ، مجلة فصول ،  ، العدد ،. سعید ، علي 2

 112، سعید، إتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ، ص . الورقي 1

 11ص . صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، 3

 212مبارکي ، جمال ، الغرب في الروایة العربیة المعاصرة ، ص .  1
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وهو منقطع عن التاریخ ـ بأن له امتداده التاریخي هو الآخر . إنها صورة البدّوي الذي یحمله  -تذکره  ماضیة ،

 3یلًا أو کثیراً.بعیره ، و یضرب خیمته و یغرس وتده في المکان الذي یرید أن یستقر به قل

(شخصیتها الرئیسیة )بیترماکدونالد( کان مبعوثاً خاصاً 3321« )سباق المسافات الطویلة»في روایة 

للمخابرات البریطانیة إلی بیروت و هناک یعمل للمصالح الإنجلیز ، و یری عبدالرحمن منیف أن لافرق بین 

لی إستعمارالشرفق عن طریق المعرفة ، فصورة الغربي و الأجهزة المخابراتیة فکلاهما يهد  إ الاستشرفاق

تذکرنا بشخصیات غربیة متعددة قامت بهذا الدور قبله و کانت مرتبطة  -العمیل الإنجلیز–ماکدونالد 

إرتباطاًعضویاً و وظیفیاً بأجهزة المخابرات الغربیة مثل لورنس...رحلوا إلی الشرفق و عاشوا بین أهله لفهم 

إطارالمعرفي و نقلها إلی الغرب المؤسساتي الرسمي ، و قدموا الهویة العربیة في  ونقل طبیعته و مزاج ناسه و

، یظهر فیها العرب غرباء و متناقضین ، یتکلمون کثیراً و یحلمون ولا یفعلون شیئاً.بلها إلی 2صور مشوهة 

 1مرآة الغرب. درجة الغباء...بهذه الصور النمطیة یبدو العرب في

لمنصور  فهذا رتشارد یقولیین و أدبیاتهم ؛الاستعمارکانت مرسخة في أذهان الغربیین وبینما أن هذه الصورة 

ها أنتم الآن تؤمنون بخرافات من نوع جدید ، خرافة التصنیع ، خرافة » روایة موسم الهجرة إلی الشمال في

لون لأرض کنزاً ستحصجو  ا إنکم کالأطفال ، تؤمنون أن في التأمیم ، خرافة الوحدة العربیة الإفریقیة ،

و بینما منصور یفند  3.« علیه بمعجزة ، و ستحلون جمیع مشاکلکم ، و تقیمون فردوساً ، أوهام ، أحلام یقظة 

قلبه أن هذا الرجل الغربي هو الآخر متعصب ، لعلنا  آراء رتشارد أخلد الراوي إلی إنکاره و راح یری في

الرجل الأبیض ، لمجرد أنه ...» رافة جدیدة ، خرافة عصریة بالخرافات التي ذکرها و لکنه یؤمن بخ نؤمن
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اه یحسه القوي تج حکمنا في حقبة من تاریخنا ، سیظل أمداً طویلًا یحس نحونا بإحساس الإحتقار الذي

 3« الضعیف.

 الغرب في الروایة العربیة لیس واحداً، ولیس کلا متجانساً ، بل له أوجه متعددة ، وجه علمي بحت ، و وجه

ه ي رغم إمتلاکالاستعمارحضاري عمراني و إجتماعي باهرو برّاق ، و آخر إستعماري إستغلالي.وهذا الغرب 

للقوة و الإمکانات فإنه مخادع ، ماکر لم یأل جهداً في إستخدام الطرق الملتویة لتثبیت وجوده و تنفیذ سیاساته 

ر  أخذ یمیز بین الأعیان.مع أن المجتمع لم یعالإستغلالیة ، و راح یعمل علی تقسیم المجتمع إلی طبقات ، ف

هذا التمییز حیث أن فقراءه و أغنیاءه في تلاؤم کبیر دون أن یشعر الفقیر بأنه فقیر ، ولا غني بأنه بطرته النعمة 

و المستعمر هو الذي عمد إلی عزل الملک و دبّر المؤامرة مشتعیناً بالعملاء ، و بدّلوه بملک آخر عبارة عن دمیة 

 2 أیديهم .في

مسألة  «الأشجار و إغتیال مرزوق»سباق المسافات الطویلة یطرح عبدالرحمن منیف في روایة »بعد روایة  

العلاقات بین الشرفق و الغرب مع الحدیث عن علاقة بطله منصور عبدالسلام بالطالبة البلجیکیة کاترین و 

 1یها.ل بینه و بینها أو بالأحری بین عالمبرغم وجود حب إیجابي بینه و بین کاترین ثمة هوة سحیقة تفص

کل بلد عربي ، فقد عمد المستعمر إلی تجهیل الشعب و نشرف الدجل  ي فيالاستعمارومثلما کان هد  الغرب 

و الشعوذة و التشجیع علیها و أنشأ مدارس لأبناء الأعیان ، الحیلولة دون إتمام المتوّقین تعلیمهم متعاونین 

 3و خلق الجواسیس.سریّین و شرطة سریة 

                                                            

 63و61. م.ن ، ص  3

 131و336و333و33. غلاب ، عبدالکریم ، دفنا الماي ، صص 2

 322و 326. م . ن ، ص  1

 23و26. البکري ، أحمدالسباعي ، المخاض ، ص  3
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و إشاعة التهم حول  3«جوعّه یتبعک»کما اتبع المستعمر سیاسة التجویع لقتل الوعي و طاعة أوامره طبعاً لمقولة 

المفکرین الوطنیین ، و الزعماء الدینیین و نعتهم بصفات ذمیمة لإثارة حفیظة العامة ضدهم، مثل   ااشیوعیین 

 2، الزنادقة و الکفار.

 في الروایة السودانیة   رالاستعمامابعد

، و طوال الستینات و السبعینات ، أصبحت الروایة هي الفن الأدبي الغالب . فقد 3316بعد الإستقلال في 

توفر للمجتمع من الوعي السیاسي و الوطني ، مالم یکن موجوداً من قبل.حیث ظهرت قضایا حزبیة و 

إجتماعیة ، أفرزتها مرحلة ما بعد الإستقلال.و صراعات عقائدیة و برزت تیارات سیاسیة ، و تناقضات 

یلاحظ ان عدد لا بأس به من کتاب المرحلة الأخیرة ، قد غلبت علیهم الثقافة الإنجلیزیة.مثال ذلک الطیب 

صالح الذي عاش ، و عمل في لندن فترة طویلة من الزمن و إبراهیم إسحق الذي یعمل مدرساً للغة الإنجلیزیة 

عة میة العلیاء ، و إبراهیم الحرادو ، الذي قضی جزءا کبیراً من حیاته في إنجلترا مبعوثا من جافي المدارس الثانو

. و منذ أواخر الخمسینات و أوائل الستینات یعودون من إنجلتراء و غیرها من اً الخرطوم التي یعمل بها محاضر

أعطت 1کل تجرید في الشکل الروائي. الدول العربیة ، و مما ساعد علی إیجاد نهضة فکریة فنیة ، و هیأ لتقبل

الروایة السودانیة موضوع الغرب أهمیة کبیرة شأن نظیرتها المصریة ، و تناولت الغرب بکل أطفیافه التي تقدح 

رب و علاقتها بالآخر و صور لنا الغ و تعمق الروائیون في فلسفة الحضارة الغربیة في ذهن الإنسان العربي

( لعثمان 3323-ي ، و کانت أول روایة تناولت الموضوع هي )تاجوجالاستعمار، عليالمتمرکز علی ذاته المست

بعد إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة ، و بعد زیادة حدة الکفاح الوطني ، في سبیل الإستقلال و   3محمد هاشم ،

ة . کانت و السیاسی البریطاني ، و مع نمو و تصاعد المشاکل الإجتماعیة و الإقتصادیة الاستعمارالتحرر من 

                                                            

 161، ص محمد ، الخبزالحافي. شکري ، 3

 223ارکي ، جمال ، الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص . مب2

 23. النساج ، سید حامد ، دراسة الروایة العربیة في السودان ،  1

 312. سلام ، محمد زغلول ، دراسات في القصة العربیة الحدیثة )أصولها ، إتجاهاتها ، أعلامها ( ، ص  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



28 

 

روایة تاجوج رد فعل للاوضاع التي عاشها السودان آنذاک ، و هي تصور البطولة و التضحیة من أجل الوطن 

( 3361-ي في الغرب مثل )من أجل لیليالاستعمارثم تلتها مجموعة من الروایات التي رکزت علی الجانب  3.

الحدیدیة أو عمال المصانع الحکومیة و الشرفکات( من تشرفید  ، الروایة تصور ما کانوا یلاقون العمال )في السلک

وإعتقال ، فضلًا عن حیاتهم القاسیة و ظروفهم المعیشیة الصعبة ، و تنبه الروایة إلی ظهور الطبقة المتوسطة 

من التجار و الموظفین، لتؤثر في التطور الإجتماعي ، و إسهامها في نقل المجتمع من مرحلة الزراعة و الرعي 

بما لها من آثارسلبیة و إیجابیة ، في العلاقات الإنسانیة و السلوک الإجتماعي و تهاجم  إلی مرحلة الصناعة

لأمین محمد  3361الروایة الإدارة الأهلیة ممثلة في العمد و شیوخ القبائل.و تقف الروایة )لقاءعند الغروب( 

ضد الإنجلیز و منشوراتهم و مظاهراتهم و  زین ، عند حرکة الطلاب طوال الأربعینات و موافقهم الصلبة

الأماکن اعتقلوا فیها ، و تشغل الروایة أیضاً بالحیاة السیاسیة لفترة الخمسینات بعد خروج الإنجلیز ، و قیام 

المصریة في التأثیر في سیاسیة السودان و تصور الروایة  3312یولیو 21الأحزاب السیاسیة ، و دور ثورة 

، من أجل تقریر المصیر و الحکم الذاتي ، حین إفتتح  3311سبتمبر  23رت لأول هناک في ج الإنتخابات التي

، التي وقعت في الخرطوم بین أنصار المهدي و رجال 3313أول برلمان في السودان ، ثم تؤرخ لأحداث مارس 

 زین . ( لأمین محمد3361-و روایة )لقاء عند الغروب 2البولیس أثناء زیارة محمد نجیب للسودان.

م جاءت بعض المدن السودانیة ، و من ث و قد إتسمت الروایة السودانیة بتوفیر العناصر الأجنبیة التي تعیش في

حظیت  1الروایات تکشف أن الغربیین لا یزالون و یمارسون تأثیرهم الحضاري في الحیاة الداخلیة للسودان.

لروایة السیاسیة في السودان و هي فترة شهدت ، بإهتمام عدد آخر من کتاب ا 3363إلی  3312الفترة من 

قیام الحکم الوطني و الإستقلال الذاتي ، ثم النزاع الحزبي و العقدي ، و کفاح الشعب السوداني ضد السلطة 

تصور روایة )النبع المر( لأبي بکر خالد الجوانب السلبیة لهذه الممارسات الغربیة ، حیث نجده  3العسکریة ،
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ائدة في سنوات الحکم العسکري من تسلط الشرفکات الأجنیة ، و تغلغل رؤوس الأموال یصف الأوضاع الس

 یة عن طریق الشرفکات و المعونات و البرامج المزیفة ، التي کانت تموه الناس و تشتريالاستعمارو المصالح 

ثل کل روایة في حین تم 3یة .الاستعمارضمائرهم و تجعل منهم عملاء سلبیین ، یعملون في خدمة المصالح 

 خاصة في هذه الثورة ، فقد کانوا یمثلون )لاتؤرقي صمتي( و )غربة الروح( دور طلاب جامعة الخرطوم بصفة

طلیعة المثقفین ، کما کانت الجامعة مکانا تجد فیه کل الإتجاهات الفکریة و الحزبیة حربة العمل و الحرکة و 

 2المجتمع العربي في السودان. استطاعت هذه الروایات تصویرتلک الفترة الهامة من

( واحدة من أبرز الروایات العربیة عمقاً و طریقةً في الکتابة في 3366-و تأتي روایة )موسم الهجرة إلی الشمال

تناولها لقضیة العلاقة مع الغرب ، لذلک إعتبر صاحبها عبقري الروایة العربیة . و الروایة دراسة إکتشافیة 

الغربي  لاستعماران الروائي لتعطینا صورة مرکبة للآثار الواعیة التي ترکتها حرکة عمیقة ، إعتمدت طاقات الف

ین أثنا فترة ثقفیء ، لا سیما نفسیات و عقول المعلی نفسیات الشعوب المستعمرة و المستعمرة علی حد سوا

ولد إبان  ، فقد و بعدها.و مصطفی سعید بطل الروایة یمتلک ذاکرة جماعیة تاریخیة واسعة و حادة الاستعمار

 »الغربي ، و غزوه لقریته )أم درمان ( فأحدث مجزرة بشعة ، مما جعله یکظم حقداً تاریخیاً للغرب  الاستعمار

الذي حملته إلی إفریقیا و الإفریقتین ، و هو  کان مشحوناً من الداخل ضد أوربا ، و ضد التشویه الإنساني

ف یقول )نعم ( بلغتهم ، فإغتنم الفرصة ، و تعلم أیضاً أن یقول ، أدخلوه لیعلموه کی الاستعمارخریج مدرسة 

 1 «)لا( ، و لکن مأساته و مهزلته ، حدود خیانته و وطنیته معاً ، إنه عندما نطق بـ)لا( تلک نطق بلغتهم أیضاً.

لا . یتضمن هذا القول رمزیة لاتدع مجا3« أنا جنوب یحن إلی الشمال و الصقیع » و یقول مصطفی سعید   

للشک في أن شخصیة حضاریة و حنینه حنین إلی الحضارة بید أن هذا الحنین فیه من الحقد بقدر ما فیه من 

الحب ، و تلک هي مأساة مصطفی سعید . فهي شخصیة مرکبة من الحقد و الحب ، لذلک فإنها شدیدة التعقید، 
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ه ق أو من الجنوب ، إذا خلعته من تاریخلکنه أدرک أن الحضارة الغربیة لا تسلم نفسها لطالبها الآتي من الشرف

و قطعته عن ماضیه و جردته من تراثه  و فصمته عن شخصیته الحضاریة بل الدینیة ، ذلک هو الدرس الذي 

 3« .جین مورس»تعلمه من زواجه بـ

صریة نعقر داره و تأکدت لدیه هذه القناعة بعد إحساسه بالع لقد رحل مصطفی سعید إلی الغرب غازیاً إیاه في

التي واجهها هناک ، فکان موقفه من إنجلیز بالحقد و الإنتقام ، و حیث بالغ التعقید إنه غزو یندمج فیه الهیام 

و الإعجاب بالحقد و الإنتقام ، و حیث یمثل البطل الضحیة و السفاح و العاشق ، معاً منتقمًا للشرفق من 

یه من لمرتبة في التراث بالقدرة الجنسیة ، و بما تعنالغرب في نساءه و من ثم إستخدم مصطفی سعید الذکورة ا

 2تملک و إخصاب کمعادل موضوعي لثقافة الغرب و ما تعنیه من تمرکز و قوة و سیطرة و إستحواذ.

و اللافت أیضاً في هذه العلاقات ربطها بالنساء الغربیات أنها لم تتجاوز العلاقة الحسیة الجسدیة ، و لم تتوطد 

قة حب روحي حقیقي ، بل کانت علاقة عابرة ، فهو بالنسبة إلیهن لیس إنساناً یستحق و تتحول إلی علا

علاقة عاطفیة تأخذ الروح و الجسد ، و إنما هو حیوان إفریقي تلهو به هؤلاء و یستمتعن به فقط، و علاقتهن 

 لمساوات ، بل إتسمبه مادیة قائمة علی الإستغلال ، و هذا ما جعل تلک العلاقات لا تقوم علی التوازن و ا

 1بالعقم و هدفها إستهلاک الرجل الشرفقي و إمتصاصه ! 
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 المبحث الأول

 موسم الهجرة إلی الشمال روایة أحداث  استعراض

 ملخص الروایة 

 ،حتلال الإنجلیزي علی ربوع السودانوقعت أحداث الروایة في نهایة  الحرب العالمیة الأولی، إبان سیطرة الإ

ة قد یالاستعمارفي مرحلة العشرفینات حتی الخمسینات من القرن المنصرم، عندما کانت حکومة بریطانیا 

 .  یة علی الساحة الدولیةالاستعمارإلی أقوی الدول  تحولت 

 سم یعطي للأفراد هویة معینةالا سمه  أبداً، لأنااضر في الروایة الذي لم یشرف إلی یروي الأحداث،الراوي الح

 ولکن الراوي في هذه الروایة یبحث عن تلك الهویة، الهویة التي لاتنحصر به بل هو یرید هذه الهویة المسلوبة

 البریطانی و حضوره الثقافي في السودان. الاستعماربید 

عن  وراه في الأدب الإنجلیزي وتابع الرواي دراسته العلیا لمدة سبع سنوات في إنجلترا، و نال شهادة  الدکت

طریق دراسته لحیاة شاعر إنجلیزي مغمور،یعود بعد إتمام دراسته إلی قریته النائیة في السودان و یری کل شيء 

 تحدث ببطء   في القریة کما هو في السابق مع التغییرات التي

ؤدي لضخ الماء،کل مکنة ترأیت القریة تتغیر ببطء، راحت السواقي، و قامت علی ضفة النیل طلمبات » 

 3«الجانب الآخر یتقهقر الماء أمامهتتقهقر عاماً بعد عام أمام لطمات الماء و في ا ، و رأیت الضفةعمل مائة ساقیة

عند وصوله إلی القریة بالحفاوة و الترحاب و یری بین الذین کانوا قد جاؤوا لإستقباله الرجل قوبل الراوي

ه و شیوخ ، وفي الیوم التالي عندما یسأل أسرت«مصطفی سعید»ترك القریة المسمی بـ الذي لم یکن قد رآه قط قبل

القریة عن مصطفی سعید،شعر أنهم لایعلمون عنه الکثیر، إلا معلومات جزئیة سمعها من جده الذي کان 

ذ خمسة نإنه من نواحي الخرطوم، جاء إلی البلد م»قریتهم، یقول جدّه حول مصطفی سعید بمنزلة التاریخ في
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، و لکن لم یکن الجد یعلم شیئا ًعن «حسنة»و زوجة محمود )من أهالي القریة ( بنته « 3أعوام و إشتری أرضاً 

 ماضیه. 

ال القریة ، لأنه لم یکن کبقیة رجتخطر أسئلة کثیرة على ذهن الراوي حول مصطفی سعید و لکنه لم یجد لها جوابا

و أیضا أدبه الجم في الزیارة الأولی مع الراوي 2«البلد لرجال فيلیست له لحیة و شاربه أصغر من شوارب ا» 

 لأن أهل بلده ما کان یبالون بعبارات المجاملة.

في لیلة من اللیالي کان الراواي و مصطفی سعید معا في حفلة،حیث أسر  مصطفی سعید في شرب الخمر  

أی خطأ أو عثرة اللسان، و هذه المسألة فسکر و أخذ یلّحن شعراً إنجلیزیاً بصوت واضح و نطق سلیم، دون 

بدایة وقعت موقع إستغراب الراوي، في الیوم التالي سأله الراوي عما حدث؛ ینکر مصطفی سعید القضیة في

 خبایا صدره و یطلب منه أن یبقی الأمرسرا بینهما.الأمر؛ أما في ما بعد یستدعی الراوي و یفشی له ما کان في

اته منذ زمن ذهابه إلى المدرسة، حیث انصر  بکل طاقته لتلك الحیاة الجدیدة و یبدأ مصطفی سعید قصة حی

ة في أقرا الکتاب فیرسخ جمل» سرعان ما اکتشف في عقله مقدرة عجیبة علی الحفظ و الإستیعاب و الفهم   

و  لح،مذهني، ما ألبث أن أرکز عقلي في مشکلة الحساب حتی تفتح لي مغالقها، تذوب بین یدي کأنها قطعة 

الماء، تعلمت الکتابة في أسبوعین و إنطلقت بعد ذلك لا ألوی علی شيء،کأنه مدیة حادة، تقطع  وضعتها في

 «1في برود و فعالیة .

بعد أن یقض مصطفی سعید المرحلة الوسطی، یذهب إلی القاهرة بإقتراح ناظم المدرسة، الذي کان إنجلیزیاً، 

یة مجاناً بمنحة دراسیة من الحکومة، یذهب مصطفی سعید إلی القاهرة لیواصل فیها دراسته في مدرسة ثانو

. یواجه في محطة القطار بإستقبال مسترروبنسن المستشرفق و زوجته الحنونة دون أي شوق لأمهدون أی تردد و 

الیزابت سیمور، أخذته مسز روبنسون بین ذراعیها حیث اشتم مصطفی سعید رائحة جسمها، رائحة أوروبیة 

                                                            

 31، ص .سم 3

 6ص .ن، م .2

 26ص  . م . ن ،1
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ذلك الوقت إبن اثني عشرف عاماً ؛ و شعر في تلك اللحظة بشهوة جنسیة مبهمة  ة،کان مصطفی سعید فيغریب

 لم یعرفها من قبل.

کانت لندن هي المحطة الأخرى في حیاة مصطفی سعید،حیث وصل هناك إلی أعلی درجات العلم و أصبح 

ن حتی شملت کثیراً من ألوان الأدب و الفدکتوراً لامعاً في الإقتصاد و إن کانت ثقافته قد إمتدت و اتسعت 

و الفلسفة و أصبح مصطفی سعید مدرساً في إحدی الجامعات الإنجلیزیة و مؤلفاً مرموقاً ولکنه إرتبط في 

لطلاب ا حیاته الخاصة بعلاقات وثیقة مع أربع فتیات إنجلیزیات .لأن الفتیات الإنجلیزیات کن ینظرن إلی

یض ففکرة إعجاب النساء الب» تسبح في أفق حیاتهن الجنسیة و الإجتماعیة  الأفارقة کظاهرة مثیرة جدیدة

بالرجل الأفارقة تتبع لأسطورة الرجل الإفریقي القوي جنسیاً، و هذه الفکرة موجودة لدی العرب أنفسهم 

جته وو مؤکدة في بدایة روایة ألف لیلة و لیلة فشهرزاد مهددة بالموت من زوجها الملك شهریارالذي خانته ز

الأولی مع عبد زنجي... کما هناك توضیح آخر یجب أن یوضع في الإعتبار أن ذلك الجیل من الفتیات و النساء 

البریطانیات اللواتي یعرض علی الطلاب الأفارقة في بلادهن في تلك الفترة هن بنات حاربن لأجل المساواة 

لکن بلا وعي منهن فإن هولاء یبحثن عن و« عقدة أو أسطورة الرجل القوي»مع الرجل و تخلصن مما یسمی 

جین »أو الحمش باللهجة المصریة وهو الرجل الذي یتوافق مع أدبیاتهن و ما قرأنه في روایات « الجنتلمان»الذکر

 3«و نموذج الرجل الغریب الأسود. « آیر

الرابعة بالزواج من جین ؛ انتحرت ثلاثتهن و انتهت العلاقة  2إنتهت هذه العلاقات جمیعاً بنهایات حادة دامیة  

و  سریرها و أدی هذا القتل إلی محاکمتهمورس، ثم بجریمة قتل قام بها مصطفی سعید ...لقد قتل زوجته في

یعود مصطفی سعید بعد هذه  1ظرو  القضیة، حیث تم الحکم علیه بسبع سنوات قضاها في لندن. النظر في

                                                            

                 http://www.aawsat.com«موسم الهجرة إلی الشمال ». الطیب ، جریزلدا ، من هو مصطفی سعید بطل 3

 22الروایة  العربیة  ، ص عبقري . النقاش ، رجاء ، الطیب صالح2

 21م .ن ، .1
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و یعمل فیها بنفسه و یتزوج من إحدی بنات القریة   السنوات إلی إحدی القری السودانیة و یشتري أرضاً 

 ینجب منها ولدین.

حیاته، یموت في إحدی فیضانات النیل إنتحاراً أو غرقاً. و یجعل  بعد أن یخبر مصطفی سعید الراوي عن قصة

ی أن إلرسالة وصیاً علی الأولاد،الأموال و زوجته، و کان الراوي ناجحاً في مهمته  مصطفی سعید الراوي في

قرر ودالریس الزواج من حسنة بنت محمود أرملة مصطفی على رغم مخالفتها لهذا الزواج، لأن مصطفی سعید 

کان قد أحال حسنة إلی غریبة عن عالمها الأول غیر قادرة علی إستعادة علاقتها معه، فبدت کما لو کانت 

ة نة فیها إلی أن انفجرت فیها رغبقطرات السم التي إنطوی علیها مصطفی سعید قد إخترقتها و ظلت کام

؛ بعد أن طلبت حسنة من الراوي أن یتزوج منها حتی تتخلص من طمع  ودالریس،  3القتل التي إجتاحتها 

لکن الراوي لم یقبل بذلك على الرغم من تهدید حسنه بقتل نفسها و قتل ودالریس العجوز الذي کان له عدة 

ن هذا الزواج المشؤوم، و في نهایة الأمر تقتل حسنة نفسها و زوجات،لم تستطع حسنة أن تصر  أسرتها ع

ودالریس بعد الزواج دفاعاً عن نفسها في مواجهة اقتحام عجوز یکبرها أربعین سنة فرض علیها نفسه بحکم 

التقالید و المال فقتلته و قتلت نفسها في دوامة جنون عنیفة، التي ترك مصطفی سعید بذرتها في کل من إتصل 

 2به .

یحدث هذا الإنتحار و القتل عندماکان الراوي في الخرطوم، یصل الخبر إلیه، الحادث الذي ماکان بالإمکان 

 تجنبه.

قط  کان مفتاحها بید الراوي ف بعد غرق مصطفی سعید یذهب الراوي إلى غرفة مصطفی سعید، الغرفة التي

 و فؤجیء برؤیته أما بعد التدقیق فیه أشعل عوداً من الکبریت و دخل الغرفة و رأی أمامه مصطفی سعید؛

یدرك أنها صورته تنعکس في المرآة ...أظن أن الکاتب یرید أن یخلق نوعاً من إنفصامالشخصیة بین الراوي و 

» سمه اقیض الکامل للراوي الذي لا نعر  مصطفی سعید أو المقارنة بینهما، رغم أن مصطفی سعید کان الن
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 نیة علی التقابل في، الحرکة المبسمه، في حرکته المندفعةاتتابع السرد المتوتر ذکر لو نسی فذکر الکثیر عنه، حتی 

و نقیضه مصطفی سعید . ولکن المفارقة التي تنطوي علیها هذه الحرکة أن النقیض  علاقة التضاد بین الراوي

فی سعید في اه، مصطیشبه نقیضه في صفات دالة لافتة فکلاهما سافر إلی إنجلترا و حصل منها علی الدکتور

 الإقتصاد و الراوي في الشعرالإنجلیزي،کلاهما شاعر یحب الشعر و ینظمه و کلاهما ارتبط بالمرأة السودانیة

في المکان و یشعر بالحاجة إلی الرکون إلی شيء راسخ، ثابت و کلاهما یحکي  الاغترابنفسها، و کلاهما یعاني 

علامات  نحن القرّاء، خصوصاً حین نری –ثنین في توجهه إلینا بضمیرالمتکلم، و في خطاب لایختلف بین الإ

 3لغویة إنتباهیة من مثل کلمة )سادتي( و کلاهما یفکر بأنه أکذوبة !

ینظر الراوي بعد رؤیة نفسه في المرآة إلی الأطرا  التي کانت تثیر الإنتباه ! خزانات الکتب الإنجلیزیةٰ، 

اء اللواتي کان مصطفی سعید معهن ) جین مورس، آن همند، ، و صور من النستألیفات مصطفی سعید

الیزابیث سیمور، شیلا غرینوود( . یتداعی ما کان یروي له مصطفی سعید بمحض رؤیة هذه الصور؛ أنه 

کیف کان قد أوقع بهن في شباکه، وکیف کان یخترع لهن الأحادیث الخرافیة، تخطر أفکار عجیبة إلی ذهنه ؛ 

رفة لکنه ینصر  عن ذلك، یسأل نفسه هل جعله مصطفی سعید وصیه حتی یخلد اسم یعزم علی إحراق الغ

 مصطفی سعید بالإطلاع علی خلفیاته ؟  کان متحیراً و لم یصل إلی نتیجة.

)کمصطفی سعید( في النیل و کان علی وشك الغرق و الموت لینقلب بواسطته  یستغرق الراوي نفسه في النهایة

ذلك  الذي یستدعیه إلی الحیاة، إلی الأصدقاء و الأسرة  الذین یحبونه ویحتاجون إلیه و  حساً مبهمًا و غامضاً،

إلي ولدي مصطفی السعید اللذین یرید مصطفی سعید أن یربیهما الراواي علی أساس ثقافتهم و بعیداً عن 

 مرض فتاك متمثل في الغرب و التغریب، فیثوب إلی نفسه و یصرخ النجدة ! النجدة !

لخص القول یمثل بطل موسم الهجرة إلی الشمال شکلًا من أشکال المجابهة الحقیقیة للغرب، إذ یصیح  وفي م

)إنني جئتکم غازیاً( و هو یصور نفسه إلهاً إفریقیاً یخوض معرکة جنسیة، یراها البعض سادیة، والغرض منها 

مفارقة  ي یقیم، بطل هذه الروایةتحقیرالآخر )الغرب بالنسبة إلی الشرفق( و تدمیره بلا شفقة، ففي اللاوع
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ذ إنه أتاهم وبین صنیعه هو إ حادة بین صنیع الإنجلیز في السودان الذین استعمروه بالقوة العسکریة الفائقة

 3غازیاً في عقر دارهم في لندن لیثأر مما فعلوا و ینتقم بوسیلة أخری، و هي غزو نساءهم.

  الشخصیة الأصلیة « مصطفی سعید »  

و تحلیل القصص، الذي یرشدنا إلی فحوی و مغزی الکلام و ما یقصده الکاتب وراء ما یقول، هو في نقد 

العنایة بالجزئیات التي نعبرمن جانبها ببساطة، کأسماء الأشخاص أو الأمکنة التي تذکر في الروایات وحتی 

 یجب علینا أن ننتبه إلی الأعداد التي أستعملت في الروایات.

ه بواسطة ذکاءه لأن« المنتخب»بمعنی « مصطفی سعید»شخصیته الأصلیة في هذه الروایة یسمی الطیب صالح 

و قدرته الرائعة  والمتمیزة في تعلم  اللغة الإنجلیزیة کلغته الأم یجذب إهتمام الإنجلیز. کان مصطفی سعید 

نیات فسه لأمکان یستطیع أن یکون سعیداً و مسعوداً إذکان یسلم ن منذ طفولته حیثالاستعمارمنتخب 

المستترة في محو ثقافات الشرفقیین و لغتهم و...یستطیع أن یکون إنتقاءً مناسباً لنشرفثقافة و لغة الغرب الاستعمار

وکالوتد الذي یحکم خیمة بریطانیا، مصطفی کان کإناء خالٍ و بعید عن أی تعلق بأمه أو أقرانه و کان یستطیع 

 إلی هذه الحقیقة  بالإعتقادات کما یشیرنفسه  أن یملأ نفسه

إنني منذ صغري أحس بأنني مختلف، أقصد لست کبقیة الأطفال في سني، لا أتأثر بشيء، و لا أبکی إذا » 

ضربت، لا أفرح إذا أثنی علی المدرس في الفصل و لاأتالم لما یتألم له الباقون ...کنت أحس إحساساً بأنني حر، 

إلی بقعة معینة و محیط معین،کل سلاحي هذه المدیة الحادة في  بأنه لیس ثمة مخلوق، أب أو أم یربطني کالوتد

 2«جمجمتي و في صدري إحساس بارد جامد کأن جو  صدري مصوب بصخر.
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 من هو مصطفی سعید ؟

یسترعی  و الذي« موسم الهجرة إلی الشمال»یظن بعض النقاد أن الطیب صالح کتب سیرته الذاتیة في روایة  

ن یکون مصطفی سعید الطیب صالح ؟ تجیب على هذا السؤال جریزلدا الطیب الفنانة الإنتباه أنه هل یمکن أ

البریطانیة و الباحثة في الأدب الأفریقي، التي کانت قد تزوجت من عبدالله طیب، الکاتب السوداني الراحل 

 المعرو .

طیب یة للکاتب، اللیس و لا یمکن أن یکون سیرة ذات« موسم الهجرة إلی الشمال»مصطفی سعید بطل روایة 

ظل یعمل  حیث« بي بي سي»لینضم إلی فریق القسم العربي في قناة 3312صالح ذهب إلی المملکة المتحدة عام 

عاماً قام فیها بأعمال متمیزة و بدأ وظیفته کمؤلف و لکن الحقیقة أنه لم یدرس أبداً في أی  31هناك علی مدی 

 د بطل الروایة یفترض أنه ذهب إلی المملکة المتحدة في منتصفجامعة في المملکة المتحدة، بینما مصطفی سعی

 العشرفینات و حقق نتائج أکادیمیة رفیعة و نجاحاً باهراً، و في الحقیقة أنه لایوجد سوداني ذهب إلی المملکة

المتحدة في العشرفینات .وما تود جریزلدا الطیب تحقیقه الآن هو أن مصطفی سعید بطل متخیل علی عدة 

ت في ذهن المؤلف، مصطفی سعید قد صنع من مزج عدة شخصیات إلتقاهم بالتأکید الطیب صالح مستویا

ولکن قبل أن نمعن أو ننطق في هذه الفرضیة علینا  3312أو سمع بهم عندما ذهب لأول مرة إلی لندن عام 

 أن ننظر إلی شخصیة البطل و نقسمها في ثلاثة محاور  

  الذي یعیش في لندن الآکادیمي السوداني –مصطفی سعید 

 «دون جوان لندن » مصطفی سعید ـ  

 مصطفی سعید ـ و عودته إلی موطنه الأول

یرجح أن مصطفی سعید الأکادیمي هو شخصیة متکونة من ثلاثة أعضاء في دفعة السودانیین النخبة الذین 

المتحدة، و کلهم یمثلون  لجامعات المملکة 3331و أرسلوا بواسطة الحکومة السودانیة عام  اختیرو بعنایه،

شخصیات بطولیة في الوعی الوطني الباکر للسودانیین، أحدهم د.سعد الدین فوزي و هو أول سوداني 

یتخصص في الإقتصاد بجامعة أکسفورد، حیث تزوج فتاة هولندیة محترمة و مخلصة و لیست شبیهة بصور 
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لی السودان، حیث شغل منصباً أکادیمیاً ، وعاد إ3313فتیات الروایة و حصل علی درجة الدکتوراه عام 

. ولکن قبل ذلك التاریخ في الخمسینات حصل عبدالله الطیب علی 3313رفیعا إلی أن توفی بالسرطان عام 

درجة الدکتوراه من جامعة لندن في اللغة العربیة و عین بعدها محاضراً في کلیة الدراسات الأفریقیة و الشرفقیة 

 3ا بعامین تزوج من فتاة إنجلیزیة، و مرة أخری لیست شبیهة بصورفتیات الروایة.بالجامعات نفسها، و قبله

إذ هنا مزج الطیب صالح الشخصیات الثلاث  سعدالدین و حصوله علی شهادة بالاقتصاد من أکسفورد و 

ي اقتبس ذالدکتور عبدالله الطیب و تعیینه محاضراً في جامعة لندن . أما الشخص الأکادیمي السوداني الثالث ال

ا، فهو دون جوان إلی حد م» الطیب صالح جزءاً من شخصیته لتمثل الصفة الثالثة عند مصطفی سعید و هي 

، و کما حال الأکادیمیین من الدکتور أحمد الطیب، هذا الرجل کان جذابا وشخصیة معقدة و مفکراً رومانسیا

،کما کان مجروح العواطف و مهمشاً بالطموح جیله شغله الصراع النفسي بین حیاته الحاضرة و إرثه القدیم

السیاسي و منافسات الوظیفة لجیله، و کطالب یافع فإن أحمد الطیب کان معجباً جداً ب د.هـ.لورنس و بفکرة 

، و من المحتمل أنه عند ذهابه إلی إنجلتراکان یضع في ذهنه و نصب عینیه إمکانیة إقامة علاقات «الحب الحر»

و هي فترة  36-3331ت الإنجلیزیات ولکن أول رحلة له للمملکة المتحدة کانت عام رومانسیة مع الفتیا

أنجز فیها درجة الدکتوراه في الأدب العربي و تزوج من سیدة  13- 3313قصیرة، ولکن زیارته الثانیة 

ولکن أحمد  –و التي لحد ما تشابه حسنة بریطانیة، و قد فشل هذا الزواج و التقی أحمد بزوجة سودانیة لطیفة

الطیب لم یستقر في زواجه،کما هو متوقع، و انتهت حیاته في السودان، فجأة و بطریقة غامضة و مأسویة، و هو 

 بکل تأکید معرو  تماماً  للطیب صالح، و کان یعیش في لندن عندما ذهب إلیها الکاتب لأول مرة .

ی سعید، هو أن أحمد الطیب کانت له و عامل آخر یجب یذکر في الربط بین الدکتور أحمد الطیب و مصطف

علاقة وثیقة جداً بصحافي لامع شاب و هو بشیر محمد سعید، جاء من منطقة أو حیاة قرویة تشابه إلی حد 

 2.«موسم الهجرة إلی الشمال »بعید بیئة الراوي في 
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 عتبات النص   

 عنوان الروایة   –أ 

  3للروایة الحضاریة العربیة هو إنحیازها المبدئي للمکان  إن أول ما یبدو في مطالعة الفحوی الفني و الدلالي

 «شرفات البحرالشمال » لتوفیق الحکیم و « عصفور من الشرفق »الذي تعکسه عناوین هذه الروایات کـ 

 للطیب صالح . « موسم الهجرة إلی الشمال » لواسیني الأعرج و دیک الشمال لمحمد الهرادي و 

ل ؛ فالتقابل و التوازي قائم في هذه الروایة من البدایة إلی النهایة و الصراع بین الأنا أما موسم الهجرة إلی الشما

أي شمال عالمي متأخر لا یفهم . الشرفق في « شمال » مقابل « جنوب » و الآخر یبدأ من عنوانها الذي یشیر إلی 

ریقیا ن التقسیم القدیم یتناسي إفروایة موسم الهجرة إلی الشمال  ینقلب إلی الجنوب و الغرب إلی الشمال ، لأ

و هذه واقعة تکفي بحد ذاتها للدلالة علی مدی إرتجاجیة » السمراء و ما قدمته للعالم و ما تزخر به من ثروات 

مفهوم الشرفق و الغرب و عدم مطابقته للواقع ، حتی من وجهة النظر الجغرافیة الصر  . فالغرب غرب و 

من الحساب . أما في اللحظة التي أمکن فیها لصوت من السودان ، و من الشرفق شرق مادام أفریقیا مسقطة 

ذ ، فقد أصاب المفاهیم الثابتة الراسخة من« الشرفق العربي » قلب القارة السوداء ، إن یفرض نفسه علی ادب 

 2.«أجیال و أجیال ، اضطراب تتوجب معه مراجعتها و إعادة النظر فیها 

رتحل فیها الجنوب إلی الشمال مثقلًا بمیراثه الفردي و الجمعي لا یخلو من القمع في موسم الهجرة أو الرحلة ، ی

الذي ترک الشمال بصماته الغائرة في وعي الجنوب الفردي و الجمعي . و تتوقف الرحلة في الشمال لتعرضه في 

ا مع الشمال المتقدم قامتهتقابله الحدي مع الجنوب الذي یزداد المرتحل وعیاً بتخلفه نتیجة المقارنة التي یضطر لإ

 1، لکن بما لا ینفي الشعور العدائي الدفین لذلک الشمال سبق بالقمع کما سبق بالتعلیم.

                                                            

،  لح و الروایة الحضاریة ...موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً . حمیدان ، أحمد حسین ، الطیب صا3

http://www.arrafid.ae 

 142، ص  و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة جورج ، شرق و غرب؛ رجولة طرابیشي ،. 2

 www.sudaneseonile.com           ،  لی الشمال...الروایة و تقنیة التوازي. عصفور ، جابر ، موسم الهجرة إ1
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 غلا  التصمیم  

 

ما یجذب مشاهد هذا التحقیق من النظرة الأولى أما غلا  التصمیم  یلقي مفهوم الأنا و الآخر في هذه الروایة . 

لشمال )الشرفق و الغرب( حیث إنعکس بشکل رمزي إلى قسمین غیر متساویین هو التقابل الثنائي للجنوب و ا

في أقسام الصور، نلاحظ في الجهة الیسرى )بحجم ثلثي الصورة تقریبا( صورة ملونة و واضحة لامرأة بعیون 

خضراء، تغوص في تراکم من الأشجار و النباتات الخضراء )اللون الرمزي لأوروبا(، و في الجهة الیمنى و 

بحجم ثلث الصورة تقریبا صورة مبهمة و غامضة لرجل أسود البشرفة، و الجدیر بالملاحظة هنا أن طول وجه 

الرجل الأفریقي بغض النظر عن المنطقة الموجود فیها هو ضعفي حجم وجه المرأة الأوروبیة، و في الحقیقة 

مار من أجل للإستعقف المائل الصورة في الأعلى تصویر للمضمون الأساسي لموسم الهجرة، یعني سعي المث

 الآخر )المرکز و الأطرا (.و  قلب معادلة أنا

في هذه العملیة الأخرى، هیمنة أوروبا التي أمسکت بزمام أمور الإنسان أسود البشرفة بسیطرتها الإستعماریة 

أوروبا  ةعلى أقسام کبیرة من القارة السوداء، تقسیم هذه الصورة إلى قسمین غیر متساویین یحکي عن سیطر

على علاقات القوة و ما جاء بعد هذا من إستعمار لإفریقیا، کذلك فإن تعلق القسم الأصغر من الصورة بصورة 
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رجل أسود البشرفة في طرفها، غامض و مبهم الوجه یحکي عن وجود أفریقیا في الحاشیة في مقابل مرکزیة 

 1أوروبا.

 في القسم الیسار دلالة علی حنین الفتیات الإنجلیزیاتة أخری في هذه الصورة إستعمال الألوان الصاخبة نقط

إلی الآفاق الأرجوانیة ، و الغابات الأستوائیة و الشموس المحرقة ؛ کما استعمل الألوان الباردة في صورة 

 الرجل الأفریقي الذي یدل علی حنین مصطفی سعید إلی الشمال و الصقیع و إلی غرب حضاري مشدد.

 المبحث الثاني 

 و الغرب المصطلح بین المفهوم و التکون  الشرفق

 مفهوم الشرفق و الغرب 

ها عصرنا الراهن، و لکنها تبقی کغیر من المصطلحات التي کثر الحدیث حولها في« الشرفق و الغرب » مصطلح 

ي البلاد التبمن المصطلحات الشائکة التي تندّ عن التحدید العلمي، وحدّد الأوروبیوّن بلاد الشرفق )المشرفق( 

وبا ربالنسبة إلیهم، و عندما إتصلت أ روبا، لأنها هي الجهة التي تشرفق منها الشمستقع إلی الشرفق من أ

التي  سم شرقیین و الشرفق العربي...هو البلاد العربیة،اروب الصلیبیة أطلق علی المسلمین بالشرفق، إبان الح

، و هي البلاد التي تمتدّ من ساحل إفریقیا تمتد من مصر إلی إیران، و دُعیت ذلك تمییزاً لها عن بلاد الغرب

 2الشمالي إلی المحیط الهندي.

و قد یتوسع الشرفق کما یری أحمد أمین ـ لیشمل الهند و الصین و الیابان و الإتحادالسوفییتي، و إیران و العالم 

 1روبا و أمریکا.، بما فیه مصر،کما یشمل الغرب أالعربي

                                                            

. باغجری ، کمال ، نقد پسااستعماري رمان عربي )از نظریه تا تطبیق ( به همراه واکاوی تأثیر إستعمار بر فرایند پیدایش و تحول  3

 211ص ،3132دکتواه ، جامعة طهران ،  رسالةرمان عربی، ، 

 13ص . عطیة الله ، أحمد ، دائرة المعار  الحدیثة ، 2

 2. أمین ، أحمد ، الشرفق و الغرب ، ص 1
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مجموعة من الأقطار المنتشرفة في آسیا و بعض الأقطار في إفریقیا مما یطل یقول إدوارد سعید   إن الشرفق هو 

 روبا الشرفقیة .بیض المتوسط، و بعض الأجزاء من أعلی حوض البحر الأ

أو  ةنسبیاً في العالم، فکل منطقة من المناطق العربی« شرق وغرب» و یبقی هذا التحدید الجغرافي لدلالة کلمتي 

وبا بأنها رأو ذاك، فوصف آسیا بأنها شرق و أشرقاً في آن واحد، بالنسبة لهذا الواقع  الغربیة یمکن إعتبارها

غرب؛ یرجع إلی أیام کان الناس یحسبون الأرض منبسطة محدودة، و من بقایا هذه العادة في التفکیر، ذلك 

ا بأنها غربیة، و علی روبأ الوصف الشائع للفلسفات التي نشأت في آسیا بأنها شرقیة والفلسفات التي نشأت في

هذا الأساس هناك إعتراضات کثیرة علی هذا التحدید الجغرافي، أهمها أن في القارة الأوربیة، مناطق متعددة 

 3یمکن إعتبارها شرقاَ، و في بعض المناطق یمکن إعتبارها غرباً.

یست لغرب، إذ أنها لإن الحدود بالذات تشکل عضواً أساسیاً من عناصر إشکالیة البحث في قضیة الشرفق و ا

مجرد قضیة مکان،فهي قضیة زمان أیضاً، و أول سؤال طرحه   متی تمّ في خیالنا رسم هذا الخط الوهمي 

 2شرق/غرب ؟

و الذین إعتمدوا علی التقسیم الزمني في التمییز بین الشرفق و الغرب رأوا أن الغرب یدّل علی معنی المدنیة 

علی العلم في کل مرفق من مرافق الحیاة، من تربیة و زراعة و صناعة و  الحدیثة بأسالیبها الخاصة،کالإعتماد

إقتصاد و نحو ذلك، و یقابل هذه الحضارات غیر الحدیثة من حضارة مصریة و یونانیة وإیرانیة و عربیة و غیر 

 1ذلك، فالعنصر الأساسي في التقسیم هو الزمن .

ب یختص بالتقدم المکانیکي و الحرکات الصناعیة و فالغر» و یحدد أحمد أمین الشرفق و الغرب بالخصائص 

ا، و تقدیر النساء و منحهن کثیراً من  الدیموقراطیة، و تلون أدبه و فنه بلون خاص، لون عملي أکثر منه نظریًّ

                                                            

رسالة ماجستیر ، کلیة الآداب ، جامعة عین الشمس ، . بن مالک ، حسن ، الصراع بین الشرفق و الغرب في الروایة المصریة ، 3

 3ص القاهرة ، 

 31تش ، تیري ، الشرفق المتخیل ) رؤیة الغرب إلی الشرفق المتوسطّي ( ، ص . هن2

 3. أمین ، أحمد ، الشرفق و الغرب ، ص 1
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الحریة، و الشرفق یتصف بالتواکل و الخضوع والإستبداد و التقلیل من حریة النساء و کثرة الاعتقاد بالخرافات 

لك، و حینئذ إذجرینا علی هذا لم یعد للحدود الجغرافیة قیمة، فقد نحکم  علی الیابانیین بأنهم تغربوا، و نحو ذ

أي إنهم إتصفوا بالصفات الغربیة،کما نحکم علی بعض الأوربیین بأنهم تشّرفقوا، أي اتّصفوا بالصفات 

 3«الشرفقیة، و علی هذا تکون الشرفقیة و الغربیة صفات لا حدود جغرافیة . 

أما المفکر زکي نجیب محمود، فیمیز بین الشرفق و الغرب بالإعتماد علی الجانب المادي و الجانب الروحاني 

حیث یری أن نظرة الشرفق إلی الوجود نظرة الفنان، في حین کانت نظرة الغرب إلی الوجود نظرة العالم، حتی 

رب معملًا کبیراً من معامل العلم ...فما لتستطیع أن تعد الشرفق معرضاً کبیراً من معارض الفن و أن تعد الغ

للشرفق لوناً ثقافیاً واحداً، تتحد فیه أقطاره جمیعاً و هو الروحانیة التي ظهرت في أرضه دیناً  من شك في أن

 2وفناً.

إنما هناك « قیقتهح»و یأتي نسیب الحسیني في بحثه )الغرب المتخیل( لیری أن الغرب لیس واحداً و فریداً في 

عدد الوجوه بتعدد رؤانا إلیه، و أن الوعي بالغرب لا یحصل دفعة واحدة، شأننا في ذلك شأن إدراکنا غرب مت

لسقوط الإمبراطوریة، یتعلق الأمر بصیرورة حرکیة تقطعها حوادث عدیدة لا وقع موحّداً لها علی جمیع 

 1العرب، غیر أن من شأنها تشکیل رؤیة الغرب في الوجدان العربي.

ق و الغرب إتخذتا معاني کثیرة بإختلا  المجال الذي یستفاد منهما، فمعنی الشرفق و الغرب في فکلمتا الشرف

الفن و الأدب یتفاوت مع معناهما في السیاسة و أو في الأخلاق و الإجتماع و عندما نتحدث عن الأدیان و 

البوذیة  دیان الأخری مثلالکتب السماویة قصدنا هو مصرو فلسطین و الجزیرة العربیة، وعندما نتحدث عن الأ

و البرهماتیة نقصد من الشرفق، الصین و الهند و ما اصطلح بالشرفق الأقصی، وعندما نذهب مذهب السیاسة، 

الم الفن و الأدب ع روبا الشرفقیة و البلاد الشیوعیة، أما إذا دخلنا فيی الشرفق في روسیا السوفییتیة و أیتجل

                                                            

 2، ص ن. م. 3

 33و31. نجیب ، زکي محمود ، الشرفق و الفنان ، ص 2

 23و36نسیب ، الغرب المتخیل   رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي العربي، ص  . الحسیني ،1
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؛ الشرفق الفرعوني و في الفن الهندي القدیم أو الفنون الفارسیة الإسلامیة یتبلور الشرفق في الأهرامات الثلاثة و

ه النتیجة یجد المناطق التي تکونت في بطن الغرب أما أن و هذا الشرفق یختلف تماماً عن الشرفق الجغرافي، و في

تمایل الناس یالشرفق، لکن نُفخت فیها روح الشرفق و بالعکس یجد المناطق من حیث التوزع الجغرافي وقعت في

 في سلوك حیاتهم و تفکیرهم إلی الغرب کترکیا.

 ثنائیة الشرفق والغرب و تکونها عبر العصور 

فالشرفق و الغرب متعذر إدارکهما حق الإدراك، ذلك أنه إذا إعتبرنا کلًا منهما فضاءً مکانیاً یشکل نقیضاً 

 .3غربیة الجغرافیة للمخیلات الشرفقیة ال للآخر، فإننا لانعثرعلی حدود دقیقة تفصل بینهما سوی تلك الحدود

فالشرفق عند الغربین مکان جامع لکل الرواسم و )الکلیشیهات( مراد  لکل ما له صفة الغرابة محفز لشتی 

التناقضات و المبالغات، أکثر حکمة و أکثر جنوناً، أکثر زهداً و أکثرشهوانیة، أکثرفظاظة و أکثر لباقة، طاعن 

 2نری فیه کل ما یفرزه خیالنا. (وعاء)و ظلماته...واسع شاسع خرج في القدم،فجرالتاریخ 

 لاوجودللشرفق خارج»یقول تیری هنتش    –کامن في رؤسهم فقط  - الشرفق عند الشعوب المسماة غربیة

رؤسنا، نحن الغربیین، لا وجود حتی للغرب، فالغرب فکرة تسکننا فکرة الطر  النقیض، لکننا لا نشعر 

رفه   فنحن الغرب، من نحن ؟ الوجه الآخرللشرفق؟ آخرالآخر؟جاذب سحري لفضائنا بالحاجة لأن نع

 1الداخلي ومسافة تبتعد عن حداثتنا الخرفاء.

إنه لمن العسیر تحدید اللحظة أو اللحظات التي إتخذ فیها الغرب و الشرفق صورتیهما في خیال الشعوب، فلیس 

، ها صورة الغرب في الخیال و الوجدان السیاسي و الفني العربيمن السهل تحدید القرن أو السنة التي إنطبعت فی

، تاریخ إحتلال نابلیون للشاطيء 323إذا قلنا أن کل شيء قد بدأ في عام  –مثلًا  -إنه لضرب من التبسیط 

المصري في الواقع، و إن کان متعذراً علینا تعیین لحظة دقیقة للتواصل، فإن محطّات اللقاء مع الغرب هي 

                                                            

 31، تیري ، الشرفق المتخیل )رؤیة الشرفق إلی الغرب( ، ص . هنتش 3

 3. م.ن ، ص 2

 31و3، ص ن. م.1
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یة تماماً، بحیث یمکن وصف هذا التلاقي بکونه کنایة عن لحظات تاریخیة متراکمة و متزامنة مع إنحسار حقیق

مما جعل بعض الدوائر تتأثر بقوة الآخر قبل أن یشیع هذا التأثیر في الوجدان  وهج الإمبراطوریة العثمانیة،

من الأحداث و التصورات، إبتداءً  الشعبي، ومن هنا یمکن القول إن إدراك الغرب قد ترافق مع کم هائل

 أي غرب بمعناه الحقیقي، أو بالأحری بصورة الغرب المیثولوجي )الأسطوري( وصولاً إلی غرب التحدیث؛

 3ذاك الغرب الذي نحیل إلیه في الخطاب الأدبي و السیاسي و الثقافي عموماً في وقتنا الحاضر.

نذ التجاوز و التضاد المزمنین، ثابتة في التاریخ المتوسطي، ملطالما شکل هذا الثنائي )غرب/شرق( القائم علی 

العصور القدیمة،فشرفق أي غرب تقع عندئذ کبری الحضارات السومریة و المصریة، و بفعل أي سحر تاریخي 

 2شکلت منطقة المتوسط وسطها و عمقها، علی الرغم من الإنتشار الفینیقي ثم الإغریقي علی أطرافه.

ائي قائم علی التضاد و التجاوز، إنها إشکالیة نابعة من ماهیتین أساسیتین متبادلتي التأثر و الشرفق و الغرب ثن

الإختلاط، في السلم کما في الحرب دون أن یمتزجا بصورة مستدامة و هما متکاملتان متبادلتان فیما بینهما تکامل 

یظهر  الفاصل بینهما لابد في نهایة المطا  أن و تباین الزیت و الخلّ   بوسع خلیطهما أن یکون لذیذاً، و إنما الخط

 1ثانیة .

إذا فتقسیم العالم إلی شرق و غرب ظهر إلی الوجود منذ القدم، فهو مصطلح موجود بالقوة في عمق التاریخ،لم 

یظهر وجوده بالقوة في عمق التاریخ و لم یظهر وجوده بالفعل إلا في العصور الحدیثة علی عکس ما یراه بعض 

ین من أنه لم یکن ثمة معنی للحدیث عن شرق و غرب قبل ظهور نمط الرأسمالیة، و الحضارة الصناعیة الدارس

فمصطلح )الشرفق و الغرب ( و إن کان حدیث الإستعمال و الإصطلاح فهو قدیم في مفهومه و دلالته، إذ 3.

غرب، ا في الشرفق و الأخری في القوتان تتصارعان و تتنازعان السیادة، إحداهم« العالم منذ الزمن القدیم»أنه في 

                                                            

 23و21. الحسیني ، نسیب ، الغرب المتخیل  رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي الغربي، ص 3

 23.هنتش ، تیري،  الشرفق المتخیل  ، ص 2

 21ص  ن، . م.1

 333وثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص و أن . طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة3
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تمثل ذلك في الصراع بین الفرس و الروم، ثم في الصراع بین المسلمین و الروم، ثم في الصراع بین المسلمیین و 

الصلیبیین، ثم في الصراع بین العثمانیین و الأروبیین مداً وجزراً، ثم کان آخر فصول هذه الملحمة الصلات بین 

و إفریقیا و بین الغرب ممثلًا في أروبا و أمریکا و هي صلات متنوعة بعضها ثقافي و بعضها  الشرفق ممثلًا في آسیا

 3إقتصادي و بعضها سیاسي .

ة روبا بدأت بأسطورة إغریقیفي هذا یکتب تیري هنتش أن فکرة أفالغرب أول ما تأسس بدأ بأسطورة، و 

ات الشقیقات العدیدات )بینهن آسیا( أغراها یرجح أنها حیکت علی نسق سامي   الآلهة عربة حوریة البحر ذ

ثور أشقر انتحل رقش شکله و خطفها فطارت علی ظهر الدابة باتجاه کریت لیلقحها خاطفها الإله، و یقال 

أیضاً أبصرت في حلمها عشیة خطفها متنبّئة بصراع دار عندها بین یابستین، أرض آسیا و الأرض المقابلة لها، 

ثراء رمزیة هذا الخطف الخرافي، ثمة فیها ما یناسب تماماً الأیدیولوجیا التي یغذّيها الغرب و ثم فائدة مجنیّة من 

عن أصوله و هویته   عربة المجتباة من بین سواها، آتیة من آسیا صاحبة أولی الحضارات الکبری، خطفت 

 2سیطراً.فجأة، و بلطف من موطنها لتستقبل لقاح جوبیتر الذي یحول ذریتها و ینذرها دوراً م

الحقیقة تمفصل و تفرع عن الشرفق منذ بدأت الإنسانیة الأولي في الهند، ثم إتجهت الهجرات نحو  فالغرب في

الشمال لتصل في النهایة إلی الیونان لذلك عدّت اللغات الأوربیة  لغات هند أروبیة، إذ الأسطورة الإغریقیة 

قیة، و رسخت هذه القصة في الخیال الجماعي و ألّفت لإثبات الإنتساب إلی آسیا و الخصوصیة الإغری

إستعادتها الشعوب التي حذت حذو الیونان القدیمة، و هي أسطورة صنعت بادیء ذي بدء الصلة الضروریة 

بین آسیا و الیونان و أوربا، الصلة الأولی هي مجرد تحول إنتقالي، بینما العلاقة بین الیونان و أوربا هي علاقة 

و یکتب نسیب الحسیني عن الغرب الأسطوري مستبعداً الصیغة  1رها إلی أصل مشترك.مستدامة تمتد جذو

بنة الملك ا أرباإستحال إلی ثور إختطف  –الفینیقیة التي تُعلمنا حسب الإغریق أنفسهم، أن الإله زمنس 

ریت عاد ک الفینیقي أغنور من مرج قریب من الشاطیء وحملها إلی جزیرة کریت و عندما استقر به المقام في

                                                            

 2. محمد حسیني ، محمد ، الإسلام و الحضارة الغربیة ، ص 3

 13.هنتش ، تیري ، الشرفق المتخیل ،ص 2

 13، ص ن . م.1
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إلی شکله الإنساني مرة أخری و تزوجها، وقد رزق منها بإبن هو الملك مینوس الملك الکریتي المشرفع الشهیر 

الذي وصلت الجزیرة في عهد ملکه الذروة في الرقي و العمران...وقدموس هذا کان قد بعث به أبوه لیفتش 

ـ أطلق فیما بعد علی القارة  أروباالذي یعنی  اأربسم خطفها إله إغریقي و هذا الا« أربا»عن أخت له تسمی 

بأجمعها و تعزو الأسطورة إلی قدموس شر  إدخال حرو  الهجاء و هو عامل رمزي رفیع ـ إلی بلاد 

 3الإغریق وبناء مدینة طیبة .

 لك حینماحدث ذ في القرن العاشرالمیلادي، یحدث أول إنشطار للعالم شرق/غرب داخل العالم المسیحي نفسه،

وقعت حرب الخلافة الرومانیة، فبینما کانت المسیحیة في الشرفق تشکل عنصراً مهما بید الإمبراطور، فإذا 

الکنیسة في الغرب تتمکن من الإستمرار و التّرسخ، و تمتّعت المسیحیة الرومانیة بالإستقلالیة، و شکلت 

عن تثبیت نفسها  «روما البابویة » ات لم تتوان السلطة المرکزیة الوحیدة بالنسبة إلی العالم الغربي وفي هذه اللحظ

عاصمة المسیحیة في العالم و الوریثة الحقیقیة لعظمة الإمبراطوریة الرومانیة و رسالتها، بذلك إصطدمت 

ریة البیزنطیة التي لم تتخلّ عن ترمیم وحدة المتوسط و شمولیة الإمبراطو« القیصر بابویة » الکنیسة بطموحات 

یمنتها و أدخلت المسیحیة نفسها في مسألة الخلافة، و مثّل هذا هو أول نزاع شرق / غرب مسّ الکونیة تمت ه

عمق الإمبراطوریة الرومانیة قبل تلاشیها و زوالها، نزاع مازالت رهاناته تلقي بظلالها علی العمل التاریخي 

 2الأوربي المعاصر .

یلادي ( أخذ مدلول الشرفق في التبدل، خاصة و أن هذه بعد ظهور الدولة العربیة الإسلامیة ) القرن الثامن الم

الدولة قد ورثت معظم الترکة الرومانیة التي إنتقلت إلی الإمبراطوریة البیزنطیة و من ثم أصبح الإسلام رمزاً 

للشرفق، و مفهوم الشرفق مرتبطاً بمدی إنتشار الدین الإسلامي، خاصة أثناء الحروب الصلیبیة، ذلك أن 

وی المنقولة علی مرّ القرون هي صورة ذلك العدوان المحموم علی الإسلام ...شنهّ مسیحیون الصورة الأق

متعصبون قدموا بحراً من الطر  الآخر لحوض المتوسطّ مترجلین من خلف القسطنطنیة، و في وسعنا تفهم 

                                                            

 31و13.الحسیني ، نسیب ،  الغرب ، المتخیل   رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي العربي، ص 3

 36و31هنتش ، تیري ، الشرفق المتخیل ) رؤیة الغرب إلی الشرفق المتوسطّي ( ، ص . 2
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زاة ة المغزوة، و أن الغأن تکون تلك الصورة هي الأقوی طالما أن الإسلام کان سائداً منذ أربعة قرون في المنطق

 3أفصحوا عن عزمهم علی تحریر الکنیسة القیّامة من براثن المسلمین.

* لم یعر  مفهوم الغرب، إلا إنتشار الإسلام السریع )في القرنین السابع و الثامن 2و الواقع أن فجر الإسلام

البحر البیض  ذا لم یحصل في تاریخ حوضالمیلادي ( بدل جغرافیة المتوسط السیاسیة و الدینیة تبدیلاً مستداماً، إ

المتوسط أن شهدت المنطقة توسعاً لإمبراطوریة ما بالسرعة و المدی اللذین میز الفتح الإسلامي، هذا ما یثبته 

المؤرخون و السیاسیون و، إنتشرف الإسلام في ثلاث قارّات في أقل من قرن . و فرض نفسه علی الثقافات و 

ه الفضاءات بکل الطرق الممکنة، و غدا تحدیاً جدیاً أمام أکثر أماکن إدارة للقوة لا هذالمرجعیات السائدة في

سیما تلك التي کانت لها الغلبة علی صعید الشرفق الأدنی و البحر المتوسط و علی رأسها الإمبراطوریة 

 1البیزنطینیة و الرومانیة .

ی شکل هذا الشرفق الذي بدأ عل« ق الصلیبین شر» الخیال الجمعي للعالم المسیحي أنه  یبتکر شرق جدید في

تخیل قبل أن یصبح واقعاً متجسداً بالحملات الصلیبیة، نفسها خیال تحریر الأرض المقدسة منسق مع رغبة 

ضبابیة في وطء فردوس مستتر، و هذا الفردوس المتخیل مکان یقع في مناطق الشرفق، هذا المتخیل سیستمر 

المسیحي، و علی الطریق المؤدیة إلی الفردوس ها هي القدس الأسطوریة دون تغییر طیلة العصر الوسیط 

و ترافقاً مع الإستکشافات الغربیة توسع مفهوم  3، و قبلة الکنائس.مدینة الآلام، ها هو شرق الورع الغربي

 الشرفق لالشرفق جغرافیاً و زمنیاً علی مدی بعید، یتجاوز النطاق العربي الإسلامي، و أدی هذا التوسع إلی نق

                                                            

 12. الحسیني ، نسیب ، الغرب المتخیل ) رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي الغربي( ، ص 3

 .م 663حیاة النبي )ص( حتی أفول عصر الخلافة المدینیة مع مصرع علی )ع( * . نقصد الإسلام في مطلعه الأول في2

 321. أفایة ، محمد نورالدین ، الغرب المتخیل ) صورة الآخر في الفکر العربي الإسلامي الوسیط ( ، ص 1

 63. هنتش ، تیري ، الشرفق المتخیل ) رؤیة الغرب إلی الشرفق المتوسطّي ( ، ص 3
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من موضعه الدیني إلی عالم أکثر إنفساحاً، حیث قل إعتماده علی الخرائط و الأطر الکنسیة التي کانت تستخدم 

3في تحدید الشرفق و أهله .

، حدثاً تاریخیاً 3332لقد شکل سقوط غرناطة علی ید إسبانیا الکاثولیکیة و من ورائها کنیسة روما سنة 

م . 3311العالمین الأوربي و الإسلامي، لا یقلّ أهمیة عن فتح القسطنطنیة عام مفصلیّا في تاریخ الصراع بین 

الذي یمکن إعتباره مفتاح فهم الإمبراطوریة البیزنطیة و من ورائها المدن الإیطالیة، أما سقوط غرناطة فإنه 

القسطنطنیة ید  طیشکل مفتاح فهم صعود مناطق غرب أروبا و في طلیعتها إسبانیا الکاثولیکیة،فکما قیّد سقو

2الکنیسة في الشرفق فإن سقوط غرناطة قد حرریدها في الغرب .

* إلی الوجود حساً جدیداً من خلال 1و بذلك خرجت أوربا من العصر الوسیط حینما أظهرت الإنتلجنسیا 

ال صالفن و الأدب و الفلسفة، و بدأت الرؤی و التصورات الجدیدة تتعارض مع تلك الموروثة، و أصبح الإتّ 

بالماي الیوناني و الروماني محکوماً بعلاقة متحررة من سلطة التقالید و الکنیسة، ثم تفجرت الثورة العلمیة 

3التي جاءت بکثیر من المعتقدات الجدیدة و أصبح العالم مجالاً للممارسة العقلیة الغربیة .

معطیات العقل و العلم . یری دیکارت و من هنا بدأت فکرة الغرب الشمولي المتمرکز حول ذاته المتمرکز علی 

 »أن البناء العلمي الذي تشیده أوربا من أجل العلم کآفّة، و منفعة التفلسف لها أهمیة کبیرة، لأنها وحدها 

، و هکذا تصبح ممیزات العقل الغربي التي تمیّزه عن غیره من 1« تمیزنا عن الأقوام المتوحشین و الهمجیین 

 33. برّي ، باقر ، إضاءات علی کتاب الإستشرفاق لإدوارد سعید ، ص 3

 23ص محمد علی و الغرب ) الإستحواذ و الإستقلال ( ، . الضیقة ، حسن ، دولة2

؛ هذا المصطلح قد إستعمل من قبل الأوربیین الشرفقیین ، و هو إصطلاح یعني المفکر  ( intellingansia)  * الإنتلجنسیا1

قدمیة ، فئة إجتماعیة نقدیة التنتلجنسیا بإعتبارهما یعنیان الفئة من المفکرین ذوي النزعة الادتاً یتراد  مصطلحا المثقف و الإ، و ع

قریبة من فئة الموظفین و هي شریحة إجتماعیة الذین یمتهنون العمل الذهني ، المعقد و الإبداعي في معظمه و یشتغلون بإرادة 

 الإنتاج و بتطویر الثقافة و نشرفها .

 32ون و التمرکز حول الذات ، ص إشکالیة التک –المرکزیة الغربیة  –. إبراهیم ، عبدالله ، المطابقة و الإختلا  3

 32. دیکارت  رینة ، مبادي الفلسفة ، ترجمة عثمان أمین ، ص 1
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ف، و تصبح البنیة الذهنیة للأوربیین لا ترضی حقاً إلا بمبادیء واضحة و جلیة الأجناس العلم و التفلس

 3تقض إلی سلسلة إستنتاجات و إلی نتائج تفرض نفسها بجلاء.

في الواقع إن الشرفق و الغرب لا یدرکان دفعة واحدة، فهناك رحلة طویلة قطعها الخیال الأوروبي لصیاغتها 

لشرفق الأسطوري القدیم،شرق السحر و الغرائبیة، إلی شرق حسب مفهومه الخاص ؛ فمن مصطلح ا

لق و الآن بشرفق الق –صلیین، ثم شرق الإستبداد و الخمول، وصولاً إلی شرق الأنوار و الحداثة و إنتهاءً الا

فیا سیاسة و حدود ثقافیة تقسم العالم إلی المرکز و أطرا ، إلی متن و هوامش، افي کل مرة تُصطنع جغر

و قد کان هذا الإختراع المزدوج « الشرفق الأبدي » المضاد لـ « الغرب الأبدي » لی إختراع خرافة إستناداً إ

 2« .ق الشرف» ضروریاً من أجل تأکید غلبة عناصر التطوّر المستمر في الغرب و غلبة عناصر الثبات في 

 خ فيذلك إلی الشعوب لیرسّ هکذا بدأ مفهوم الشرفق عند الغربیین و تبلور في أذهان مثقّفیه، ثم نقلوه بعد 

مخیلاتها؛ فهناك جملة من التعریفات التصنیفیة للشرفق ترتکز علی النسب العرقي و التفاوت العنصري و 

الفکري بین الکیانین الشرفق و الغرب، فقد کتب إرنست رینان محاولاً التمییز بین العقلیة الآریة و العقلیة 

القول بعدم المساوات الوجودیة بین الشرفق و الغرب، و تقدیس الآریة السامیة مغلباً الأولی علی الثانیة، و 

 1التي تتمیز في زعمه بخصائص لا توجد عند الشرفقیین .

إختراع غربي تنبع مفاهیمه المختلفة و ظلاله المشوشة من تعاقب » و مجمل القول   إن مصطلح الشرفق/ الغرب 

د الغرب و مرّبها وعیه بذاته، و هکذا بدأ یعلن صراحة عن مصطلح المراحل التاریخیة و الثقافیة التي مرّ بها میلا

 تح السلطانأي بعد ففي الأدبیات الغربیة، إبتداءً من النصف الثاني من القرن الخامس عشرف میلادي،« الغرب » 

                                                            

 33. دوفیز، میشال ، أوربا و العالم في نهایة القرن الثامن عشرف ، ترجمة إلیاس مرقص ، ص 3

 21سمیر ، نظریة للثقافة ، معهد الإنماء العربي ، ص . أمین ،2

 11و12منهج البحث في الإسلامیات لدی المستشرفقین  ، ص  .مغلي ،محمد البشیر ،1
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 قفکثر تداوله و بدأ یستهلك علی نطا« الشرفق»م، أما مصطلح 3311العثماني محمد الفاتح القسطنطنیة سنة 

 3م .3232واسع في المدونات الغربیة قبل حملة نابلیون علی مصر سنة 

أما الغرب في تصور الأعراب و المسلمین، بل في تصور الآخر الغربي نفسه، هو ذلك العالم المتقدم علمیاً، 

المتحدة  تتجاوزاً أن تکون الولایا –اللیبرالي العلماني المسیحي الذي تعود جذوره إلی الإغریق، و من الممکن 

 ، علی أساس أنالأمریکیة آخر غربیاً بالنسبة إلی الأعراب ـ و آخر صهیوني یمثل جزءاً من الآخر الغربي

ي الغربي عسکریاً وبشّرفیاً في المنطقة العربیة، و قامت علی أیدي الاستعمارالصهیونیة هي إمتداد للوجود 

 2الغرب.

 

 لث  المبحث الثا

 قضیة الأنا و الآخر 

  في المصطلح  1الآخر 

من الفلسفة و علم الظواهر و حتی نظمة الفکریة کثیراً فی مجالات متنوعة من الأ "الآخر "یستعمل مفهوم 

وعلی الرغم من فرط إستخدام هذا المصطلح في الفلسفة الوجودیة، لاسیما عند سارتر  3فقه اللغة )الفیولوجیا(

الذات و الآخر لأجل خلق وعي ذاتي و أفکار خاصة  لتعریف العلاقات بین« الوجود و العدم»في کتابه 

بالهویة، فإن تعریفه کما یستخدم في نظریة ما بعد الکولونیالیة الحالیة یرجع جذوره إلی التحلیل الفرویدي و 

                                                            

 23( ، ص 3321-3331الشعر العربي الحدیث ) . الأیوبي ، سمیة  ، صورة الغرب في3

 23، ص   س.م.2

3.other 

 332. شاهمیري ، آزاده ، نظریه و نقد پسا استعماري ، ص 3
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مابعد الفرویدي لتشکیل الذاتیة، و أبرز تلك الإستخدامات تجلّت في أعمال المحلل النفسي و المنظر الثقافي 

 3«.انجان لاک»

 بینن العام یشیر إلی علاقة ذات قطبینو لو أن مدی انتشار هذا الإصطلاح  واسع جدا و لکنه فی الوجه 

الموضوع و الفرد أو الشیء الذی یکون مختلفا أو مغایراً وقد عر  و ثبت بمثابة غیرالنفس، ینظر الی الآخر 

وهي علاقة مع الآخر تکون دائما فی  "لأناا"أو  د لإستقلال و حریة الموضوعبمثابة مصدر للخطر و التهدی

 2الذی یکون له حالتین إما غالب و إما مغلوب . لأنها تعتمد علی الحوارصراع و عدم تصالح , 

في عمومه إلی شخص أي شخص ممیز عن الذات، و وجود الآخرین أمر ضروري لتعریف ما « الآخر»یشیر 

من خلال خطابات مثل « الآخر»صف الذات المستعمرة بـو لتحدید موقع المرء من العالم، و ت« عادي»هو 

البدائیة و آکل لحوم البشرف کوسیلة لترسیخ الفصل الثنائي ما بین المستعمِر و المستعمَر، و تأکید طبیعة أولویة 

 1الثقافة الاستعماریة و الرؤیة الکلیة للعالم.

  الآخر في الروایة العربیة 

خر ینفی ذاته، لأن الآخر مکمل لذات، و من یختزل الآخر یختزل ذاته، تلك من ینفی الآخر ینفی ذاته، لأن الآ

الذات المتعددة تقتض وجود آخر متعدد، لقد إختزل مصطفی سعید في روایة موسم الهجرة إلی الشمال الغرب 

لا یاد الذي إلی الص دارثة، لقد تحول مصطفی سعید الصیفوقعت الکإلی أنثی مستجیبة و الشرفق إلی رجل،

یشقّ له غبار في الإیقاع بالنساء إلی طریدة تقتنصها جین مورس بکل عنجهیة و صلف، تقابل هذه الصورة 

الأمور  لتوفیق الحکیم تبدو« عصفور من الشرفق»الأخلاقیة المشوهة صورة دینیة لا تقل عنها تشويها ففي 

هو روحاني مؤمن یطور قیما  محسوسة بشکل حاد   الغرب المادي ملحد یطور فلسفة وضعیة بینما الشرفق

إنسانیة، و في قندیل أم هاشم لیحی حقی، إسماعیل یفقد الإیمان في لندن بسبب ماري البنت التي أحبها و 

                                                            

 236.  أشکروفت ، بیل ، دراسات ما بعد الکولونیالیة ، ص 3

 332.  شاهمیري ، آزاده ، نظریه و نقد پسااستعماری ، ص 2

 236.أشکروفت ، بیل ، دراسات ما بعد الکولونیالیة ، ص 1
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عندما یعود إلی مصر یستمر في معاداته للدین و الخرافة و یحطم قندیل أم هاشم، و بعد ذلك یثوب إلی رشده، 

3س و بالأدویة الصیدلانیة أي بالدین و العلم.فصار یعالج مرضی العیون بالزیت المقد

و قد تعاملت بعض الروایات مع الآخر بصورة أکثر موضوعیة و أقل إختزالاً، حیث یصور الأدب الساذج 

العدوّ عادة علی أنه البلاء الأعظم و الطاعون المقیت و الشیطان الرجیم، و یفقد بشرفه کل صفة إنسانیة؛ خلافاً 

جة یصف لنا غسان کنفاني العدو الصهیوني بأشکال مختلفة حسب الشخصیات الروائیة، لهذه الصورة الساذ

تظهر میریام کوشن البولونیة الأصل و التي أسکنتها الوکالة الیهودیة، في بیت سعید، « عائد إلی حیفاء»ففي 

تیال جار و إغالأش» سیدة مهذبة رقیقة الحواشي لا تتجلی فیها علامات الغطرسة الصهیونیة،و في روایة 

لعبدالرحمن منیف تظهر کاترین البلجیکیة التي أحبها عبدالسلام أثناء سنوات التخصص أکثر « مزروق 

2إنسانیة من الحکام المتخلفین الجلادین .

الأنا و الآخر في روایة موسم الهجرة إلی الشمال   

الأنا   -أ

ریقة في تاریخ الفکر البشرفي منذ أن قال سقراط من ینعم النظر في جدلیة الأنا و الآخر، یجد أنها مسألة ع»

خاصة بو لکن هذه المسألة أصبحت أکثر حضوراً و إلحاحاً في العقود الأخیرة« أعر  نفسك» عبارته المشهورة 

 هذا ،،إذ تشهد بلدان کثیرة صراعات عرقیة و طائفیة و أعراقیة وسمت الفترة الأخیرة من القرن العشرفین 

 221، ص  . شهید ، جمال ، صورة الآخر في الروایة العربیة3

 221ص ،س. م.2
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لبلدان علی بعضها و تطور الإتصالات و ثورة المعلومات التي جعلت من الکرة الأرضیة بالرغم من إنفتاح ا

 2*« . 3قریة صغیرة کما یقول مروجوا العولمة

التي هي من أهم القضایا في نظریة ما بعد « الأنا و الآخر»روایة موسم الهجرة إلی الشمال تعالج قضیة 

یف جامع حول قضیة الأنا و الآخر حتی نتمکن من معرفة کلیهما یة ؛ و یجب علینا أن نعثر علی تعرالاستعمار

في الروایة و الصراع الذي یقع بینهما، الأنا یکون الآخر في آن واحد و بالعکس یستطیع الآخر أن یکون الأنا، 

 و أیضا لا یجب أن یکون الأنا إنساناً دائمًا بل یتجسم الأنا في الأشکال المختلفة .

ات القرن التاسع عشرف العربیة نجد أنها في معظمها طرحت إشکالیة الشرفق والغرب، فالشرفق إذا عدنا إلی روای

بالغرب علی أرض الواقع إلی تبلور  ، لقد أدی إلتقاء الشرفق العربي الإسلامي1هو الأنا و الغرب هو الآخر

                                                            

ي و الإتصال یة بإعتبارها فضاء مفتوحاً للتلاق* . العولمة إحدی القنوات الهامة التي لم یسبق لها مثیل في تاریخ العلاقات العالم3

بین الشرفق و الغرب ؛ إنه الفضاء اللامحدود الذي ینأی عن کل مراقبة یکون مصدرها الحدود الجغرافیة للدول القومیة أو الوطنیة 

 (316ر المعاصر ، ص الجابري ، محمد ، قضایا في الفک)؛ فضاء سمته الإنفتاح عبر العالم ، عبر الکرة الأرضیة جمیعاًّ . 

( و قد یعثر القاریء العربي علی عدید من المقابلات مثل  Globalization)  و هذا المصطلح مقابل للمصطلح الإنجلیزي

الکوکبة ، الکونیة ، الکوننة ، التکوکبیة ، الشمولیة ، السّلعنة ، الکونائیة ، و یبرز مصطلح العولمة للتداول في الخطاب الفکري 

 (316م.ن ، ص )لمعاصر. العربي ا

فهذا المصطلح أول ظهر في مجال المال و التجارة و الإقتصاد ، فالآن یجري الحدیث عنها بوصفها نظاماً أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز 

شمل یدائرة الإقتصاد ، العولمة الآن نظام عالمي یراد لها أن تکون کذلک مجال المال و التسویق و المبادلات ، الإتصالات ...کما 

 (316قضایا في الفکر المعاصر ، محمدالجابري ، ص )مجال الفکر و الإیدیولوجیا. 

متزاید  الدول المختلفة ، معتمدة علی الأخری بشکلویمکن التعر  بأنها   العملیة التي عن طریقها تصبح الأسواق و الإنتاج في

ن الحوات ، محمد علي ، العرب و العولمة )شجو )و التقنیة . ، بسبب دینامیات التجارة في السلع و الخدمات و تدفق رأس المال 

 ( 21الحاضر ، غموض المعاصر( ، ص 

العولمة تشیر إلی العملیة التي من خلالها تزداد إمکانیة رؤیة العالم کمکان أوحد بالإضافة إلی الطرق التي تجعلنا في حالة وعي 

 ( 21، عبدالرؤو  ، العولمة ) دراسة تحلیلة نقدیة ( ، ص عثمان القوم ، عبدالله ، محمد آدم )بهذه العملیة .

 /http://www.reefnet.gov.sy                                          232، ص  . شهید ، جمال ، صورة الآخر في الروایة العربیة2

 232، ص  س. م.1
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ي جاءت  بینهما، و التکل منهما عن الآخر المقابل، فرضتها أسالیب التعامل فیما صورة أو صور معینة في وعي

في المنطقة العربیة یضا  إلیها الإختلا  الفکري  ، و الوجود الأجنبيالاستعمارحصیلة لعوامل عدیدة منها 

إلی الآخر الغربي بین کاتب أو أدیب و آخر، إذ ثمة  و القومي و العقائدي و هو ما أدی إلی أن تختلف النظرة

ما یسمی بعصر النهضة من العلاقة مع الغرب   موقف  عرب فيمواقف ثلاثة، قد إتخذها المفکرون ال

الرفض المطلق لکل ما هو غربي  قفنعة و المقاومة الإیجابیة، و موالإعجاب؛ و موقف التماهي؛ و موقف المما

.3 

مل یح ؛ مفهومه الفردي یتبلور في الشخصیة الرئیسیة في الروایة، وو الجمعي لهذا الأنا یجد المفهومان   الفردي

هذا الأنا الفردي عبء المشاکل التي یواجه بها الشخصیة الرئیسیة؛ لأن الأنا یری نفسه مختلفا مع الغرب، و 

یرید أن یوصل نفسه إلی هذا الآخر، هذا التغییر في البدایة یکون مکانیاً و یلمس في الهجرة، الهجرة من الشرفق 

لتعصبات الدینیة و الإحتقارات التي کانت عواملهامتمثلة المتخلف إلی الغرب المتقدم، من عالم الخرافات و ا

لی في مقدمة وفودها إ»، الإنغلاق الفکري إلی العلم، الإباحیة و الحریة فإعتری الأنا الإنبهارو الاستعمارب

الواقع الجدید الذي حفر حفرة عمیقة بینها و بین واقعها السابق، و هو ما عبر عنه بطل الروایة نفسه مصوراً 

  2«اته المنبهرة فاقد الإرادة اتجاه عالمه الجدید الذي رمز الیه بجین مورس في الروایة موسم الهجرة إلی الشمال ذ

...رغم إرادتي أحببتها و لم أعد أستطیع السیطرة علی مجری الأحداث، کنت حین أتجنبها تغریني و حین 

 1أطاردها تهرب مني .

مع الذي ینتمي إلیه الطیب صالح أو بطل روایته مصطفی سعید / ،  أي جزء من المجت«نحن» الأنا الجمعي

العالم الثالث، ذلك لأن شخصیات الروایة  المجتمع السوداني / المجتمع العربي / الشرفق أو أي مجتمع في

 / شرقیة / عربیة فإنها جمیعا شخصیات رمزیة لها دلالاتها التي بریطانیة / غربیة کانت أو سودانیة / أفریقیة

                                                            

 /http://www.ahewar.org    1/3/2132لحدیثة ، . عبدالرزاق أحمد ، هدیل ، تمثلات حضور الآخر في القصة العربیة ا3

 . حمیدان ، أحمد حسین ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة ...موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً 2

،http://www.arrafid.ae 

 312.صالح ، الطیب ،  موسم الهجرة إلی الشمال  ، ص 1
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http://www.arrafid.ae/
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لابد من فهمها و کشف أسرارها لکي یتسنی لنا الفهم الصحیح لقضیة الأنا و الآخر في روایة موسم الهجرة 

إلی الشمال، فالراوي، مصطفی سعید، حسنة بنت محمود، ودالریس، بنت مجذوب، و ولدا مصطفی سعید في 

 و الطبقة الفکریة الخاصة في دائرة المجتمع یشکلون الأنا الجمعي للمجتمع العربي و کل هؤلاء علامة لجیل

 المجتمع.

عاد  بعد أن« شخص آخر»ألیست حسنة بنت محمود رمزاً للأمة التي طرأ علیها تبدل عظیم حتی غدت کأنها 

دلیل  سنةحموت  3إلیها الجیل الأول من المثقفین المغتربین، حاملین معهم قبساً أو لقاحاً من حضارة العصر ؟و 

ت من قبل المجتمع في الزمن الذي کان نفس المثقفین أمام هذه التحولات مصابون علی عدم قبول هذه التبدلا

و هم کانوا منکرین  و الفکری بالتأزم و الحیرة و لم یستطیعوا إیجاد التوازن بین الأفکار الجدیدة و تراثهم الثقافی

قة مع قبلها و لم تکن متطابکانت قد صبّت في قالب الغرب و هذه الهویة لم یکن طبعهم ی أنفسهم لأن هویتهم

 المجتمع الذي رجعوا إلی بعد السنوات المدیدة من حیاتهم التي قضوها في الغرب.

تزوجت عدداً من خیرة رجال »کانت بنت مجذوب في السبعین من العمر، و کان فیها بقایا من جمال، و قد 

کله یتلخص في الشهوة و کانت في  و کانت لا تتحرج في الکلام و کان وجودها2«البلد، ماتوا کلهم عنها 

ایة فاحشة حک« الأغاني»تفحشها في الکلام بذیئة بذاءة عتیقة کالتاریخ فکأنها روایة قصة ماجنة من قصص 

 .  1«رجوع الشیخ إلی صباه» من حکایات 

کانت بنت مجذوب تصر علی أن « کنساء المدن»و في الوقت الذي تبدلت فیه حسنة بنت محمود و صارت 

کان الجنس موضوع مفاخرتها الوحید، و لم تکن تری أن شیئا قد تبدل عما کانت علیه « بنات البلد»من  تبقی

طرأ علی حسنة بنت محمود، نتیجة زواجها من مصطفی سعید،  الحال قبل ألف عام، إن عظمة التحول الذي

 بین ودالریس، و کان ود بالعقل الذي اغترب و عایش حضارة العصر، یمکن أن تقاس بما حدث بینهما و أي

                                                            

 321و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص  ورج ، شرق و غرب؛ رجولة.طرابیشي ، ج3

 21.صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 .تألیف أحمد بن سلیمان الشهیر بابن کما باشا1
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الریس الند المذکر لبنت مجذوب؛ و کان هو الآخرالذي  قد شار  علی السبعین، و کان شعاره في الحیاة انه 

إن ود الریس یرمز إلی « حیثما إتفق»وکان مزواجاً مطلاقاً، یأخذ النساء « لا توجد لذة أعظم من لذة النکاح»

کم بمصائرها أجیالاً و أجیالاً و ما نالها منه علی یدیه غیرالإزدراء، ذلك الشطر الرجعي من الأمة الذي تح» 

ذلك الشطر الرجعي الذي لم یکتشف إنتماءه الی الأمة و لم یطب له هذا الإنتماء الا حین رأی غیره یزاحمه علی 

تقدم الشطر المإمتلاکها؛ ذلك الشطر الرجعي الذي لم یتنطع للأخذ بید الأمة الی الخلاص إلا محاکاة لمبادرة 

منها و نکایة به؛ ذلك الشطر الرجعي جهر بوطنیته لا حبا بالأمة بل غیرة و حسدا مما عاینه من حب الشطر 

ی غیره، و عل« رکبها»إلا بعد أن « رکوبها»المتقدم لها، و بکلمة واحدة ذلك الشطر من الأمة الذي لا یطیب له 

کهولاء الناس المغرمین بإقتناء الحمیر، الواحد منهم لا  ود الریس» حد تعبیرمحجوب بصراحته الضمیریة   

 3« تعجبه الحمارة إلا إذا رأی رجلًا آخر راکبا علیها، یراها حینئذ جمیلة و یسعی جاهداً لشرفائها.

 یمثل الماي»سمه الحقیقي فکان التاریخ و اار لهذا الجد هو الحاج أحمد أما سم المستع؛ کان الا«الجد»و أما 

أذهب إلی جدي فیحدثنی عن الحیاة قبل أربعین عاماً، قبل خمسین عاماً، لا بل ثمانین، » ، 2«و الهادیءالمشرفق 

فیقوي إحساسي بالأمن، صوت جدي، کان آخر صوت أسمعه قبل أن أنام و أول صوت أسمعه حین 

س بلد الآن لیأستیقظ، و هو علی هذه الحال لا أدری کم من السنین،کأنه شیء ثابت وسط عالم متحرك...ال

 «معلقا بین السماء و الأرض، و لکنه ثابت، البیوت ثابتة و الشجر شجر.

و إذا إنتقلنا إلی الروایات العربیة الأولی في القرن العشرفین، نلاحظ أن جدلیة الأنا و الآخر لا تعني بالضرورة 

 لدالقادر مازني، نری أن الأنا تمثلإبراهیم عب« إبراهیم الکاتب» أن الأنا عربیة و أن الآخر یمثل الغرب، ففي

لمحمدحسین هیکل، و في عدد من « زینب»المدینة و أن الآخر یمثل الریف، وقس علی ذلك بالنسبة إلی 

 1روایات محفوظ، و خاصة الحرافیش الأنا هو ساکن الحارة المرکزیة و الآخر هو ساکن الحارات الأخری.

                                                            

 321و323ضارة في الروایة العربیة، ص و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الح .طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة3

 /http://www.inkitab.me                      2131ینایر32. جبالي ، إبراهیم ، صراع المثقف في موسم الهجرة إلی الشمال،2

 233، ص   .شهید ، جمال ، صورة الآخر في الروایة العربیة1
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الهجرة إلی الشمال تکون بمثابة الأنا أمام الخرطوم لأن الإمکانیات  علی هذا الغرار قریة الراوي في روایة موسم

جمیعها موجودة في الخرطوم و کان الناس في القری محرومین من أقل الإمکانیات و یشتکي محجوب من 

کان محجوب یحب أخبارالخرطوم، خاصة »...تنعقد في الخرطوم دون أي نتیجة مثمرة    المؤتمرات التي

ح و الرشاوي و فساد الحکام ... قال )محجوب( بإهتمام بالغ واضح  لماذا یأتمرون هذه المرة ؟ قال أخبارالفضائ

)الراوي( له بإعیاء   وزارة المعار  نظمت مؤتمراً دعت له مندوبین عن عشرفین قطراً أفریقیاً لمناقشة سبل 

لیبنوا المدارس ف» قال محجوب   « . ؤتمرتوحید أسالیب التعلیم في القارة کلها . کنت أنا عضواً في سکرتاریة الم

أولاً ثم یناقشوا توحید العلم، کیف یفکر هؤلاء الناس؟ یضیعون الوقت في المؤتمرات و الکلام الفارغ و نحن 

کذا میلا للمدرسة ؟ ألسنا بشرفاً؟ ألسنا ندفع الضرائب؟ ألیس لنا حق في هذا البلد؟ کل  هنا أولادنا یسافرون

میزانیة الدولة کلها تصر  في الخرطوم، مستشفی واحد في مروی نسافر له ثلاثة أیام،  شیء في الخرطوم ،

النساء یمتن أثنا الوضع، لا توجد دایة واحدة متعلمة في هذا البلد، و أنت ماذا تصنع في الخرطوم؟ ما الفائدة 

 3«أن یکون لنا إبن في الحکومة و لا یفعل شیئاً ؟ 

ا و الآخر في الأنا الأکبر یعني الشرفق و الآخر الأکبر یعني الغرب لکنه لا یعالج الطیب صالح قضیة الأن

یغمض أمام الأنا الأصغر یعني قری وطنه، و الآخر الأصغر یعني عواصم البلاد العربیة، و إن إنهمك الشرفق 

بین الناس في  ة وفي الجهل و ترقی الغرب سریعاً،لکن یعتقد أنه مادام لم یمحي هذه الطبقیة بین القریة و المدین

داخل البلاد لن یحقق التقدم في السطح الدولي و سیتمتع و یستغل الغرب الطبقیة و تمرکز و تکرس الثروة و 

و  تعتبر ظاهرة الطبقیة» الإمکانیات في ید عدة قلیلة من الناس؛ و من هذا الطریق یستعبد هذه الأمم، لأنه 

المجتمعات الإنسانیة و الحکومات و النظریات الإجتماعیة منذ الفقر واحدة من أهم المعضلات التي واجهتها 

أقدم العصور و في القدیم إرتبطت ظاهرة الفقر بفقدان الموارد و الحروب التي تؤدي إلی الإستعباد و القهر 

 ةفإن الأدیان السماویة جمیعها قد أولت ظاهرة الفقر إهتماماً خاصاً بالذات من حیث إرتبطت بالتسلط و الهیمن

و یعتبر الفقر المدقع إنتهاکاً لحقوق الإنسان و سلباً للإنسانیة و لکرامته في العیش الکریم و یری الزعیم 
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الأفریقي نلسون ماندلا في قمة کوبنهاجن    أن الفقر هو الوجه الحدیث للعبودیة و أن التفرقة العنصریة زالت 

 3«.سوق و العولمة و حلت محلها التفرقة الإقتصادیة التي أفرزتها حریة ال

« واحین بیروتط»تتمثل الأنا بالعربي و الآخر بالعثماني، أما في روایة « الرغیف»و عند توفیق عوّاد في روایة 

 2فنعود إلی إشکالیة الریف و المدینة مع تقاطعاتها الإجتماعیة و الطائفیة بالدیانتین الإسلامیة و المسیحیة .

وایة موسم الهجرة إلی الشمال، هو الآخرون و الأنوات المتعددة التي أوردها من أجمل المیزات التي نشاهد في ر

الطیب صالح في روایته و لن یعالج قضیة الأنا و الآخر من بعد واحد فقط، بل یجمع کل ما أشارإلیه الروائیون 

ات ن و الأنوقبله حول مسألة الأنا و الآخر، من رؤی مختلفة و روایة الطیب صالح یحسب مجموعة من الآخری

الباعث »في أبعادها المختلفة، و منها الأنا و الآخر الذي یتفق بین الدیانتین الإسلامیة و المسیحیة، بسبب أن 

و توجهاته و قد أجمع الکثیر من الباحثین علی البدایة الدینیة  الاستشرفاقالدیني أدی دوراً أساسیاً في نشأة 

 1«للإستشرفاق.

حملات العسکریة  و أثر الاستشرفاقیة بین نشأة الاستشرفاقو المهتمین بالدراسات و یرتبط کثیر من الباحثین 

العالم الإسلامي و التي رفعت الصلیب شعاراً لهذه الحروب، معلنة للعالم الأروبي إنها حرب دینیة  المتکررة في

سعف أروبا بالسیطرة مقدسة دعا إلیها رجال الدین، تعهدها الباباوات، و علی الرغم من أن هذه الحروب لم ت

علی الشعوب الإسلامیة و إستخلاص بیت المقدس إلا أنها وضعتها وجها لوجه مع الإسلام و حضارته و 

علی الرغم من الفشل الذي منیت به تلك الحملات في تحقیق أهدافها العسکریة، إلا أن الغرب لم ییأس باحثاً 

ء تحقیق أهدافه، و قد أنشأ الغربیون المؤسسات هو البدیل سعیا ورا الاستشرفاقعن وسائل أخری، فکان 

الثقافیة و المدارس و الجامعات و المکتبات و المطابع و مراکز الترجمة التي رعاها الرهبان و القساوسة، الذین 

                                                            

 /http://www.hurriyatsudan.com. محمد عبدالله ، علی إبراهیم ، مشکلة الفقر في السودان3

 233،، ص  .شهید ، جمال ، صورة الآخر في الروایة العربیة2

 22.السایح ، أحمد ، الإستشرفاق في میزان نقد الفکر الإسلامي ،ص 1
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، و أوائل المتابعین لنتاج المستشرفقین الهائل یدرك الترکیز، علی الإسلام الاستشرفاقمثلوا لمدد طویلة رواد 

 3نبیا و حضارة قدیما و حدیثاً. عقیدة و

کان أعز شیء عنده و هو أمام جین مورس یعطیها کل الأشیاء «  الأنا الدیني» هویة مصطفی سعید الدینیة أو 

شارت أ» و إذا طلبتها  جین مورس، یعطیها بعد التردید و الإکراه   « المصلاة»التی یحبها أما إذا جاءت نوبة 

أهدتني إیاها مسز روبنسون عند رحیلي من القاهرة، أثمن شیء عندي و أعز إلی مصلاة من حریر أصفهان 

هدیة علی قلبي، قالت تعطیني هذه أیضاً ثم تأخذني، ترددت برهة و لکنني نظرت إلیها منتصبة متحفزة 

تنظر  تفأخذت المصلاة و رمتها في نارالمدفأة و وقف مواقفاً، أمامي، عیناها تلمعان ببریق الخطر و هززت رأسي

رمزللدین، ویسعی الغرب بالطرق المختلفة لإزالة الهویة الدینیة و « المصلاة». کانت هذه  2«متلذذة إلی النار

تضعیف العالم الثالث دینیاً، لأن الدین خاصة الإسلام عامل الوحدة بین الشعوب، أما إذا یأخذ الغرب الدین 

 بینهم و یسلط علیهم. رقةو ظواهره من هذه الأمم یستهد  وحدتهم و یسبب التف

أردنا أن نقول من خلال ذلك أن الأنا و الآخر متعدد فعندما یصف طه حسین المؤسستین التعلیمیتین الکبیرتین 

في أیامه في مصر أي الأزهر و الجامعة المصریة، نری إنتقال الفتی طه حسین من الکتاب والأزهر إلی الجامعة 

ة،کأن الأول و الآخرهنا مکثفان في شخصیة واحدة تتطور و تجاوز ماضیها، التي یعجب بها و بمناهجها الحدیث

فالأنا أنیان تصبحان في فترة ما من حیاة طه حسین متعارضتین و متعادیتین، وتبدأ بعد الخمسینات رحلة الذات 

الرحمن منیف دخماسیة عب أزمة التي تتنازعها الصراعات الداخلیةو تتطور وفق خطها الخاص، ففيتالممزقة و الم

نری أن متعب الهدّال، الذي یمثل أصالة المجتمع البدوي و هویة الشرفکات النفطیة، فالأنا السعودیة واحدة 

ولکن الشرفخ الذي أحدثته فیها لعنة النفط تجعل هذه الأنا متکسرة و مبعثرة و متشظیة و یلعب الحنین إلی 

 یتعدی الحلم و الأسطورة لقد تغیر التاریخ و تغیرت الأنا،کما تلك الأنا الأصلیة الناصعة دوراً کبیراً و لکنه لا

لحیدر حیدر، و هو البطل الذي انتقل من المارکسیة إلی تدین « شموس الفجر»تغیر بدرالدین النبهال في 

                                                            

 www.iasj.net                                                                                       ری ، الاستشرفاق دراسة في دوافعه و وسائله. عمر فخ3
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ین نشهد صراعاً مریراً ب –الأدب العربي  و ما أکثرها في –حلقات الدراویش، و في روایات السجن السیاسي 

تبطش به  ءة و الجور، بین الأنا المغتصبة و الأنا المغتصبة، بین السجان الجلاد السادي و بین السجین الذيالبرا

لنجیب محفوظ رائدة في إبراز هذه « اللص و الکلاب»السلطة إلی أن یصفی أو یذعن و یخون و کانت روایة 

 3الثنائیة التي تمزق أحشاء الأنا، فتتشظی و تغترب عن ذاتها.

ما مصطفی سعید بطل روایتنا لا یستطیع أن یبقی في لندن علی حال و یختار لنفسه أسماء مختلفة کحسن، و أ

، و هو کان یلعب في یوم مصطفی، رتشاردز، أمین دلیل علی وجود الأنا الواحد و ذاته المتشظیة و الممزقة

ف للیل أواصل الحرب بالقوس و السیفي النهار، و في ا کنت أعیش مع نظریات کینز و توني» واحد الدورین   

و الرمح و النشاب، رأیت الجنود یعودون، یملؤهم الذعر، من حرب الخنادق و القمل و الوباء، رأیتهم 

 2.«یزرعون جذور الحرب القادمة في معاهدة فرساي، و رأیت لوید جورج یضع أسس دولة الرفاهیة العامة

؛ و الشق البدوي والإنتقامي و کان الشق لمي و الإنسانيتنقسم ذات مصطفی سعید إلی شقین، الشق الع

صورة کاذبة و مفتعلة مما صنع الغربیون من الرجل الأفریقي، هو کان أستاذاً ذو وجهة علمیة و إجتماعیة  الثاني

وحشي للکن کان یستغل هذا للإنتقام لذاته المفتعلة التي فرضها علیه الغربیون، یعني او کان إقتصادیاً لامعاًٰ؛

البدوي، الذی لا یملك العواطف الإنسانیة، أیضا مصطفی سعید بعد عودته إلی السودان یختار الحیاة في 

القریة بدل المدینة ویختار الزراعة بدل التدریس في الجامعة  فانتقل مصطفی سعید من الأنا المدنیة و الجامعیة 

تاج يهتمون بحیاة القرویین لإزالة الفقر و الطبقیة و لایح إلی أنا الفلاح و القروي، لأن السودان یحتاج إلی الذین

المجتمع  إلی أستاذ الإقتصاد مادام السودان یعاني من الإقتصاد المتدهور و مادام الناس یعیشون في فقر و یرتقي

 إقتصادیا بعد إستئصال جذور الفقر.

اً؛ و أظن التي قرأها خلال ثلاثین عامویخفي مصطفی سعید مؤلفاته التي ألفها بالإنجلیزیة و أیضاً الکتب 

الإنجلیزي »کان یرید أن ینکر صلته بالإنجلیز إنکاراً تاماً و یرفض الإنجلیز و هویته الإنجلیزیة بوصفه 
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ته تدور کلها حول فضح إستعمار الإنجلیز و تعری لأنه یعود إلی ذاته الحقیقیة و رغم أن کتاباته کانت« الأسود

والإحتکار، الصلیب و البارود، إغتصاب أفریقیا، بروسبرو و کالبان، داوتي الاستعمار ،الاستعمارإقتصاد »کـ

لکنه کتبها بالإنجلیزیة لإستفادة المفکرین و المثقفین في کل أنحاء العالم، حیث أنه لو کتب بالعربیة لما  ،3«

 إستطاع أحد أن  یطلع علیها إلا بعد سنوات طویلة و بعد ترجمتها.

في الرأي، هذه  قد سلبت منها الحریة الأخری في الروایة التي تتغیر و تتمرد علی الأنا التي کانت تجد الشخصیة

الشخصیة هي حسنة بنت محمود، أرملة مصطفی سعید و یؤدي هذا التغییر إلی القتل و الإنتحار و إلی خرق 

 التقالید .

ة ، و هي إن إختلفت عن اولئك النسوتمثل حسنة بنت محمود آخر حلقة في عالم النساء لدی مصطفی سعید»

في الزمان و المکان و المؤثرات البیئیة و الحضاریة، حسنة بنت محمود قرویة هادئة من قریة هادئة في شمال 

 2«السودان.

قامة ممشوقة من الطول، لیست بدینة، و لکنها ریانة ممتلئة کعود قصب السکر، لاتضع » کان حسنة بنت محمود 

، و لکن عطراً خفیفاً یفوح منها، شفتاها لعساوان طبیعة و أسنانها قویة بیضاء منتظمة و حناء على قدمیها

 «وجهها جمیل، العینان السوداوان الواسعتان یختلط فیهما الحزن و الحیاة ...إمرأة نبیلة الوقفة أجنبیة الحسن.

 حکانت و هي فتاة تسبهل تذکرها و هي طفلة شرسة تتسلق الشجر و تتصارع الأولاد،» قلت لمحجوب   

إن بنت محمود تغیرت تغییراً لا یوصف،کأنها شخص  ولکن الحقیقة» ؛ « معنا عاریة في النهر . ماذا جد الآن؟ 

 1«آخر، حتی نحن أندادها الذین نلعب معها في الحي، ننظر إلیها فنراها شیئاً جدیداً، هل تعر ؟کنساء المدن

                                                            

 12، ص ن. م.3

» و«موسم الهجرة إلی الشمال «.الخانجي ، عبدالرؤو  ،  رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي2

 22و26، ص « بندرشاه

 313و312و32لشمال ، صص .صالح ، الطیب ،  موسم الهجرة إلی ا1
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إنها منذ »حسنة، إلی الحد الذي یشاهدان فیها شخصاً جدیداً و طبعا یحس الراوي و محجوب بهذا التغییر في 

طفولتها مختلفة عن أترابها کانت طفلة شرسة تتسلق الشجر و تتصارع الأولاد...کانت وهي تسبح معنا عاریة 

و في توصیف حسنة  3« مصطفی سعید -بزوجها  -قد إکتسبت حساًحضاریاً من إتصالها » حسنة «في النهر.

الراوي أن یعطینا کل من یمیز المرأة المتحضرة عن المرأة القرویة، رغم  أنها کانت بنت القریة و لکن في یسعی 

هذه  «لا تضع الحناء على قدمیها و لا على یديها، و لکن عطراً خفیفاً یفوح منها» تصرفها کانت کنساء المدن 

ة ممشوقة و قام» اء في قریتها، و کانت حسنةالخصائص دلیل علی أنها متقدمة و لا ترید أن تبدو کسائر النس

 لأنها کانت قویة و ذات إرادة صلبة.« لیست بدینة ولکنها ریانة ممتلئة کعود قصب السکر

غمها أبوها علی هذا الزواج، رإمتنعت حسنة عن الزواج من ودالریس، و أصرت علی حریتها و بعد أن أ

م إنتحرت طعناً و هذه الجریمة تشیر إلی واقع إجتماعي، قتلت حسنة العجوز بعد أن حاول إغتصابها و من ث

التي تمثل السودان الجدیدة -حسنة بنت محمود ».و  2«إنه صراع حضارات خفي یشتعل في تخوم قریة إفریقیة » 

ترفض أن تعطي نفسها للماي، یرید ود الریس المتصابي الذي لا یرید أن یعتر  بتجاوز الزمن له أن  –

 1«ول أن یثبت دائمًا أنه لازال شاباً یغتصبها و یحا

لأن « الآخر»؟ نعم،کانت حسنة أمام ودالریس عجوزالقریة «الآخر»هل یمکن أن ننظر إلی حسنة بوصفها 

وریة، في الثقافة الذک» حسنة تعیش في المجتمع الذي یغلب علیه النظام الأبوي، یذعن سیمون دوبووار   

اذة و لا طائل منها، و بإعتقاده أنه هناك نساء أخریات کالرجال یعتبرونهم تکون المرأة في مقارنتها مع الرجل ش

منحطین، یؤکد سیمون دو بوار بإستفادته من رأي سارتر بشکل مباشر على المصیر المتعارض للعلاقات 

ا، و لهالإنسانیة و أن المرأة هي بمثابة )الآخر( فکرة میتافیزیقیة، الأسطورة التي صنع الرجال المجتمع وفقا 

                                                            

» و«موسم الهجرة إلی الشمال «. الخانجي ، عبدالرؤو  ، رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي3

 22، ص « بندرشاه

  6106آبریل 21. بیتر کونش ، هانز ، الإنجلیزي الأسود علی ضفا  النیل ، ترجمة د.حامدفضل الله و امیرأحمد ، 2

http://www.tawtheegonline.com/ 

 /http://www.inkitab.me           . جبالي ، إبراهیم ، صراع المثقف في موسم الهجرة إلی الشمال                                        1
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بإعتقاده أنه بسبب أن النساء یقبلن )أنهم الآخر( و یقبلن إنحطاطهن، فقد جرى هذا المفهوم و ثبت.في النظریة 

( أن الرجل هو موضوع 3333النسویة، صرح سیمون دوبوار لأول مرة بهذه العقیدة في کتاب الجنس الآخر )

الرجل هي خبرة محوریة و مطلقة، خبرة المرأة غیر  و المرأة هي )الآخر(، و برأي دوبوار أنه في حالة أن خبرة

ضروریة، غریبة و سلبیة، و بهذا الشکل یتم إنکار هویة المرأة الکاملة في المجتمع الذکوري و بموضوعیة 

علی « . »الآخر»( و المرأة هي   subjectفي النظریة النسویة أن الرجل هو الموضوع ) 3«الرجل تصبح غریبة.

في حین أن تجربة الرجل تجربة محوریة و مطلقة، تجربة المرأة غیر ضروریة، أجنبی، و  حسب رأي دوبووار

 2.«، فعلی هذا ینکر المجتمع الأبوي کیان المرأة الکامل و تبتعد المرأة عن موضوعیتها سلبي

الذي لم ینظر  وأما حسنة فتتمرد علی  آخریتها و علی تبعیتها للرجل الجبّار بقتلها ودالریس رمز النظام الأبوي 

إلی المرأة إلا للذة و التمتع، حسنة تتبدل إلی عنصر جدید و صارت ضحیة العقائد المنسوخة التي سلبت منها 

حریتها؛ لکن موتها لیس دلیلًا علی فشلها في هذا الصراع الحضاري بین الرجل و المرأة و بین الضعیف و 

ان مصطفی إن ک» دالریس دلیل علی عدم التوافق بینهما، و القوي و بین القدیم و الجدید؛ بل إنتحارها وقتل و

جسدیاً، فإن ودالریس حین تزوج حسنة بنت محمود کان  –سعید حین تزوج جین مورس مؤهلًا علی الأقل 

عاجزاً جسدیاً و حضاریاً، و علی کل فقد فشل مصطفی سعید في تجربته مع جین مورس بسبب غیاب شرط 

 .  1«مع حسنة بنت محمود لنفس الأسبابالتفاهم،کما فشل ودالریس 

و نرجح أن شرط التفاهم کان لازماً حتی تؤتي العلاقات ثمارها، و من ثم فإن غیابه في علاقات مصطفی »

علاقات  سعید بالمرأة البیضاء )الرمز( حوّل تلك العلاقات إلی عقم لم یثمر سوی الشبق والعنف و القتل، فهي

و من ثم فثمرتها من جنس غرسها و بذرتها   آثمة و محرمة،کان محور تلك لیست سویة، محرمة و آثمة، 

فلم تعد بدعةً أن تنتهي بالإنتحار و القتل بعد لیال من الغنج و اللذة و  العلاقات الإستحواذ و التملك،

                                                            

 336، مگي ، فرهنگ نظریه های فمنیستي ، ترجمه فیروزه مهاجر ، نوشین احمدخراسانی، فرح قره داغی ، ص . هام 3

 331و332. مکاریک ، ایرناریما ، دانشنامه ی نظریه های نقد ادبی معاصر، ترجمه ی مهران مهاجر، محمدنبوی، ص 2

جلد أربد ، الم الشمال ، أبحاث الیرموک ،جامعة الیرموک ،. شرع ، علی ، البحث عن الشخصیة الجدیدة في موسم الهجرة إلی 1

 23الخامس ، العددالثاني ، ص 
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ة مثمرة الأوهام، و أما العلاقة بالمرأة السوداء )رمز العودة إلى الذات( حسنة بنت محمود فهي علاقة شرعی

طفلان یمثلان الرائع مما هو آت، و دلالة علی ذلك  –من جنس غرسها و بذرتها  –علاقة في النور و ثمرتها 

أن شرطي التفاهم و القبول کانا موجودین في هذه العلاقة فأثمرت و آتت ثمارها، علی حین أنهما غابا عن 

اً ستحواذ و التملك فکان نتاج ذلك عمقاً و عنفعلاقات مصطفی سعید بالمرأة البیضاء لیحل محلهما شرطاً الإ

 3« و تدمیراً.

و لعل ضیاع حسنة هنا قد إتخذ شکلاً حاداً حین أدرکت أن الراوي و هو الإمتداد الروحي و الفکري لمصطفی 

د الجنوب، إن أمکن القول، تفق المرأة التي تعیش شمالاً في» سعید لن یتزوجها، فحسنة من هذا الجانب هي 

ة  الشمال بفقدانها زوجها مصطفی سعید، ثم بعدم قدرتها علی تعویضه بشخصیة تماثله و هي شخصیة وجه

وقع شخصیة ود الریس، فتجد نفسها في هذا الم الراوي، و في الوقت نفسه ترفض حسنة الجنوب المتمثل في

 2یؤدي إلی الإنتحار. المتسم بالضیاع و الذي

  الآخر  -ب 

هذه الروایة فهما شمولیاً للمجتمع العربي، و حاول أن یطرح في روایته رؤیة و رویا أظهر الطیب صالح في 

 شمولیتین، تاریخیاً، إجتماعیاً، إقتصادیاً، سیاسیاً، لمشاکل هذا المجتمع علی مستوی الفرد و المجتمع کله،

إلی ذاته و مواجهة ي و ضرورة مواجهته لیتسنی له العودة الاستعمارومجمل علاقاته مع ذاته و مع الآخر 

 1مشاکلها .

العلاقة مع الآخر)الغرب( في روایة الطیب صالح مشحونة بعنف التاریخ منذ الحروب الصلیبیة إلی القرن 

العشرفین ملیئة بالعقد و الأوهام و تراکمات الماي، وترسبات الصراع، لذلك إستحال فیها التواصل الحقیقي 

                                                            

رة إلی موسم الهج«.الخانجي ، عبدالرحمن عبدالرؤو  ، رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي3

 23، ،ص « بندرشاه» و«الشمال 

 323، ص  ص الروائي العربي. سویدان ، سامي ، أبحاث في الن2

 /http://aljabha.or           3/3/2131للطیب صالح،  "موسم الهجرة إلى الشمال". هیبي ، محمد،  شخصیة الآخر في روایة 1
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نتاج التاریخ السابق، کل هذا برمج نظرة عدائیة للغرب و العکس  مع الغرب، بالنسبة لمصطفی سعید، لأنه

بالنسبة للغربیین الذین لم یروا الشرفق إلا من خلال ألف و لیلیة و إستیهامات و مکنونات و رغبات دفینة، 

فإستحالت العلاقة أن تکون سویة، بل بدت علاقة بین طر  مقهور یطالب بحقه في الوجود و الأمان، و 

 .3عنصري إستغلالي أناني رافض و مازالت العلاقة هکذا تنتهي بالفشل طر  آخر

إذن هو ضد الأنا أو النقیض للأنا، أو المختلف  ،أما الآخر فهو الضد، النقیض، المختلف اللامنتمي أو العدو

ذه  جمیع هعن الأنا، أو الغریب بمفهوم ما عن الأنا، أو اللامنتمي بشکل من الأشکال للأنا، أو عدو الأنا، وفي

الأحوال، الآخر له مفهومه الفردي أو الجمعي الذي تمثله المجموعة فعلا أو یمثله الفرد الذي یحمل صفات 

المجموعة و یتکون من مکوناتها، و ذلك علی المستویات السابق ذکرها   المستوی الشخصي أو القومي، 

 یعنینا هنا و یخدم بحثنا هو الآخر الجمعي، فيالفکري الثقافي، الإجتماعي، السیاسي أو الإقتصادي، إذن، ما 

المجموعة أو خارج المجموعة، الآخر المختلف فکریاً، ثقافیاً، إجتماعیاً، سیاساً و إقتصادیا، إذن الآخر هو غیر 

الأنا، و مثل هذه الغیریة تقتض أن تنقسم الإنسانیة إلی قسمین أو مجموعتین   إحداهما هي التي تملك القواعد 

ر  کذلك الهویة ذات القیمة، بینما الأخری التي تُع عاییر و القیم ذات القیمة و التي یجب أن تسود، و تملكو الم

أو تعرّ  بعیوبها و نواقصها حیث تکون قابلة للتمییز )العنصري مثلا( علی أساس العرق و اللون و غیرهما، 

یحط من قیمهم و ما یعطي للآخر، القوي، فینظر إلی أفراد تلك المجموعة علی أنهم برابرة متوحشون مما 

في السیطرة علیهم أو إبادتهم أو دفعهم إلی الهامش الإنسانیة، و في هذه الحالة تشکل « الحق»المستعلي، 

المجموعات الغربیة الکولونیالیة نموذجا للطر  القادر علی فرض مقولاته )الطبقیة ( علی الآخر)و هو من 

ن الإعترا  به کنّد أو شریك، و العلاقة معه تبنی علی أساس تصادمي بغیته منظور لا حقوق له، و لا یمک

فرض الهیمنة علیه و قبوله لها و تقدیمه فروض الطاعة(، و علیه، فإن الفرد لابد أن ینتمي إلی إحدی هاتین 

 2المجموعتین   هم و نحن. 

                                                            

 216.مبارکي ، جمال ،  الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص 3

 http://aljabha.or         1/1/6101للطیب صالح ،  "مالموسم الهجرة إلى الش".هیبي ، محمد ، شخصیة الآخر في روایة 2
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هذا  تنضوي تحت "سم الهجرة إلى الشمالمو"من الواضح وبناء على ما تقدّم فإنّ النظرة إلى الآخر في روایة 

المفهوم، خاصة عندما ننظر إلى الصدام بین الشرفق والغرب متمثلا في الصدام بین الشخصیات الغربیة في 

 .الروایة من جهة، وبین مصطفي سعید )الشرفق( من جهة أخرى

  یمکن أن یکون بینولکن هذا الصدام بین مجموعتین لا یکمن في الصدام بین الشرفق والغرب فقط، وإنما

مجموعات المجتمع الواحد على أساس فکري، ثقافي وعقائدي کصدام مصطفى سعید والشخصیات التي 

تحسب على مجموعته وبین العادات والتقالید والفکر الدیني المکرِس للقدیم والثابت، متمثلا بالشخصیات 

کان نافعا، بالضبط کما یمکن أن یحدث  السودانیة المختلفة في الروایة والتي ترفض کل ما هو جدید وإن

الصدام داخل النفس أو الذات البشرفیة الواحدة عندما تتصادم مکوناتها خاصة ذلك الصدام المستمر بین الأنا 

 .3حول ما نرید وما یجب أن یکون "هو"والـ

*  و 2«ةیالرغبة الکولونیال»یعبر الطیب صالح من خلال علاقات مصطفی سعید و النساء الأوربیات عن 

لی ظل علاقته بها  منطویاً ع و لکنه في» یرسم مصطفی سعید خطة علاقته بالنساء  علی أساس هذه الرغبة،

کره دفین أو إحتقار راسخ، لا یخلو من الشعور برغبة الثأر، التي ظلت قائمة کإرادة الإنتقام الذي لا يهدأ، و 

الإنجلیزي  رالاستعمالة للإنتقام و الثأر من کل ما فعله عر  النساء اللاتي کان یعبر علیهن لإشباع رغبة وسی

 1.«إفریقیا السوداء  في

السودان الأرض التي یشتهیها الإنجلیز، و یتجنس السودان و کل أرض مستعمَرة بالجنسیة المؤنثة و تجنس 

قم من الغرب أن ینت المستعمِر بالجنسیة المذکرة،لکن هنا تنقلب الروایة، و یلعب الشرفق دور المذکر الذي یرید

 هذه المسرحیة الإنتقامیة . في المؤنث

                                                            

 ن. م.3

2*  .colonial desire– ( إلی مدی تخلل الجنسانیة 3311یشیر هذا المصطلح ، الذي وظّفه روبرت یانج في دراسة حدیثة ، )

  بیلة لإغتصاب و التحثنایا الخطاب الکولونیالي . إن فکره الاستعمار ذاتها قائمة علی خطاب مصطبغ بالرغبة الجنسی

(impregnation ). بینما تقدم العلاقة اللاحقة بین المستعمَر و المستعمِر في الغالب في خطاب یعبق بالغرائبیة 

 33دراسات ما بعد الکولونیالیة ، بیل أشکروفت ، ص 

 /http://www.alarabimag.com                       . عصفور ، جابر ، موسم الهجرة إلی الشمال .                                         1
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الفتیات الإنجلیزیات )مسزروبنسن، آن همند، شیلا غرینود، إیزابیلاسیمور، و جین مورس( کنّ  

» یة و أعماق مصطفی سعید الداخلالشخصیات الغربیة التي یصادمهن مصطفی سعید کتعبیر عن الآخر في

ه، و الذي یطفو في شعوره الداخلي و یظهر علی نحو واضح حیناً و یختفی حیناً في کإستجابة لنداء الصراع مع

 3« .عقله الباطن

عید ي و یبدو أن مصطفی سالاستعمارأظن أن تلك النساء واحدة تلو الأخرى تمثلن بعداً من أبعاد الإنجلیز 

 لاستعماراالأقل یری فیهن  کان یختار صیده علی أساس حقبة من حقبات حضور الإنجلیز في السودان؛ وعلی

 التی نستطیع أن نطابقه مع الرغبة-من بدایته إلی زواله، و أول امرأة  أثارت فیه الشهوة الجنسیة المبهمة 

نسن ي في المستعمرات لمعرفة الشرفق تماما؛ و مسز روبالاستشرفاقهي مسز روبنسن رمز الحضور  –الکولونیالیة 

القاهرة، فوجدت مسترروبنسن و زوجته في إنتظاري...و زندا المرأة وصلت » کانت لمصطفی سعید کالأم   

ملتفان حول عنقي، و فمها علی خدي، و رائحة جسمها، رائحة أوربیة غریبة تدغدغ أنفي، شعرت و أنا 

 2« الصبي إبن الاثنی عشرف عاماً بشهوة جنسیة مبهمة لم أعرفها من قبل في حیاتي 

کون مصطفی سعید قد رأی القاهرة في صورة إمرأة أجنبیة، هي مسز لیس من قبیل المصادفة أن ی» و  

روبنسون، فالأمر هنا یتعلق بواقعها التاریخي و ترکیبته الحضاریة، و لیس بإرادته الفردیة، و بالفعل، إذا لم 

 سن،المسز روبن یکن مصطفی سعید قد رأی من القاهرة سوی مسز روبنسن، و إذا کان قد رأی القاهرة بعیني

کانت مسز روبنسن ممتلئة الجسم، » 1لندن في حکم السودان،« شریکة»فهذا لأن القاهرة الخدیویة کانت یومئذ 

نو کما تح أعذب إمرأة عرفتها، تضحك بمرح و تحنو عليبرونزیة اللون، منسجمة مع القاهرة ...کانت عذبة،

دور القاهرة بالذات في مطلع القرن العشرفین، و هذا الإلتباس في المشاعر مرده إلی التباس  3« أم علی إبنها. 

                                                            

 .حمیدان ، أحمد حسین ،  الطیب صالح و الروایة الحضاریة ، موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً 3

http://www.arrafid.ae 

 23، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص . صالح ، الطیب 2

 313ص و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، .طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة1

 11.صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3
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النسبة حکمه، ولکنها بدورها کانت ب فقد کانت بالنسبة إلی السودان حاضرة متروبولیة و شریکة للأجنبي في

 3یفترض فیه أنه شریکه. إلی لندن عاصمة لمستعمَرة و محکومة من قبل نفس الأجنبي الذي

عید في حیاته الدراسیة و أیضا کان أول مرحلة اصطدامه مع المستمعِر، کانت القاهرة المحطة الأولی لمصطفی س

في هذه المرحلة یقدّس المستعمَر، المستعمِر لأن الخطوة الأولی للدول المستعمِرة  کانت إلقاء فکرة ضرورة 

یة ؛ مارستعالاحضورهم في البلاد المتخلفةکما یقدّس الطفل أمه،کان یجب علی المستعمَرین أن یقدسوا الدول 

علی سبیل المثال عندما إحتلت فرنسا الجزائر،کان من الضروري علی الطلاب أن یبدؤوا الدرس بشعار 

،  فیری مصطفی سعید في مسزروبنسن «الجزائر أمنا»* بشعار 2الذي  خالفته جمیلة بوحیرد« فرنسا أمنا»

 الأمومة و یبقی هذا التصور فیه حتی و یری فیها الحنان و« إنجلترا الأم»الصورة الأولی من الإنجلیز یعني 

یوم حکموا علي في الأولدبیلي بالسجن سبع سنوات، لم أجد صدراً غیر صدرها أسند رأسي » یوم محاکمته کـ

 1«إلیه، ربتت علی رأسي و قالت   لا تبك یا طفلي العزیز..

ما جوامع فزرت معه» سلامیة   و زوج مسزروبنسن یحسن اللغة العربیة و یعني بالفکر الإسلامي و العمارة الإ

القاهرة، متاحفها، و آثارها، و کانت أحب مناطق القاهرة إلیهما منطقة الأزهر ...و یقرأ مستر روبنسن 

شعرالمعري ...کنت وقتها مشغولا بنفسي، فلم أحفل بالحب الذي أسبغا علی...و کانا علی الرصیف حین 

ن بعید و هي تلوح لي بمندیلها ثم تجفف به الدمع من أقلعت بي الباخرة من الإسکندریة، و رأیتها م

 3.« عینیها...إلا أنني لم أکن حزینا، کان هّمي أن أصل إلی لندن، جبل آخر أکبر من القاهرة 

کانت أحب مناطق القاهرة إلیهما منطقة الأزهر لأن الجامعات کانت أقوی وسیلة لتثبیت مصالح بریطانیا في 

 یطرته العسکریة بل بالسلطة الفکریة علیها، و کان الجیل المثقف و المتعلم بالثقافةمستعمراته دون حضوره و س

                                                            

 311ص ضارة في الروایة العربیة ،و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الح .طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة3

. * جمیلة بوحیرد بطلة جزائریة خاضت التجربة نضالیة مرّة مع المستعمرین الفرنسیین و کانت لها رحلة طویلة مع العذاب و 2

 13، ص  3311ٰ،عمان  المعاناة في سجونهم.  الضاوي ، التراث في رواد الشعر الحدیث ، الجامعة الأردنیة ،

 11ص لطیب ،  موسم الهجرة إلی الشمال ،.صالح ، ا1

 11،  ص ن.م.3
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ین و مالغربیة یستطیع أن یرسخ کل ما یرید الغرب في أذهان الناس و العوام الذین ینظرون إلی أفواه المتعل

 یؤیدونهم في کل ما یقولون.

أمها من 3أبوها ضابط في حي المهندسین، و   »« آن همند»و المرأة الأخری التي یواجها مصطفی سعید هي 

اخات تحن إلی منالعوائل الثریة في لفربول،کانت تدرس اللغات الشرفقیة في أکسفورد...کانت عکسي

أستوائیة، شموس قاسیة و آفاق أرجوانیة،کنت في عینیها رمزاً لکل هذا الحنین و أنا جنوب یحن إلی الشمال 

تها في مدرسة راهبات، عمتها نائب في البرلمان، حولتها في فراشي إلی عاهرة و الصقیع ...آن همند قضت طفول

سمي، لیس فیها سوی هذه العبارة   مستر سعید، اراً بالغاز و وجدوا ورقة صغیرة ب...وجدوها میتة إنتحا

 «لعنة الله علیك.

ید ة، لأن مصطفی سعتحولت آن همند في فراش مصطفی سعید إلی عاهرة؛ کان جرمها دراسة اللغات الشرفقی

الشرفق  »کان یری فیها صورة المستشرفقین الذین یدرسون اللغات الشرفقیة و یریدون أن یعثروا على الشرفق؛ 

الذي کان منبعا و کنزا حضاریا لا مثیل له في بقاع الأرض، قامت فیها أعظم الحضارات التي أنارت العالم 

 کانت فیه أروبا تعیش مرحلة العصور الوسطی المظلمة و التيالوقت الذي  بعلومها و فلسفاتها و فنونها، و في

هي الأکثر تخلفا في تاریخها، إندفع أبناؤها لطلب علوم العرب، فکانت دمشق و بغداد و إشبیلیة و غیرها 

 2.«منارات لطالبي العلم الذین وفدوا إلیها فرادی و علی شکل بعثات حکومیة 

سم الشرفق و علماءهم و کان في داخل مصطفی اسمهم لا بام ینشرفونها بو یترجمون هذه العلوو عندما یتخذون 

سعید حقد عارم بالنسبة إلی هذه السرقات العلمیة و التي سببت تخلف الشرفق و إزدهار الغرب علمیاً، و في 

توصیف مصطفی سعیدلمح مصطفی سعید إلی أن آن همند قضت طفولتها في مدرسة راهبات، و في الحقیقة 

آن همند إیحاء ظریف إلی  العصور الوسطی و الروح العلمیة التي بذرت في هذا الوقت یعني القرن في طفولة 

لأن في  »العاشر أکثر من السابق في تعاطي مع الشرفق، و لماذا قضی هذا الطفل طفولته في مدرسة الراهبات ؟ 

                                                            

 11. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 23. حداد ، جورج ، المدخل إلی تاریخ الحضارة ، ص 2
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هم و مکتباتهم، ثم قبعوا في طلیعة هؤلاء ) الرجال الدین ( الذین إختلفوا إلی مدارس المسلمین و مجامع

دیارهم یفتحون ذلك التراث و یترجمونه و یفسرونه و یصنفون فیه و یذیعون بین الرهبان و طلاب العلم، 

فینتشرف إنتشاراً وسیعاً بفضل مدارسهم في ) ریبول، سانت کوجانت ( و سائر مدارس المستعمرین في قرطبة، 

عبء الأکبر عن الأدیرة فذاعت مدارس لیون، برشلونة و غیرها و منذ القرن العاشر حملت الکاتدرائیات ال

من مدن إسبانیا، و قامت مثیلاتها في مدن فرنسیة و إیطالیة و إنجلیزیة و بلجیکیة، ثم تطورت بعض مدارس 

 3.«تي أنشأت کراسي للدراسات الشرفقیةالکاتدرائیات إلی الجامعات ال

إنتحرت أیضاً  2.« ضواحي هل، أغراها بالهدایا و الکلام المعسول بلا شك قرویة من «   » شیلا غرینود»و أما 

شیلا غرینود کآن همند لأن موت شیلا غرینود کان بید الغرب نفسه و إنتحرتا بسبب ما صنع الغرب من 

الشرفق في خیالهما و یستغل مصطفی سعید کل هذه الأکاذیب ضد الغرب و یتسبب في إنتحار شیلا غرینود و 

أمها ستجن و أبیها سییقتلها لوعلما أنها أحبت رجلًا »و تؤکد شیلا غرینود علی أن  ،ل غیر مباشرآن همند بشک

، و مع أن هذه العبارة ذات مدلول حضاري مفاده أن الطبقات السائدة و المسیطرة 1«أسود ولکنني لا أبالي 

 3.عمال الغرب و الشرفق إنسانیة بین علی طبقة العاملة ) شیلا غرینود و رمزها ( لا تسمح بأیة صلة

و  »یعاني مصطفی سعید من هذه الأکاذیب الفادحة التي تصنع من الرجل الأفریقي موجوداً شریراً و بشعاً  

 1«.تمًا بأن العالم ینهار تحت رجلیهإذا جاءت إبنة أحدهم تقول له إنني سأتزوج هذا الرجل الأفریقي فیحس ح

سترکین، فقد مضی بروفسور ماکسول ف» و إتهم مصطفی سعید بقتلهما،آن همند و شیلا غرینود اللتان انتحرتا 

قائلا في المحکمة الکبری في لندن أن آن همند و شیلا غرینود کانتا تبحثان عن الموت بکل سبیل، و أنهما کانتا 

                                                            

 ، ص 3362. بارث ، رودي ، الدراسات العربیة و الإسلامیة و الجامعات الآلمانیة ، 3

 12. موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 331، ص سم.1

، ص 311، العدد3323، مجلة المعرفة ، آب « موسم الهجرة إلی الشمال». الیوسف ، یوسف ، العقد الجنسیة في 3

21http://www.noormags.com/ 
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 نینا الیلأنهما متأثران بالفلسفات الشرفقیة و لأن ح» ؛  3«ستنتحران سواء قابلتا مصطفی سعید أم لم تقابلاه 

 2«أشیاء الشرفق یسکنهما فاختارتا الموت الذي  یعد فناء في المحبوب أو سباحة بالمعنی الصوفي 

 إیزابیلا سیمور کانت زوجة لجرّاح ناجح، أماً لبنتین و إبن قضت أحد عشرف عاماً في حیاة زوجیة سعیدة،»

ترکت زوجها و إبنتها جریاً وراء 1«...لکنیسة صباح کل یوم أحد بإنتظام و تساهم في جمعیات البرّ إلى اتذهب 

السعادة التي یحققها لها مصطفی سعید کترك جنود بلادها لعائلاتهم جریاً وراء ثروات بلاد عشیقها السودان، 

و بذلك یأخذ حبها طابعاً إستعماریاً کحب الإنجلیزیة الأمریکیة مسزکلارك لبطل محمود تیمور التي تقول له 

ففي کلا الحبین تتجسد الصورة الرمزیة للحب  3بك...أحب بلادك حب عبادة .قصة فرعون صغیر   أح

ي المملوك للمصالحة الکامنة في ثروات البلاد و المض إلی إحتلالها بأي ثمن، و بذلك یکون بطل الاستعمار

تغلالیة إسروایة موسم الهجرة قد تخلص من علاقاته النسائیة المقامة علی الأرض اللندنیة و  تحرر من علاقة 

علی الصعید الرمزي لاسیما و أن الروایة أکدت عمقها و دمویتها و جسدت الإخصاب في زواجه بإبنة وطنه 

 1السودانیة حسنة بنت محمود.

إیزابیلا سیمور کانت مریضة بالسرطان، و کانت في مراحله الأخیرة،و کانت قبل موتها تعاني من حالات 

عترفت لزوجها بعلاقاتها بالمتهم، رأی مصطفی سعید في مسز روبنسن إنقباض حادة، و قبل موتها بأیام إ

الذي کان شاباً و کان مدعی الأمومة لمستعمراته و کان لمسز روبنسن حب الإستطلاع بالنسبة إلی  الاستعمار

ظ أنفاسه فالشرفق، اللغة العربیة و الفکر و العمارة الإسلامیة، أما إیزابیلا سیمور کانت  المستعمِر الذي  کان یل

                                                            

 16، ص س. م.3

 31ل ،  الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص .مبارکي ، جما2

 331. م.ن ، ص 1

 33. تیمور، محمود ، مجموعة قصص فرعون الصغیر ، سلسلة الکتاب للجمیع ، ص 3

 نموذجاً  -موسم الهجرة إلی الشمال –.حمیدان ، أحمد حسین ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة 1

http://www.arrafid.ae 
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الأخیرة و قد وصل إلی مرحلة الکهولة و المرض، أما جین مورس کانت المنظر الأخیر من هذه المسرحیة یعني 

 .الاستعمارهلاك و إنهیار 

 نتیجة هذا  المبحث   

تظهر موضوعات )أنا( و )الآخر( بشکل واضح، و التي تعتبر من المفاهیم الأساسیة لنظریة ما بعد الإستعمار، 

 في هذا القسم إلى بحث هذین المفهومین بشکل بسیط و ملموس. یناسعو 

)أنا( في الحقیقة هي الشخصیة العربیة، هي نقطة في مقابل الغربیة الأخرى و التي هي غریبة و مختلفة، فهي 

 تعر  نفسها على أنها الأفضل و تسعى لإثبات هذا التفوق و الأفضلیة، و الذي یجعل )الآخر( الغربي متمایزا

عن )أنا( الشرفقي في روایات ما بعد الإستعمار هو لون البشرفة، العرق و إختلافات الشرفق و الغرب من ناحیة 

 الإمکانات و التطور العلمي و الصناعي.

تم التحلیل في هذه الروایة  في قالب شخصیة واحدة و هي شخصیة مصطفى سعید و التي تقع مقابل الآخر 

شخصیات خمس نساء إنجلیزیات، النساء اللواتي و برغم العلاقة الخاصة  الغربي و المتمثل بشکل خاص في

التي کانت تربطهن بمصطفى سعید، لم تکنّ حاضرات في الداخل لقبول مصفى سعید کإنسان متحضر، و 

کن ینظرن إلیه بشکل مختلف عن الرجال بیض البشرفة الآخرین، و کذلك کان المجتمع ینظر إلى مصطفى 

 طاب الإستعماريبالخیقة أن طریقة النساء الإنجلیزیات في رؤیة مصطفى سعید کانت متأثرة سعید، و في الحق

و الإطار الفکري الغربي في علاقته مع سود البشرفة، و التي على رغم تفوقه العلمي کانت تنظر إلیه کمخلوق 

 متوحش و بدائي و بعید عن المعاییر الإنسانیة.

مقابل )الآخر( غیر الغربي و تدخل معه في جدال، و هذا یعني الأشخاص  )أنا( في هذه الروایه تقع أیضا في

المتحجرین و الرجعیین الذین اتخذوا من )أنا( منزلة العدو و عامل تدمیر الهویة و الرکود، القریة المحرومة في 

کال  هي من الأشمقابل العاصمة المرفهة، و في أبعاد أوسع مقارنة السودان و لندن و طریقة الحیاة في کلّ منهما

الأخرى  لـلأنا و الآخر و القابلة للبحث في هذه الروایة، فلندن في مقابل السودان هي مکتملة الشرفوط و 
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المعاییر لتکون جمیع عناصرها مخالفة للسودان، و إضافة إلى هذ التضاد تزید أفضلیتها یوما بعد یوم في مقابل 

 الأفراد النخبة من بلدان العالم الثالث.بلدان العالم الثالث عن طریق إستفادتها من 

 

 المبحث الرابع 

 زدواجیةالا

 وجداني   ازدواج -أ

وجداني مصطلح کان أول ظهوره في مجال التحلیل النفسي لوصف التأرجح بین الرغبة في شيء و  ازدواج

في الوقت  نهنقیضه کذلك یستخدم هذا المصطلح لیشیر إلی الإنجذاب إلی شیء أو شخص أو فعل و النفور م

و أدخله إلی نظریة الخطاب الکولونیالي لیصف المزیج المرکب من الإنجذاب و « بابا هومي»نفسه، إستعاره 

بین المستعمِر و المستعمَر، هذه العلاقة متأرجحة لأن الذات المستعمَرة لیست مناهضة  النفور الذي یسم العلاقة

لخط و عوضاً عن إفتراض أن بعض الذوات المستعمرة للمستعمرببساطة و بکل معنی الکلمة علی طول ا

 الوجداني بأن التواطؤ و المناهضة زدواجو البعض الآخر ذوات مناهضة، یوحی مصطلح الا« متواطئة»

 3متأرجحة داخل الذات الکولونیالیة. یتسابقان في علاقة

بدلاً من المستعمِر، أما المستعمِر لا الوجداني هو أن المستعمَر یرید أن یکون  زدواجالأمر الذي یؤدي إلی الا

یرغب حقاً أن یکون الشعب المستعمَر نسخة طبق الأصل من المستعمرین، لأنه یشعر بالتهدید إلی حد بعید 

و یخلخل السلطة القاطعة الخاصة بالهیمنة الکولونیالیة . فلا یسمح للمستعمَر أن یکون بدلاً منه بل یجیز 

 ر إلی الحد الذي ینتمی إلیه فقط، لکن یفقد المستعمَر في هذه التبعیة العمیاء القسمللمستعمَر أن یقلد المستعمِ 

آخر  الوجداني الذي یرافقه حتی زدواجالأعظم من هویته یعني ثقافته و عاداته و قیمه، فیبتلي بنوع من الا

 حیاته و یؤرقه إلی الحد الذي یدفع به إلى الإنتحار.

                                                            

 62و63. دراسات مابعدالکولونیالیة  ، بیل أشکروفت ، ص 3
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من التناقضات، و کان ینتقل من قطب إلی آخر ألف مرة في الیوم الواحد، کان مصطفی سعید کتلة متفجرة 

 یا للغرابة، یاللسخریة، الإنسان لمجرد»في تفکیره، یقول   « الإلتواء»في عواطفه و « الإعوجاج»من هنا کان 

في مغتربه  ومصطفی سعید 3«.أنه خلق عند خط الأستواء، بعض المجانین یعتبرونه عبداً و بعضهم یعتبرونه إلها

الإنجلیزي کانت ذاته تعاني إنشطاراً حاداً بین مخزونه العقائدي و التربوي و التاریخي و بین المعطیات الجدیدة 

إختیار  و التي دلل علیها الکاتب بشکل صریح في زدواجیةالمناقضة في عالمه اللندني، الذي وسم شخصیته بالا

ر من خلال کان یظه وایة بنفسه بهذا الإنشطار الداخلي الذيبطله لأثاث البیت و مغتربه و یعتر  بطل الر

کانت عکسي تحن إلی مناخات أستوائیة و شموس قاسیة و آفاق   » 2علاقته النسائیة، قائلًا في سیاق ذلك

و یرافق مصطفی  1« .أرجوانیة،کنت في عینیها رمزا لکل هذا الحنین و أنا جنوب یحن إلی الشمال و الصقیع 

حتی بعد عودته إلی أرض الوطن، و یواجه الراوي في غرفة مصطفی  زدواجالإنشطار الروحي و الاسعید هذا 

یا   » جیةزدواسعید بمدفأة إنکلیزیة بکامل هیئتها و عدتها، و هذا یبین أن مصطفی سعید لن ینقذ من هذه الا

 امها مربع مبلط بالرخام الأخضرللحماقة، مدفأة إنکلیزیة بکامل هیئتها و عدتها، فوقها مظلة من النحاس و أم

و ر  المدفأة من رخام أرزق و علی جانبي المدفأة کرسیان فکتوریان مکسوان بقماش من الحریر المشجر بینهما 

 3«منضدة مستدیرة علیها کتب و دفاتر.

مثل لها ی من خلال هذا الفحوی تنکشف المعاناة الداخلیة للشخصیة الثقافیة العربیة في مغتربها الأوروبي الذي

الدور التاریخي و المساهم الأکبر في تخلف بلادها و إحتلالها و تخریبه کما یمثل لها المصدر العلمي و المعرفي 

المتقدم في آن، مما أبقی العلاقة مع الآخر المنحدر منه مشوبة بالریبة و التأزم الذي صور السرد مبلغه إلی حدود 

بیر ع منه مصطفی سعید في السیاق الروائي نحو فتیاته الإنجلیزیات کتعالتصفیة و الثأر و الإنتقام الذي إندف

                                                            

 322.شرق و غرب ، رجولة و أنوثة ...دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص 3

 یدان. طرابیشي ، جورج ،الطیب صالح و الروایة الحضاریة ، موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً، أحمدحسین حم2

http://www.alarabimag.com/ 

 13موسم الهجرة إلی الشمال ، ص  . صالح ، الطیب ،1

 312، ص ن. م.3
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عن هذه الصورة المتناقضة للآخر في أعماقه الداخلیة، و کاستجابة لنداء الصراع معه، و الذي یطفو في شعوره 

 الداخلي و یظهر علی نحو واضح حیناً و یختفی في عقله الباطن حیناً و یتجلی ذلك علی وجه الخصوص في

علاقته مع غریمته جین مورس التي طاردها عشقاً و حث إلیها ثلاث سنوات حتی تزوجها، و بعد ذلك قتلها 

لأنه ظل أسیر جذوره حتی النهایة، و لأنها في السیاق الدلالي الواقعي ظلت العالم الجدید المرفوض من أعرافه 

اق الرمزي إبنة عدو یحتل وطنه السودان، و هو و تقالیده و عقائده و قیمه التي تربی علیها، و لأنها في السی

 3مطالب في عالمه الشعوري و في عقله الباطن أیضاً بالثأر و الإنتقام منه.

الذروة  هناك أخیرألمرأة»الوجداني إلی ذروته و یتجلی في علاقة مصطفی سعید بجین مورس و  زدواجیصل الا

لی الدمار الذي إنتهی بموتها، و إنتهی به إلی السجن التي أوصلت مصطفی سعید إلی الجنون و قادته معها إ

و هي جین مورس  یصفها السرد أو الراوي بأنها العنقاء التي إفترست وظل یطاردها ثلاث سنوات، و هي 

تأبی علیه، إلی أن تعبت من المطاردة فقبلت أن یتزوجها و ظلت علی تأبیها بعد الزواج و دفعها إلی الجنون 

حین یدخل الراوي إلی غرفة مصطفی »فـ 2مصطفی سعیدــ إلی ساحل الهلاك. –ح القرصان الذي یقوده الملا

سعید ) الفصل التاسع ( فإنه یجد کل شیء فیها منتظمًا ومرتباً و مستقراً في مکانه الطبیعي، إلا صورة جین 

س لکن جین مورمورس،کأنه لم یدر ماذا یفعل بها،کل النساء الأخریات إحتفظ بصورهن الفوتوغرافیة و 

رأتها آلة التصویر، إذن هي تحتل مکانة خاصة في شغا  قلبه، رغم أنها کسرت الزهریة  کما لاوهذه کما رآها ه

الثمینة )رمزالفن الأصیل( و مزقت المخطوط العربي النادر )رمز التراث و اللغة ( و أحرقت المصلاة الحریریة 

قلبي (. ولما کان قد رسمها بریشة فقد أعرب عن حبه لها و الأصفهانیة ) أثمن شیء عندي و أعز هدیة علی 

لما کان قد أهمل وضعها في مکانها الصحیح من الغرفة فقد أعرب عن میله نحو التخلص منها . و هکذا قدم 

 1«لنا ثنائیة وقفه منها، إنه یحبها و یکرهها في آن واحد معا.

                                                            

 . حمیدان ، أحمد حسین ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة ، موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً 3

  www.sudaneseonile.comلی الشمال...الروایة و تقنیة التوازي ، . عصفور ، جابر ، موسم الهجرة إ2

 21.الیوسف ، یوسف ، العقد الجنسیة في روایة موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1
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و کما  لکن لن تمیل إلیه و لن ترید أن یساوي بینهما یقع مصطفی سعید في ورطة جین مورس؛ تجذبه و تفرمنه،

 أنها لا ترید الغرب أن لم یکن الشرفق یساویه.

کأنها تتعمد أن تکون حیث أکون لتهینني، أردت أن أراقصها فقالت لي  کنت أجدها في کل حفل أذهب إلیه»

 3«لا أرقص معك و لو کنت الرجل الوحید في العالم.

فی سعید أن یرقص معها لأنها تحسب مصطفی سعید أقل شأنا منها؛ لکن أصیب لن تسمح جین مورس لمصط

 الوجداني الذي زدواجمصطفی سعید بأزمة الهویة،فهو یطاردها وفي الوقت نفسه یشمئز منها و هذا هو الا

طیع أن ترغم إرادتي أحببتها و لم أعد أس»دماء المستعمرین و یجذبهم إلیه رغم إرادتهم    الاستعماریمتص فیها 

؛ و لم تکن بیدي حیلة، 2حین أتجنبها تغریني و حین أطاردها تهرب مني ... نتاأسیطر علی مجری الأحداث،ک

؛ أصفعها  1کنت صیاداً فأصبحت فریسة و کنت أتعذب و بطریقة لم أفهمها کنت أستعذب عذابي ... 

 3. «  وجهي و یتفجر في کیانها برکان من العنف و تنشب أظافرها في فتصفعني

ینتصر الغرب في هذا النزاع لأنه یمکن أن یتأثر الغرب بالشرفق تأثیراً جزئیاً لکنه یستطیع أن یتغلب علیه و 

یعید نفسه إلی وضعه السابق؛ أما الشرفق لا یستطیع أن یرجع إلی ذاته بعد أن يهدمه الغرب، ألا یسطتیع 

قبل  فته و هویته الدینیة و القومیة بید الغربالشرفق أن یتغلب علی هذه التغییرات الحاصلة بسبب محو ثقا

تماهي الشرفق في الغرب و إذا أراد أن یرجع إلی أصوله لن یجد أصلًا و جذراً یتمسك به، لأن الغرب هدمه 

 منذ بدایة الأمر 

فأشارت إلی زهریة ثمینة موجودة علی الر ، قالت تعطیني هذه، و تأخذني لو طلبت مني حیاتي في تلك » 

ثمناً لقایضتها أیاها، أشرت برأسي موافقاً، أخذت الزهریة علی الأرض و أخذت تدوس الشظایا  اللحظة

                                                            

 312.صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 312، ص ن. م.2

 362. م.ن ، ص 1

 361. م.ن ، ص 3
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بقدمیها حتی حولتها إلی فتات، أشارت إلی مخطوط عربي نادر علی المنضدة .قالت تعطیني هذا أیضاً، حلقي 

 ، أخذت المخطوط القدیمجا ، أنا ظمآن یکاد یقتلني الظمأ، لابد من جرعة ماء مثلجة، أشرت برأسي موافقاً 

النادر و مزقته و ملأت فمها بقطع الورقو مضغتها و بصقتها،کأنها مضغت کبدي، و لکنني لا أبالي، أشارت 

إلی مصلاة من حریرأصفهان أهدتني إیاها مسز روبنسون عند رحیلي من القاهرة، أثمن شيء عندي و أعز 

، ترددت برهة و لکنني نظرت إلیها منتصبة و متحفزة هدیة علی قلبي، قالت تعطیني هذه أیضاً ثم تأخذني

أمامي؛ ...فأخذت المصلاة و رمتها في نار المدفأة و ووقفت تنظر متلذذة إلی النار تلتهمها فانعکست ألسنة 

 3« .النار علی وجهها، هذه المرأة هي طلبي و سألاحقها حتی الجحیم

یة بعد أن کسرتها لأنّ الغرب یرید أن یکون قطب لا ترحم جین مورس في هذا التهدیم حتی شظایا الزهر

ها لطالبها إن  الحضارة الغربیة لا تسلم نفس»الثقافة في العالم، و تقول جین مورس   تعطیني هذه و تأخذني یعني 

الآتي من الشرفق أو من الجنوب إلا إذا خلعته من تاریخه، و قطعته عن ماضیه و جردته من تراثه و فصمته عن 

لحضاریة، بل الدینیة، الحضارة الغربیة لا تقوم إلا علی أشلاء الحضارات الأخری، حضارة حصریة شخصیته ا

 2«تنفی کل ما عداها، لا تقبل حوارا و لا تزاوجاً.

أقسم »و کشفت لمصطفی سعید أنها لا تراه إلا ضعیفاً لایقوی علی فعل شیء حتی لو خانته مع رجل آخر  

قالت  أنت تقول هذا و ما الذي یمنعك؟ ماذا تنتظر حتی تجد رجلا فوقی  أنني سأقتلك، إبتسمت ساخرة و

هي صورة العاجز التي یکرهها و التي 1«....و حتی حینئذ لا أظنك تفعل شیئاً، ستجلس علی سریر و تبکي 

طلقتها أعلی تکریسها له و لبنی قومه، فقام بقتلها انتقاما ینفی به ملامح الذل و المسکنة التي  الاستعماردأب 

علیه و لیثبت أنه عکس الصورة التي کرسها المستعمر عنه وعن بلاده، ولعبت قسوته و لا مبالاته التي أبداها 

مع عشیقاته الأخریات في إتمام ما أزمع علیه من انتقام، فدفعت بهن إلی الإنتحار و الرسالة المختصرة التي 

ع فیها مسترسعید لعنة الله علیك ...تشیء بأن علاقة م کتبها عشیقته )آن همند( قبل إنتحارها التي تقول له

                                                            

 312ی الشمال ، ص . صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إل3

 363جورج ،شرق و غرب ، رجولة و أنوثة ...دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص .طرابیشي ،2

 363. موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



110 

 

الآخر مازال الطریق إلی وصل أواصرها علی نحو بناء و مثمر غیر سالك، هذا إذا لم نقل بأنه سد النهایة 

 3النهائیة التي یصر علیها کیبلنغ علی أنه الشرفق شرق و الغرب غرب.

 الُهجْنة الثقافیة     -ب 

المصطلحات إستعمالاً و إثارة للخلا  في نظریة ما بعد الکولونیالیة، و یشیر عادتاً إلی  واحد من أکثر 2الهجنة

.استخدمت الهجنة مراراً في خطاب  الاستعمارخلق أشکال ثقافیة جدیدة داخل نطاق الإحتکاك الذي یخلقه 

یة و الثقافیة علی کل اللغو و تأثیرات السیاسة« تبادل بین ثقافات متعددة » ما بعد الکولونیالیة لتعني ببساطة 

الهجنة و الإختلا  الثقافي یعمل علی شق مفهوم الهویة و یجعلها ضرباً من » ، فـ1من المستعمَر و المستعمِر

 3« التقاطع و التفاوض بین معطیات متناقضة. 

طاني یالبر الاستعمارعلی أساس هذا التعریف الذي قدمت لکم للهجنة، ندرك أن الهجنة الناشئة عن حضور 

تتبلور في شخصیات الروایة و في مجتمع السودان الذي یرسمه الکاتب في کل بعد من الأبعاد السیاسیة، الثقافیة 

 و الإجتماعیة .

أول شخصیة التي تعاني من هذه الهجنة في الروایة شخصیة مصطفی سعید ثم الرواي،إنقسام ذات  -3

ند تأثیث بیته في قیة کما قلنا في السابق یتجلي عمصطفی سعید المتشظیة بین الثقافتین الغربیة و الشرف

لندن بالأثاث الشرفقي و تأثیث غرفته في القریة السودانیة بالأثاث الغربي، في الحقیقة کان مصطفی 

الإنفصام أو الإنهیار النفسي هو نوع من » سعید کالشخص الذي یعاني من الإسکیزوفرنیا،کما نعلم 

متقدم ینفصل فیه الشخص عن هویته الأصلیة و یقوم بتربیة  )الإختلال النفسي( إضطراب نفسي

                                                            

 . حمیدان ، أحمدحسین ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة ...موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً 3

6.hybridity 

 333أشکروفت ، بیل ، دراسات ما بعد الکولونیالیة ، ص  .1

 03. الدلیمي ، لطیفة ، تهجین الثقافة لدی هومي بابا ونسویة غایاتري سبیفاک ، 3
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ذات مشتتة في نفسه، أفکار وهمیة، شعور هذیاني، إحساس بالضیاع، إحساس ضعف روحي، عدم 

 1«.إرتباط منطقي للحدیث و إنطواء و و إنزواء، کل هذه هي من أهم عوامل ظهور الأنفصام.

رقته علی الطراز من خلال تأثیثه لغ» بالإسکیزوفرنیا الثقافیة   و نستطیع أن نری معاناة مصطفی سعید المصاب

الشرفقي و لم تکن غرفته شرقیة عادیة، بل کانت نحوما یتخیل الغرب، غرقة شرقیة نمطیة ساحرة، و أیضاً فإن 

 مصطفی سعید یحمل معه إلی القریة السودانیة، غرفة غربیة، لکنها لم تکن کذلك غرفة غربیة عادیة، بل کانت

علی نحو ما یتخیل الشرفق غر  الغرب النمطیة، غرفة مثلثة السطح علی الطراز الإنجلیزي، إن هذین 

المکانین وهمٌ لا علاقة له بالواقع في الغرب أو الشرفق ذلك لأن کلتا الغرفتین في الحقیقة تمثلان صورة خیالیة، 

 2روایات جین أوستین . الأولی منها صورة من صور ألف لیلة و لیلة، و الثانیة مستخرجة من

مکانیة و لذا یختلق مصطفی  ازدواجیةو قد عبر الکاتب عند دخول الوهم في تشکیل الواقع عندما لجأ إلی 

سعید مکاناً رومانسیا في داخله ) هو في الحقیقة إسقاط لکل ما یختلج في نفسه (، مفارقاً المکان الجغرافي الذي 

ی الصورة الوهمیة التي یرسمها الغرب للشرفق، أما غرفته في القریة یعیش فیه، إن غرفته في لندن لیست سو

فهي الصورة الوهمیة للغرب في عین الشرفق و تتضح المفارقة عندما نطلع علی وصف الغرفتین، فکلتاهما 

 ،أقرب إلی المکان الوهمي منها إلی المکان الحقیقي، إن هذه الغرفة المبنیة من الطوب الأحمر، المستطیلة الشکل

ذات النوافذ الخضراء، تلك التي لم یکن سطحها مسطحا کالعادة، بل مثلثاکظهور الثور، لا یمکن أخذها 

علی أنها حقیقة، لأنها أقرب إلی الغرفة السحریة التي لا یراها سوی صاحبها تری أکانت هذه الغرفة و هما 

 1من أوهام مصطفی سعید.

ت بین الشرفق و الغرب و تکوین هویة الأفراد الذین تنشطر أما العبارة الأخری التي تدل علی تشظی الذا

ذاتهم بین الشمال المتقدم و الجنوب المتخلف، و تشکل الهویة التي لیست غربیة و لا شرقیة بل هجینة منهما هي 

                                                            

 31ت الله پورافکار ، ص. سادوک ، ویرجینیا ، خلاصه روان پزشکی ، ترجمة نصر3
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عبارة الإهداء التي یقرأه الراوي في الصفحة الأولی من کتاب السیرة لمصطفی سعید،کان مصطفی سعید یرید 

 إلی الذین یرون بعین واحدة، و یتکلمون بلسان» تب سیرة حیاته لکنه لم یکتب منها إلا عبارة الإهداء   أن یک

 3.« واحد، و یرون الأشیاء إما سوداء أو بیضاء، إما شرقیة أو غربیة 

 بیمکن أن یظن القاریء أن الموت لم یسمح لمصطفی سعید أن یکتب سیرة حیاته؛ لا لأنه کان یستطیع أن یکت

الذي  ن الکتابة حول الشخصعسیرته بعد عودته من لندن و خلال إقامته في القریة، أما في الحقیقة کان عاجزاً 

یعجز عن معرفة نفسه بسبب هویته المفقودة بین الثنائیات و ذاته المتشظیة بین الشخصیات التي یجمع کلها في 

طفی سعید البدوي ! غول أفریقي و إله جسم واحد، مصطفی، أمین، تشاردز، مصطفی سعید الجامعي، مص

الأسود ! فکیف یمکن أن یکتب شخص مثله عن حیاته للآخرین فیعتقد مصطفی سعید أن الطریق الوحید 

للخلاص من هذه الأزمة هو معرفة الذات و العثور علی الشخصیة الثابتة و الهویة ذات السبقة الثقافیة و 

یة؛ فکانت الهویة الحقیقیة من الاستعمارلشرفق لا الغرب و أهدافه المعرفة علی أساس الإعتقادات و أهدا  ا

 أمنیات مصطفی سعید و علی هذا الأساس یقدم سیرته إلی مدینته الفاضلة یعني مجتمع ذوالهویة .

على الذات المستعمَرة، یتجسد في أبشع صوره مأساویة وعنفًا   الاستعماریتجسد ما ترکه   في هذه النهایة

ت، لا على المستوى الاقتصادي والثقافي فحسب، بل على المستوى الوجودي، لقد انشطر المجتمع إنشطار الذا

بب شوقه العارم إلى وبس –لم یعد تقلیدیًا، بینما الآخر  –نفسه  الاستعمارو بسبب  –الأصلي إلى شطرین، أولهما 

. ان المشطور  مصطفى سعید .لم یستطع أن یصبح حدیثًا بمعنى الکلمة، هذا هو جذر الإنس –هویة أصیلة 

 أولئك إلى» قصة حیاته لم تکن سوى صفحة واحدة، إهداء لیس له تکملة و تتمة؛ لأن التکملة لم تکن ممکنة 

. «الذین یرون بعین واحدة، ویتحدثون بلسان واحد، ویرون الأشیاء إما سوداء أو بیضاء، إما شرقیة أو غربیة

توقف عن الوجود .. إن  –الاستعماروبسبب  –في الماي، لکنه  إهداء حزین لمخلوق ربما کان له وجود

المجتمع الذي أصبحت ثقافته هجینة، ینتج عنه الآن ذات منقسمة  ذات ترى بعینین، وتتکلم بلسانین، وترى 

الأشیاء بیضاء سوداء معًا، لا شرقیة ولا غربیة، تلك کانت مأساة مصطفى سعید، أما مأساة الراوي، فهي أنه 
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ل التخلص من میراث مصطفى سعید، یحاول أن یختار، لکي یتاح له أن یکتب حتى صفحة الإهداء من یحاو

 3قصة حیاته  بعین أم بعینین؟ أسود أم أبیض؟ شرقي أم غربي؟ أم هما معًا؟!

و لم یکن سبب صراخه هو الغرق و عدم « النجدة...النجدة...» فینتهي روایة موسم الهجرة إلی الشمال بعبارة 

ظللت أسبح و أسبح حتی إستقرت حرکات » درته علی السباحة، لأنه یشیر إلی قدرته علی السباحة   ق

بل لفظ النجدة یرمز إلی عجز الراوي الکامل عن التخلص من هذه  2«جسمي مع قوی الماء إلی تناسق مریح.

لعبارة  مالهالهجنة و من هذه الهویة المتکسرة، جدیر بالذکر أن الطیب صالح قد تأثر في إستع

بروایة قلب الظلام لجوزیف کنراد؛  لأن أحد الشخصیات الرئیسیة في  هذه « النجدة...النجدة...»

لأنه کالرواي یحتار بین الشرفق و  1«.الوحشة...الوحشة...» الروایة،المسمی کورتز تنتهي حیاته بالصراخ 

ا رسالته الحضاریة أما في غابات أفریقیب الغرب عندما یذهب من الشمال إلی الجنوب و إلی أفریقیا للقیام

یتحول إلی إله أبیض، فیرید الراوي بطلبه النجدة أن یتخلص من أوهام الغرب و کورتز کان یرید أن یتخلص 

 من أوهام الشرفق .

عندما نقرأ الفصل العاشر من الروایة الذي یکون ختام الروایة أیضاً و ندقق في العبارات نستطیع أن ندرك 

یدخل الماء عاریاً کما ولدته أمه » ظي و الإرتباك الوجداني عند الراوي،عندما یدخل الراوي في النهر،هذا التش

لأنه یرید أن یطهر ذاته من آثار التفرقة العنصریة و الإحتقار التي جرح روح الراوي و کل مثقف شرقي « 

 »یء یری تباشیر الفجر في الشرفق  ، أما عندما یذهب إلی الشاطالاستعمارو ما بعد  الاستعمارخلال سنوات 

 الذین لأنه على خلا  المثقفین المغتربین« قادتني قدماي إلی الشاطیء و قد لاحت تباشیر الفجر في الشرفق

یرون التقدم و کل شیء مطلوب في الغرب الصناعي و التکنولوجي، یری الراوي المستقبل في الشرفق و یختار 

 کانت الأشیاء علی الشاطئین نصف»لمرحلة یحتار بین الحداثة و القدم   الشرفق، لکن الرواي أیضاً في هذه ا
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واضحة، تبین و تختفی، و بین النور و الظلام،کان النهر یدوي بصوته القدیم و المألو ، متحرکاً کأنه ساکن 

 3«لا صوت غیر دوي النهر و طقطقة مکنة الماء غیر بعیدة، و أخذت أسبح نحو الشاطیء الشمالي 

وت ص»الراوي أن یسلك سلوك الغرب و یتحرك نحو الشاطیء الشمالي، أما في هذه السباحة یسمع یعزم 

، العبارة التي تتکرر في الفصل العاشر من الروایة أربع مرات لتأکید التقابل بین «النهر و طقطقة مکنات الماء

هرو صفاءه هو رمز القدم و الشرفق و الغرب من حیث التکنولوجیا و التقدم الصناعي، عندما نفترض أن الن

الشرفق البکر فترمز مکنة الماء إلی التکنولوجیا، فالصوت التي یسمعها الراوي دائمًا خلال السباحة في الحقیقه 

صوت تصادم بین القدیم و الجدید، فیعزم الراوي على الحرکة إلی الأمام و إلی الغرب فیکرر هذه العبارة مرة 

وکما  لأنه« و قد أستقر عزمي علی بلوغ الشاطیء الشمالي، هذا هو الهد .و مضیت أسبح و أسبح » أخری   

یری الرواي کان سبب یأسه؛ إنتحار حسنة، إنتحار مصطفی سعید، تأخیر بناء المستشفی في القریة،قبول 

ون أي د الرشوة من قبل الوزراء، رفاهیة سادة أفریقیا الجدد، فقر الناس،  المؤتمرات التي تهدر میزانیة الحکومة

ثم أصبحت بین العمی و » نتیجة مثمرة،وجهل الناس کودالریس و بنت مجذوب  کله یجعله یائسا، 

کنت ما أزال ممسکاً بخیط  البصر،کنت أعی ولاأعي، هل أنا حي أم میت، هل أنا نائم أم یقظان ؟ و مع ذلك

 و في« لی أمام لا إلی الأسفل.، و إنني یجب أن أتحرك إرفیع واهن   الإحساس بان الهد  أمامي لا تحتي

منتصف الطریق یسمع الراوي مرة أخری دوي النهر و طقطقة مکنة الماء فیحس أن المسیر الذي یختاره لن 

تلفت یمنة و یسرة فاذا أنا في منتصف الطریق بین الشمال و » یوصله إلی الهد  و إلی التغیر و التحول   

لعودة، إنقلبت علی ظهري و ظللت ساکناً أحرك ذراعي و ساقي الجنوب، لن أستطیع المضی و لن أستطیع ا

بصعوبة بالقدر الذي یبقیني طافیاً علی السطح،کنت أحس بقوی النهر الهدامة تشدني إلی أسفل و بالتیار 

 »فیعزم علی إختیار الشرفق بکل تخلفه و عیوبه و نواقصه    2.«یدفعني إلی الشاطیء الجنوبي في زاویة منحنیة 

أقرر الآن، إنني أختار الحیاة، سأحیا لأن ثمة أناس قلیلین أحب أن أبقی معهم أطول وقت ممکن و لأن إنني 
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علی واجبات یجب أن أؤديها، لا یعنیني أن کان للحیاة معنی أو لم یکن لها معنی، و إذا لم أستطع أن أغفر 

 3«سأحاول ان أنسی، سأحیا بالقوة و المکر

شظي هویة للمثقفین کمصطفی سعید و الراوي، بل نری هذه اللهجنة في سطحها لم تتبلور هذه اللهجنة في ت

الأوسع یعني المجتمع، عندما یدخل المستعمِر إلی بلد، یصل المستعمَر إلی حد من الرفاهیة و التوسعة حتی 

هم و دیستطیع أن یبدله إلی سوق بضائعه، و یری الناس في هذه الرفاهیة القلیلة خدمة المستعمرین إلی بل

سکك الحدید، و البواخر، و المستشفیات و المصانع و المدارس، ستکون لنا، » یظنون أنهم یریدون صلاحهم   

من تلك البلاد سیاسیاً و عسکریاً و یسطیر علی تلك البلاد  الاستعمارو عندما یخرج  2.« و سنتحدث بلغتهم 

ماضیهم و حاضرهم، لأن الحکومة الجدیدة  بصورة غیرمباشرة، یواجه الناس بالتضاد و عدم التجانس بین

تبتلي بالتحزب و الفِرَق الذین یریدون أن یأخذون بدفة الحکم في البلاد و في النتیجة یغفلون عن الإصلاحات 

الجذریة و البنیویة فیهملونها، فبسبب هذا الإهمال و الغفلة یؤثر الناس الزمن الذي کان یسیطر علیهم 

و نمر ببناء  »نری صدق هذا التحزب و الإهمال في تأسیس المستشفی لقریة الراوي  بشکل مباشر،  الاستعمار

م حول لا شفخانة، له» من طوب أحمر علی ضفة النیل في المنتصف تماماً، و أسألهم عنه، فیقول عمي عبدالمنان 

دأوا  یکونوا قد ب، و أقول له إنني کنت هنا منذ سبعة أشهر فقط، و لم«یستطیعون بناءها، حکومة کلام فارغ 

کل الذي یفلحون فیه یجیئون إلینا مرة کل عامین أو » بناءها بعد، لکن هذا لا یثني عمي عبدالمنان، فیقول   

ثلاثة بجماهیرهم و لوارییهم و لافتاتهم ...یعیش فلان و یسقط علان،کنا مرتاحین أیام الإنجلیز من هذه 

 .1« الدوشة

 في المجتمع،حیث یرجع إلی دخول الحداثة  بر عنها محجوب صدیق الراويالنموذج الآخر للهجنة الذي  یع 

تدخل الحداثة السطحیة إلی المستعمرات و یبقي ذلك الشعب متأخراً و متخلفاً کما کان في السابق یعني یمکن 

لق أن یرى التقدم في ظاهر هذه الشعوب،لکن عندما یُنظر إلی باطنه لا یُری إلا التخلف و الإنتماء، و یخ
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شعباً مستهلکاً لن یصل إلی الإستقلال قط مادام في حاجة إلی السیارات و الرادیوهات و سائر  الاستعمار

الدنیا لم تتغیر بالقدر الذي تظنه، تغیرت الأشیاء، طلمبات بدل السواقي، محاریث من » البضائع المستوردة  

ي هات، أتومبیلات، تعلمنا شرب الویسکحدید بدل محاریث الخشب، أصبحنا نرسل بناتنا للمدارس، رادیو

3« و البیرة بدل العرقي و المریسة، لکن کل شیء کما کان.

من جهة أخرى، نقابل في موسم الهجرة إلى الشمال مجتمع ما بعد الإستعمار حیث مع أنه في الظاهر قد تحرر من 

سودان ل، و في الحقیقة أن إستقلال الالإستعمار، لکنه لا یملك أي إشارة على الإکتفاء الذاتي و الحکم المستق

شبیه بطریقة مصطفى سعید المضادة للإستعمار، سطحیة و مختزلة، إستقلال صوري و ظاهري یحتوي في داخله 

على إرتباط و إستناد على المرکزیة الأوروبیة، هذا التباین بشکله الرمزي یظهر في وصف الراوي من قاعة إقامة 

على رغم تسمیتها بإسم الإستقلال لا یوجد فیها ذرة واحدة من الإستقلال و  مؤتمرات التربیة و التعلیم

قاعة الإستقلال، التي بنیت لهذا الغرض، و کلفت أکثر من ملیون جنیه، صرح من الحجر   » 2.الإکتفاء الذاتي

ض خام أبیو الإسمنت و الرخام و الزجاج، مستدیرة کاملة الإستدار، وضع تصمیمها في لندن، ردهاتها من ر

جلب من إیطالیا، و زجاج النوافذ ملون، قطع صغیرة مصفوفة بمهارة في شبکة من خشب التیك، أرضیة 

القاعة مفروشة بسجاجید عجمیة فاخرة، و السقف علی قبة مطلیة بماء الذهب، تتدلی من جوانبها 

یام فریقیا طوال تسعة أشمعدانات کل واحد منها بحجم جمل عظیم، المنصة حیث تعاقب وزراء التعلیم في أ

من رخام أحمر کالذي في قبر نابلیون في الأنفالید، و سطحها أملس لماع من خشب الأبنوس.علی الحیطان 

1.«ا من المرمر الملون، کل قطر بلونلوحات زیتیة، و قبالة المدخل خریطة واسعة لأفریقی

 311، ص  ن. م.3

. باغجري ، کمال ، نقد پسااستعماري رمان عربي )از نظریه تا تطبیق ( به همراه واکاوی تأثیر إستعمار بر فرایند پیدایش و تحول 2
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خام الأبیض لردهاتها من إیطالیا، سجاجید نری أن قرار بناء قاعة الإستقلال قد أتخذ في لندن، و یجلب الر

القاعة إیرانیة، و المنصة من رخام أحمر مستورد من الأنفالید و الخشب و الأحجار التي استخدمت في بناء هذه 

 سم الإستقلال !ایضعون لها القاعة کلها مستوردة و 

مدرنیته  الحداثة و التقلید ) سنت وأما أسوأ حالة هي الهجنةالتي تسبب إنتحار حسنة و قتل ود الریس في نزاع 

( لأن المتجددین یرفضون القدیم الرجعي، و القدیم المتحجر یرفض الجدید و یرید أن یبقی في تفاخره بالماي 

فقط،کانت حسنة متأثرة بأفکار مصطفی سعید و تتغیر رؤیتها للعالم فتنسلخ من شخصیتها السابقة تماماً، أما 

ه السبعین )عدد سبعین یدل علی الکثرة کأیام الأسبوع الذی تکتمل عند العدد ود الریس الذي تجاوز عمر

السابع ( یرمز إلی النظام الأبوي الذي عاش قروناً و سلب من المرأة حریتها في الرأي، التصر ، فکیف یمکن 

 أن یخضع أمام هذا المجتمع الجدید الذي یعطي إلی المرأة الحریة، حق الدرس، حق التصویت و...

نتیجة هذا البحث   

في روایة )موسم الهجرة إلى الشمال( في معنى شمولي و کلي الجوانب، و یمکن رصد جمیع  الهجنة تبلور مفهوم 

عناصره )العرق، الثقافة، السیاسة، الإقتصاد و ...( في هذا النص الروائي، عمل تبلور مفهومي أوروبا 

ة ني هذه البلدان )خاصة المثقفین و المتعلمین(  بنوع من إزدواجیالمتحضرة و أوروبا المستعمرة على إبتلاء مواط

الشخصیة، و من جهة أن الحضارة الأوروبیة بکامل عناصرها القابلة للملاحظة )الصناعیة، الإقتصادیة، 

الثقافیة، السیاسیة و ...( قامت بجذب المثقفین الذین یمیلون للغرب إلیها، و من جهة أخرى أوجدت ماهیة 

عمار الأوروبي الخشنة غالبا و المستندة على نیران سلاح مدفعیتها نوعا من الکراهیة و الإشمئزاز، و طرفي الإست

ین هذه أو التعلق ب الهجنة المعادلة هذین شبیهین بقطبي المغناطیس، أحدهما یدفع و الآخر یجذب، و طبعا 

نما على ى سعید و الراوي فقط، و إالشمال و الجنوب و السنن و التحضر لیست  تمسك بمثقفین مثل مصطف

مستوى أعلى تأخذ المجتمع المتمایل للإستعمار کله، في البحث عن جذور هذه الحالةیجب القول أنه و من منطلق 

أن القدرات الإستعماریة تسعى للحصول على المواد الخام الرخیصة الثمن و کذلك سوق بیع لمنتجاتها فهي 

و مقطعیة في المستعمرات، لکن هذه التحولات و التغییرات الإقتصادیة  تقوم بتغییرات و تحولات مختارة

الإجتماعیة لم تکن ضمن عملیة تدریجیة و طبیعیة من المکان الذي قامت فیه في بطن المجتمع، و کانت تجلب 
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ب نفي الغالب نتائجا معنویة وخیمة على بنیة المجتمع، کمثال کان یتشکل نظام تعلیمي متحضر نسبیا إلى جا

النظام التعلیمي الدیني التقلیدي الرائج، و کان هدفه الأصلي تجهیز و تهیئة أشخاص )من الطبقات الوسطى 

في المجتمع( للتعاون مع المستعمرین في إدارة أمور البلاد، و من البديهي أن یؤدي هذا النوع من التباین بالتدریج 

أفراد المجتمع أیضا، و هکذا یقبل قسم محدود من إلى نوع من إزدواجیة القیم، الإعتقادات و طرق سلوك 

المجتمع و بشکل موسع على قبول جمیع القیم، الإعتقادات و طرق السلوك الغربي وفقا لطریقة التعلیم 

المتحضر و المعرفة القریبة بالأنظمة الأوروبیة، و في المقابل یکون أغلب المجتمع ما زال یستند على القیم و طرق 

دیة، النقطة المهمة جدا هنا أنه لا تبقى أي من هاتین المجموعتین في تمسکهما بمعاییرهما )الغربیة السلوك التقلی

أو التقلیدیة( بدون تأثیر من المجموعة المقابلة، بعبارة أخرى هناك في المجتمعات العربیة المتمایلة للإستعمار 

تي لم خرى فإن عملیة التغیر و التحول التلفیق ناقص و سيء الترکیب بین التقالید و التحضر، و من جهة أ

تظهر من بطن المجتمع و لم تکن وفق عملیة تدریجیة و طبیعیة هي ناقصة و في حال تبدل، و من جهة أخرى 

فإن البنیة و الأساسات التقلیدیة أیضا في مواجهتها مع الفکر الجدید لیست قادرة على الحفاظ على أصالتها و 

نین و یؤدي هذا التضاد إلى ظهور إقتصادین، و ثقافتین و بشکل کلي مجتمعین متبای تخضع لتغییرات و تحولات،

 بعد عقدین أو ثلاثة من نفوذ الإستعمار المباشر.

 التي أرساها الإستعمار في السودان، في عملیة التحضر هي لیست الهجنة في إستنتاج کلي یجب القول أن حالة 

نیة و الأساسات التقلیدیة الحفاظ على أصالتها أیضا، و موت ود الریس عملیة کلیة و شاملة، و لا تستطیع الب

 الإختلال و عدم جدوى)نموذج الطیف التقلیدي( و حسنة )نموذج الطیف المتحضر( هو إشارة بنوع ما إلى 

 هذه البنیة.
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 المبحث الخامس 

 3آکل لحوم البشرف 

لحم البشرف بأهمیة خاصة لدی حقل دراسات ما بعد یتمتع هذا المصطلح الذي یشیر إلی الإنسان الذي یأکل 

الکولونیالیة نظراً لإبراز تلك العملیة التي من خلالها تمیز أوربا الإمبریالیة نفسها عن الشعوب التي خضعت 

لتوسعاتها الکولونیالیة، بینما یوّفر ذات المصطلح في الوقت نفسه تبریراً أخلاقیاً لهذا التوسع، و یعر  قاموس 

لاسیما )الهمجي(، الذي یأکل اللحم البشرفي، آکل الإنسان، مدخل آکل لحوم البشرف بأنه الشخص رد أکسفو

الشخص الذي یتغذی علی لحوم الآدمیین، و کان المصطلح في الأصل اسم علم یشیر إلی 

تین طو هم في جزر الأنتیل الصغری، و هذا التعریف بحد ذاته یعد إثباتا لسمتین مرتب (caribs)الکاریبیین

 و أهمیة مفهوم آکل لحم البشرف في توطید هذا التمییز، و« الهمجي»و « المتحضر»بالخطاب الکولونیالی   فصل 

حتی یومنا هذا لایزال مفهوم أکل لحم البشرف هو التمثیل الرئیسي للبدائیة، برغم أول صیاغة للمصطلح، بل 

فإن أول « بیترهولم»وضوعیة، و وفقاً لما یذهب إلیه م« حقیقة»وغالب الأمثلة التالیة، لطالما کانت شاهداً علی 

حیث کتب أن « کولومبس»کان في الیومیات التي سجلها ( canibals)ظهور لمصطلح آکل لحوم البشرف

إن تلك الأرض کان » المحلیین کانوا ینظرون إلی جزیرة ما نظرة رعب و ذعر، یقول ( arawaks) الأراواك

آکلي لحوم »لأهلها عین واحدة في جبهة الرأس، و هناك آخرون یدعونهم  ممتدة علی مساحة شاسعة جداً و

و حینما رأوا أن هذا المسار قد اتّخذ، انعقدت ألسنتهم، « و قد أبدوا ذعراً شدیداً من هذه الفئة الأخیرة « البشرف

 2لأن هؤلاء الناس کانوا قدأکلوا بعضاً منهم و لأنهم کانوا أهل حرب.

ل استنساخ صورة مقتضبة لنسخة من أص –لتساؤلات التي تکتنف مصداقیة هذه الروایة و بعیداً تماما عن ا

بأنهم  «آکلي لحوم البشرف»کولومبس أبعد من أن تکون معاینة لهؤلاء البشرف الذین دُعوا « مدونة»فإن  –مفقود 

                                                            

3 .canibal 

 21.أشکروفت ، بیل ، دراسات ما بعد الکولونیالیة ، ص 2
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نة ا، مقروقد أکلوا آخرین، إنه مجرد نقل لحدیث علی لسان آخرین بلغة لم یکن لکولومبس سابق علم به

 3باشاعة مریبة علی نحو واضح بشأن أناس لهم عین واحدة في جباهم .

أما بمرور الزمن ینتقل هذا المصطلح من مفهومه الأول إلی عالم صراع المجازات البلاغیة التي تسعی إلی 

علی نحو  إضفاء المثالیة علی طر  و الحط من کرامة آخر؛ فظهور هذه الکلمة کان مظهراً مؤثراً و ممیزاً 

إستثنائي في خطاب الإمبراطوریة و أصبحت کلمة آکل لحم البشرف مرادفة للهمجي و البدائي و الآخر بالنسبة 

لأوربا و أصبح إستخداماً یدل علی حالة کائن منحط القدر، و بهذا المعنی لعب هذا المصطلح دوراً مهمًا في 

 التبریر الأخلاقي للحکم الإمبریالي .

ارة أي أن الحض –إن آکلي لحوم البشرف ما هم إلا شعب الخان الأکبر » مبریالي أن یقول   فیسعی الخطاب الإ

الشرفقیة التي أضفی علیها الکمال و المثالیة قد حلّت محلها صورة البدائیة الأکیدة لآکلي لحوم البشرف، و أصبح 

مفهومي  بصورة متزایدة، إن دمج الخطاب الإمبریالي أمراً یجري تطبیعه بالشیطانیة في« البدائي»وسم الآخر 

 في علاقة ترادفیة بالفعل یمتد إلی حاضرنا مثلما یدعم الخطاب الإمبریالي الشعار« البدائي»و « آکلي لحم البشرف»

 2«.صناعة الآخر»السائد لقوة 

کان تصور إیزابیلا سیمور عن الرجل الإفریقي من  یأکل لحم البشرف و تتعجب من عطف مصطفی سعید، 

یدري آداب العشرفة و یدعوها إلی الشرفاب، هذا هو التصویر الذي یراه الغربیون عن مصطفی سعید و الذي 

أي رجل أفریقي آخر رغم دراساتهم الجامعیة و رغم حیاتهم في لندن و سائر المدن الأوروبیة ؛ آکل لحوم 

 ن یصدر علیه الحکم فيالبدوي الذي یحتاج إلی معلمي الحضارة کما یقول القاي قبل أ البشرف، الهمجي،

إنك یا مستر سعید رغم تفوقك العلمي؛ رجل غبي، إن في تکوینك الروحي بقعة مظلمة، لذلك » الأولدبیلي   

، لکن یرید مصطفی سعید أن یثبت للغرب الذي 1«فإنك قد بددت أنبل طاقة یمنحها الله للناس   طاقة الحب 

                                                            

 23. م.ن ، ص 3

 21، ص س. م.2

 12موسم الهجرة إلی الشمال ، ص صالح ، الطیب ، . 1
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ف وم البشرف، بل هو إنسان کالرجل الأبیض المتحضر مع العواطیتجلی في هیبة إیزایبلا سیمور أنه لیس آکل لح

وله الکثیر أق مضت ساعتان دون أن أحس بها، لم أحس بمثل هذه السعادة منذ زمن بعید، و بقي»الإنسانیة 

و تقولینه لي، ما رأیك في أن نتمشی معاً، و نواصل الحدیث؟...وقالت   هذا لقاء عجیب، رجل غریب  لك

، هذا لایجوز،...وصممت ثم قالت نعم . لم لا ؟ هیئتك لا تدل علی أنك آکل لحوم لاأعرفه یدعوني

بشرف...قلت لها، موجة الفرح تتحرك في جذور قلبي . ستجدین أنني تمساح عجوز سقطت أسنانه، لن أقوی 

 3« علی أکلك حتی لو أردت

عباً ومخیفاً حتی یعمل هذا الخو  تصویر الرجل الإفریقي إغراقاً إلی حد یصنع منه موجوداًمر و یغرق في

کسد محکم بین الأبیض و الأسود و عدم إختلاطهم عنصریاً؛ شیلا غرینود ثالث صید مصطفی سعید کانت 

أغراها »خادمة في مطعم سوهو، بسیطة حلوة المبسم، حلوة الحدیث، و أهلها القرویون من ضواحي هل  

الشیء فلا تخطئه و دوختها رائحة الصندل المحروق و بالهدایا و الکلام المعسول و النظرة التي تری 

لکن لم  2. «  أمي ستجن و أبي سیقتلني إذا علما أنني أحب رجلًا أسود لکنني لا أبالي  الند...کانت تقول لي

یکن مصطفی سعید لشیلا غرینود الموجود الشرفیر الذي یأکل لحم البشرف کما یزعمه والدها، بل هو الافریقي 

لون السحر الغموض و الأعمال الفاضحة و یتداعى في لونه الأسود کل ما تعرفهعن الرجل الذي لونه 

 1« کانت تقول لي   ما أروع لونك الأسود، لون السحر و الغموض، و الأعمال الفاضحة » الإفریقي 

ه، هو تإذا نظرنا إلى )آکل لحوم البشرف( من جهة أخرى، سنجد أن مصطفى سعید و برغم سعیه لإثبات إنسانی

آکل للبشرف مکتمل الصفات، آکل بشرف من نوع مختلف! مصطفى سعید لیس مثل آکلي لحوم البشرف الذین 

ذکرهم کولومبوس الجائعین للحم البشرف، مصطفى سعید آکل لحوم البشرف یسعى لبتر مفهوم الإنسان الغربي 

 لیدمر هذا الإنسان.و أکله، هو یبدأ بأکل دماغهم، و يهضم ثقافتهم، و من ثم یذهب حتى الجنون 

                                                            

 33و31. م.ن ، ص 3

 331ص ،  سم.2

 331. م.ن ، ص 1
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إیزابیلا سیمور و کلّ من النساء الثلاث ضحایا القصة، یذهبن إلى مذبح مصطفى سعید في الواقع، معرفة 

إیزابیلا سیمور بمصطفى سعید کمراسم تضحیة آکلي البشرف التي یأخذون فیها الضحیة إلى المذبح مع الرقص، 

 في البدایة یستضیف الضحیة و یقدم لها الطعام ومع الإختلا  في أن مصطفى سعید یتقدم بدون عنف، و 

الشرفاب، کأنما یرید أن یعطیها الماء أولا ثم یقوم بذبحها  عندها تتنبّه إیزابیلا سیمور أنها قد وضعت قدمها 

 في المذبح و تحس بالندم، لکن لا مجال للتقدم أو التراجع.

لغرب بشکل ما، لأن الغرب کان دائما مثل إله و عندما یوصل مصطفى سعید إیزابیلا إلى سریره، یسخر من ا

 .یلا )الغرب( و جلبها لترکع أمامهواحد تتم عبادته، و الآن قام مصطفى سعید بإخضاع إیزاب

 المبحث السادس 

 خلق الصور 

ربما حصل معکم قبلا أن تحکموا بواسطة تصویر أو صورة حول شخص أو خصائص مکان، و ربما تکون 

نحن الیوم عندما نرى منظرا مغطى  .»لصورة و حتی أنها تکون علی عکسهان في تلك االحقیقة خلا  ما ترو

بالثلج نعرّفه على أنه رمز لعید المیلاد، و إن کانت هناك صورة تبادر إلى ذهننا المعنى الحقیقي لعید المیلاد، یجب 

قلیل و  یوم معتدل بشعاع شمسأن تشیر إلى منظر مغطى بالثلج، مع أن عید المیلاد في الکثیر من المناطق هو 

زخات خفیفة من المطر، في إنجلترا نادرا ما یکون عید المیلاد مثلجا، و على أي حال لا یمکن أن تجعلنا البطاقة 

البریدیة التي تم تصویرها في ذلك الیوم الممطر  نفکر بعید المیلاد، کما یفعل المنظر المغطى بالثلج، و حتى لو 

، في الحقیقة الثلج هو رمز  3«اربنا أن عید المیلاد الأبیض هو أسطورة غیر صحیحة أبدا کنا نعر  بناء على تج

العصمة و الطهارة و الذي یموج بها الدین المسیحي، و کان المستشرفقون یستفیدون من هذا الرمز للترویج 

  للدین  المسیحي.

                                                            

 311گ ، روبرت ، درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری ، ترجمة فاطمه مدرسی ، فرح قادری ، ص . جي سي یان3
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ب لأن أن الشرفق یحتاج إلی شفقة الغرالصور هي إحدی أدوات المستشرفقین و المستعمرین في أذهان الغربیین 

یة بوصفهم رواد و حملة أعلام الثقافة و معلموا الاستعمارالشرفقي موجود حقیر، متخلف لیبررّون أعمالهم 

البشرفیة في العالم الثالث، الصور التي یتم تصویرهاکما یرید الغرب لا کما کان الشرفق، و نحن أیضا نری هذه 

غداد في کتابها عبر الصحراء إلی ب« لویزا جیب»لشرفق هو الصحراء کما تتحدث الصور في کتاباتهم مثلًا، ا

«By Desert ways to baghdad(»3312 و علی الرغم من أن الکاتبة تقوم برحلتها من هضبة )

دجلة و الفرات و علی ضفتیها سهول خضراء، إلا أن الکاتبة لا تری  الأناضول إلی بغداد، و عبرمنابع نهري

وی الصحراء، الکامنة في الذهن و التي تسیطر علی صورة الشرفق، الشرفق هو الصحراء و الغرب شیئاً س

 3وحده حدیقة الأرض و بستانها.

التصورات التي صنعت لصالح الغرب تبدلت إلی ما تساعد مصطفی سعید في تخریب الغرب و إن کان 

ولکن یستمد منها لإصطیاد مصطفی سعید شرقیاً و کان یدري أن کل هذه التصورات کذب في کذب 

قلت لها إن شوارع بلادي تعج بالأفیال و » و یصف مصطفی سعید عاصمة بلاده کغابة « إیزابیلا سیمور»

 2« .الأسود، و تزحف علیها التماسیح عند القیلولة و کانت تستمع إلي بین مصدقة و مکذبة 

حسه   نصفه کما أ ماع إلى الرجل الإفریقيألیس کذلك عندما یقول لنا قل   أول ما یخطر ببالك بعد الإست

و جاءت لحظة أحسست فیها إنني إنقلبت في نظرها مخلوقاً » مصطفی سعید بسبب قدرة هذه التصورات   

بدائیاً عاریاً، یمسك بیده رمحاً و بالأخری نشاباً، یصید الفیلة و الأسود في الأدغال...و سألتني ما جنسك ؟ 

مصداق هذا المزاعم المفتعلة أیضاً حول 1». ؟ قلت لها أنا مثل عطیل عربي أفریقيهل أنت أفریقي أم أسیوي 

المرأة العربیة، في الصور التي یصورها الغربیون عن المرأة العربیة، نراها محجبة في ستر کامل، مع نظرة مبهمة 

 قار.و ملتمسة کأنها ترید من الغربیین أن ینقذوها من قیود الحجاب و من الکبت و الإحت

                                                            

 321.هشام ، علي ، شرق رامبو )عدن الحلم الشعري(  ، ص 3

 33. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 33. م.ن ، ص 1
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ظرت إلی ن» و تطابق إیزابیلا سیمور مصطفی سعید مع الصور التي کانت قد رأتها عن الرجل الأفریقي   

وجهي و قالت  نعم أنفك مثل أنو  العرب في الصور، لکن شعرك لیس فاحماً مثل شعرالعرب...نعم هذا 

 3« .أنا وجهي عربي کصحراء الربع الخالي، و رأسي یمور بطفولة شریرة

رة الأخری التي لها أهمیة خاصة بین الغربیین هي النیل، النیل علامة للشرفق الفرعوني و السحري ،یستمدّ الصو

 »مصطفی سعید من هذه الصورة و یقود حدیثه إلی النیل حتی یثیر رغبة إیزابیلا سیمور أکثرمن الأول    

ء إلی شاطیء، و هنا حدث شیء حین غرق والداي مع ثلاثین آخرین في مرکب کان یعبربهم النیل من شاطی

مثل هذه الأمور عاطفة غیر مضمونة العواقب، لمعت عیناها، و صاحت في کان أفضل من الرثاء، الرثاء في

اماً ، أجل، بیتنا علی ضفا  النیل تم«أنتم إذن تسکنون علی ضفا  النیل؟» ؛ نعم النیل، «النایل» نشوة   

 و أداعب ماء النیل حتی یغلبني یلًا، أخرج یدي من النافذةبحیث أنني کنت إذا استیقظت علی فراشي ل

 2«النوم...الطائر یا مستر سعید وقع في الشرفك ، النیل ذلك الإله الأفعى، قد فاز بضحیة جدیدة 

یتلوی »  ظاهره،مقترض من قول کونراد إن الطیب صالح یشبه النهر بالأفعی في قوله و هو تشبیه، یبدو أنه في

تیات النیل بوصفه إلهاً تقدم له الف عی إلا أن تشبیه الطیب صالح مستمد من عقیدة الفراعنة فيالنهر کالأف

، و هذه المرأة کانت ضحیة النیل إیزابیلا سیمور و هي صارت ضحیة الشرفق 1الجمیلات کضحایا و قرابین 

 المصنوع المتخیل بید الغرب !

هل ألبس عمامة کهذه ؟ و » ل مرة إلى المدرسة  یقول مصطفى سعید في وصف الرجل الذي قام بأخذه أو

.  «أشرت إلی شیء کالقبة فوق رأسه ، فضحک الرجل و قال لی   هذه لیست عمامة هذه برنیطة ، قبعة 

طریقة لباس الجنود و الوسطاء الإنجلیز نوع من التصویر و التشجیع لتغییر اللباس العربي کالقباء و العباءة 

صالح العمامة في مقابل القبعة و البرنیطة و یشیر بشکل حیادي إلى نشرف الإنجلیز و العمامة، یضع الطیب 

                                                            

 32، ص  س. م .3

 31و32، ص ن. م.2

لرؤو ،  رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي   موسم الهجرة . الخانجي ،عبدالرحمن عبدا1

 36إلی الشمال و بندرشاه ، ، ص 
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» هکذا  ندي الجیجیبه ه ة على رأسالوسیط الإنجلیزي الذي یضع القبع أو  الجندي من  لثقافتهم  عندما یسأل

الح فیضع طیب صأما ال« . حین تکبر ، و تخرج من المدرسة ، و تصیر موظفا في الحکومة ، تلبس قبعة کهذه 

الحکم على عاتق القارئ، و من الطبیعي أن تتبدل القبعة إلى رمز یعر  موظفي الدولة، و یذهب مصطفى 

 سعید إلى المدرسة وفقا لخطة مسبقة لیصبح وسیطا خاضعا و مرضیا للسودان.

صورة التي هذه ال رمز آخر یتم تعریفه في هذه الروایة، هو الصلیب، الصلیب رمز المسیحیة و الدین المسیحي،

أذکر أننی جلست في القطار » یتم طرحها داخل القطار في طریق مصطفى سعید من السودان إلى القاهرة  

لدین و مع أن هذه العبارة تجعلنا نفکر في البدایة با؛ « قبالة رجل في مسوح و علی رغبته صلیب کبیر أصفر 

یح، لأن الصلیب الیوم خرج من إطار الرمز الدیني المسیحي، لکن الکاتب لم یکن لدیه أي هد  إلا التوض

الخاص به و تبدّل إلى نوع من التجارة، الإستفادة من هذا الرمز في تصمیم الألبسة و أدوات الزینة و التي راج 

إستخدامها بین الشباب غیر المسیحي أیضا، لکن ما یدعو للأسف أن المنادین بالإسلام لم یکن لديهم أي شيء 

 مقابل هذه الرموز و ترکوا الساحة خالیة للغرب، مع أن الدین المسیحي مقدس عند المسلمین، یعرضونه في

لکن المرفوض هنا هو الإستفادة من الدین المسیحي و إزاحة الأدیان الأخرى و خاصة دین الإسلام، و الذي 

مي مبلغي الدین الإسلایجب منع تطور هذا الأمر عن طریق المساعي الثقافیة و إیقاظ العقول، و یجب على 

م له الغرب و عرفوه على أنه دین قدی صنعه الجو الذي السیر من منطلق الفعالیة لیخرجوا الدین الإسلامي من 

بقواعد عنیفة و عالقة بنفس المقدار الذي یستفید منه الغربییون من الصور و صناعة الرموز للحفاظ على 

 ثقافتهم و تحمیلها للغیر.

یتحدث مصطفى الشخصیة الأساسیة للقصة عن صالونات الأوبرا و المسارح و عن محبته في هذه الروایة 

لموسیقى باخ و شعر کیتس و آثار مارك توین التي عرفته علیها السیدة روبنسون للمرة الأولى، و لدى مصطفى 

لعب دورا ت في ذهنه ذکریات کثیرة عن بارات تشلسي و نوادي هامستد اللیلیة و بلومزبري، الأماکن التي

أساسیا في صور الغرب، طریقة اللباس، حریة العلاقة بین الرجل و المرأة، الشرفاب و المرح الذي یروّج في هذه 

الأماکن، و الشرفقي المتمایل للغرب الذي یقض وقتا ممتعا هنا، فقبول هذه الثقافة لیس سهلا علیه فقط، و إنما 

ه الثقافة و طریقة الحیاة بحضن مفتوح، فقدان أو قلة الأمکنة مذاقها لذیدا و حلوا بالنسبة له، و یقبل هذ
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المشابهة لصالات الأوبرا و المسرح في الشرفق لإحیاء الثقافة، الفن، الشعر و الأدب الشرفقي و ترویج طریقة 

لباس الشرفقیین هو أمر محسوس بشکل کامل، حیث ینظر الکاتب و الشخصیة الأساسیة للروایة إلى هذه 

سکن  هذه الأماکن عسى أن تلندن بعین تحسر و إنتقام طبعا، و یصید مصطفى سعید صیده في الأماکن في

 . آلامه

 سابع بحث الالم

  الاغترابالغربة و 

و تشظي الهویة التي تعیشها  الاغترابیسعی هذا البحث إلی محاولة تلمس و دراسة تجلیات الغربة و 

الهویة، و قد توقف هذا البحث عند ثلاثة محاور  ازدواجیة شخصیات روایة موسم الهجرة إلی الشمال و أسباب

 أساسیة  

المحور الأول   أنواع الغربة و أشکالها في روایة موسم الهجرة إلی الشمال و فیه یتجلی نوعان من الغربة و هما 

   الغربة المکانیة و الغربة الزمانیة .

 .لاغترابام الهجرة إلی الشمال؛ و برز فیه ثلاثة انواع من وأشکاله في روایة موس الاغترابالمحور الثاني   أنواع 

 المحور الثالث   رد فعل الشخصیة المتشظیة .

  و الهویة  الاغترابالغربة و   هوممف

، و قد 3«الغربة بمعنی التهجیر و التغریب أي الطرد و النفي من الأرض أو الوطن» ورد في لسان العرب أن 

هذا  و التغریب و الغرب، تعني الاغترابسمها االتي اشتق من « غربة»في کلمة  صار المفهوم العربي مکتملاً 

النوی و الألم، و الشؤم و الفراق و البین و الهجر لأسباب سیاسیة أو دینیة أو إجتماعیة و قد تکون روحیة أو 

نی الغربة ا عند معنفسیة . و إذا کان البحث في المعنی اللغوي للکلمتي غربة و إغتراب قد یدخلنا في أغلبه

                                                            

 . إبن منظور ، لسان العرب مادة )الغرب( .3
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المادي، و لکننا إذ إتجهنا صوب المعاجم الأجنبیة وجدناها تتجاوز هذا المعني المادي  الاغترابالمکانیة بمعنی 

 3دلالة له بدل المادیة . الاغترابلیدل علی لفظ 

ینها أو بأما مصطلح الهویة فقد دل في معناه الأشمل علی مجموع المحددات و الممیزات التي تتسم الشخصیة 

و اللقب و  سمف أو بطاقة الهویة، التي تشمل الاتلك المعلومات المسجلة في بطاقة التعری» بمعنی آخر هي 

تاریخ المیلاد و مکانه و النسب العائلي، و عنوان الإقامة، بالإضافة إلی العلاقات الجسدیة الممیزة،کالطول و 

دیانة الشخص أو الطائفة التي ینتمي إلیها، و لون بشرفته  لون الشعر و لون العینین، و قد یضا  إلی هذا کله،

. إضافة إلی مختلف السمات النفسیة التي یختص بها الفرد دون غیره، و التي 2«کما هو الحال في بعض البلدان

تشکل نسیجه المختلف المؤسسس علی فکرة إبراز فردیته و عدم الذوبان في ثقافة الجماعة أو المجتمع من أجل 

وجوده المتفرد، إستناداً إلی ما جری عرضه من معان تتمحور حول مصطلحات ثلاثة  الغربة،  تأکید

، و الهویة، نستطیع أن نتلمس مدی التقارب الحاصل بین هذه المفاهیم الثلاثة، فالغربة مولدة الاغتراب

ن ناحیة م الاغتراببة، و للإغتراب و لأزمة الهویة، و الهویة المتشظیة بین المنفی و الوطن حالة ولدتها الغر

أخری حالة نفسیة أحدثتها الغربة المفروضة، و الهویة الضائعة، ولذلك مثلنا لهذه العلاقة المتبادلة بهذا الرسم 

  1البیاني )الثالوث( )إغتراب، غربة، هویة (

 

 

 

 

                                                            

 31. بوقروة ، عمر ، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث ، ص 3

 31رنسي ، ص . منور ، أحمد ، الأدب باللسان الف2

یة و دراسة في مسار الأفکار في علاقتها باللسان و الهو –. العربي ولد خلیفة ، محمد ، المسألة الثقافة و قضایا اللسان و الهویة 1

 36متطلبات الحداثة الخصوصیة و العولمة و العالمیة ، ص 

 الهویة  

 الغربة   الاغتراب
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 أولا   أنواع الغربة و أشکالها في روایة موسم الهجرة إلی الشمال 

 المکانیة   الغربة  -أ

ذلك الإحساس الذي یشعر به في بعده عن وطنه و أهله، فیبقی الحنین هاجساً یتربص »یقصد بالغربة المکانیة 

 .3« به و ینغض علیه حیاته

من السطور الأولی في الروایة یعبر الراوي عن هذه الغربة المکانیة حیث تزول معاناته من الغربة بعودته إلی 

، سبعة أعوام علی وجه التحدید،کنت خلالها أتعلم في أروبالي یا سادتي بعد غیبة طویلة،عدت إلی أه» قریته   

 تعلمت الکثیر و غاب عني الکثیر، لکن تلك قصة أخری، المهم إنني عدت و بي شوق عظیم إلی أهلي في تلك

صطفی سعید أیضا .عاش م 2«القریة الصغیرة عند منحنی النیل، سبعة أعوام و أنا أحن إلیهم و أحلم بهم..

في الغربة ثلاثون عاماً؛ أما معاناة الرواي ـ الذي عاش في الغربة سبعة أعوام فقط ـ کانت أکثر من معاناة 

أنظر إلی  »مصطفی سعید، لأن الراوي یری نفسه منتمیاً إلی أسرته و وطنه کالنخلة القائمة في فناء دارهم  

في الأرض، و إلی الجرید الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس جذعها القوي المعتدل، و إلی عروقها الضاربة 

 1«.بالطمأنینة، أحست أنني لست ریشة في مهب الریح، ولکنني مثل تلك النخلة، مخلوق له جذور، له هد  

وسبب هذا الإختلا  في مشاعر الرواي و مصطفی سعید بنسبة غربتهما یرجع إلی طفولتهما، لأنها تقطع 

 عن وطنه عندما کان إبن الأثنی عشرفعاماً، و یترك أمه و أرضه في الطفولة؛ لکنالراويجذور مصطفی سعید 

یقضی سنوات الطفولة في القریة و بین أهله و یذهب إلی لندن لدراسته الجامعیة لمدة معلومة، و هو یظل على 

تهم و لما جئ» م    هذا الشعور بالغربة، و الإحساس بالحرمان من تراب الوطن وجد نفسه حقیقة قائمة بینه

کانت لحظة عجیبة، إن وجدتني حقیقة قائمًا بینهم، فرحوا بي و ضجوا حولي ...و لم یمض وقت طویل 

أحسست کأن ثلجاً یذوب في دخیلتي، فکأنني مقرور طلعت علیه الشمس ذاك د ء الحیاة في العشیرة، فقدته 

                                                            

 22ص عقب سقوط الخلافة ،  –. دعدور ، أشر  علي ، الغربة في الشعر الأندلسي 3

 1. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 6، ص  ن. م.1
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الذي کان یسعی أن یبقی أکذوبة ! و یخفي  خلا  مصطفی سعید3«.زمانا في بلاد تموت من البرد حیطانها 

حقیقة حیاته عن أهل القریة .یشبه الرواي أسرته بالد ء الذي بفقدانها تتجمد دخیلته و یذوب هذا الثلج 

صولي، ...و أستیقظت ثاني یوم و» برؤیة أهله؛ و طفولة الراوي تلعب دوراً هاماً في شعوره بالتعلق و الإنتماء  

أرخیت أذني  طفولتها مطلع شبابها و فه في الغرفة التي تشهد جدرانها علی ترهات حیاتي فيفي فراشي الذي أعر

للریح، ذاك لعمري صوت أعرفه، له في بلدنا وشوشة مرحة، صوت الریح وهي تمر بالنخل و هي تمر بحقول 

 2«القمح، و سمعت هدیل القمري، و نظرت خلال النافذة إلی النخلة القائمة في فناء دارنا.

وفي المدة التي عاشها الراوي فی لندن، فضاء الوطن بکل ما یحیل إلیه من أشواق و ذکریات الطفولة سیظل 

کنت أطوی ضلوعي علی هذه القریة الصغیرة، » الحیز المهمین علی کل الأماکن و الفضاءات في الغربة   

مغیب  هطلة مطر،کنت أشم رائحتها قبیلأراها بعین خیالي أینما ألتفت، أحیاناً في أشهرالصیف في لندن، إثر 

الشمس،کنت أراها، في أخریات اللیل،کانت الأصوات الأجنبیة تصل إلی أذني کأنها أصوات أهلي هنا، أنا، 

 1«لابد، من هذه الطیور التي لا تعیش إلا في بقعة واحدة من العالم.

غایر هرة و الإنتقال بعیداً عنها إلی مکان مغربة مصطفی سعید و إغترابه یبدآن في الواقع من لحظة مغادرته القا

ومختلف قاس؛ إنه إنتقال من الجنوب والشمس المحرقة إلی الشمال و الجوالبارد و الصقیع. یعاني مصطفی 

سعید أیضاً من غربته اللندنیة لکنه لن یجد للهروب من هذه الغربة مفراً إلا تاثیث بیته في لندن بالأثاث الشرفقی  

اثیل العاج الصندل و النَدّ و ریش النعام و تم» الشخصیة في القریة السودانیة  بالأثاث الغربي   و تأثیث غرفته

و الأبنوس و الصور و الرسوم و غابات النخل علی شطآن النیل، و قوارب علی صفحة الماء أشرعتها 

رمل  علی کثبان الکأجنحة الحمام، و شموس تغرب علی جبال البحر الأحمر، و قوافل من الجمال تخب السیر

أشجار التبلدي في کردفان، و فتیات عاریات من قبائل الزاندي و النویر و الشکك، حقول علی حدود الیمن،

الموز و البن في خط الأستواء، و المعابد القدیمة في منطقة النوبة، الکتب العربیة المزخرفة لأغلفة مکتوبة بالخط 

                                                            

 1، ص ن. م.3

 6و1ص ، س. م.2

 12، ص  نم.1.
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 المرایا الکبیرة علی الجدران، و الأضواء، الأضواء الملونةلستائر الوردیة،الکوفي المنمق، السجاجید العجمیة و ا

في الأرکان...و یری الراوي في غرفة مصطفی سعید   مدفأة إنجلیزیة ...ومائدة مستدیرة التي لا یدري الرواي 

وع ممن أي خشب لأنها لیست من خشبان القریة ...و منضدة طویلة علیها شمعدان من الفضة فیه عشرفش

إنه کان ینظر إلی الأشیاء من خلال رؤیتین و ثقافتین و سلوکین و بیئتین في وقت واحد؛  ویواجه  3«و...

مصطفی سعید بعد عودته إلی وطنه الأصلي مع نوع آخر من الغربة في هذه القریة النائیة؛ غربة العربي في وسطه 

بسبب   یسعی أن یجد مکانته في هذه القریة لن ینجحالعربي أو الشرفقي بین أهله الذین یتکلمون لغته و لکنه کلما

لاثین عاماً الذي عاش ث« الإنجلیزي الأسود » المدة الطویلة التي عاشها في الغرب ؛ و الحیاة في لندن تحوله إلی 

الغربیة، بالأزیاء  المختفي إنه العربي» في إنجلترا، و لکنه من الداخل لا ینتمي إلی ثقافة وطنه الثاني و تقالیده؛ 

ذلك الشعور العربي الکامن تحت الجلد، قیامه خلال هذه السنین بإرتداء لباس الغرب و بتقلید نمط تفکیرهم 

أبعده عن ذاته العربیة، إلا أنه في الوقت نفسه لم یستطیع أن یدخل في الجلد الغربي ...فالأمر کله لم یخرج عن 

 2«کونه تکلفاً یکاد یضع المرء علی حافة الجنون.

 الغربة الزمانیة   -ب

.الغربة الزمانیة تظهر بشکل جلي و 1«نعني بالغربة الزمانیة، شعور الإنسان بأنه غریب ضائع فقد مکانته» و

بالنسبة إلی القدیم  3واضح في الشعور الذي ینتابه إزاء التغییرات التي یمکن أن تثیر في الإنسان حساً نوستالجیا

البلد یتغیر  رأیت» یة و لکن یشعر الإنسان بحزن خفي بفقدان ما یتغیر عادة  و إن کانت هذه التغییرات إیجاب

                                                            

 313و332و 13صص،  ن.م.3

 صر .، بت321. هشام ، علي ، شرق رامبو)عدن والحلم الشعري( ، ص 2

 23.دعدور ، أشر  علي ، الغربة في الشعر الأندلسي ، ص 1

هو مصطلح یستخدم لوصف الحنین إلي الماي، أصل الکلمة یرجع إلي اللغة الیونانیة إذ تشیر إلي الألم الذي یعانیه . نوستالجیا ؛3

المریض إثر حنینه للعودة لبیته وخوفه من عدم تمکنه من ذلك للأبد.تم وصفها علي انها حالة مرضیة أو شکل من اشکال 

یا هي بعد ذلك موضوعا ذا اهمیة بالغة في فترة الرومانتیکیه. في الغالب النوستالج الاکتئاب في بدایات الحقبة الحدیثة ثم أصبحت

 /                                                       http://ar.wikipedia.org.حب شدید للعصور الماضیة بشخصیاتها واحداثها
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في بطء، راحت السواقي و قامت علی ضفة النیل طلمبات لضخ الماء، کل مکنة تؤدي عمل مائة ساقیة و 

ر تغییر أث، فیری الرواي «رأیت الضفة تنقهر عاماً بعد أمام لطمات الماء، و في جانب آخر یتقهقر الماء أمامها.

از، لا باب ضخم عتیق من خشب الحر –وقفت عند باب دارجدي في الصباح » الزمن في القریة شیئاً فشیئاً  

شك انه استوعب حطب شجرة کاملة، صنعه ودالبصیر مهندس القریة الذي لم یتعلم النجارة في المدرسة،کما 

إلی یومنا هذا، ولکنه لم یعد یصنع مثل باب کان یصنع عجلات السواقي و حلقاتها ...ودالبصیر لایزال حیاً 

جدي، بعد أن إکتشفت الأجیال اللاحقة من أهل البلد أبواب خشب الزان و أبواب الحدید، یجلبه من أم 

 3.«درمان و السواقي أیضاً، بار سوقها حین جاءت مکنات الماء 

ه التاریخیة، فعله الحضاري و قیمت» یم في مشاعرالراوي ـ یکتسب قیمته برائحة القد -هذا الباب الخشبي لم یعد

؛ و تمهلت عند باب الغرفة و أنا أستمریء ذلك الإحساس  2«و لکنه أضحی سلعة تخضع لإقتصاد السوق 

العذب الذي یسبق لحظة لقائي مع جدي،کلما عدت من السفر، إحساس صا  بالعجب من أن ذلك الکیان 

ض، و حین أعانقه أستنشق رائحته الفریدة التي هي خلیط من العتیق ما یزال موجوداً أصلًا علی ظاهر الأر

فالزمن الماي هو زمن الأصالة و الجمال، أما »1.«رائحة الضریح الکبیر في المقبرة و رائحة الطفل الرضیع 

الزمن الحاضر فهو زمن الربح السریع، بدل الفن و الذوق و الإبداع، فهو زمن المصالح المادیة و التحرر 

 3.«دي و المضاربات المالیة الإقتصا

عندما هاجر إلی )لندن( إکتشف علاقته بالزمان و المکان من جدید و » کان الراوي شدید التعلق بالماي و 

 إثر عودته بدأ یسترجع الماي بدءا بعلاقته الوطیدة بجده و بطفولته یبحث عن طفولته کفردوس مفقود و
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 11. الباردي ، محمد ، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص 2

 22. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1

 11. الباردي ، محمد ، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص 3
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لبحث في الإستقرار النفسي  بتثبیت جمال عالمه المفقود في رحلة أشبه بایأمن وجوده بإستناده إلی الماي طامعاً 

 3عن الخلود.

 و أشکاله في روایة موسم الهجرة إلی الشمال    الاغترابثانیاً   

 في حیاة بعض الناس الاغترابموقف من الحیاة، و هو لا یعني التغرب، و قد یؤدي التغرب إلی  الاغتراب»

في أوطانهم بین أهلهم و ذويهم و أصدقاءهم ؛ و تعاني الشخصیات من الناحیة النفسیة  إغتراباً و هم یعیشون

 2.« و تعاني من الأمراض النفسیة 

 الجسدي    الاغتراب -أ

البارزة في هذه الروایة بحیث تعاني الشخصیة المغتربة من  الاغترابالجسدي من أبرز أنواع  الاغترابیعد »

کنت أعیش   » 1 «نها و بین جسدها و تنقسم الذات فیه إلی ذاتین تتناوبان جسداً واحداً إتساع المسافة أو الهوة بی

، فکان 3«مع نظریات کینز و توني بالنهار، و باللیل أواصل الحرب بالقوس و السیف و الرمح و النشاب

 جامعة لندن، د فيللإقتصا محاضراً  مصطفی سعید في یوم ما الأستاذ الجامعي، الإقتصادي اللامع و تم تعیینه

الشخص الذي لا یستطیع أن ینسی عقله أبدا و کان عقله کمدیة حادة، و من حیث العواطف یکون هامداً 

ن ي . یقرأ الشعر و یتحدث فی الدیبرمثل کومة رماد، عر  حانات تشلي و أندیة هامسبتد، منتدیات بلومز

ق لکنه یفعل کل هذا حتی یدخل المرأة في فراشه و الفلسفة، و ینقد الرسم و یقول کلاماً عن روحانیات الشرف

ثم یسیر إلی صید آخر و لم یکن في نفسه قطرة من المرح، لکن في اللیل یتحول مصطفی سعید من هذه 

ت فیها و جاءت لحظة أحسس» الشخصیة الحصیفة إلی غول أفریقي الذي تحبه النساء الإنجلیزیات جنسیاً  

                                                            

 6111http://www.sudanile.comنوامبر6إلی الشمال للأدیب الطیب صالح ، . حمد، أمیر ، في روایة موسم الهجرة 3

     62/00/6112. الهیتي ، ناجح فلیح ، موسم الهجرة إلی الشمال و المقابسات الشکسبیریة ، 2

http://www.ahewar.org/ 
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دائیاً عاریاً، یمسك بیده رمحاً و بالأخری نشاباً، یصید الفیلة و الأسود في أنني إنقلبت في نظرها مخلوقاً ب

أحرقني في نار معبدك أيها الإله الأسود، دعني أتلوی » و کانت إیزابیلا سیمور تناجیه في خلوتهما  « الأدغال

ن مصطفی سحر لوأیضا نری شیلا غرینود مسحور ب« في طقوس صلواتك العربیدة المهیجة و ها هنا منبع النار

ود، کانت تقول  ما أروع لونك الأس» سعید الأسود؛ و تری شیلا غرینود مظاهر الإستواء في مصطفی سعید   

کاملة، رائحة الأوراق المتعفنة في  لون السحر و الغموض و الأعمال الفاضحة ...أحب عرقك، أرید رائحتك

 3«ستوائیة، رائحة الأمطار في صحاري بلاد العرب.غابات أفریقیا . رائحة المنجة و الباباي و التوابل الأ

بالإنتحار بسبب عدم التوازن بین الروح و العقل و بین الإنسانیة و الحیوانیة التي  الاغترابینتهي هذا 

...و کان مفروضاً أن یکون له شأن بمقاییس المفتشین و المآمیر، ولکنه » یستخدمها مصطفی سعید للإنتقام   

اً یریح جسده، في هذا القطر الممتد ملیون مربع، و تذکرت ما قاله أن القاي قبل أن یصدر لم یجد حتی قبر

الحکم في أولد بیلي   قال له   إنك یا مستر سعید، رغم تفوقك العلمي رجل غبي، إن في تکوینك الروحي 

 2.« بقعة مظلمة، لذلك فإنك قد بددت أنبل طاقة یمنحها الناس   طاقة الحب 

 »، بحیث یری دائمًا مصطفی سعید المتوفی بقربه و جواره   زدواجیةأیضا یعیش مع نوع آخر من الا فالراوي

إن مصطفی سعید أصبح هوسا یلازمني في حلي و ترحالي ،کانت أحیاناً تمر أشهر دون أن یخطر علی بالي أنه 

وایة یحس المخاطب بتداخل کلا و في مقاطع من الر 1.«مات علی أي حال، غرقاً أو إنتحاراً الله وحده یعلم 

الشخصیتین و یلتبس المخاطب الرواي مع مصطفی سعید أحیاناً و یتعجب الرواي نفسه أیضاً من هذا 

أوقدت ثقاباً وقع الضوء علی عیني کوقع الإنفجار و خرج من الظلام وجه عابس زاماً شفتیه، » التداخل   

د، إنه غریمي، مصطفی سعید، صار للوجه رقبة، و للرقبة أعرفه و لکنني لم أعد ذکره، و خطوت نحوه في حق

                                                            

 313و33، ص س. م.3

 12، ص ن. م.2

 61. م.ن ، ص 1
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کتفان و صدر ثم قامة و ساقان، و وجدتني أقف أمام نفسي، وجها لوجه، هذا لیس مصطفی سعید،إنها 

 3.«صورتي تعبس في وجهي من مرآة 

ن یسأل ی أفي إنجلترا ــ إل –ویشبه الرواي علی نحو دال، إلی الدرجة التي تدفع أحد زملاء مصطفی سعید 

الراوي )هل أنت إبنه؟( مع أنه کان یعر  أنه لا قرابة بین الاثنین و یکتمل هذا السیاق من التشابه بتحول 

المرأة إلی مدینة و وطن، عند الشخصیتین، و العکس صحیح بالقدر نفسه، وکما تحولت لندن إلی امرأة غاویة 

تعاد، إلی إمرأة حانیة حاضنة، هي حسنة بنت محمود، مغویة، في تجاوب التوازیات الرمزیة، تحول الوطن المس

الوطن الذي استراح إلیه مصطفی سعید بعد رحلة العذاب و العنف، و السکن الذي إستراح إلیه الراوي بعد 

تویات مورس، في المس ما تغدو حسنة بنت محمود نقیض جینأن انجذب إلی شراك مصطفی سعید ولکن بقدر 

ة، تنتهي حیاتها في فعل من أفعال العنف، الذي تضطر إلی أن تمارسه دفاعاً عن حرمة الرمزیة للأمان و السکین

جسدها، فینتهي بها الأمر إلی الموت الفاجع، و کان ذلك حین قتلت )ودالریس(، الذي أراد أن یجعلها من 

ا نعرفه هو أنها مممتلکاته، فقتلتها کما قتلته أو قتلت نفسها بعد أن قتلته، فلا نعر  علی وجه الیقین،کل 

هددت بأنها ستقتل نفسها و تقتله إن أجبرها أهلها علی الزواج منه، خصوصاً بعد أن أحبت الرواي و أرادته 

 2اً آخر من وجوهه.ی سعید، لیکون امتداداً له و وجهأن یتزوجها کما تزوجها مصطف

  الجنسي   الاغتراب -ب

ین یزیات الحب الحقیقي و السلوة و لن یتزوج منهن إلا جلن یجد مصطفی سعید في علاقاته بالفتیات الإنجل

مورس التي یقتلها، و لیس لهذه العلاقات أي ثمرة و ولادة؛ و تجسد الإخصاب في زواجه بإبنة وطنه السودانیة 

الفتیات الإنجلیزیات کن ینظرن إلی الطلاب الأفارقة کظاهرة مثیرة جدیدة تسبح في أفق » حسنة بنت محمود 

الجنسیة و الإجتماعیة، ففکرة إعجاب النساء البیض بالرجال الأفارقة تتبع لأسطوره الرجل الأفریقي حیاتهن 

القوي جنسیاً، هذه الفکرة موجودة لدی العرب أنفسهم، و مؤکدة في بدایة روایة ألف لیلة و لیلة فشهرزاد 

                                                            

 316.م.ن ، ص 3
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ففي علاقة مصطفی » ؛ 3«نجيمهددة بالموت من زوجها الملك شهریار الذي خانته زوجته الأولی مع عبد ز

لاد ي، المملوك لمصالحه الکامنة في ثروات البالاستعمارسعید بهذه الفتیات تتجسد الصورة الرمزیة للحب 

الماي إلی إحتلالها بأي ثمن، و بذلك یکون تخلص بطل الروایة موسم الهجرة إلی الشمال من علاقاته النسائیة 

حتلالها بأي ثمن، هو تحرر من علاقة إستعماریة إستغلالیة علی الصعید المقامة علی الأرض اللندنیة، و هو إ

وقد تحولت غرفة النوم إلی سلاح من أهم أسلحة مصطفی سعید في الشمال، فکل شيء في الغرفة  ؛2.« الرمزي 

حروق زائف و خداع و من خلاله یدخل المرأة إلی فراشه بالخداع و الأکاذیب تعبق في الغرفة رائحة الصندل الم

في  –إنه لم یکن یبحث . » 1«و النّد، و في الحمام عطور شرقیة و عقاقیر کیمیاویة و دهون و مساحیق و حبوب 

الظاهر ــ عن الحب، بل کان یبحث عن المتعة التي ألهبت ظهره، و أحرقت بنارها الثلاث نساء إنتحرن تحت 

 في الاستعمارأیضاً نمت بذرة العنف الأوربي الذي رآه مع جنود « رجولته القاسیة » و خداعه و وطأة کذبه 

وطنه في القاهرة، و في الحروب المتوالیة حتی الحرب العظمی الأولی، لقد حطم کذب مصطفی سعید و خداعه 

هاتان الفتاتان   » 3فإنتحرن  العنف، و لو مع أنفسهن،« الشائع  الحل الأوربی»حیاتهن، فلم یکن أمامهن إلا 

 1«یقتلهما مصطفی سعید، ولکن قتلهما جرثوم مرض عضال أصابهما منذ ألف عام 

 اللغوي    الاغتراب -ج

تعد اللغة حاملة لقیم حضاریة، و آلیة تفکیر أفراد مجتمعها و لأن مصطفی سعید کان یعیش مغترباً في بلد 

رزت هذه الإستعارة لتلك اللغة الأجنبیة في مواطن عدیدة، خاصة یمتلك لغة أخری غیر لغته الأصلیة، فقد ب

 عندما یسکر و یتلو شعراً إنجلیزاً بصوت واضح و نطق سلیم   

                                                            

                         http://www.aawsat.com. جریزلدا ، الطیب ، من هو مصطفی سعید بطل موسم الهجرة إلی الشمال3
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رة إلی موسم الهج«. الخانجي ،عبدالرحمن عبدالرؤو ،  رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي1

 12، ص «بندرشاه» و«الشمال 

 63و61، ص 3333، 3الروایة العربیة الحدیثة ،طإلی الغرب  في.بهي ، عصام ،  الرحلة 3

 12و16. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1
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 هؤلاء نساء فلاندرز»

 ینتظرن الضائعین 

 ینتظرن الضائعین الذین أبداً لن یغادروا المیناء،

 ینتظرن الضائعین الذین أبداً لن یجيء بهم القطار،

 ان هؤلاء النسوة، ذوات الوجوه المیتة إلی أحض

 ینتظرن الضائعین، الذین یرقدون موتی في الخندق و الحاجز و الطین في ظلام اللیل 

 هذه محطة تشارنغ کروس . الساعة جاوزت الواحدة 

 ثمة ضوء ضلیل 

 3«ثمة ألم عظیم 

 ـ اسیسه دون أن یعبر عن أح« ي ربزومیات بل، أندیة هامبستد، منتدسيحانات تشل»کما یذکر الأماکن اللندیة ک

ثلاثون عاماً و قاعة »...بهذه الأماکن؛ لأن مصطفی سعیدیری نفسه غریباً و بعیداً عن روح هذه الأماکن  

ألبرت تغص کل لیلة بعشاق بیتهوفن و باخ، و المطابع تخرج آلا  الکتب في الفن و الفکر، مسرحیات برنارد 

مارکت، کانت إیدث ستول تغرد بالشعر، و مسرح البرنس إ  ویلز یفیض شو تمثل في الرویال کورت و الهی

بالشباب و الألق، البحر في مده و جزره في بورتمث و برایتن، و منطقة البحیرات تزدهي عاماً بعد عام، الجزیرة 

 شمثل لحن عذب، سعید حزین، في تحول سرابي مع تحول الفصول، ثلاثون عاماً و أنا جزء من کل هذا، أعی

. أما لم یذکرفي هذه الروایة  غیر اسم الأزهر، خارطوم و أم درمان  أی اسم  2.«فیه، ولا أحس جماله الحقیقي

 أخری من اماکن القاهرة أو السودان .

                                                            

 32و32، ص  س. م.3

 31و13م.ن ، ص 2
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وأیضاً یواجه الرواي في غرفة مصطفی سعید في مکتبته بالکتب الکثیرة،کلها بالإنجلیزیة! و أیضاً یواجه 

ألیف أو ترجمة مصطفی سعید التي کتبها بالإنجلیزیة أو ترجمها بالإنجلیزیة و لن یجد بالکتب التي کانت من ت

 الراوي کتابا عربیا واحداً   

کتب الإقتصاد و التاریخ و الأدب، علم الحیوان،جیولوجیا، ریاضیات، فلك، دائرة المعار ، البریطانیة، »

سمیث، روبنسن، إقتصاد المنافسة الغیرکاملة،  غبون، ماکولي، طویني، أعمال برناد شو کلها،کینز، توني،

هبسن، الإمبریالیة، روبنسن، مقالة ..عن الإقتصاد المارکسي، علم الإجتماع، علم الأجناس، علم النفس 

توماس هاردي، توماس مان، أي جي مور، توماس مور، فرجینیا وولف، و تغنشتاین، أینشتان، برایرلي، 

أسمع بها، دواوین لشعراء لا أعلم بوجودهم، یومیات غوردون، رحلات نامییر،کتب سمعت بها و کتب لم 

غلفر کلینغ، هوسمان، تاریخ الثورة الفرنسیة، طوماسي کارلایل، محاضرات عن الثورة الفرنسیة، لورد أکتن، 

ماذا یقصد؟ اوون، فورد، ستیفان زفایغ، أي جي براون لاسکي، هازلت، ألیس في أرض العجائب، 

مصطفی  ،الاستعماررآن بالإنجلیزیة، الإنجیل بالإنجلیزیة، غلبرت مري، افلاطون، اقتصاد رتشاردز، الق

والإحتکار، مصطفی سعید  بروسبرو وکالبان، الطوطم و التابو، داوتي، لا یوجد کتاب الاستعمارسعید 

 3.«واحد عربي

 ثالثا   رد فعل الشخصیة المغتربة 

 رد الفعل الإیجابي  

لدی شخصیة مصطفی سعید و التي تولدت نتیجة )الغربة( و نتیجة إستئصالها من هویتها  الاغترابإن حالة 

و جذورها و إنتمائها، لم تولد لدیه حالة من اللامبالاة أو الإنفصال عن المجتمع أو الثورة علیه، بل ولدت لدیه 

و الثانیة    لإبداع و التجدید،حالتین مختلفتین و متناقضتین، الأولی حالة التعاون و التعامل و الإبتکار و ا

من المألو  وصف الفنانین و الأدباء و الکتاب بأنهم مغتربون، هکذا کان الحال في الزمن »الرغبة في الإنتحار فـ

                                                            

 313و  312، ص س. م.3
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یعد إیجابیاً لأنه یدفع صوب  الاغترابهذا النوع من  3«القدیم و الحدیث مازال أیضاً في الوقت المعاصر.

فالفنان المغترب یتجاوز إغترابه بأن یستلهم من ثرائه الداخلي وجنایا اللاشعور،  2رة.الإنتاج و الحرکة و المستم

مادة لأعماله الفنیة، و حین یستقبل الجمهور الملتقي أعمال الفنان بالتقدیرالبالغ و الإعجاب یتجاوز ما یعانیه 

 1من قلق و إغتراب .

لتاریخ لا معنی له،ککل تاریخ آخر، في المطلق، هذا ا» و 3232آب 36لقد ولد مصطفی سعید في الخرطوم في 

لکنه في سیاق تاریخ السودان تاریخ خطیر الدلالة؛ فقد ولد مصطفی سعید في الیوم الذي بدأت فیه القوات 

الإنکلیزیة بقیادة کتشنر، إجتیاحها لدولة السودان، و إن شخصیة مصطفی سعید مرکبة من الحقد و الحب، 

لأنها شدیدة التعقید، فقد تبدو متناقضة إذا نظر إلیها بعین واحدة، و ذلك هو السر في  فإنها شدیدة التعقید، و

و مقارعا له، بینما یری فیه بعضهم الآخر عمیلًا للإنجلیز و جاسوساً لهم، و  الاستعمارأن یری فیه ثائراً علی 

مه، و مع أنه لم ن بعد فلا تظللهذا بالتحدید أراد مصطفی سعید أن یکتب بنفسه سیرته، حتی تفهمه الأجیال م

یکتب من قصة حیاته سوی الإهداء، فإن هذا الإهداء یغني غنا کل صفحات الکراسة هذه التي بقیت فارغة 

إلی الذین یرون بعین واحدة و یتکلمون بلسان واحد و یرون الأشیاء إما   »  3ناصعة البیاض؛ فقد جاء فیه 

 1«سوداء أو بیضاء، إما شرقیة أو غربیة .

                                                            

 31. عباس ، محمد ، الاغتراب و الإبداع الفني ، ص 3

 16. م.ن ، ص 2

 316، ص س. م.1

 331و333صو أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، شرق و غرب؛ رجولة . طرابیشي ، جورج ،3

 311ص . صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ،1
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ثأر بطریقته ی»و أما حیاة مصطفی سعید في لندن و دراسته الجامعیة في فرع الإقتصاد کان عاملان یساعدانه أن 

الخاصة للعشرفین الفا من السودانیین الذین سقطوا برشاشات کتشنر، و کان یثأر أیضاً بطریقته الخاصة من 

 2.«*3، مدرسة التدجین و المثاقفة الاستعمارمدرسة حضارة 

ابیة؛ و تشیر کل التي تحسب إیج الاستعمارتجلي هذا الثأر بعد مغامراته النسائیة السلبیة، في تألیفاته حول وی

هذه الکتب إلی الجروح التي أثخنت و أضعفت مصطفی سعید و أمثاله من جیل المثقفین الأفریقیین و وسمهم 

تج هذه المعاناة و الإضراب التدهور فقط، بل بالهمجیة و الجهل و رمیهم جانباً و إبقاءهم في الهامش، فلیس نا

ضرورة »من خلال إنتساب هذه التألیفات و التراجم إلی مصطفی سعید ، یسعی الطیب صالح أن یعبرعن 

یة و الإنهماك في معرکة التعمیر و الرقي من خلال العلم و العقل و التعایش الاستعمارتجاوز مرارات التجربة 

 1« المتبادل. السلمي و الإحترام الثقافي

 

                                                            

المثاقفة مصطلح ذو معان متداخلة تقریبیة ، و یصفة عامة یطلق علی دراسة التغییر الثقافي الذي یحصل و یتحقق نتیجة * . » 3

...( و  -جمة التر -الجوار –المبادلات التجاریة  –الأسفار  –الرحلات  -کل من أشکال الإتصال بین الثقافات ) الاستعمارلش

 الکتابة والتجربة ، محمد الخطیبي عبدالکریم ، في).« تؤدي المثاقفة إلی إکتساب عناصر جدیدة بالنسبة لکلتا الثقافتین المتصلتین 

 (62برادة ، ص 

البعض  یة بعضها و تأثر الثقافات البشرفعلم الإجتماع و الأنثروبولوجیا الثقافیة یدل مصطلح المثاقفة علی ظاهرة تأثیر و في حقل

بعض إتصال واقع فیما بینهما ، أیا کانت طبیعته أو مدّته .کما یدل علی العملیات و الآلیات التي بمفعولها تثأثر ثقافة جماعة بشرفیة 

قة جزئیاً أو کلیاً ، مع مکونات ثقافة جماعة بشرفیة أخری توجد في حالة علاقة معها . و المثاقفة بمعنی حالة علاأخری توجد في

نوع آخر من ردّ فعل کیان ثقافي معین، تجاه تأثیرات و ضغوط ثقافیة تأتیه من خارجه ، و تمارس علیه مباشرة أو عن طریق 

 یق التفاعل و التکیف مع ثقافات الآخرین المغایرة إرادیاً أو إضطراریاً ، إماغیرمباشر ، علانیة أو بکیفیة خفیة تدریجیة إنها طر

 بکیفیة واعیة و مقصودة و إما بکیفیة لاشعوریة تقبلیة .

 32دوّای ، عبدالرزاق ، في الخطاب عن الثقافة و الهویة الثقافیة ، ص 

 313ص الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، و أنوثة ــ دراسة في أزمة .طرابیشي ، جورج ، الشرفق و غرب؛ رجولة2

 .  عجب الفیا ، عبدالمنعم ، روایة موسم الهجرة إلی الشمال و النقد ما بعد الکولونیالي ، 1
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 الإنتحار    -ب

امها بإعتباره أسهل الطرق أم» قد تمیل الشخصیة المغتربة في غالب الأحیان، إلی إختیار طریق الإنتحار 

 3« یة التي تعیشها الاغترابللخروج من الحالة 

محمود .  نة بنتآن همند، شیلا غرینود و حس –أیتمثل الإنتحار في روایة موسم الهجرة إلی الشمال بإنتحار   

 ــ مصطفی سعید و الراوي .ب 

 إنتحار آن همند، شیلا غرینود و حسنة بنت محمود    - 1

هو الحالة الوجدانیة التي تؤذي الشخص المغترب في الغربة الناشئة عن الإبتعاد عن  الاغترابإن تصورنا أن 

وطانهم الأصیلة؛ و هو إغتراب آن همند، الوطن، لکننا نواجه في هذه الروایة بإغتراب الشخصیات الموطنة في أ

شیلا غرینود و حسنة بنت محمود اللاتي لم یعشن في الغربة أما اغترابهن فکریاً و شعوریاً یدفعهن إلی الهلاك 

 والإنتحار!

شیلا غرینود و آن همند غرقتا في ثقافة الشرفق السحري ـ المصنوع بید المستشرفقین ـ  و کانت أصالتهما الغربیة 

ه مستغلًا فتوت» صارت روحهیما أسیرتین للشرفق،کذلك إغواهما مصطفی سعید ـ أکثر من قبل ـ  لکن 

و بواسطة حنینهما إلی الجنوب، مناخات 2«و أوهامهن عن فحولة الرجل الأفریقي الوحشي الأفریقیة،

لشرفقیة، الأزمة قهما اأستوائیة، شموس قاسیة و آفاق أرجوانیة، ویوجد هذا التباین بین بیئتیها الغربیة و أشوا

 الروحیة التي تتخلصان منها بإنتحارهما.

حدث لحسنة بنت محمود خلا  ما حدث لشیلا غرینود و آن همند، نفذت فیها روح الغرب الذي إتسم 

بالحریة و تبدلت من البنت الساذجة القرویة إلی المرأة المتحضرة التي یتجلى هذا التغییر في تصرفها، تفکیرها 

                                                            

 231دراسة تحلیلیة لشخصیات طاهر بن جلون الروائیة ، ص  –الاغتراب العبدلله ، یحیی ، . 3

ربیع الأول 36، الخمیس 33162لیة ضد الاستعمار، جریدة الشرفق الأوسط ، العدد. کاظم، صافي ناز  ، نظریة المقاومة الفحو2

3311                                                                                                                                               http://www.aawsat.com/ 
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. و هي لا ترید أن 3«لا تضع حناء في قدمیها و لا في یدها و لکن عطراً خفیفا یفوح منها» ظاهرها    و حتی في

تعیش کسائر نساء القریة بل ترید أن تعیش لنفسها مع حفظ حریتها؛ فتتحول إلی غربیة في الشرفق، المرأة 

ن عالمها مغایر، أحالها إلی غریبة ع نقلها إلی عالم» الشرفقیة التي تتسرب فیها روح الغرب، لأن مصطفی سعید 

فبدت کما لو کانت قطرات السم التي إنطوی علیها مصطفی الأول، غیرقادرة علی إستعادة علاقاتها معه،

 ها دفاعاً عن مواجهة إقتحامحأن إنفجرت رغبة القتل التي إجتا سعید قد إخترقتها، و ظلت کامنة فیها إلی

یها بحکم التقالید و المال فقتلته و قتلت نفسها في دوامة جنون العنف و عجوز یکبرها بأربعین سنة، فرض عل

 2«کل من إتصل به. ترك مصطفی سعید بذرتها في التي

   والراوي إنتحار مصطفی سعید -2

لقد سلّم مصطفی سعید نفسه للحضارة الأوربیة، و للمجتمع الأوربي، فکسرا قلبه و غیباه عن نفسه و وعیه  

 1..«.یا حضرات المحلفین، إنسان نبیل، إستوعب عقله حضارة الغرب، لکنها حطمت قلبه  مصطفی سعید»

سلّم نفسه لوجهها المظلم الکئیب فأورثته الظلام و  في الحقیقة ــ –حطمت قلبه لأنه سلّم نفسها لها، أو هو 

 3« ة ! ي و العلاقات النسائیالکئابة، بالرغم مما یبدو أو ما کان ینبغي أن یکون علیه من سعادة التقوض العلم

إن القاي قبل أن یصدر علیه الحکم في الأولد بیلي قال له   إنك یا مستر مصطفی سعید، رغم تفوقك » 

العلمي، رجل غبي، إن في تکوینك الروحي بقعة مظلمة، لذلك فإنك قد بددت أنبل  طاقه یمنحها للناس، 

تجعل مصطفی سعید شیئاً آخر، فقد کان بإمکانها أن تدفع حیاته طاقة الحب التي یمکن لها أن » 1« طاقة الحب. 

و علمه و سلوکه إلی هد  محدد، أو شبه محدد، یسعی إلیه أو یسلك علی هدی منه، فیعود علیه بالخیر و علی 

                                                            

 32. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 http://www.alarabimag.com 1/6112.. عصفور ، جابر ، موسم الهجرة إلی الشمال 2

 16. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1

 63ة إلی الغرب في الروایة العربیة الحدیثة  ، ص .بهي ، عصام ، الرحل3

 21ص . صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ،1
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ا ذو إن لم یره أو یسمع به ــ ینتظر عودته و عودة أمثاله، و کان قطعاً سیعود و ینفع بعلمه ه –شعبه الذي کان 

عاد محطمًا لا یصلح لشیء، بل المدهش أن نراه  البلد الذي تتحکم فیه الخرافات ، و لکنه حین عاد ــ أخیرا ــ

 3«تزوج و أنجب و أفلح أرضاً ! 

إن مصطفی سعید بقدر ما هو شخصیة حیة و نامیة في الروایة، بل أسطوریة أیضاً، فهو أیضاً نموذج حي »

الغرب، و سلّموا أنفسهم لها، غائبین عن الوعی، فاقدین للروح النقدیة المبنیة  لهولاء الذین ذابوا في حضارة

علی أساس إستیعابهم أصلا لقدرات شعبهم و إمکاناته، بما یتیح لهم أن ینفذوا إلی جوهر حضارتهم 

عنی إجراء مالأصلیة، و جوهر الحضارة الغربیة معاً، فیعرفوا ماذا ینبغي أن یأخذوا و ماذا ینبغي أن یترکوا، ب

 2.«حوار إیجابي مع الحضارة 

ـ بوطنه ـ و بالأرض یفلحها و یتزوج و ینجب، فقد عاد إلی هذا کله محطمًا، لیس فیه من  إنه لاذ في النهایة»

قواه الإیجابیة الفاعلة المؤثرة علی مسیرة وطنه و شعبه شيء، أو هو قد عاد لیحکي حکایته و یقیم لها ضریحاً، 

راثیم الحضارة الأوربیة إلی نفسه و إنتهی أمره حتی و هو یعیش بین قومه و وطنه، ظل النداء و لقد تسربت ج

أذني، و قد ظننت أن  لا جدوی من خداع النفس، ذلك النداء البعید لا یزال یتردد في  » 1«یتردد قویاً في أذنه 

ا، مهما یکن معنی ذلك، لا خلقت هکذا، أو أن مصیري هکذ و زواجي هنا سیسکتانه، ولکن لعلي حیاتي

أدري، إنني أعر  بعقلي ما یجب فعله، الأمر الذي جربته في هذه القریة، مع هؤلاء القوم السعداء، ولکن 

أشیاء مبهمة في روحي و في دمي تدفهني إلی مناطق بعیدة تتراءی لي و لا یمکن تجاهلها واحسرتي إذا نشأ 

 3.«دوی، عدوی الرحیل أو کلاهما، و فیها جرثومة هذه الع ولداي

                                                            

 21. بهي ، عصام ، الرحلة إلی الغرب في الروایة العربیة الحدیثة  ، ص 3

 21ص . م.ن ،2

 23، ص  س. م.1

 21.23موسم الهجرة إلی الشمال ، ص  صالح ، الطیب ،  .3
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کان مصطفی سعید یعیش تمزقاً ذاتیاً و موضوعیاً و هو کان دائمًا في غربته الذاتیة بعدما عاش في الغربة المکانیة 

و بعد عودته إلی الوطن یرافقه الغربة الذاتیة و النفسیة و مادام کان یعاني من صراع داخلي و حالة من عدم 

عاني کانت ت» أبداً و لیخلص نفسه من هذا التأزم ینتحر في النیل، لأن ذاته الراحة، حالة حرکة ألا یستقر 

إنشطاراً حاداً بین مخزونه العقائدي و التربوي و التاریخي و المعطیات الجدیدة المناقضة  له في عالمه اللندني، 

ی سعید صطفو التي دلل علیها الکاتب بشکل صریح في إختیار م زدواجیةالأمر الذي وسم شخصیته بالا

 الذي أشرنا إلیه من قبل. 3«لأثاث البیت في لندن و في غرفته في القریة السودانیة 

إنه لیس من أهل القریة، لا أقارب له فیها رغم » ،الاغترابو زواجه و إنجابه في القریة لن یخفف من شعوره ب

الیدهم و عدم تخلفه عنهم، زواجه، شعور أهل القریة إنه غریب عنهم رغم مشارکته لهم في عاداتهم و تق

حدیث شیخ أحمد عنه لحفیده ) الراوي ( حین سأله عنه،کره التجار له لتنظیمه المشرفوع و توفیر البضائع و 

خفض الأسعار و زیادة رأس مال المشرفوع، حنینه إلی الماي، إحساسه بالفرق بین المجتمع المنظم في بریطانیا 

 حدیثه مع الراوي بینم، شعوره بأنها الأحسن و الأجدر، کان یجمع في و بین مجتمع القریة الخالي من النظا

الضعف و القوة و ظهور الطیف الساخر عند الکلام عن درجة الدکتوراه التي حصل علیها الراوي ؛ إختفاؤه 

 متعمداً حین وجد من یعتمد علیه و یقوم برعایة أسرته، و وصیته و ما جاء فیها عن ولدیه مکرراً، جنبهما

السفر ما إستطعت، من هذه الوقائع و الأحداث، نجد أن مصطفی سعید کان یشعر بنقص لکونه مقطوع من 

شجرة و إنه لم ینل ما ناله الأطفال في صغرهم من حب و حنان في ظل الأسرة،کما کان لازمه منذ الصغر 

طانیا، فإتخذ الجنس فصام في بریبتضخم الأنا لتفوقه و نبوغه دراسیاً و عانیکبتا جنسیاً في حیاته و أصیب بإن

تعویضاً لما یعاني منه نفسیاً...و الحقیقة إن ما ذکرناه جعل مصطفی سعید شخصیة لا تتمتع بالإستقرار لیس 

 2 «في حیاته في بریطانیا فحسب بل في السودان بعد رجوعه و تکوینه أسرة مما جعله یتخذ قراره بالإختفاء. 

 ـ في النهر،کما فعل مصطفی سعید، ربما عاریاً تماماً کما ولدته أمه    لقد ألقی الراوي نفسه ـ أخیراً 

                                                            

موسم الهجرة إلی الشمال  –حمد حسین ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة . حمیدان ، أ3

                                                                                                  http://www.arrafid.ae.نموذجاً 

 /http://www.ahewar.org                   .لمقابسات الشکسبیریة.الهیتي ، ناجح فلیح ، موسم الهجرة إلی الشمال و ا2
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کنت ما أزال ممسکاً بخیط رفیع واهن، الإحساس بأن الهد  أمامي لا تحتي، و أنني یجب أن أتحرك  مع ذلك»

وی قإلی الأمام لا إلی الأسفل...ولکن الخیط الواهن حتی یکاد ینقطع، و وصلت إلی نقطة أحسست فیها أن 

النهر في القاع تشدنی إلیها، سری الخدر في ساقي وفي ذراعي، اتسع البهو و تسارع تجاوب الأصداء . الآن 

، و بقوة النهر و طقطقة مکنة الماء، تلفت یمنة و یسرة فإذا أنا في منتصف الطریق بین الشمال و الجنوب وفجأة

ظهري و ظللت ساکنا أحرك ذراعي و ساقي  .. لن أستطیع المضی و لن أستطیع العودة ....إنقلبت علی

بصعوبة بالقدر الذي یبقینی طافیا علی السطح،کنت أحس بقوی النهر الهدامة  تشدنی إلی الأسفل و بالتیار 

یدفعني إلی الشاطیء الجنوبي في زاویة منحنیة ..لن أستطیع أن أحفظ توازني مدة طویلة . إن عاجلًا و آجلا 

قاع، و في حالة بین الحیاة و الموت رأیت أسراباً من القطا متجهة شمالا، هل نحن في ستشدنی قوی النهر الی ال

 3 .«أنني أستسلم لقوی النهر الهدامة موسم الشتاء أو الصیف؟ هل هي رحلة أم هجرة؟ و أحسست

إنها مشاعر الضیاع »  2الإنتحار یوحی إلی حد بعید بضیاع الشخصیة و عدم قدرتها علی مواجهة مصیرها

النهر  قوی» ، في غمرة الصراع مع «منتصف الطریق بین الشمال و الجنوب » التي یعانیها الراوي، و هو في 

، و التي قد یرمی بها الکاتب ـ أو الراوي ـ إلی هذه البنیة الإجتماعیة المتخلفة، «تجره إلی أسفل » التي « الهدامة 

تیة ما لا یفید، و يهدر ـ في الوقت نفسه ـ طاقات الفرد الذاو النظام السیاسي الذي يهدر طاقاته و طاقات شعبه فی

و العلمیة، بسبب حریة الرأي و السلوك، و هو السلب و الإهدار اللذان سلبا حسنة هناءها وسلامها ثم 

الذي یعیش فیه و سلباه حبه أیضاً، وهما « سلامه مع العالم»و  حیاتها، أخیراً، و سلبا الراوي سکون نفسه

، لبناء صرح مجموعة من الناس لا هم لأفرادها «!قاعة الإستقلال»الشعب میلیونا من الجنیهات لبناء یسلبان 

 1.« إلا أنفسهم 

                                                            

 321و363. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

جرة إلی الهموسم «.الخانجي ، عبدالرحمن عبدابرؤو  ، رؤیة الموت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي2

 33ص ،« بندرشاه» و«الشمال 

 23الروایة العربیة الحدیثة  ، ص . بهي ، عصام ، الرحلة إلی الغرب في1
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لقد کانت ـ بالنسبة إلیه ـ رحلة، و لم تکن . کما فعل مصطفی سعید ـ هجرة، و لو « الشمال » فهل یرحل إلی

 «هجرة»ة یعود بعدها إلی بلده و قومه، لقد رأی کما یفعل القطا ـ لکانت أیضاً رحلة، مجرد رحل–تکررت 

 3فهل یکرر التجربة نفسها؟«  إستسلام لقوی النهر الهدامة»مصطفی سعید، التي انتهت به إلی 

ثم ساد السکون و الظلام فترة لا أعلم طولها، بعد ها لمحت السماء تبعد و تقرب، و الشاطیء یعلو و يهبط، » 

لی سیجارة، لم تکن مجرد رغبة،کانت جوعاً وکانت ظمأ،و قد کانت تلك و أحسست فجأة برغبة جارفة إ

لحظة الیقظة من الکابوس، إستقرت السماء و استقر الشاطیء، و سمعت طقطقة مکنة الماء  و أحسست ببرودة 

الماء في جسمي، کان ذهني قد صفا حینئذ، وتحددت علاقتي بالنهر، إنني طا  فوق الماء ولکنني لست جزءا 

.. فکرت أنني إذا مت في تلك الحظة فانني أکون قد مت کما ولدت دون إرادتي . طول حیاتي لم أختر ولم  منه

أقرر .. إني أقرر الآن إنني أختار الحیاة ..سأحیا لأن ثمة أناساً قلیلین أحب أن أبقی معهم أطول وقت ممکن 

أو لم یکن لها سأحیا بالقوة و المکر، و حرکت  و لأن علي واجبات یجب أن أؤديها، لا یعنیني أن کان للحیاة معنی

قدمي و ذراعي بصعوبة و عنف حتی صارت قامتي کلها فوق الماء، و بکل ما بقیت لي من طاقة صرخت، و 

هذه الصرخة لا تعني سوی   نحن في أزمة، نحن »2..« کأنني ممثل هزلي یصیح في مسرح   النجدة ..النجدة 

ف النهر) في منتصف طریقتنا إلی الحضارة الأوربیة ( لم یعد قادراً، لا علی أزمة، فحین أصبح في منتص في

الرجوع إلی حضارته الأصلیة، و لا علی متابعة السباحة شطر الشاطیء الآخر فالحضارتان الشرفقیة و الغربیة 

 دجیة الهادمة؛ قد نللحرکة الجدل تتجاذبانه و هو حائر بائر لا یدري إلی أیتهما ینحاز . و یغدو النهر هنا رمزاً 

في جریان النهر إلی الشمال جریاناً موضوعیاً رمزاً لإتجاه العالم الثالث شطر الحضارة الأوربیة و مع ذلك فإن 

 1«النهر أشبه بمجری القدر الذي یتجه إلی تحقیق المصائر دون أن یصده عن قصده شیء حتی الجبال

                                                            

 23. م.ن ، ص 3

 321.323. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 23و 23، ص « موسم الهجرة إلی الشمال» . الیوسف ، یوسف ، العقد الجنسیة في روایة 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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أناس قلیلین أحب أن أبقی معهم أطول وقت ممکن، و لأن ثمة »و الراوي خلا  مصطفی سعید لم یستسلم، 

 واجبات لبلده و لقومه. « لأن علی واجبات یجب أن أوديها 

 نتیجة هذا المبحث   

في هذا القسم ببحث مفهومي الغربة و الإغتراب، و الهد  هو أن الغربة و الإغتراب هي من نتائج  قمنا 

بعد الإستعمار، لکن هل أتت هذه الغربة لشخصیات روایة  الإستعمار التي یتم قیاسها في إطار عناصر ما

)موسم الهجرة إلى الشمال( بسبب الإستعمار الإنجلیزي و النتاج الثقافي بعده؟ مصطفى سعید هو الضحیة 

الأولى للغربة التي لم یکن له دور فیها، مع أنه هو یتغرّب برغبة و إرادة منه، لکن رغبته في السفر أیضا لم تکن 

متأثرة بالجو الحاکم على السودان، کان مصطفى سعید الشاب تحت تأثیر ظاهر الرجل الذي یمکن القول غیر 

أنه جندي إنجلیزي، یقبل إرادته بطاعة للذهاب إلى مدرسة إنجلیزیة، و یوجد شوق للذهاب إلى إنجلترا في 

ة أما الراوي فهو مبتل بالغرب وجود مصطفى سعید یموج منذ الصغر، وهو في غفلة عما ینتظره من نهایة مرّة،

فقط إلى الوقت الذي یکون فیه في إنجلترا، و تزول الآلام الناشئة عن غربته بمجرد عودته للوطن و لقائه 

للعائلة و الأصدقاء، و لکن ما یؤرق روحه و نفسه هو رماح الإغتراب التي تقسّم هویته و تجعله غریبا عن 

 هه بین الأصالة الشرفقیة و التطور الغربي.نفسه الشرفقیة و تجعله هائما على وج

الإغتراب و غربة حسنة عن باقي نساء المجتمع و مجتمعه أیضا هي من نتائج الإستعمار، الذي و إن کان 

یستطیع أن یطوي مسیرا إیجابیا و متنامیا، لکنه سینتهي إلى هلاکه، فقد سعى الغرب دائما إلى إظهار المرأة 

کسر ظهرها تحت ثقل التهدید و ضغط النظام الذکوري، و في خضم هذا الغرب  الشرفقیة ضحیة للعنف التي

الدقیق، الراقي، المنظم و المنطقي و الواضح الذي یعمل على نجاة المرأة الشرفقیة الحمقاء، الإنفعالیة، العاطفیة 

 و الغامضة.

ء في ریعان عات، خصوصا النسالإستعماریة بشکل أساسي على أوضاع النساء في هذه المجتماتؤثر حالة الهیمنة 

الشباب مثل حسنة التي لم تتقولب مثل بنت مجذوب في مجتمع تقلیدي، إضافة إلى کون زوجها من طبقة المثقفین 

 و المتعلمین الغربیین.
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لا یوجد في هذه الروایة أیه إشارة إلى عواطف الأمومة عند بنت مجذوب و أم مصطفى، و هناك فضاء خال 

على جو الروایة، لأن مفهوم الأم في النظام الذکوري مفهوم تم وضعه من قبل هذا النظام،  من العاطفة یحکم

تفقد فیه رونق الفرح و تجربة الأمومة بالتدریج و تصبح فیه الأم غریبة عن نفسها، لکن حسنة لیست کذلك، 

أ شال عن رأسها و تبدفهمي تصون کیانها و أولادها بقبضتها و أسنانها، تحب أولادها، حیث نراها ترفع ال

بالرقص في الحفل الذي أعدته لأولادها، رفع الشال عن الرأس یمکن أن یکون نوعا من التمرد في مقابل 

التحجر، و الرقص و الفرح إشارة إلى التبلور العاطفي للأمومة المترافقة بالشغف القلبي  بعیدا عن إجبار 

الزوجة و إنجاب الأولاد قبل أن تحس المرأة بمثل هذه المجتمع على الزواج المبکر للبنات و قبول واجب 

 الحاجة.

تصبح غریبة عن مجتمعها و تتبدل إلى غریبة في الوطن! هي لا ترید أن  بل نفسها  غریبة عن لم تکن حسنه 

 تغطي عاطفها بقوالب کالمرأة المحجبة، الفتاة العفیفة، و الزوجة المطیعة، لذلك لا تکون مستعدة لزواج تحمیلي

من قبل العائلة و المجتمع، حسنة هي المنادي الوحید بحریة المرأة في المجتمع الذکوري للسودان، و نهایة مثل 

 هذه المطالب الکبیرة هو الموت !!!

یطابق الطیب صالح المشهد الأخیر من حیاة حسنة بشکل رمزي مع صورة ساتي الهندیة )التضحیة بالأرملة(، 

رأة التي یموت زوجها مع جسد الزوج، لکن الإستعمار الإنجلیزي یبقى صامتا ففي تصویر ساتي یتم حرق الم

في مقابل هذا الظلم لیؤکد على حضارته و تحرره بالإستفادة من هذا التقلید، بینما تعرّ  النصوص الهندیة المرأة 

بتکفینهما لیلا و  ومونعلى أنها تابعة للواجب و التقلید، تقوم حسنة بقتل ود الریس أولا و ثم تقتل نفسها، یق

 بل طلوع الشمس، و لا یصل خبر موت حسنة إلى أحد.قیدفنوهما 
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   الفصل الثالث

 المقاومة المادیة و الثقافیة 
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الوسائل  ي الغربي، بل حاولوا مقاومة المستعمر بکلالاستشرفاقبقراءة الخطاب  الاستعمارلم یکتف مثقفو نظریة 

المضاد، أو نشرف الکتابات  الاستشرفاقوإما عن طریق  ومة السلمیة أو المسلحة،المتاحة إما عن طریق المقا

لتفکیك الفکرین المتمرکزین  الأوروبي والأمریکي، وفضحهما بشتى السبل والطرائق، ما دام  التقویضیة

 3هذان التمرکزان مبنیین على اللون، والعرق، والجنس، والطبقة، والدین.

 

 المبحث الأول 

  یدیولوجيالصراع الأ

یشیر إلی نسق من المعتقدات و المفاهیم و الأفکار الواقعیة و المعیاریة، یسعی إلی تغییر  ideologyمصطلح»

الظواهر الإجتماعیة المرکبة من خلال منظور یوجه ویبسط الإختیارات السیاسیة و الإجتماعیة للأفراد و 

یة، و نماذج للمعرفة و الإدراك، ترتبط ببعضها و الجماعات و ... أي أن الایدیولوجیا هي مجموعة قیم أساس

تنشأ بینها و بین القوی الإجتماعیة و الإقتصادیة صلات قویة، و علی هذا فإن الایدیولوجیا تضم عنصرین   

الأول نظري   یتمثل بکونها کلا متساندا، و نظاما محکما من الأفکار و التبریرات، التي تتناول الإنسان و مکانته 

جتمع و موقفه منه، و الثاني عملی   یتمثل في دفع الأفراد على إنتهاج سلوك معین، یتلاءم مع الأیدیولوجیا في الم

 2.« المعبرة عن مصالحهم 

ی موسم الهجرة إل»  الشرفق و الغرب في روایته ینح عالج قضیة الصراع الأیدیولوجیإذا کان الطیب صال

 تاریخ الروایة العربیة فقد تناولها الأعمال التالیة فان هذا أمر غیر جدید، بالنسبة ل« الشمال 

 

                                                            

 /http://www.alukah.net.                                                                      داوي ، جمیل ، نظریة ما بعد الاستعمار. حم3

 312-322. الحسیني ، السید ، مفاهیم علم الإجتماع ، ص 2
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 في مصر    -أ 

أدیب  –(؛ طه حسین 3316حدیث عیسی بن هشام )  –(؛ محمد المویلحي 3222علم الدین ) -علی مبارك 

عادل (؛3333یحیی حقي )  –(؛ قندیل أم هاشم 3311(؛ توفیق الحکیم ـ عصفور من الشرفق ) 3311)

(؛یوسف إدریس ـ السیدة فیینا 3312الساخن و البارد )  –(؛ فتحی غانم 3333بر )ملیم الأک -کامل 

( ؛ یوسف 3321) 21(؛ یوسف إدریس ـ نیویورك 3321(؛ محمد جلال ـ حب في کوبنهاجن )3313)

 (3323إدریس ـ رجال و ثیران )

 في لبنان و سوریا و الأردن   -ب

(؛ جمعة حماد ـ بدوي في أروبا 3322نة ـ الربیع و الخریف ) حناّ می (؛3313سهیل إدریس ـ الحي اللاتیني )

(3322) 

 في السودان   -ج 

 ( 3316الطیب صالح ـ موسم الهجرة إلی الشمال )

 في المغرب   -د 

(؛ محمد زفزا    المرأة 3361(؛ عبدالله العروي ـ الغربة و الیتیم ) 3312في الطفولة )  -عبدالمجید بن جلون 

 ( 3322و الوردة )

 3(3323(؛ سعدي إبراهیم ـ المرفوضون )3322في الجزائر   عرعار محمد العالي ـ ما لا تذروه الریاح ) -هـ 

 3321، و أحدث روایة صدرت سنة «علم الدین» 3222و أقدم روایة تناولت هذه الموضوع صدرت سنة 

ی غلت الروایة العربیة علقد ش –قضیة الصراع بین الشرفق و الغرب  –؛ أي هذه القضیة «بدوي في أروبا»

                                                            

شم ، المعهد المصري ) للدراسات الإسلامیة ( ، . وادي ، طه ، الصراع الأیدیولوجي بین الأنا و الآخر في روایة قندیل أم ها3

 313، ص 22 ، 22العدد
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مدی قرن کامل، و لا نظن أن بابها قد أغلق، فلا یزال الصراع قائمًا، و لن تتوقف الروایة عن تصویره و التعبیر 

 3عنه .

قد شغلت مسألة علاقة الشرفقي بالآخر في الروایة العربیة معظم رجال السیاسة و الفکر و الفن في العالم العربي 

تاسع عشرف حتی الیوم، و قد إختلفت آراء المفکرین العرب فیها إختلافا، یصل إلی درجة منذ بدایة القرن ال

 التناقض التام.

الإتجاه المحافظ   کان یرفض کل ما یأتي من أروبا رفضاً تاماً، لأن الأخذ بالفکر الغربي و نظام الحیاة في  - 3

ار و فکریاً و فنیاً و أسلوب الحیاة، ومن أنص أروبا، سو  یؤدي إلی أن تضیع ملامح الشخصیة القومیة   دینیاً 

هذا الإتجاه من دعاة التنویر في مصر   رفاعة الطهطاوي، جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، مصطفی کمال، 

 محمد المویلحي، مصطفی لطفی المنفلوطي، مصطفی صادق الرافعي .

إلا ما یمس العقیدة و أن السبیل الوحید و هناك إتجاه آخر مجدد   یری أن نأخذ عن الغرب کل شیء  - 2

للتقدم هو السیر علی نهج الحضارة الأوربیة في کل مجال من مجالات الحیاة و الفکر و الفن ...و یدعو إلی هذا 

هیکل، طه  محمد حسین الإتجاه کثیر من المفکریین اللیبرالیین أمثال أحمد سعید لطفی السید، قاسم أمین،

 عقاد، توفیق الحکیم، سلامة موسی، لویس عوض .حسین، عباس محمود ال

و قد ظل هذا الإتجاهان في الفکرالعربي الحدیث متخاصمین و متعادیین إلی ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

و نشاهد أیضا هذا 2( تقریبا، حیث ظهر إتجاه توافقي، یدعو إلی التصالح بین القدیم و الجدید الوافد.3333)

    الروائیین الذین کان موضوع روایاتهم الصدام الحضاري بین الشرفق و الغربالإتجاه في آثار 

 

 

                                                            

 313. وادي ، طه ، صورة المرأة في الروایة المعاصرة ، ص 3

 311ص  .وادي ، طه ، الصراع الأیدیولوجي بین الأنا و الآخر في روایة قندیل أم هاشم ،2
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 . الجیل الثاني   الرغبة و الرفض و المصالحة مع الغرب . 2

 3. الجیل الثالث  نبذ الغرب ذي القناع الزائف . 1

إزاء تلك القضیة بین الأنا الشرفقي و الآخر « موسم الهجرة إلی الشمال»ي رؤیة مصطفى سعید بطل روایة ما ه

 ؟ و إلی أي مدی إستطاع أن یوفق في حل عقدة هذا الصراع ؟ الغربي

إن مصطفی سعید کان متصالحاً مع إیدیولوجیة الشرفق قبل الرحلة إلی الغرب و إلی لندن؛ صحیح أنه یترك 

کان في الخامسة عشرفة عندما ترك القاهرة و في خلال  ن عندما کان الصبي إبن الاثنی عشرفعاماً و لکنهالسودا

کان مستر روبنسن یحسن اللغة العربیة و یعني »الثلاث یعیش مع مستر روبنسن و زوجته  هذهالسنوات

له مستر روبنسن شعر المعري فزار معهما جوامع القاهرة و متاحفها و آثارها و کان یقرأ  2« بالفکر الإسلامي

و صارت روح مصطفی سعید عجیناً مع ثقافة الشرفق و کان یعتني بالشعراء العرب و الشعراء الشرفقیین 

کأبونواس و عمر الخیام، أما في لندن فقد إلتقی بأیدیولوجیة أخری، آمن بها و حاول أن یتصر  علی هدی 

لکن جین مورس حاولت أن تغیر مبادئه  –ي الاستعمارلیزرغم میله الباطني و رغم عداوته مع الإنج –منها 
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ت إلی فأشار» ،«رغم إرادتي أحببتها و لم أعد أستطیع أن أسیطر علی مجری الأحداث»و قیمه فإستجاب لها 

زهریة ثمینة من الموجودة علی الر ، قالت تعطیني هذه، و تأخذني لو طلبت مني حیاتي في تلك اللحظة ثمناً 

ا، أشرت برأسي موافقاً، أخذت الزهریة علی الأرض و أخذت تدوس شظایا بقدمیها حتی لقایضتها أیاه

حولتها إلی فتات أشارت إلی مخطوط عربي نادر علی المنضدة، قالت تعطیني هذا أیضاً .حلقي جا ، أنا 

ادر و النظمآن یکاد یقتلني الظمأ، لابد من جرعة ماء مثلجة، أشرت برأسي موافقاً، أخذت المخطوط القدیم 

و مضغتها و بصقتها،کأنها مضغت کبدي، و لکنني لا أبالي، أشارت إلی  مزقته و ملأت فمها بقطع الورق

مصلاة من حریرأصفهان أهدتني إیاها مسز روبنسون عند رحیلي من القاهرة . أثمن شيء عندي و أعز هدیة 

مامي؛ نظرت إلیها منتصبة و محتفزة أعلی قلبي، قالت تعطیني هذه أیضاً ثم تأخذني، ترددت برهة و لکنني 

فأخذت المصلاة و رمتها في نار المدفأة و ووقفت تنظر متلذذة إلی النار تلتهمها فانعکست ألسنة النار علی 

 3« .وجهها، هذه المرأة هي طلبي و سألاحقها حتی الجحیم فإنعکست السنة النار علی وجهها 

رمزاً « مینةالزهریة الث»ي بتحطیم منتوج شرقي یعني فإستهدفت جین مورس ثقافة مصطفی سعید الشرفق

ا و لن یرحم الغرب حتی شظای« أخذت تدوس شظایا بقدمیها حتی حولتها إلی فتات»للفنون الشرفقیة و 

الهویة الثقافیة للشرفقیین لأنه یرید أن یکون المنارة الوحیدة ثقافیاً في العالم، أما المخطوط العربي النادر فهو رمز 

لعربیة التي قد إندمجت مع ثقافة المسلمین الدینیة فمزقت جین مورس هذا المخطوط، فبعد مزقها قطع للغة ا

تنظر  فرمتها في نار المدفأة و وقفت«   »المصلاة الأصفهانیة» الورق، بصقتها إهانة و تدمیراً و بعده جاءت نوبة 

ه في کل الشعوب الإسلامیة لأن الأصفهان هذه المصلاة رمز الدین الذي یرید الغرب محو« متلذذة إلی النار

 کانت العاصمة الدینیة في إیران في العهد الصفوي .

باتت حرب الأفکار و الغزو الثقافي و الفکري تشکل تیاراً جارفاً يهدد المجتمعات المسلمة، لصر  المسلمین 

فسها، ها عن واقعها و یشغلها بنعن دینهم و مسخ هویتهم وتغییر إنتماءاتهم، مما یفتت الأمة و یضعفها و یبعد

فلیس مبالغة في القول إذ قررنا أن ما تعانیه الأمم المتخلفة من هزائم فکریة و إقتصادیة و سیاسیة و إجتماعیة، 
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هو نتیجة حتمیة لتدمیر الشخصیة الإسلامیة عقائدیاً و ثقافیاً و سلوکیاً، بسبب الغزو الفکري الذي یعمل 

لغیره، یؤمر فیطیع و یقاد فینقاد، لقد کان الغزو الفکري موجوداً في کل جیل و في  علی أن تصبح مسخاً تابعاً 

کل عصر، و له في کل عصر دوراً تخریبیاً مدمراً و کان أثره في الأمم و المجتمعات، أشد فتکاً من تأثیر المدفع و 

الهد ،  لحدید و النار، في تحقیقالصاروخ، و الطائرة، و قد ینزل إلی المیدان، و یعظم خطره حین تخفق وسائل ا

و الوصول إلی الغایة و الخطر الذي یمثله هذا الغزو أکثر بکثیر من قتل الأفراد، بل من قتل جیل بأسره إذ 

 3یقود ذلك إلی قتل أجیال متعاقبة و القضاء علیها قبل أن تولد.

به لا  لقوة فیها، و الأمة التي تبتليإنه داء عضال یفتك بالأمم، و یذهب شخصیتها، و یزیل معاني الأصالة و ا

تحس بما أصابها و لا تدري عنه و لذلك یصبح علاجها أمراً صعباً و إفهامها سبیل الرشد شیئاً عسیراً، و 

مصطلح الغزو الفکري یعني الإغارة علی أمة من الأمم إغارة ثقافیة بأسلحة فکریة، للهیمنة علی عقول 

نطلقون منها و التشویش علی الفهم مما یدمر قواها الداخلیة، و یحطم أفرادها و زعزعة الثوابت التي ی

مقوماتها، الفرق بین الغزو الفکري و الغزو العسکري، أن الغزو العسکري، یأتي للقهر و لتحقیق أهدا  

إستعماریة، دون رغبة الشعوب المستعمرة، أما الغزو الفکري فهو لتصفیة العقول و الفهم، لتکون تابعة 

زي، لذا فهو أشد فتکاً و ضرراً من الغزو الفکري، لأن الأمة المهزومة فکریاً، تنقاد إلی غازيها طواعیة و للغا

تسلم رقبتها إلی جزارها عن رضا و قناعة بل عن حب و مودة، دون أن تفکر بالتمرد أو تسعی في سبیل 

 2الخلاص .

ه مثقفاً یری أن یربیه الغربیون حتی ینضم بوصفأما حینما یعود مصطفی سعید فارغ الید إلی موطنه الأصلي و 

إلی الرجال الحکومیة حتی یضع القیم و الأفکار الجدیدة و الغربیة موضع التنفیذ،یحدث الصدام بینه و بین 

 »نفسه؛ فیرفض مثاقفته بالثقافة الغربیة و ینکر إنکار تاماً حیاته و دراسته في لندن و قد قال مصطفی سعید  

أطلب المجد، فمثلي لا یطلب المجد ...لو إنه عاد عودة طبیعیة لأنضم إلی قطیع الذئاب هذا،کلهم إنما أنا لا 
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یشبهونه، وجوه وسیمة و وجوه وسمتها النعمة..سادة أفریقیا الجدد، ملس الوجوه، أفواههم کأفواه 

قیام  لضیاع وحتی یعود إلی وطنه لتصاحب ا الأوربیالاستعمار، فلن ینازع مصطفی سعید مع 3«الذئاب

التجارة و العمارة و إدخار الثروة بل هو کان رئیساً لجمعیة الکفاح لتحریر أفریقیا و کان کل همه أفریقیا و 

من أفریقیا، لکن إن کان سینضم إلی هذه الفئات الذین یأکلون حق المستضعفین بقناع  الاستعمارإستئصال 

الفقر و الطبقیة، لأن الأمراض الإجتماعیة و التخلف و  الحکومة و الرجال الحکومیة، فهو یساعد إلی تقویة

ط الإنبهار بالثقافة الغربیة و التلوث بأوبئة کالإستهلاك المفر»المشاکل و الفقر و حرمان الشعوب الشرفقیة و 

و کلما تتکثر هذه  الاستعمارکله یعمل کجذور لشجرة 2« و الحیاة المترفة کما یعیشها الرأسمالیون الغربیون 

ن نأخذ کذلك علینا أ»في الشعوب المتخلفة سبب شدة حاجاتهم إلی الغرب. الاستعمارذور یقوی و ینمو الج

ـ بتلك المعاملة اللا إنسانیة التي عومل بها « إنما أنا لا أطلب المجد، فمثلي لا یطلب المجد » هذه العبارة ـ 

 1«. ة مصطفی سعید في الغرب، و الحق أن الغرب قد غرس فیه عقدة الدونی

أما الرواي خلا  مصطفی سعید لیس رافضا الغرب و لیس کالمحافظین الذین کانوا یرفضون کل ما یأتي 

الذي  –من أروبا رفضاً تاما و لیس من الذین یأخذون عن الغرب کل شيء بل هو خلا  مصطفی سعید 

 ـیتجه إلى الإتجاه رر و یوجد التوافقي و یسعی أن یق یجرّب الإتجاهین في حیاته و ینبهر مدة و یرفض مدة أخری ـ

 التوازن بین القدیم الموروث و بین الجدید الوافد.

فیسعی الراوي إلی تصفیة أذهان أهل قریته من التصورات المغلوطة عن المجتمعات العربیة و یؤکد علی 

سألوه عن  هم والجانب الإنساني و البشرفي للأوربیین، فهم مثلنا یکررها علی جماعته و قومه الذین جلس بین

هل الناس مثلنا أم یختلفون عناّ؟ ماذا یفعل الناس في الشتاء؟ یقولون أن النساء سافرات یرقصن علانیة »أوربا 

مع الرجال؟ و سألني ود الریس هل صحیح أنهم لا یتزوجون و لکن الرجل منهم یعیش مع المرأة بالحرام؟ 
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ارق ضئیلة مثلنا تماما یتزوجون و یربوّن أولادهم حسب دهشوا حین قلت لهم أن الأروبیین، إذ إستثنینا فو

 3« التقالید و الأصول   و لهم أخلاق حسنة و هم عموماً طیبون.

مثلنا یولدون و یموتون و في الرحلة من المهد إلی اللحد یحلمون، »کررها ثلاث مرات، آخرها، « مثلنا تماما»

ینشدون الحب و یبحثون عن الطمأنینة في الزوج و بعضها یصدق و بعضها یخیب، یخافون من المجهول، و 

الولد، فیهم أقویا و بینهم مستضعفون، بعضهم أعطته الحیاة أکثر مما یستحق، و بعضهم حرمته الحیاة لکن 

 2« الفروق تضیق و أغلب الضعفاء لم یعودوا ضعفاء . 

ما تحمله من معان و افکار أخری هي و « و أغلب الضعفاء لم یعودوا ضعفاء »و یبدو أن هذه العبارة الأخیرة 

الواضح و الذي  و« التي أخذت تخطر بباله فلم یسرح و احتفظ بها لنفسه و آثرت ألا أقول بقیة ما خطر ببالي

تم السکوت عنه أن ما خطر له هو أنهم قوم إکتسبوا أسباب القوة فأصبحت تفصلنا بینهم مسافات حضاریة 

 ـال بعیدة، لذلك  ـیبذل کل ما في جهده لیختصر هذه المسافات، کان مصطفی سعید  شخصیة الرمزیة الحضاریة 

 1.و الوسطی من التعلیم بسرعة خارقةفتعلم الکتابة في أسبوعین و اجتاز المرحلتین الإبتدائیة 

بعین بهواء مش»و مصطفی سعید قبل موته یوصی الرواي و یعطي کفالة ولدیه إلیه؛ لأنه یرید أن ینشأ ولدیه 

؛و مصطفی 3«بلد و روائحه و ألوانه و تاریخه و وجوه أهله و ذکریات فیضاناته و حصاداته و زراعاتههذا ال

سعید یری في الراوي قدرة على تربیة ولدیه علی أساس إیجاد التوازن بین معطیات العصرالجدید و مخزونهم 

نتهي الغرب أو رفضه کلاهما یالعقائدي و التربوي و التاریخي، لأن مصطفی سعید نفسه رأی أن التماهي في 

لهویة النفسي و أزمة ا الاغترابإلی الهلاك؛ و رفض الغرب تماما یوجب التخلف، و التماهي في الغرب یوجب 

و التقطع عن الجذور التي تکون الرکن الأساسي في تشکیل هویة الإنسان و إنتماءه إلی المکان الذي یشعر فیه 
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کن لمصطفی سعید جذوراً في تراب موطنه الأصلي و کان یشعر بأنه  یلم احة و الأمان و هو الوطن، لکنبالر

أنني لست ریشة في مهب الریح و لکنني مثل تلك » ریشة في مهب الریح،على خلا  الراوي الذي یعتر  بـ

 3« النخلة مخلوق له أصل، و له جذور، له هد .

عدوی الرحیل، الرحیل إلی الغرب ! أما  ویرید مصطفی سعید من الراوي أن یربي ولدیه مصوناً من جرثومة

هذا الغرب لیس غرباً مکانیاً بل طریقة التفکیر التي تؤید الغرب تماماً و تنسی الشرفق بکل معطیاته و تاریخه 

، وا حسرتی إذا نشا ولداي» الغني فیتبدل الإنسان إلی موجود تابع دون أي إرادة أمام الغرب و متطلباته   

و فیها جرثومة هذه العدوی، عدوی الرحیل، إنني أحملك الأمانة لأنني لمحت فیك صورة إحداهما أو کلاهما 

 2« عن جدك.

یری مصطفی سعید في الراوي صورة عن جده ) رمزالتاریخ( و الراوي رغم دراسته في لندن خلال سبع 

دي، ...أذهب إلی ج رغم فساد الحکم و قسوة الطبیعة» السنوات لن ینسی تاریخه و لن یرجع عن هذا التاریخ 

فیحدثني عن الحیاة قبل أربعین عاما، قبل خمسین عاماً، لا بل ثمانین فیقوی إحساسي بالأمن، صوت جدي 

کان آخر صوت أسمعه قبل أن أنام و أول صوت أسمعه حین أستیقیظ و علی هذا الحال لا أدری کم  یصلي

، 1«لیس معلقا بین السماء و الأرض و لکنه ثابت من السنین،کأنه شیء ثابت وسط عالم متحرك ... البلد الآن

سمها آمال؛ سنهدم و سنبني و سنخضع الشمس ذاتها اإبنتي »إلی مستقبل وطنه و یقول  فیأمل الراوي

و یری الراوي هذه القدرة في إرادة شعبه أن یخضعوا الشمس! فکان ولد الرواي بنت و لا إبن لأنه « لإرادتنا

لًا منیراً ، الذي لست المرأة مرغمة علی الزواج مع الرجل الذي لا تریده ، و یتحرر یری لنساء السودان مستقب

 من النظام الأبوي الذي یعطی حق الحیاة إلی الرجل .

 

                                                            

 6. م.ن ، ص 3

 23. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2
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 المبحث الثاني  

 يالاستعمارالقرآن و الخطاب 

 «. و لن ترضی عنك الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم»قال الله تعالی   

یواجها الراوي في مکتبة مصطفی سعید کان قرآن بالإنجلیزیة و إنجیل بالإنجلیزیة، هل من الکتب الذي 

الغربیون کانوا مشتاقین إلی القرآن ؟ و هل کانوا یقروؤن القرآن لیعتنقوا الإسلام ؟ صحیح أن الآن نشاهد 

ی حد زمننا هذا إل الأوربیین الذین یعتنقون الإسلام، في زمن مصطفی سعید لمتکن الإتصلات و الإرتباطات

ولم تکن الکتب الإسلامیة تترجم لتطلع علیها الأذهان و تتعر  سائر الأدیان علی دین الإسلام و کمال هذا 

الدین و أرجحیته علی سائر الأدیان السماویة، بل القرآن الذي ترجم في زمن مصطفی سعید کان من أولی 

لیة التي سأکتب عن الخدمات الج»للثقافة العربیة   ترجمات القرآن بشکل قطعي وتحسبها مسز روبنسن خدمة

أما من وراء هذه الخدمات کان « کي للثقافة العربیة مثل إکتشافها و شرحها و الإشرا  علی طبعها.رها أدا

 هناك هد  آخر لهذه الترجمات خاصة ترجمة القرآن؛ الهد  الذي یرجع جذوره إلی الحروب الصلیبیة !

أثارها رجال الکنیسة، في شعوب أروبا، مفترین علی المسلمین بأبشع الإفتراءات، العصبیة العمیاء التي 

« غاردنر»محرضین النصاری أشد التحریض علی تخلیص مهد المسیح من أیدی الکفار ـ أي المسلمین ـ یقول 

 3  إن الحروب الصلیبیة لم تکن لإنقاذ مدینة )القدس( بقدر ما کانت لتدمیرالإسلام.

کثر من قرنین من الحروب الدامیة، إشتد وطیسها، إرتدت الحملات الصلیبیة علی أدبارها، بعد و بعد مضی أ

أن باءت بالإخفاق و الهزیمة، بعد أن وقع القدیس )لویس التاسع( قائد الحملة الصلیبیة الثامنة، و ملك فرنسا 

و النار  فرنسا، أیقن أن قوة الحدید أسیراً في مدینة المنصورة في مصر، ثم خلص من الأسر بفدیة، و لما عاد إلی

لا تجدی نفعا مع المسلمین الذین یملکون عقیدة راسخة، تدفعهم إلی الجهاد و تحضهم علی التضحیة بالنفس 

و النفیس، لذا کان لابدّ من تغییر المنهج و السبیل، فکانت توصیاته  أن يهتم أتباعه بتغییر فکرالمسلمین و 
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عتهم و ذلك بعد دراستهم الإسلام لهذا الغرض و صارت قاعدتهم التي إرتکزوا التشکیك في عقیدتهم و شری

 3.«إذا أرهبك عدوك فأفسد فکره ینتحر به، و من ثم تستعبده » علیها   

و تحولت المعرکة من میدان الحدید و النار إلی میدان الفکر، لأن القضاء علی الإسلام أو تحویل المسلمین عن 

أتي بالقوة و السلاح، بدأ النشاط التبشیري یأخذ صفة الجدیة، و کانت أولی الرحلات دینهم، لا یمکن أن ی

جامعاتها و  قام بها بعض الرهبان الغربیین فقصدوا الأندلس إبان مجدها و انضموا إلی مدارسها و تثقفوا في

ة حو الدراسات العربیتعلموا علی ید علماء الإسلام في مختلف العلوم، وتجدر الإشارة هنا أن سر إتجاههم ن

فالشرفقیة الإسلامیة یعود إلی أن الأولی کانت ضروریة لفهم الثانیة و الإسلام بمجموعه یعتبر الدین المنافس 

الوحید للمسیحیة، و بمرور الزمن إتسع نطاق الدراسات الشرفقیة لتشمل المنافس الوحید للمسیحیة، فبدأت 

القرآن و السنة و مصنفات المسلمین في شتی الفنون، للبحث  حرکة الغزو الفکري بالعمل علی ترجمة معاني

کما توهموا عن ثغرات یدخلون منها إلی إثارة الشبهات، و قد أعلنوا صراحة أن الإسلام هو عدوهم الأول، 

 2و أن أکبرغایة لهم هي ضرب و هدم قواعده.

لن تستطیع أروبا السیطرة علی الشرفق، وقال جلاد استون أحد رؤساء وزراء بریطانیا   مادام القرآن موجوداً ف

و لا أن تکون هي نفسها في أمان، و یری غاردنر   أن القوة التي تکمن في الإسلام هي التي تخیف أروبا و 

ن من النصرانیة للإسلام، لأعدداً  یوضح هذا العداء و یذکر بعض أسبابه المستشرفق بیکر فیقول   إن هناك

متد إلی ، و إنتشار النصرانیة، ثم إالاستعمارر الوسطی أقام سداً منیعاً في وجه الإسلام عندما إنتشرف في العصو

البلاد التي کانت خاضعة لصولجاتها، و یقول في هذا المعنی لورنس براون   إن الخطرالحقیقي کامن في نظام 

لغربي  و ا تعمارالاسالإسلام و في قدرته علی التوسع و الإخضاع و في حیویته، إنه الجدار الوحید في وجه 

یقول  خطر المسلمین هو الخطر العالمي الوحید في هذا العصر، الذي یجب أن تجتمع له الجیوش، و تلتفت إلیه 
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الأنظار، و کتب مستشرفق فرنسي إن ترجمات القرآن لم یکن لها أی هد  آخر سوی أن تکون الأساس لتوجیه 

 3ون تتناثر علیها بعض أشهر الأسماء.المزید من الإدانات التي إمتدت سلسلتها علی مدی قر

أما یضع مصطفی سعید القرآن جنب الإنجیل في مکتبته ، لأنه کان یرید أن یری المسیحي و المسلم الذین 

، و کما یحترم مصطفی سعید الانجیل یتوقع من الآخرین أن یحترم شریعة الاسلام یعیشان في الأمن و السلام 

 و شیعتها .

قرآن قیمته الحقیقیة بالنسبة لمصطفى سعید، فلیس هناك أي أثر للقرآن العربي في مکتبة من جهة أخرى فقد ال

مصطفى سعید، و لا نجد أثرا لآیات القرآن في کلامه، و لم یستفد الطیب صالح من أي آیة من آیات القرآن 

ناس سعید، و مع أن الفي هذه الروایة إلا في مرة واحدة، و ذلك لتقلیل وجود الرونق الدیني في حیاة مصطفى 

في هذه الروایة لديهم الإدراك الظاهري عن دینهم و الدین لیس حلا لحیاتهم، و هذا الأمر )عدم تدین مصطفى 

سعید( هو ذات الشيء الذي یریده المستعمر، القضاء على الدین، الإیمان و إضعا  القیم العقائدیة في وجود 

ى سعید و بعد عودته إلى السودان یشارك دائما في صلاة الجماعة و المثقفین، لکن ما یبعث على الأمل أن مصطف

 یصر على هذا الأمر، کأنه یرید أن یعوض ماضیه.

لم ینشأ مصطفى سعید في عائلة متدینة، و لا یوجد دور لأمه في تعالیم إبنها الدینیة، المدرسة أیضا هي مدرسة 

د قد عید، لکن لو کان القدر مختلفا و کان مصطفى سعیإنجلیزیة، و السفر هو بدایة النفور الدیني لمصطفى س

تربى في حضن امرأة متدینة، و ذهب مثل الأولاد في زمانه إلى الکتّاب، أو ذهب إلى مدرسة وطنیة بدلا من 

 المدرسة الإنجلیزیة، ربما حینها لم یخطر لذهن مصطفى سعید أبدا أن يهاجر.

 

 

 

                                                            

 .م.ن3
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 المبحث الثالث 

 الاستعمار  سلاح کتاب ما بعداللغة 

ذات تابع ثقافي و هویتي و موضوع للنقاش و مسألة للمتفکرین في المستعمرات  کونکان اللغة بمثابة م

کأفریقیا، الهند و الکارائیب و سائر البلاد المستعمرة، و کتاب المستعمرات بقدر ما نازعوا في سبیل إستقلالهم 

 المطالبین بإستقلال أرضهم لغویاً و قد بذلوا نهایة جهدهمالسیاسي، القومي، الثقافي و الإجتماعي، لقد کانوا 

في تحقیق هذا الهد  و المنظور،کان فرانز فانون من رواد المهتمین باللغة و التقالید الأصلیةو کان یعتبر الأدب 

القومي الرکن الأساسي في مسیر الحریة و أداة هامة لأجل الوصول إلی الإستقلال السیاسي، و لو أنه کان 

یخالف بشدة الإتجاه المتطر  لنهضة الملونین الذین إقترحوا طرح تعلیم اللغة الأفریقیة الأصلیة و حذ  تعلیم 

 3اللغة الأجنبیة من مدارسهم؛ لأنه کان یعتبر هذه التصمیمات عشوائیة و رجعیة .

یق ساحة الحیاة و تض لغته علی شؤون حیاة الإنسان المحلیة لیتسع الإشرا  و المراقبة علیه الاستعماریفرض 

الثقافیة علی المستعمر، فرض اللغة الإنجلیزیة علی المستعمرین کان قسما من برامج الأمبریالیة للإشرا  

علیهم و منع الإستفادة من اللغة الأصلیة و منع التکلم باللغات العامیة کان أحد الطرق لإعمال قدرة لتستبد 

وة لتدمیر ثقافة المجتمع المستعمَر، لأن فقدان اللغة ینتهي إلی محو برأيها، و هذا الإقدام کان أیضاً أول خط

 2الأسماء و یشکل صدمة للتاریخ الشفهي .

لا تأتي تحدیات اللغات الأم من الداخل فقط، و إنما أیضاً من مصادر خارجیة، بدءا من الإحتکاك مع اللغات 

ن و العقود السابقة و الإحتکاك اللغوي في الأخری التي فرضت سلطانها علی الدول المستعمرَة في القرو

 1سیاقات تفوق الغرب علی الشرفق و تأثیرات العولمة التي دخلت إلی کل بیت مستعمَر من أوسع الأبواب.

                                                            

 323شاهمیري ، آزاده ، نظریه و نقد پسااستعماری ، ص .3
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کان کتاب و مثقفین المستعمرَین مع رفض إحتکاك السنن و الثقافات الأصلیة مع عناصر ثقافة الأجنبي و 

 م،و کانوا یعتبرون لغتهم الأصلیة بمثابة الأداة التي یجب أن یتسلح المستعمَرفي وطنه الاستعمارمحاربة تجذر 

، و الإستقلال الأدبي کان دافعهم الأساسي و تعتبر آثارهم الأدبیة و الاستعماربها لمکافحة الأمبریالیة و 

ء من أمثال هؤلاإبداعاتهم الأدبیة شکل من أشکال القومیه و إنفصالهم لغویا و کتابیاً عن لغة الأجنبي، 

الکتاب نغوغي واتیونغو الکاتب الکیني الذي کان یرجح أن یستعمل لغة جیکویو في مسرحیاته، روایاته، و 

نقده مادام کان یکتب لأناس کینیا حذراً من إستعمال اللغة الإنجلیزیة، رشید بوجدرة الکاتب الجزائري في 

لعربیة؛ و بوکاریس السنغالي نشرف آخر روایاته بلغة إنصر  عن اللغة الفرنسیة لصالح اللغة ا 3321العقد 

 3ولو  بعد الکتابة بالفرنسیة على مدى عشرفین سنة .

دة حین سیطر علی بلاد المسلمین جهوداً جهی الاستعمارواجهت اللغة العربیة الکثیر من التحدیات، و لقد بذل 

، و بعد أن إزدهرت إبان الخلافات 2أولا في محاربة اللغة العربیة ففرض لغته علی البلاد التي سیطر علیها

الإسلامیة، داهمت الأمة العربیة إنتکاسات کثیرة بداء بالغزو المغولي و القضاء علی الدولة العباسیة مروراً 

، إن جمیع الأجنبي، و إنتهاءً بالعولمة الاستعماربسقوط الأندلس، و من ثم إنهیار الإمبراطوریة العثمانیة، مروراً ب

راحل التاریخیة أثرت سلبا علی الحرکة الثقافیة في الشرفق العربي، رأی المستعمرون أن العربیة تعدّ العامل هذه الم

الرئیس في وحدة الأمة العربیة و إتحاد شعوبها، لذلك عملوا علی إضعا  لغات الشعوب التي وقعت تحت 

یهم بالقوة لفرنسیة التي فرضت علسیطرتهم و قد حدث ذلك بشکل بارز في المغرب العربي في تعمیم اللغة ا

 1و بشکل جزئي في نشرف اللغة الإنجلیزیة في المشرفق العربي .

کتب الطیب صالح روایة موسم الهجرة إلی الشمال في لندن و کان یستطیع أن یکتب هذه الروایة باللغة 

ة خاصة روایة اللغة العربیالإنجلیزیة حتی یکتسب شهرة کثیرة في زمن حیاته أما هو کان یکتب روایاته تماماً ب

موسم الهجرة إلی الشمال التي کتبها ملهمًا من آراء فرانز فانون و إدوارد سعید الذین کانوا من رواد نظریة ما 

                                                            

 322و326. شاهمیری ، آزاده ، نظریة و نقد پسا استعماري، ص 3

 32، ص 223عمة ،  لغتنا العربیة أمام تحدیات الغزو الفکري ، نشرفیة الوعي الإسلامي ، العدد.إبراهیم ، الن2

 http://www.noormags.com.أمارة ، محمد ، اللغة العربیة و تحدیاتها الخارجیة                                                   1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://www.noormags.com/


163 

 

د في الأدب العربي، و روایة ما بع الاستعمارو تعتبر هذه الروایة نموذجاً فریداً لأدب ما بعد  الاستعماربعد 

لسابق یجب أن یکون في لفظها و معناها؛ في ظاهرها و في باطنها وسیلة لتقویض کما ذکرنا في ا الاستعمار

 ي .الاستعمارو الخطاب  الاستعمار

 و کل هذه الروایات کتبت باللغة العربیة   الاستعماریوجد روایات أخری تدخل في حقل ما بعد 

ة الجسد ذاکر؛ )سوریة(« حنا مینة »ـلعبدالرحمن منیف )السعودیة(؛الربیع و الخریف ل« مدن الملح » خماسیة »

 سمیحة» دفاتر الطوفان لـ؛ مصر( « ) رضوي عاشور» روبا لـ)الجزائر(؛ قطعة من أ« مستغنامي أحلام » لـ

 . 3«حسونة المصباحي » الآخرون لـ و )العراق ( « نجم والي » الأردن (؛تل اللحم لـ« ) خریس 

مال وفیاً للغته الأصلیة و هل إستعمل هذه اللغة کسلاح أمام لکن هل کان بطل روایة موسم الهجرة إلی الش

و غزوه الفکري و الثقافي الذي یفرضه علی المستعمَرین بواسطة تعمیم اللغة الإنجلیزیة في البلاد  الاستعمار

 المستعمرة ؟

و في   »ةیتعلم مصطفی سعید اللغة الإنجلیزیة في المدرسة الوسطی، و أظهر نبوغا خاصا في فهم هذه اللغ

المدرسة الوسطی أکتشفت ألغازاً أخری، منها اللغة الإنجلیزیة، فمضی عقلي یعض و یقطع کأسنان محراث، 

اب العام فیثیر إعج« الکلمات و الجمل تتراءی لي کأنها معادلات ریاضیة، و الجبر و الهندسة کأنها أبیات شعر

، إبتسم ر قبالة رجل مسیحي و علی رقبته صلیب کبیرأذکر أنني جلست في القطا» في تکلمه باللغة الأجنبیة   

الرجل في وجهي و تحدث معي باللغة الإنجلیزیة، فأجبته، أذکر تماماً أن الدهشة بدت علی وجهه و إتسعت 

حدقتا عینیه أول ما سمع صوتي؛کانت یده تتحس الصلیب علی صدره و أضاءت وجهه إبتسامة کبیرة و 

جلیزیة بطلاقة مذهلة، و یذکر أحد زملاء مصطفی سعید للراوي  کان أرد    إنك تتحدث اللغة الإن

                                                            

ناد ، د/ن ، خطاب ما بعد الاستعمار في النقد العربي ) ندوة وطنیة حول التطورات الجدیدة في النقد الأدبي المنعقدة برعایة . شم3

 [     Powerpoint،] 2131أکتوبر  21-22قسم العربیة ( ، کلیة ب.ت . م برنتلما ، الهند ، 

http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/ 
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المدرسون یکلموننا بلهجة و یکلمونه هو بلهجة أخری،خصوصاً مدرسواللغة الإنجلیزیة،کانوا کأنما یلقون 

 3«الدرس له وحده دون بقیة التلامیذ.

ي لاستعماراد مصطفی أمام الإنجلیز أما بعد دخول مصطفی سعید إلی الجامعة تتبدل هذه اللغة إلی سلاح في ی

لکتب و کان یعثر مصطفی سعید بواسطة هذه ا الاستعمارو یملأ مصطفی سعید ذهنه بالکتب المرتبطة بمناهج 

ي و ثقافته الإمبریالیة و یصبح قادراً علی هدم مکنونات البنیة النصیة، و رکز في الاستعمارعلی إتجاه الآخر 

الفنیة علی الکشف علی الآثار الثقافیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة للإستعمار علی قراءاته للأعمال الأدبیة و 

کتب الإقتصاد و التاریخ و الأدب، علم الحیوان، جیولوجیا، »    الشعوب و الأقطار التي خضعت له کـ

وني، ، تریاضیات، فلك، دائرة المعار ، البریطانیة، غبون، ماکولي، طویني، أعمال برناد شو کلها،کینز

المارکسي،  عن الإقتصادن، الإمبریالیة، روبنسن، مقالة سمیث، روبنسن، إقتصاد المنافسة الغیرکاملة، هبس

علم الإجتماع، علم الأجناس، علم النفس توماس هاردي، توماس مان، أي جي مور، طوماس مور، فرجینیا 

لا أعلم  ب لم أسمع بها، دواوین لشعراءولف، و تغنشتاین، أینشتاین، برایرلي، نامییر،کتب سمعت بها و کت

بوجودهم، یومیات غوردون، رحلات غلفر کلینغ، هوسمان، تاریخ الثورة الفرنسیة،طوماسي کارلایل، 

محاضرات عن الثورة الفرنسیة، لورد أکتن، ماذا یقصد؟ اوون، فورد، ستیفان زفایغ، أي جي براون لاسکي، 

القرآن بالإنجلیزیة، الإنجیل بالإنجلیزیة، غلبرت مري،  هازلت، ألیس في أرض العجائب، رتشاردز،

 2.«افلاطون 

فروید الذي  1فیعزم علی الکتابة بالإنجلیزیة و ترجمة کتب من اللغات الأخری بالإنجلیزیة کطوطم و تابو

کان باللغة الألمانیة و یترجمه مصطفی سعید إلی الإنجلیزیة، یدور موضوع کتب مؤلفات و ترجمات مصطفی 

                                                            

 16و 12و 23و 26طیب ،  موسم الهجرة إلی الشمال ، صص .صالح ، ال3

  312ص  . ن ،  . م2

. أحد الأسباب المهمة في تجاوز الغرب لمشاکلة السیاسیة و الفکریة و الإجتماعیة في القرن العشرفین هي إهتمامه و قراءته لعلم 1

روید ب التشرفیح و عالم النفس الکبیر سغمند فالنفس و لا یخفی علی المتخصصین أهمیة و عظمة الدراسات التي قام بها طبی

نظریاته التي غارت في أعماق النفس البشرفیة ، و تحست الدوافع و الرغبات . یسلط الضوء في هذا الکتاب علی مجموعة نادرة 
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 ي من خلال هذه الکتب  الاستعمارالذي کان یرید مصطفی سعید تفکیك الخطاب  الاستعمارعید حول س

والإحتکار، مصطفی سعید، بروسبرو وکالبان، الطوطم و الاستعمار، مصطفی سعید، الاستعمارإقتصاد »

 .3«التابو، داوتي

ی؟ في أصالة لغته و یحیها مرة أخرفلماذا لم یکتب مصطفی سعید هذه الکتب بالعربیة حتی یدافع کذلك عن 

الحقیقة تألیف هذه الکتب بالإنجلیزیة لیس فقط بدلیل لحیاته في الغرب و تجنبه للغته الأم، بل له دلیل آخر؛ 

الکتابة حول التاریخ، الثقافة و أدبهم أفضل الطرق للمقاومة أمام المستعمِر و  الاستعماریعتبر الکتاب ما بعد 

ویتهم المسلوبة، لکنهم في هذه الکتب یعتمدون علی اللغة الأجنبیة کالإنجلیزیة و إسترجاع الحقوق و ه

الفرنسیة و یروي المستعمَر هویته بلغة المستعمِر حتی یستطیع أن یدخل معه في الحوار کما یعتبر إدوارسعید في 

قافة والهویة و إظهار هذه الثـ الشرفق ذا التاریخ، اللغة و العادات المختصة بنفسه، لکنه في تحقیقها  الاستشرفاق

 المحلي و هي رد فعل فکري، حیث تشکلت الاستعمارهذه الظاهرة تسمى مواجهة .»یستفید من اللغة الأجنبیة 

 2.«الاستعمارفي الثقافات المحلیة نتیجة لنظریة ما بعد 

 

 

 

 

 

                                                            

ت ومن البشرف و البحث عن الدوافع و الأسباب التي أدت إلی سلوک نصفه بالهمجي و الوحشي و غیر المتحضرة .هذه النع

 www.libreral.orgالتابو وعمر، الطوطم  –حقیقتا .لا تفسر لنا هذه الظاهرة بقدرما تصفها. أبوعودة 

 313، ص  ن. م.3

 . صادقیه ، پریسا ، نقد پسا استعماری ، صحیفة إیران ،  صفحة فرهنگ و إندیشه ، 2

60/4/11http://www.magiran.com 
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  المبحث الرابع

 الجاز، موسیقی مرحة في عالم مظلم 

لشمال نجد العبارات في القراءة الأولی للروایة أو عندما یقرأها المخاطب العامي في روایة موسم الهجرة إلی ا

الجاز، » من هذه العبارات و لم یضع لها وقعاً، إحدی هذه العبارات هي  قصد الکاتب  لن یفهم  للتسلیة

« تایمزلا»التي یواجها الراوي في غرفة مصطفی سعید  بین صفحات صحیفة  3«موسیقی مرحة في عالم مظلم 

یذکرها في قراءته من الوقائع و أحداث هذه  وا کانت هذه العبارة مهمة للراوي ، لماذ26/3/3322بتاریخ 

 الصحیفة ؟

اتها خفایا الروح في طییعتبر الموسیقی جزء من ثقافة أي أمة و وسیلة للتواصل و التعامل الإجتماعي لأنها تحمل 

طة الکلمات و اللغة لأنها تجد العواطف و الأحاسیس التي لن تقع الذي لا یمکن أن یعبر عنها بواس الإنساني

و لن توضع في قالب الکلام بسبب وسعتها و غلبة الشعور و الأحاسیس علیها أکثر من العقل و المنطق، 

فعندما نشعر بالحزن أو عندما نشعر بالفرح و المرح لا نستطیع أن نعبر عن هذا الحزن أو الفرح من خلال 

م إستعمالنا للکلمات الغنیة معنویاً للتعبیر عن إحساسنا الحقیقي؛لکننا نستطیع أن ننقل هذا الجمل رغ

الإحساس إلی المخاطب فقط بواسطة تغییرات الوجه أو اللحن الذي یتأثر بمکنوناتنا القلبیة؛ فلن تنتقل 

فت ننا الحزین الذی یخحالتنا إلی المخاطب بواسطة الکلمات فقط، بل یدرك المخاطب حزننا أو فرحنا من لح

الصوت فیه؛ و عندما نکون في حالة الفرح و السرور نتکلم بصوت عال و نستخدم الکلمات الرنانة و 

الإیقاعیة، فهکذا هو الأمر في الموسیقی الشعبیة في إنتقال أحزان و أفراح الناس إلی الآخرین و إلی الأمم 

 « .الجاز » موسیقی  الأخری و إحدی هذه الألحان الشعبیة هي

ز الواقعة علی ناالقرن التاسع عشرف و في نیوأورلی بدأت الإرهاصات الأولی لموسیقی الجاز تقریبا في منتصف

نهر المسیسیبي الهادي، حیث إحتوت تلك المدینة في ذلك الوقت على خلیط من المهاجرین الإسبان و الإنجلیز 
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ع ل منهم عدداً وفیراً من العبید الذین یسخرونهم في جمیک و الفرنسیین یکونون معاً طبقة الأسیاد حیث یمتلك

الأعمال و خاصة الزراعة، و هذه الظرو  التاریخیة و السیاسیة و الإجتماعیة تزامنت مع إلغاء نظام الرق و 

من جهة أخری، وجد العبید و الزنوج  3261و نهایة الحرب الأهلیة الأمریکیة عام 3261العبودیة عام 

في مدینة نیوأورلیانز، وهکذا بدأت الموسیقی الأوروبیة رویداً رویداً تختلط بالإیقاعات و  أنفسهم أحراراً 

الألحان التي إحتفظ بها الزنوج و توارثوها جیلًا بعد جیل لأنهم کانوا یرددونها أثنا العمل في حقول القطن و 

ت من خلال صنع الطبول الضخمة أثناء سمرهم في میدان الکونجو، کما أخذ الزنوج یستعیدون هذه الإیقاعا

ة الألحان الأفریقیة أیضاً بالألحان التي تعلموها في الکنیس التي تسمی تام تام أو بالامبوس، إمتزجت تلك

ی الوثنیة عذاب العبودیة و تعبیرات روحهم المکتئبة المتأثرة بالموسیق ولیکیة و البروتستانتیة مع صرخاتثالکا

 3انت منتشرفة في ذلك الوقت.و الموسیقی الأوربیة التی ک

أما هذه الموسیقی الغنیة التي ینفخ فیها الأفریقیون من روحهم و من کآباتهم، من أحزانهم و من أفراحهم 

الأبیض في  لتساعد الغرب في تغنیة الثقافة الأوروبیة و تفرغ ثقافة أفریقیا من هذا التراث القیم و یبدع الرج

هذه الموسیقی لنفسه رغم أن هذه الموسیقی کانت من إبداع الملونیین  سمه و ینسباب« عصرالجاز»أمریکا 

الأمریکیین )الأفریقیون الذین يهاجرون إلی أمریکا إجباراً للعمل في مزارع القطن و مصانع الحیاکة( و یمحی 

رین ملم یسطو علی ثمرات جهود المستع الاستعمار» اسم الأسود الذي کان مبدع موسیقی الجاز و ملحنها، فـ

و لو أن 2.« إلى أنفسهم« الجاز»فقط، بل یسلب إفتخار ذلك لمصلحته؛ فلا عجب في أن ینسب البیض فخر 

مصطفی سعید لم یستطع أن یدافع عن أفریقیا من الجوانب المختلفة لکنه حفظ و ضبط المستندات و الوثائق 

افیاً لقادمة للدفاع عن هویتهم المسلوبة ثقکصحیفة التایمز لإثارة إنتباه الآخرین، ولدیه و الراوي و الأجیال ا

 و إسترجاعها و وضعها في مکانها الأصلي.

 

                                                            

0.http://ar.wikipedia.org                                                                                                                                      / 

  613. پاینده ، حسین ، نظریه های نقد ادبی معاصر ، ص 2
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 المبحث الخامس 

 محوریة الغرب و العنصریة القضاء علی  

روبا شکل من المحوریة القومیة التي تعتقد أن أروبا هي مرکز العالم و تتفوق ثقافتها علی سائر محوریة أ

 3.« الثقافات 

التي یستعملها المستعمِر للسیطرة علی المستعَمر هي العنصریة، و یسعی المستعمِر أن یثبت إحدی الأدوات 

ا ، تلك النظریة التي إستندت إلیه«عبء الرجل الأبیض»إستناداً علی ما أطلق علیه »تفوقه علی الآخرین 

ي ت التقدم في النواحي، علی أساس المناداة بأن الدول ذاالاستعمارالدول الغربیة عامة في تبریر مسلکها 

الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة ـ و هي الدول الأوربیة ـ أصبحت في موقف أقوی یلقی علیها مسؤولیة 

الأخذ بید الشعوب الأخری، أي الرجل الأبیض علیه مهمة تاریخیة و واجب إنساني بأن یأخذ بیده غیره من 

اس أنه کما یجب علی الوالد أن یرعی أبناءه و یوجههم لما ،علی أس2«الأبویة»الشعوب بما یتماشی مع مفهوم 

فیه صالحهم، فإن الشعوب الأروبیة و الدول الأوربیة علیها أن تأخذ بید غیرها من الشعوب، و مما ورد في 

 1«طیات هذه النظریة أن الرجل الأبیض أو الجنس الذی ینتمی إلیه یعتبر أکثر تقدما عن غیره من الأجناس.

لأبیض، الرجل الأبیض و یری الرجل الأبیض في نفسه هذه الکراهیة من جلده و من عنصره، و في فیحتقر ا

هذا المجال یوضح و یشرفح فرانز فانون رد فعل الرجل الأسود علی الأبیض أمام التمییز العنصري کذلك   

و لأجل الفرار من هذا حینما أتنبه أن الأسود مظهر الإثم أبدأ بکره الأسود، ثم أری أنني أسود أیضاً، » 

التعارض أجد طریقین، إما أني أرید من الآخرین أن لا ینتبهوا إلی لوني؛ و إما أرید منهم أن ینتبهوا إلیه فعلی 

 3« هذا سأسعی أن أجد قیمة لما صارسوءاً.

                                                            

 23. شاهمیري ، آزاده ، نظریة و نقد پسااستعماری ، ص 3

6 .Paternalism 

 61، ص « حول الاستعمار و الأمبریالیة » . توفیق مجاهد ، حوریة ، الاستعمار کظاهرة عالمیة 1

 211انز ، پوست سیاه صورتک های سفید ، ص . فانون ، فر3
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مصطفی سعید الذي لم یستثنی من هذا الشعور بالحقارة یسعی أن يهرب من جذوره السوداء فیذهب إلی 

قاهرة للوصول إلی لندن، مهد الرجل الأبیض فیوصل هذه الکراهیة من لونه و جذوره إلی الحد الذي یمتنع ال

فضرب القطار في الصحراء، ففکرت قلیلًا في البلد الذی خلفته ورائي، » عن بیان اسم وطنه )السودان(  

 3.« ي ي، و واصلت رحلتفکان مثل جبل ضربت خیمتي عنده، و في الصباح قلعت الأوتاد و أسرجت بعیر

و کان شوقه للرحلة و الوصول إلی إنجلترا )مجتمع البیض( إلی الحد الذي عندما یقترح ناظم المدرسة أن 

یذهب مصطفی سعید إلی لندن لمواصلة دراسته، لن یتردد في القبول و یستقبل هذا الإقتراح دون أي تردد و 

و أیضاً یسمیه زملاءه في لندن « أن أذهب إلی القاهرة قلت له علی الفور أرید » دون أن یفکر لحظة   

بسبب ذکائه و سرعته في تعلم اللغة الإنجلیزیة و تماهي مصطفی سعید في الأبیض « الإنجلیزي الأسود»

تصرفاً، أما عندئذ یدخل مصطفی سعید إلى الجامعة یتغیر إتجاهه و یری في جلده الأسود المیزة الخاصة التي 

وع ما، أسطورة یخلق لنفسه أسطورة من ن» لنساء الإنجلیزیات فـاإنتباه الآخرین بنفسه خاصة  یثیریستطیع أن 

 2« الرجل الأسود الوسیم 

فالرجل الأسود الذي کان یعیش قروناً تحت قیود الرجل الأبیض و بمثابة العبد یتحول إلی إله أفریقي کما 

فریقي، إحرقني في نار معبدکأيها الإله الأسود، دعني إغتنلني أيها الغول الأ»کذلك إیزابیلا سیمور   تسمیه

، و شیلا غرینود رغم نظرة مجتمعها إلی الرجل الأسود ترید 1«أتلوی في طقوس صلواتك العربیدة المهجیة

 3« .أمی ستجن و أبي سیقتلني إذا علما أنني أحب رجلًا أسوداً و لکنني لا أبالي » الزواج مع مصطفی سعید   

إذا جاءت إبنة أحدهم تقول له انني سأتزوج هذا الرجل الأفریقي، فیحس »وي  في مقطع آخر  و یذکرالرا

، و تحب شیلا مصطفی بسبب لونه الأسود فقط و بسبب الشرفق السحري 1« حتمًا بأن العالم ینهار تحت رجلیه.

                                                            

 22.صالح ، الطیب ،  موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 62، ص  ن. م.2

 313، ص  ن.م.1

 331. م.ن ، ص 3

 32، ص  س. م.1
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ت بدینها و عبدت کفر» الذي کان مصطفی تجسم کامل هذا الشرفق لها، هکذا کانت هکذا إیزابیلا سیمور   

 3.« إلهاً کعجل بني إسرائیل 

، أن یکسر هذا الحاجز العنصري  بین بنی البشرف» أما في علاقة مصطفی سعید مع جین مورس  یسعی مصطفی 

أن ینهي تلك النظرة القاسیة القاتلة للملونین، و أن ینسى الناس أثناء التعامل معه أن بشرفته سوداء و أن تکون 

إنسان مثل الآخرین، هذا الحلم حتی و إن لم یکن مصرحاً به مباشرة أو تکراراً في الروایة فإننا  أسس العلاقة أنه

نجده حقیقة یطمح البطل إلی الوصول إلیها، و عقبةً قادته إلی أن یصبح قاتلًا و قتیلا، أحلام القضاء علی 

ه و شهرته في ه، و انتهاء بتفوقالتمییز العنصري تعیش في لا وعي مصطفی سعید، إبتداء من طفولته و نبوغ

جامعات لندن، لکن هذه الأحلام کانت في تراجع مستمر کلما أوغل في التعر  علی الحضارة الأوروبیة، و 

ورس، یته و مشاعره کما حدث مع جین مکثیره إرادة الفرد الأبیض و بنفسقد أدرك أن المسألة تتجاوز في أحیان 

ورس ما سمعه من إمرأة إنجلیزیة أخری أنها تحبه، و تحب لونه کان مصطفی یتمنی أن یسمع من جین م

أنت بشع، لم أر في حیاتي » الأسود، و تحب رائحة عرقه... الخ، لکنه لم یسمع ذلك من جین، بل سمع منها 

 2.« أبشع منك 

حرب مصطفی سعید ضدالآخرین کانت تحمل الفکرة العدائیة نفسها التي یحارب بها، و إن إختلفت في »

مظهرها، حربه الجنسیة لم تکن ردة لحرب جنسیة من الجهة الأخری، و لکنها کانت محاولة لإهانة الکبریاء 

الأوربي في نظرته العنصریة، یحاول مصطفی سعید أن یطعن هذا الکبریاء في عرضه و حرمته، و موضوع 

یاء من تمزیق للکبر عرض هذا حساس عند العربي، تمزیق الأعراض لم یکن في نظر مصطفی سعید أکثرال

الأجو ، و کأنه یقابل الإحتقار الأوربي للونه الأسود بإحتقار آخر، أو إهانة أخری، من خلال هتك 

 1«أعراضه، راضیا شبقاً، و کأنه یقول للمرأة بین یدیه  هذا الکبریاء سأحطمه الآن، و أجعله أسفل سافلین. 

                                                            

 333، ص  . م .س3

ع ، السنة مجلة إبدا ،« موسم الهجرة إلی الشمال »دراسة في روایة الطیب صالح  -. الزغبي ، أحمد ، ثلاثة وجوه لمصطفی سعید2

 331و 333، ص  3الثالثة ، العدد

 332، ص ن. م.1
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قوام خاصة في القرن السادس عشرف حیث یصنف بعض الأ یبدأ توسیع البعد التاریخي لمفهوم العنصر بصورة»

الأوربیة في هذا العهد الناس علی أساس وضعیتهم الفیزیائیة، بعض الأقوام الإنجلیزیة الذین کانوا یفتخرون 

ائر علی س –و یتبخترون بمنطلقهم التاریخي، روّجوا رؤیتهم حول أفضلیة عرقهم ـ یعني عرق الجرمن

 3« الأعراق و الجنسیات .

وبا، أثر ره مع التمییز العنصري و محوریة أفي موسم الهجرة إلی الشمال أیضاً لن ینسی مصطفی سعید في نزاع

التاریخ في خلق هذه المفاهیم و علی هذا الأساس یحول النزاع بین الشمال و الجنوب )الشرفق و الغرب( إلی 

ن في قرطاجة، و قعقعة سنابك خیل النبي و إنني أسمع في هذه المحکمة صلیل سیو  الروما» نزاع تاریخي  

الحدید أنشأت  هي تطأ أرض القدس، البواخر مخرت عرض النیل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز، و سکك

 بلغتهم، إنهم جلبوا إلینا جرثومة العنف« نعم»أصلًا لنقل الجنود، و قد أنشأوا المدارس لیعلمونا کیف نقول 

هد العالم مثیله من قبل في السوم و في فردان، جرثومة مرض فتاك أصابتهم منذ أکثر الأوربي الأکبر الذي لم یش

من ألف عام، نعم یا سادتي إنني جئتکم غازیاً في عقر دارکم، قطرة من السم الذي حقنتم به شرایین التاریخ، 

 یحمل على العنف ، فالذاکرة الجماعیة و اللاشعور الجماعي لکل عربي2«أنا لست عطیلًا، عطیل کان أکذوبة

الأوروبي صور إحراق قرطاجة علی ید الرومانیین و ما تلاه من إستعمار ألف عام للعرق السامي إلی أن حرره 

العرب علی طول شواطیء المتوسط مثلما یحمل ذکری مائتي عام من تدمیر الحضارة العربیة علی ید 

نسحب هذا تغالي و الفرنسي للأرض العربیة، و لم یالبر الاستعمارالصلیبیین، و لم تمض أربعمائة عام حتى بدأ 

 1حتی خلف سم الهجرة الصهیونیة علی الأرض العربیة . الاستعمار

                                                            

 22. شاهمیری ، آزاده ، نظریه و نقد پسااستعماری ، ص 3

 32و32. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ص 2

 13. الصبحي ، محي الدین ، الطیب صالح عبقري الروایة العربیة ، ص 1
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 »في لقاء مصطفی سعید الأول مع إیزابیلا سیمور أیضاً یتداعی له فجأة فتوحات المسلمین في الأندلس   

دد في أجلس قبالة إیزابیلا سیمور، ظمأ جنوبي تب وتخیلت برهة لقاء الجنود العرب لأسبانیا، مثلي هذه اللحظة

 3.« شعاب التاریخ في الشمال 

في هذا المجال یعتقد محمد شاهین أن جذور البعد التاریخي لهذه الروایة ترجع إلی ذاکرة أمم العرب الجماعیة  

وعیاً  يّ عربي یواجهنتاج لا وعي جمع أي إنّه إنه مصطفى سعید لا یمکن أن یکون من نتاج کاتب غیر عربي،» 

جماعیاً أوروبیاً عبر التاریخ إبتداءً من حضارة قرطاجة والأندلس، مروراً بالمواجهات المختلفة مع الغرب التي 

ترد في سیاقها قصّة عطیل، إلى أنْ تصل إلى دخول الجنرال اللنبي فلسطین وإنشاء الجسر الذي سمي باسمه 

ورة اللاوعي الجمعيّ، التي تؤثر روحها بطریقة غیر مباشرة وتصل إلینا هذه المواجهة من خلال ص ..

شخصیة مصطفى سعید، ویعني هذا أنه مصطفى سعید نفسه هو نتاج هذه المواجهة التي سبقته ولاحقته  في

وظلّت تلاحقه، وأنها لیست من نتاجه کفرد، وعلینا هنا أن نمیّز بین التاریخ والأسطورة، فمصطفى سعید 

یة أو شخصیة روائیة في سیاق تاریخي یروي علینا التاریخ فحسب، ومهما تمیز سلوك لیس شخصیة تاریخ

 .2...«مصطفى سعید بالفردیة أو الذاتیّة، إلاه أنهه في أصله سلوك لا وعي جماعي 

أما مصطفی سعید لن یسعی دائمًا لیقوض مفهوم الغرب الأبیض و إثبات نفسه بمثابة الشرفقي و الأسود 

نوب الجریح فهذا الج» عماله السلبیة و الغازیة، بل یسعی أن یبنی جسراً بین الشمال و الجنوب  الأفریقي بأ

یلتقي مع آن همند التي کانت تلبس عباءة عربیة و عقالاً فخدعها و غرر بها و قال لها   نتزوج زواجاً یکون 

ی رماد، و مع ذلك یقف أبوها جسراً بین الشمال و الجنوب و حولت جزوة التطلع في عینیها الخضراوین إل

وسط المحکمة و یقول بصوت هادیء إنه لا یستطیع أن یجزم، هذا هو العدل و أصول اللعب . هذه هي القوة 

و الروایة من هذه الناحیة  1«التي تلبس قناع الرحمة، یقول هذا رغم أنه کان یری أن زواجاً مثل هذا لن ینجح.

                                                            

 32رة إلی الشمال ، ص موسم الهجصالح ، الطیب ، . 3

 http://www.ibn-rushd.orgموسم الهجرة إلی الشمال و نظریة ما بعد الاستعمار -. دومة ، خیري ، عدوی الرحیل 2

 12. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1
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الرجل الأبیض، الذي بمجرد أنه حکمنا في حقبة من تاریخنا سیظل أمداً »تثور علی مفهوم الغرب المتمثل في 

 3.« طویلًا یحس نحونا بإحساس الإحتقار الذي یحسه القوي تجاه الضعیف 

*بین الطرفین مادام هناك جنوب یحن إلی شمال، و شمال یحن إلی  2لذلك فهي تدعو إلی روح التعایش

عند الآخر بل الإتحاد به و الفناء فیه، و یرغب في الموت بدل الحیاة علی الجنوب، و کلاهما یرید التطلع إلی ما 

هذا النحو الذي یقسم العالم إلی شرق و غرب و جنوب و شمال، و في ذلك بوادر وصف لخلق عالم محدد، لا 

 1تفصل بین أفراده حدود طبیعیة أو نظرة عرقیة شوفینیة .

ه ذاته مفتوحة فیحن إلی إستکمال أجزائه المفقودة، أما الغرب فالشرفق یری صورته في مرآة الغرب فتبدو ل» 

فیری أیضاً صورته في مرآة الشرفق فیقبل فیها علی ما لیس فیه، فتتقاطع السبل دون أن تلتقي، إنه الشوق 

 عالمأي مکان خارج هذا ال»قولته الشهیرة  في« بودلیر» نحو ما کان ینشده  بدي نحو الوجهة البعیدة النائیةالأ

 3« . «الإختلا  في التماثل»أو « التماثل في الإختلا »، إنه «

و خلخلة مفهوم الشرفق و الغرب هو متعار  علیه في الأدبیات الغربیة یستحضر الطیب صالح حالة لقاء تم 

في الأندلس، تحول فیها الشرفق إلی الغرب و الجنوب إلی الشمال، و انمحیّ فیها کل تقسیم عرقي أو سیاسي 

طارق  »في الأندلس إنتقل الشرفق إلی الغرب عابراً برزخاً مائیاً حمل إسم قائد الجیش » رافي للعالم لأن أو جغ

لیقیم حضارة متمیزة تخطى تقدیرها الحدود المکانیة و الزمانیة و مازالت حتی الیوم تثیر مشاعر « بن زیاد 

 1«جت ثمراً مزیجاً من الشرفق و الغرب.متباینة، و هناك ضربت أشجار عربیة جذورها في تربة أوربیة فأخر

فمصطفی سعید یری أن الإنسان الأسود و الإنسان الأبیض کلاهما یکونان من شجرة واحدة یعني الشجرة 

                                                            

 12، ص  س. م.3

2* .Coexistence - ة کل الأمم في سلام رغم إختلا  النظم السیاسیة ، مع إحتفاظ کل نظام بطابعه . و یقصد به حیا

 یعني عدم تداخل دولة أو دول ما في شؤون الأخری ، و یعمل الجمیع علی التعاون و الإسهام في أبعاد شبح الحرب عن العالم.

 323. مبارکي ، جمال ، الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص 1

 11ه ، صلاح الدین ، الشيء بین الواقعیة و الرمز في الواقعیة الروائیة .المؤسسة ، ص . بوجا3

 33. هیکل ، محمدحسین ، الشرفق الجدید ، دارالمعار  ، ص 1
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الإنسانیة ، فلم یبق إلا البعد الإنساني الذي یربط بین البشرفیة جمعیا في کل الأرجاء بعیداً عن رؤیة السیاسیین 

 الذین قسموا العالم إلی شرق و غرب و جنوب و شمال و عالم أول و ثان و ثالث و العسکریین و المستشرفقین

 بعکس الشعوب التي تطمح إلی عالم موحد رغم الخصوصیات التي تمیز کل شعب عن الآخر .

یعتقد مصطفی سعید أن لونه لیس حائلًا بینه و بین العالم الأبیض لأنهما من جذر واحد یعني الإنسانیة، و 

 »إنسان و الأسود إنسان، و کلاهما یولدان و یعیشان و یموتان و لیس أحدهما أفضل من الآخر  الأبیض 

الشجرة تنمو ببساطة و جدك عاش و سیموت ببساطة، و ذلك هو السر؛ صدقت یا سیدتي )إیزابیلا سیمور(، 

وار آمناً بج الشجاعة و التفاؤل، و لکن إلی أن یرث المستضعفون الأرض و تسرح الجیوش و یری الحمل

الذئب، و یلعب الصبي کرة الماء مع التمساح في النهر، إلی أن یأتي زمان السعادة و الحب هذا، سأظل أعبر 

 3.« عن نفسي بهذه الطریقة الملتویة 

ساس و هیمنة الغرب إلی نصفین، علی أ الاستعمارفیؤکد مصطفی سعید على هذه الشجرة التي تشقها صاعقة 

في بطن تعمارالاسین الأسود و الأبیض و لن یری في نفسه شراً إلا بقدر الحقد الذي غرس التمییز العنصري ب

یا سیدتي ... فأنا لا أنوی بك شراً إلا بقدر ما یکون البحر شریراً، حین تتحطم السفن علی » مصطفی سعید   

العالم الموحد یبدو  لکن تحقیق هذا 2« صخوره، و بقدر ما تکون الصاعقة شریرة، حین تشق الشجرة نصفین.

بعید المنال مادام الغرب لم ینزع عن نفسه کبریاء التسلط و التمرکز علی ذاته ستبقی شجرة الإنسانیة مقسمة 

إلی نصفین، مادام الغرب ینظر إلى نفسه بوصفه الحضارة الشمولیة العالمیة و یؤید النزعة العسکریة و الإکراه 

 1المستضعفین في الأرض و لم یسرح الجیوش الجرارة الغازیة للآخرین.الوحشي لتحقیق هذا الهد  و لم یرحم 

فکما ذکرنا في السابق یغرس طارق بن زیاد في الأندلس أشجارعربیة جذورها في تربة أروبیة فتخرج مزیجاً من 

سود و علی الصلات الإنسانیة لن یبقی تمییزاً بین الأ هذا الغرس و طبقناه  الشرفق و الغرب، فإن اعتمدنا علی

                                                            

 31.صالح ، الطیب ،  موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 31، ص  ن.م.2

 323.مبارکي ، جمال ،  الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص 1
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الأبیض و یجب أن یکون لقاء کلاهما لقاءً إنسانیاً نبیلًا خالیاً من أي تعصب، لأنهما یمکن أن یبتعدا بعضهما 

عن بعض طوال قرون  لکنهما فرعان من شجرة واحدة، هي الشجرة الإنسانیة ولیسا من عالمین مختلفین و ربما 

و رحل إلی الشمال، فیعتقد مصطفی سعید أن الشرفق یکونان من سلالة واحدة، من أب واحد، کان في الجنوب 

و الغرب یستطیعان أن یعیشا في السلم و یمکن أن یری الحنان في عیون الغرب القاسي و یستطیع قلع جذور 

عادت النظرة الحانیة إلی عینیها، و مدت یدها فأمسکت یدي و قالت   »الحقد و الکره من قلب المستعمَر   

هذا إذن یفسر لقاءنا صدفة، و تفاهمنا تلقائیاً،کأننا تعارفنا منذ قرون، لابد أن  -نیة ؟ هل تدري أن أمي إسبا

جدي کان جندیاً في جیش طارق ابن زیاد، و لابد أنه قابل جدتك، و هي تجني العنب في بستان في أشبیلیة، و 

ذهب إلی أفریقیا، و هناك لابد أنه أحبها من أول نظرة، و هي أیضاً أحبته، و عاش معها فترة ثم ترکها و 

 3« تزوج، و خرجت أنا من سلالته في أفریقیا، و أنت جئت من سلالته في إسبانیا.

فالکاتب یشیر إلی إمکانیة التلاحم بین الشمال و الجنوب، إذا ما تخلص کلا منهما من الأوهام و العقد التي 

طاء الآخر، و یعتبر ما حدث بینهما من الماي . کبلتهما زمناً طویلًا، و إذا ما إستطاع کل منهما الصفح عن أخ

عبارة میلودرامیة و لا شك، لکن مجئیهم، هم أیضاً، لم یکن مأساة « إنني جئتکم غازیاً »مصطفی سعید قال لهم 

کما نتصور نحن، و لا نعمة کما یتصورون هم،کان عملًا میلودرامیاً سیتحول مع مرور الزمن إلی خرافة 

 2.« عظمی 

طفی سعید لآن همند شعراً الذي یمور فیه رغبته إلی التصالح و التعایش مع الغرب رغم الجروح فیقرأ مص

التي کلمت روحه خلال القرون التي تمحی السودان من الخریطة الجغرافیة بمثابة أرض مستقلة و تستعبد 

علینا، و  دوات و الفرسانهویته و تطمس حقیقته، و یقول في هذا الشعر إنْ یحاربنا المحاربون و إن تتهیء الأ

إن تهتز رأیة الموت أمامنا و یشعلوا أمام وجهنا نیران الحرب رغم هرمنا و شیخوختنا بسبب شدة 

المصائب،کثرة الفقر و الجوع و...طوال هذا التاریخ القاسي فسیصیر سلاحي أصلي و نسبي فأدافع عن أعراقي 

                                                            

 36. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 61. م.ن ، ص 2
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بإزالة التمییز العنصري الذي أقام بیننا جداراً ضخمًا، و جذوري؛ فنسعی لنحول هذه الخصومة إلی ود و إخاء 

و إن ضرب العدو علی طبل الحرب لإعلان المعرکة المدمرة فنحن نضرب العود لتحویل هذا الحرب إلی 

السرور و العیش المسالم، و إن یری المقاتل و عدوي اللذة في القتل و الدمار فیحتفی رائدنا الساقي بالشرفاب 

 من عدونا  من ضیوفنا أي 

 إذا عبأ أبوالهیجاء للهیجاء فرسانا 

 وسارت رأیة الموت أمام الشیخ إعلانا

 و شبت حربها و اشتعلت تلهب نیرانا

 جعلنا القوس أیدینا و نبل القوس سوسانا 

 فعادت حربنا اُنسا و عدنا نحن خلانا 

 إذا ما ضربوا الطبل ضربنا نحن عیدانا

 نا لفتیان یرون القتل في اللذة قربا

 ومنشا حربنا ساق سبا خمراً فسَقانا 

 الکأسَ کي تلحق اخرانا بأوْلانا یحس

لذلك علی الطرفین أن یصفحا و ینسیا تلك النغمة المسرحیة المأساویة التي سادت بینهما في وقت من الأوقات 

إنسانیة قائمة  لخلقو یعتبرانها من النغمات التي عفا علیها الزمن، لیفتحا صفحات تاریخیة جدیدة و مشرفقة، و 

علی التعار  و التعاون الإنساني لتحقیق التوازن و المساوات و محو ذلك التمایز بین عالم الشمال و الجنوب، و 

 3من ثم وضع حد للصراع القائم بین الحضارتین الشرفقیة و الغربیة .

یین تنتهي شرفق عند الأوروبفإن هذا التقسیم مختل لا علم و لا قوانین تضبطه فإفریقیا التي تنتمي إلی ال

بأسبانیا، و رغم أن هذا یغیض الأسبان و یجعلهم یبذلون أقصی جهدهم لکي یکونوا أوروبیین حقّاً حتی في 
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نمط عنصریتهم ضدّ العرب، فإنهم یتمیزون عن بقیة الأوروبیین بأن لديهم إنسانیة عالیة و تعاطفاً و فهمًا و 

 3لقدیمة بالعرب و المزیج الحضاري الذي یعیشون في حیاتهم .تسامحاً معنا، ربما جاءت من صلتهم ا

فهذا التقسیم مبنی لدواع مصلحیة و حضاریة، فقد تصبح ترکیا الشرفقیة غربیة و إسبانیا الغربیة شرقیة لإمتداد 

 2حضارتها و عمرانها إلی الشرفق، و قد تصبح مصر )الشمال( و إسبانیا )الجنوب( .

 نتیجة هذا المبحث   

لما ورد في هذا البحث نستطیع الإستنتاج أن العرق و الإستعمار هي مفاهیم مرتبطة و متعلقة ببعضها تربي  وفقا

صورا مشترکة و تدافع عنها، کل منها و کل واحدة من موقع رؤیتها تقول بإنسانین و تسعى لتثبیت الفروقات 

 ات، و من هنا فإن الفکر الأوروبي یصنعو الإستفادة من موقع عدم المساواة التي تقوم بوضعها بین المجموع

محورا لنماذج لا یبقى فیها مکان لتوثیق التجارب و المقاومة الواقعیة للعالم الثالث، نماذج مثل شعوبنا، قبائلها، 

مذاهبها، خرافاتها، ثقافتنا، تقالیدها ...، و من هذا المنطلق یخطو مصطفى سعید إلى دنیا مملوءة بعدم المساواة، 

 ساواة محفورة في عقل أبیض البشرفة المغرور و أسود البشرفة الخائب.عدم م

السنوات الأولى لوجود مصطفى سعید في لندن ترافقت مع بدء فعالیات نهضة أدبیة خاصة کانت تروج 

، و یشهد على هذا الإدعاء جواز سفر مصطفى سعید الذي تم تمدیده في لندن عام 3311لأفکار السود في عام 

کن القول أن فکر و إقدامات مصطفى سعید متأثرة بهذه النهضة، و لکن بسبب أنه یتخذ طریقة ، و یم3323

إنتحاریة تقریبا و فردیة یواجه الإنکسار في النهایة، و بعد إنقضاء فترة حکمه في السجن و عودته إلى السودان، 

یة، ولا التفرقة العنصرلا یبقى له أي أثر في لندن، لا یصبح مصطفى سعید مؤسسا لأي فکرة خاصة ضد 

یصبح صاحب حرکة حتى یصبح له أتباعا یتابعوا طریقه للوصول إلى النتیجة المطلوبة، ولا یصبح مصطفى 

 سعید المنجي الأوحد للسود،و إنما یقوم بالإنتحار على إثر التضاد الداخلي الغیر محلول.

                                                            

 13. البحراوي ، سید ، لیل مدرید ، ص 3

 11، ص  س. م.2
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وهر ي خاص مختلط یقع في حکم تأکید الجإلى الساحة بمثابه سلوك عرق تقدم السواد أیضا کعنوان نوع ادبي

 الثقافي للسواد و أیضا بعنوان وسیلة محتملة لتحریر الأقوام السود.

القصص المختلقة لمصطفى سعید عن النیل، الغابات الإستوائیة، الخرطوم التي تزحف التماسیح على أرصفتها 

عید، و الماضیة البعیدة تدور في ذهن مصطفى س و ..، کلها تبین أن أحلام العودة إلى إفریقیا البکر في السنوات

یعلم أن العثور على روحیة الطاغیة و الینابیع الأولى لثقافة السود هو عامل مهم في إنهاء الإستخفا  و 

 الإحتقار للعرق الأسود.

التعایش بأما إهتمام مصطفى سعید بالجذور العرقیة المشترکة بینه و بین معشوقته و خلیلته الإسبانیة و رغبته 

السلمي مع الغربیین بیض البشرفة فهو یشیر إلى أنه و إن کان متأثرا بالأفکار التي تمجد السود للنهضة السودا، 

لکن لا نرى في مصطفى سعید هذا التکبر و ردة الفعل على قمع السود المفرط و الشرف  و الإحترام للون 

اة ما قبل التاریخ و التي هي من عناصر نهضة السواد، و الأسود، العرق و الثقافة و الرجوع إلى البدویة و الحی

فقط نرى مساعي مصطفى سعید في العصیان على التحقیر الذي کان قد حّمله الأوروبییون للسود خلال 

الإستعمار، صید النساء اللواتي تمثلن رمز الثقافة الغربیة، و طبعا لسن کما الشرفق العاطفي الضعیف الذي یبدو 

اء نسائیا و ضعیفا، و لکن بسبب الحریات الممنوحة للنساء في الغرب و بسبب الراحة بلا قیود من جهة الغرب

 التي تظهر أکثر في الغرب عند النساء.

الناحیة الأخرى هي أن مصطفى سعید و على خلا  رواد النهضة السوداء منفعل جدا في مقابل الثقافة و 

 ته و تمحو جمیع مظاهره الثقافیة.یسمح ببساطة لجین مورس )الغرب( أن تأخذ ثقاف
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 المبحث السادس 

  في الخطاب الاستعماري  الجنسیةتقویض مفهوم 

عاصرة و ، بل إن إستراتیجیات النسویة المالاستعمارکان لوجهات النظر النسویة أهمیتها المتزایدة في نقد ما بعد 

هما القول أن النقاد ینظرون إلی الخطابین کلیتتداخل و تتبادل الفائدة و نستطیع  الاستعمارنظریة ما بعد 

 3بإعتبارهما شیئیاً واحداً.

ولاً کلًا من لسببین رئیسیین   أي الاستعماریعتقد بیل أشکروفت ان النسویة لها أهمیة کبری لخطاب ما بعد 

یجعلونهما  نالنظام الأبوي و الإمبریالیة و رؤیتهما کممارسین لأشکال متشابهة من السیطرة علی أولئك الذی

خاضعین لهذا فإن خبرات النساء في النظام الأبوي و خبرات الذوات المستعمرَین یمکن أن تتماثل في عدد من 

کما هو ، و في الحقیقة 2یة تعارض مثل هذه السیطرةالاستعمارالنواحي، و کل من السیاسات النسویة و ما بعد 

یة قوم بإعمال سلطتها على الآخرین بناء على مناسبات ثنائالحال في الأنظمة السلطویة و الإمبراطوریة التي ت

نساء، تقابل بل دونیة الالأقطاب، الأنظمة الجنسیة أیضا مبنیة على تقابلات ثنائیة، أفضلیة الرجال في مقا

 اطع الکلامیة على شکل تقابلالخاضع للهیمنة و علاقات القدرة و القوة بینهما في کل من هذه المق المهیمن و

 1 إمرأة، هو إعادة إنتاج نفس نظام الأسیاد و العبید.؛ رجل و شرق  و غرب

ائل و العنصریة، ففض الاستعمارإزدهاراً عظیمًا في عصر الفتح و  –و قد عرفت ثنائیة الرجولة و الأنوثة 

شافات کي، أدب البعثات و الحملات و الإستالاستعمارالرجولة لم یتغن بها أحد کما تغنی بها الأدب الأوروبي 

و الفتوحات، و لیس من قبیل الصدفة أیضاً أن یکون مالك العبید و المستکشف و الفاتح و المستعمِر و 

المستوطن قد سمی بالرجل الأبیض، فعلاقة المستکشف بالمجاهل و الأراي البکر کعلاقة المستعمِر و 
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و سیطرة من جانب، و رضوخ و أو یفترض فیها أن تکون ــ علاقة رجل بامرأة أي فتح  –المستعمَر، هي 

ثة نحو السیکولوجیة المحد –استسلام من جانب آخر، و في الوقت الذي تتجه فیه الدراسات السوسیولوجیة 

 3التوکید علی تلبس العلاقات العنصریة بین البیض و السود طابعاً جنسیاً متعاظمًا.

أمته المستعمَرة من إحساسها الساحق حرر لیلکن یذهب مصطفی سعید إلی لندن لیعکس کل هذه المعادلات 

ثقافة الغرب، فیحول الشرفق إلی رجل بصورة رمزیة في علاقة مصطفی سعید « رجولة»إزاء « المؤنثة»بدونیتها 

مع الفتیات الإنجلیزیات، و یحول الغرب إلى المرأة التي تتجسم في النساء الإنجلیزیات و في تحویل مدینة لندن 

و أحسست  »ل مدینة القاهرة إلی المرأة لأنها کانت شریکة الإنجلیز في إستعمار السودان  إلی إمرأة و أیضاً تحوی

کأن القاهرة، ذلك الجبل الکبیر الذي حملني إلیه بعیري، إمرأة أروبیة مثل مسز روبنسن تماماً ...کانت مسز 

 2.« روبنسن ممتلئة الجسم برونزیة اللون، منسجمة مع القاهرة 

ناء هم و هي أن أبطالها جمیعاً و بلا إستث« الحضاریة»ی تسترعي الإنتباه في الروایات العربیة و ثمة ظاهرة أخر

 1.بة ذاتیةالروایة هي بمثابة تجرمن المثقفین الذین قدموا إلی حاضرتي الغرب طلباً للعلم أو الأدب أو الفن،کل 

قف الإنتباه أن موضوع العلاقات و هذا المثقف أو هذا البطل الروائي هو علی الدوام رجل و مما یستو

الحضاریة لم یأخذ قط طریقه إلی الروایة النسائیة العربیة، علی الرغم من التکاثرالمطرد أیضاً في أعداد طالبات 

عداد الروائیات و القاصات أرغم من التکاثر المطرد أیضاً في العلم و الأدب في حواضر الغرب، و علی ال

من حیث أنها تجربة مثاقفة کحدي التجربة الجنسیة، فعل و إنفعال، « لحضاریةا»العربیات، فلکأن التجربة 

تلقیح و تلقح، لا تعني سوی الرجال وحدهم و بالفعل مادامت المسألة مسألة إشعار بالإخصاء و لو علی 

 3صعید الفکر فإن الرجل هو وحده الذي یمکن أن یکون المعنی.

                                                            

 2ة ، ص و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربی . طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة3

 11و23. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 2

 32و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ، ص  . طرابیشي ، جورج ، شرق و غرب؛ رجولة1

 31ص س ، . م.3
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وبیة، الرجال )مصطفی سعید، الراوي، الجد، ود الریس، و علی هذا الأساس کل شخصیات روایة الجن

کانت بنت مجذوب إمرأة » محجوب و بکری ( و بنت مجذوب أیضاً رغم أنها إمرأة،کانت تتصر  کالرجال  

طویلة لونها فاحم مثل القطیفة السوداء، ما یزال فیها إلی الآن، یتسابق الرجال و النساء علی السواء لسماع 

 3«.مر و تحلف بالطلاق کأنها رجل کانت تدخن السجایر و تشرفب الخمن جرأة و عدم تحرج، و ا لما فیهحدیثه

ونشاهد عکس هذه القضیة في إختیار الکاتب الشخصیات الغربیة فتلعب النساء دورالشخصیات الأوربیة 

مرأة لی إفقط لدلالة أکیدة للمثقف الشرفقي علی أنوثة الغرب، و هکذا ینقلب الغرب الحضاري )الرجل( إ

عجیبة تمارس فعل الإغراء و الإغواء معاً کما کانت الأراي المستعمرة مغویة للمستعمرین و مصطفی سعید 

فالغرب إمرأة لها رموز و نداءات غامضة ضربت إلیها أکباد » یتبدل إلی الظامیء الذي علیه أن یکتشفها 

 .« اللیل و کاد یقتلني في طلابها الشوق 

أصیاده في أماکن کمدرجات الجامعة، في دور السینماء، في صالات المعارض، و قاعات  فیختار مصطفی سعید

 2.« أماکن الثقافة التي تثور فیها الشکوك حول رجولته »الموسیقی یعني 

و أیضاً في توصیفات هذه الروایة یصف الغرب بفضاء بارد و ثلجي الذي یرمز إلی العقم و الموت و بالعکس 

کأن ثلجاً یذوب في دخیلتي، فکأنني مقرور طلعت علیه »)السودان( بالحرارة و الشمس یصف فضاء الجنوب 

فیسعی الکاتب أن یعکس  1«الشمس ذاك د ء الحیاة في العشیرة، فقدته زماناً في بلاد تموت من البرد حیطانها.

یة؛ علی  أهل القرعقم الشمال و خصوبة الجنوب إضافة إلى الشخصیة و المکان في المحادثات و الحوارات بین

سبیل المثال المحور الأصلي في الحوار بین شیوخ القریة )جدالراوي، ودالریس، بنت مجذوب و بکري ( یدور 

حول العلاقات الجنسیة و تشجیع الأفراد بتعدد الزوجات و زیادة الموالید في الفصل الخامس للروایة الذي 

دثات في هذا الفصل حول زواج ودالریس و زوجاته إختص بخمس الروایة بنفسه، تدور الأحداث و المحا

                                                            

 21. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 33و أنوثة ــ دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة ، ص  ب؛ رجولة. طرابیشي ، جورج ، شرق و غر2

 1.موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 1
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المتعددة و المتنوعة )من الأعراق المختلفة کالدنقلاویة، الأثیوبیة، النیجیریة، الفلاتیة و الکباشیة( و أیضا 

، و یصل الرغبة إلی الزواج «قد تزوجت عدداً من خیرة رجال البلد» تتحدث بنت مجذوب عن أزواجها لأنها 

ظهار قوة الرجولة بین الشخصیات الجنوبیة إلی الحد الذي یشجع أهل القریة  ودالریس و الإخصاب و إ

فقالت بنت مجذوب   ما بالك، لك عامان و أنت مکتف بزوجة واحدة؟ » الشیخ في السبعین علی زواج آخر  

 لجنسیةهل ضعفت همتك؟ أما علی إزاء هذه الرغبة إلی الإخصاب، النساء الإنجلیزیات یردن العلاقات ا

 دون أي ولادة و أیضاً نری مسز و مستر روبنسن اللذان لم یکن لهما أطفال.

 نتیجة هذا المبحث   

ما تم بحثه في هذا القسم هو إثبات قدرة و رجولة الشرفق من قبل مثقفي الشرفق، لأنه و بحسب الخطاب 

علوم الإنسان و أن  الإستعماري الشرفق نسائي و ضعیف و کذلك أخذ الإستعمار مشرفوعیته من نظریات

سکان البلدان المستعمرة هي منحطة و بأفکار صبیانیة و ضعف نسائي، عاجزین عن حفظ أنفسهم)مع أنهم 

حافظوا على أنفسهم لآلا  السنین بأفضل شکل ممکن(، لکن هل لإثبات رجولة الشرفق في الآثار الأدبیة و 

ولادة و الخصوبةو الکلام عن الشمس المحرقة و بشکل رمزي في إبراز قدرة الرجال الجنسیة، الحدیث عن ال

الخضرة کرمز للولادة و رسم الجو الضبابي و المثلج للندن کرمز لعدم الخصوبة و خاصة في وصف الزوجین 

الإنجلیز )السید روبنسون و زوجته( کامرأة و زوجها لم یرزقا بأولاد أو کون الشخصیات الغربیة نسائیة و 

ة و هل لها تأثیرا في مسیر نمو و توسع البلاد الشرفقیة؟ لأن ما تحتاجه هذه البلدان الشخصیات الشرفقیة ذکوری

الیوم هو التطور و لیس القدرة الرجولیة الذي یعتبرها الغرب غیر موجودة لدى الشرفق،و بناء على هذا یمکن 

طاقات في العمل هو الالقول أن مساعي الکتّاب في البلدان المستعمرة هو فقط لشفاء جروحهم، و ما یحتاجونه 

القادرة و التي تمتلك المهارة  و التي تستطیع المسیر قدما من منطلق الأهدا  الإنتاجیة، و یلوم مصطفى سعید 

الراوي أیضا من أجل حصوله على شهادة الدکتوراة في الأدب الإنجلیزي  و الراوي أیضا یلوم نفسه دائما 

لفرع، لأنه یعود بعد سبع سنین و یرى أن کل شيء على حاله بسبب إتلافه لسبع سنوات من عمره في هذا ا

 کالسابق، لم یتغیر شيء و حتى المسیر الهابط في الکثیر من الأمور یسبب القلق، الأسف و الحسرة للراوي.
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مع أن الطیب الصالح قد منح الشرفق و شخصیة الرجل السوداني الرجولة و القدرة عن طریق أسالیب 

ة الغرب في جمیع الصفحات، لکنه بإضافته للتذکیرات المتمثلة بشکل أحادیث تجري بین رمزیة،و کرّر نسائی

الراوي و محجوب صدیقه القدیم و أحادیث مصطفى سعید مع الراوي، یدخل نصائحا على کبار و مسؤولي 

د رجال االسودان، لیعودوا إلى أنفسهم و ینقذوا السودان من الفقر، الجهل، إستهلاك الناس، و کذلك إستعب

الدولة، و برأي الطیب الصالح تستطیع بلدان العالم الثالث إثبات رجولتها و قدرتها للعالم و خصوصا للبلدان 

 القویة الغربیة کإنجلترا و فرنسا و أمریکا عن طریق النمو الثقافي، الرقي العلمي، و الإعمار.

 المبحث السابع 

 الذاتي النقد 

 أیضا بتوجیه النقد إلى الغرب، بل سعوا إلى نقد ذواتهم ضمن ما یسمى ستعمارالالم یکتف مثقفو نظریة ما بعد 

بالنقد الذاتي کما عند المفکر المغربي علال الفاسي، وما قام به الناقد الکیني الأصل عبد الرحمن جان محمد خیر 

ات التي ا، عن الواجبأعتقد أننا نحتاج إلى الإفصاح بشکل أکثر انتظامً  "دلیل على ذلك، حینما صرح قائلا  

العالم "تفرضها علینا هذه الوضعیة البینیة، وهي واجبات أشعر أنه یمکن استشعارها من وضعیة مثقف 

 "الاستعمار"في الأکادیمیات الغربیة، إننا لا نزال نکافح ضد الهیمنة المعرفیة للغرب، لا نزال نحارب  "الثالث

ة، بعض ، نحن نعیش في ظرو  بالغة الرفع"العالم الثالث"تابع في . ولکن بالمقارنة مع ال"الجدید الاستعمار"و

یمثل هو نفسه جزءًا من البنیة القائمة على الهیمنة،  الاستعمارالنقاد یؤکدون أن نوعًا معیناً من نظریة ما بعد 

فاك ی، ولهذا أعتقد أنه لا بد لنا أن نستمر على خطى جایاتري سبالاستعمارأي أنه نوع مستمر ومکرر من 

 3."وآخرین، فنتفحص وضعیة ذواتنا في کل هذه النواحي وبشکل أکثر انتظامًا

 

                                                            

 /http://www.alukah.netحمداوي ، جمیل ، نظریة ما بعد الاستعمار ،                                                                      . 1
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 فقدان الثقة بالنفس   

یعاني الرواي منذ بدایة الروایة إلی نهایتها من نسیان الذات و فقدان الثقة بالنفس و لا یری أي فائدة في ما 

یندم علی أنه  لم یدرس في فروع کالزراعة، الهندسة قضی  له ثلاثة أعوام من دراسته و سبعة أعوام من حیاته . و 

نحن هنا لا حاجة لنا بالشعر، لو أنك درست علم الزراعة » أو الطب کما یقول له مصطفی سعید مستهزئاً   

سواء أردت أم لم  -أو الهندسة أو الطب لکان خیراً...و فکرت في شیء من المرارة،إنني في زعم الناس شاعر

ثلاثة أعوام أنقب في حیاة شاعر مغمور من شعراء الإنجلیز، و عدت لأدرس الأدب  أرد، لأنني قضیت

 3«الجاهلي في المدارس الثانویة قبل أن یرقوني مفتشاً للتعلیم الإبتدائي

یحتج الکاتب علی عدم الإعتناء و عدم الإهتمام بالمتعلمین في حقل العلوم الإنسانیة و ضرورة الإهتمام بالعلوم 

في مجتمعات العالم الثالث، لأن العلوم الإنسانیة هي رکن و أساس للعلوم الأخری و لأن العلوم  الإنسانیة

الإنسانیة تبین لنا فلسفة سائر العلوم و بدون فهم فلسفة القیم لن نصل إلی أهمیة الریاضیات و العلوم الطبیعیة 

 وثمنها .

نسان؛ و لأن الثقافة تحسب العامل الأصلي في کمال الإ« العلوم الثقافیة»نستطیع أن نسمی العلوم الإنسانیة بـ»

ترتبط العلوم الإنسانیة بالبعد الإنساني، الفکري و المعنوي في الإنسان و کلما کثر الإهتمام بالعلوم الإنسانیة 

فضلًا علی ذلك تعطي العلوم الإنسانیة إلی الإنسان  2«يهتدي المجتمع إلی الکمال و الوعی.

الذي بفقدانه یعجز المجتمع عن إدراك و فهم مکانته علی المستوی التاریخي و علی « يالتفکیرالإنتقاد»

الصعید الدولي لأن الحضور في هذه المجالات یحتاج إلی قدرة التحلیل و المقارنة في حقول کالسیاسة، الإقتصاد 

 و الأخلاق و التي هي من فروع العلوم الإنسانیة.

 

                                                            

 و31، ص  س. م.3

 www.ensani.ir                                                                                                              . پناهي ،محمد ، أهمیت علوم إنساني2
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 الزواج   

 «لزواج و حلل الطلاق ...لا توجد لذة أعظم من لذة النکاح الله سبحانه حلل ا» 

الزواج مسألة لتقویة أرکان الأسرة في المجتمع وسلامته و مصونیته من الفساد، و أیضاً یشجع الدین الزواج 

هو ودالریس، و هو أراد هذا المباح « النکاح»للسکینة و إرتیاح البال للرجل و المرأة، أما من الذي یتحدث عن 

بإلحاح و الإصرار فوفرّ أسباب قتله بید حسنة و إنتحارها، لیس الدین وسیلة لتوجیه خطایانا، و إن ننظر إلی 

الدین کما ینظر ودالریس و أمثالهم سنوفر أسباب سلب الحریة من المرأة  و أیضاً هذه العوامل تشوه وجه 

 الدین.

 کنا بالفعل معروفین في» سائداً في المجتمع  الذی یکون ي اوي حین کلامه عن الفساد الأخلاقیتحدث الر

البلد بأننا لا نطلق زوجاتنا و لا نتزوج علیهن، و کان أهل البلد یتندرون علینا و یقولون إننا نخا  زوجاتنا 

و هو منصفٌ في نظرته إلی العلاقة بین الرجل و المرأة عندما  3«إلا عمي عبدالکریم کان مزواجاً و زانیاً أیضاً.

و یری الراوي  2« هل صحیح أنهم لا یتزوجون و لکن منهم من یعیش مع المرأة بالحرام؟ » أهل القریة  یسأله

أن هذه المسألة موجودة بینهم رغم إعتقاداتهم الدینیة و رغم قیودهم الثقافیة مع الغرب و عندما ننتقد 

 إباحیتهم، یجب علینا أن نعالج هذه القضایا و نقابلها.بسبب الأوربیین 

 شرب الخمر و تدخین السجائر  

یتحدث الرواي أکثر من مرة عن شرب الخمر و تدخین السجائر و الإفراط فیهما  دلیل علی غفلة الشرفق، 

البذخ و قتل الوقت؛ و هذا التغافل یبدل الشرفق إلی مصدرکسب عظیم للغرب في إستیراد المشرفوبات 

 الکحولیة، السجائر، و التبغ و التنباك  

                                                            

 23و21. صالح ، الطیب ، موسم الهجرة إلی الشمال ، ص 3

 6، ص .م.ن 2
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أخرجوا من  –أنا و محجوب شربنا أکثر مما یجب  -شرب الویسکي و البیرة بدل العریقي و المریسة  تعلمنا » 

الثالث  في صبیحة الیوم–أضابیر السیارة قناني الخمر... أکثر من مائة رجل طعموا و شربوا و صلوا و سکروا 

اء التل أعرابي جاء يهرول برز لنا من ور... » 3«حملت زجاجة الوسکي في جیبي و ذهبت إلی بنت مجذوب 

نحونا، و قطع الطریق علی السیارة، فتوقفنا، بدنه و ثیابه بلون الأرض، وسأله السائق ماذا یرید؟ قال أعطوني 

 2«سیجارة أو تنباك لوجه الله، لي یومان لم أذق طعم التنباك.

قد لهذه عمرین و کان ینعکانت السجائر من البضائع المستوردة التي إستطاعت أن تجذب ثروة هائلة للمست

الدخانیات المعاهدات المشؤومة التي ضربت الخسارات الفادحة بمیزانیة الدولة المستعمرة التي یعبرعنها 

، و إدمان الناس علی هذه الدخانیات وصل إلی الحد الذي نری الرجل «نحرق فلوس الحکومة»محجوب   

یومین  فقط و هذا الإدمان عامل مهم في تثبیت مکانة الأعرابي یتضرع لسیجارة لأنه لم یذق طعم التنباك ل

 الدخانیات في أسواق الشرفق ! 

في توصیف الأعرابي یشرفح الراوي وضعاً مؤسفاً له و لأسرته أما علی رغم هذا الفقر، تدخین السیجارة 

» ها الراوي   فضروري له کالماء و الهواء .في حال أنه یعیش في الصحراء و في أقصی المناطق في البلد کما یص

أین الظل یاإلهي؟ مثل هذا الأرض، لا تنبت إلا  الأنبیاء، هذا القحط لا تداویه إلا السماء و الطریق لا ینتهي 

هذه  رالاستعماو نفوذه و لن یرحم  الاستعمارأما هذه المنطقة أیضاً لم تسلم من مخالب «  و الشمس لا ترحم...

یحرص و یطمع بالمناطق الثریة من حیث وجود  الاستعماري نفکر أن الصحراء القاحلة على خلا  تصورنا الذ

أبشع من السیطرة علی الثروات القومیة لأن الأول یسلب  الاستعمارالحقول النفطیة و المناجم و هذا النوع من 

طها االثروة و المادیات من الشعب و الثاني یسلب الوقت و الروح الحیویة من الشعب و عندما یأخذ  من أمة نش

 و حیویتها لن تهتم إلی مصالحها و ثرواتها الطبیعیة أیضا فینهمر و یتخلف الشعب مادیاً و معنویاً.
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لم یکن  » قد بدّل هذا الرجل إلی مستهلك دون إرادة  و یتعجب الراوي من شدة وله هذا الرجل بالسیجارة   

 علی لسجائر بتلك اللهفة، جلس الأعرابيعندنا التنباك فأعطیته سیجارة، لم أری في حیاتي إنساناً یشرفب ا

مؤخرته، و أخذ یشفط الدخان بنهم فوق الوصف، بعد دقیقتین مده لي یده فأعطیته سیجارة أخری، إلتهمها 

کما فعل مع الأولی ثم أخذ یتلوی علی الأرض کأنه مصاب بالأرض، و بعدها تمدد علی الأرض و طوق 

طول مکوثنا زهاء ثلث ساعة و لما دارت محرکات السیارة، هب واقفاً،  رأسه بیدیه تماماً کأنه میت، و ظل هکذا

إنساناً بعث إلی الحیاة و أخذ یحمدني ویدعو الله لی بطول العمر، فرمیت له علبة السجائر بما بقی فیها، و ثار 

ت و یماالغبار خلفنا، و راقبت الأعرابي یجری نحو الخیام مهلهلة، عند شجیرات ناحیة الجنوب، عندها غن

 3«أطفال عراة.

 فساد الحکام   

ثم یسطرد الکاتب إلی الفضائح، الرشاوي و فساد الحکام و صر  ثروة البلد لتجمیل قاعة الإستقلال ! فی 

أن سادة أفریقیا الجدد، ملس الوجوه، أفواهم کأفواه » حال أن الناس تعیش  في العبودیة و الفقر المدقع  

من الحجارة الثمینة، و تفوح نواصیهم برائحة العطر، في أزیاء بیضاء و زرقاء و الذئاب، تلمع في أیديهم ختم 

سوداء و خضراء من الموهیر الفاخر و الحریر الغالي، تنزلق علی أکتافهم کجلود القطط السامیة، و الأحذیة 

صیر ملن یصدق محجوب أنهم تدارسو تسعة أیام في  –تعکس أضواء الشمعدانات تصر صریرا علی الرخام 

التي بنیت لهذا الغرض، و کلفت أکثر من ملیون جنیه، صرح من « قاعة الإستقلال »التعلیم في أفریقیا في 

الحجر و الإسمنت و الرخام و الزجاج، مستدیرة کاملة الإستدارة، وضع تصمیمها في لندن، ردهاتها من رخام 

بمهارة في شبکة من خشب التیك، أبیض جلب من إیطالیا و زجاج النوافذ ملون، قطع صغیرة مصفوفة 

أرضیة القاعة مفروشة بسجاجید عجمیة فاخرة، و السقف علی شکل قبة مطلیة بماء الذهب، تتدلی من 

جوانبها شمعدانات کل واحد منها بحجم الجمل العظیم، المنصة حیث تعاقب وزراء التعلیم في أفریقیا طوال 

الانفالید، و سطحها أملس لماع من خشب الأبنوس، علی  تسعة أیام من رخام أحمر کالذي في قبر نابلیون
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الحیطان لوحات زیتیة، و قبالة المدخل خریطة واسعة لإفریقیا من المرمر الملون،کل قطر بلون،کیف أقول 

تناقض  یجب ألا یحدث» لمحجوب أن الوزیر الذي قال في خطابه الضافي الذي قوبل بعاصفة من التصفیق   

یرید أن یجلس علی مکتب وثیر تحت مروحة و یسکن في بیت محاط بحدیقة مکیف بالهواء  بین ما یتعلم الیوم

یروح و یجيء في سیارة أمریکیة بعرض الشارع، إننا إذ لم نجتث هذا الداء من جذوره تکونت عندنا طبقة 

کیف  -« فسه.ن الاستعماربرجوازیة لا تمت إلی واقع حیاتنا بصلة، و هي أشد خطراً علی مستقبل أفریقیا من 

أقول لمحجوب أن هذا الرجل بعینه يهرب أشهر الصیف من أفریقیا إلی فیلته علی بحیرة لوکارنو، و أن 

زوجته تشتري حاجیاتها من هرودز في لندن، تجیئها في طائرة خاصة، و أن أعضاء وفده أنفسهم یجاهرون بأنه 

فادحة من قطرات العرق التي تنضح علی جباه  فاسد مرتش، ضیع الضیاع و أقام تجارة و عمارة، و کون ثروة

الغابات؟ هؤلاء قوم لا هم لهم إلا بطونهم، لا یوجد عدل في الدنیا و لا المستضعفین أنصا  العراة في

 3«إعتدال.

ل في مناطق لم يهزها الکفاح الوطني التحرري هزاً کافیاً فیتحو الاستعمارأن تتم تصفیة  یحدث»فانون  یقول

ذین کانوا للإستعمار أبناءه المدللین، وهم الآن للسلطة أبناؤها المدللین، أیضاً، ینهبون الموارد الوطنیة المثقفون ال

نهباً ویندفعون إلى الإثراء بالصفقات والسرقات المشرفوعة إندفاعاً لا یعر  الرحمة، عن طریق الإستیراد 

ا أکتا  البؤس الذي أصبح الآن وطنن والتصدیر، والشرفکات المغلقة، ومضاربات البورصة، والرشوة، على

یطالبون بإلحاح أن نحصر الأسواق والفرص المواتیة في أبناء الأمة وحدهم ومعنى ذلك أن نحصر سرقة الأمة 

 2« .في أبناء الأمة

إن نجعل توصیف الراوي لزي سادة أفریقیا مقابل الزي الأعرابي الذي یراه الراوي في الطریق و یخلص  

ر الراوي نری الفاصل الکبیر بین الفقیر و الغني و ینذ« ثیابه بلون الأرض»ثة الکلمات فقط توصیفه في ثلا
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و تملك رؤوس الأموال  و القدرة في ید عدة قلیلة و « البرجوازیة لا تمت إلی واقع حیاتهم بصلة»بتکوین 

 نفسه. الاستعماریحسبها بلاءً أشد خطراً علی مستقبل أفریقیا من 

لصفات المذمومة التي صارت سائدة بین الحکام کالرشوة و الریاء و الحیاة الأرستقراطیة و رفع ینتقد الکاتب ا

قطرات العرق تنضح علی جباه المستضعفین أنصا  العراة في »مستوی معیشتهم بالثروة الحاصلة من 

 یتعرضوا لیهم! و رغم أن حواشي هذه الحکام و الوزراء یجاهرون بأنهم فاسدون و مرتشون لکن لم« الغابات.

و یجد الفارق الکبیر بین ما یقول الوزیر و بین عمله لأنه یتکلم عن عدم التناقض بین ما یتعلم التلمیذ و بین 

واقع الشعب و هذا الوزیر نفسه فاسد مرتش، و یذهب إلی فیلته هروبا من حرارة أفریقیا في الصیف و توفر 

لأن هذه الأرستقراطیة تتبدل  الاستعمارل هذا أخطر من زوجته حاجاته من هرودز لندن، و یری الراوي ک

تؤدي إلی خلق طبقات تختلف مستویاتها المعیشیة، حیث ینتشرف الظلم و الإستعباد و » إلی البرجوازیة التي 

تنعدم العدالة الإجتماعیة، و تصبح کرامة الإنسان في الحضیض، حیث یطغی الشعور بالذل و المهانة لکسب 

 3.« ل علی لقمة العیش لکل فرد و أهله الرزق و الحصو

لحضورهم في الأراي التي کانت في السابق  ةلا یری المستعمرین ضرور الاستعمارو في مرحلة ما بعد 

مستعمراتهم، لأنهم قد إکتسبوا الثروات الهائلة التي استثمروها في إنتاج و تصدیر أکداس السلع الإستهلاکیة 

یستعمل الوزیر السیارة الأمریکیة یتبدل إلی نموذج للآخرین و بدل تشجیع الناس إلی العالم الثالث، و عندما 

على إنتاج البضائع محلیا، یشجعونهم علی الإستهلاکیة و توسیع الفقر أکثر من قبل، و یشتکي الکاتب بلسان 

ني محجوب من الصمت أمام هذه الفضائح و الرشاوي و فساد الحکام و یری وجود أحزاب کالحزب الوط

 الإشتراکي بلا أي جدوی للشعب.
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 الخاتمة   

 ئج التالیة  الباحثة في هذه الرسالة إلی النتاتوصلت 

ح إن کل هذه الشخصیات تظهر علی مسر ة موسم الهجرة إلی الشمال عبثاً، بلتظهر الشخصیات في روای . لم3

تلعبن  ة  خاصة النساء الإنجلیزیاتالشخصیات الأوربی ،الروایة علی أساس التقابل و ثنائیة الشرفق و الغرب

 ، و یسعی إلی  إثباتالشرفقي  بوعی أو بلا وعی « الأنا » الغربي الذي یری نفسه أفضل من « الآخر » دور 

هذا التفوق، أما الشخصیات السودانیة التي یمکن أن نضعها في طبقتین   طبقة المثقفین و الطبقة العامیة، یعاني 

الغرب عاملها و یبحثون عن الهویة المکونة من الثقافة و الأفکار  و الأزمة التي کان من فقد الهویةن المثقفو

الشرفقیة و ینفذون الهویة المفروضة علیهم بید الغرب حتی یفرض بواسطها معطیاته الثقافیة و یحتقر و یمحو 

ری فیهم ی أنه لملسودان ( و لو في هذه الروایة ) مجتمع ا ینیأما الأشخاص الأمّ  الثقافة و اللغات الشرفقیة تماماً،

لم یریدوا أن یتغیروا و لن یترکوا أفکارهم لأنهم   الهویة فإنهم یخلقون مشاکل أخری،هذا التضاد و أزمة 

ار نتحلإعاملا إلی الصراع بین القدیم و الجدید، الأمرالذي صار ؛ و هذا التعصب و الإلحاح یؤديالرجعیة

 ودالریس الشخصیة الرجعیة )رمز القدیم ( في هذه الروایة .حسنة بنت محمود)رمزالجدید( و قتل 

 صورة تعریفات مجردّة و نظریةب اکهادریتم إلن  ر تعاریف و مصطلحات. تشمل نظریة ما بعد الاستعما 2

هذه  ستطاع الطیب صالح أن یعطي  إلیاو قد  یة من بطن المجتمعات المستعمَرة،ح ةلفقط؛ بل تحتاج إلی أمث

علی سبیل المثال نذکر مفهوم الإزدواج الوجداني الذي یستخدم  ورة ملموسة لفهم المخاطب،ریفات صالتع

ل و النفور منه الفعهذا المصطلح في مجال التحلیل النفسي لوصف التأرجح بین الرغبة في شیء ٍ أو شخص أو 

سم ذي تتب و النفور الرکب من الإنجذاو دخل إلی نظریة ما بعد الاستعمار لیصف المزیج الم في الوقت نفسه،

و في تصرفاته  ید بجین مورسیتجلي هذا المصطلح في علاقة مصطفی سع لاقة بین المستعمِر و المستعمَر،العبه 

ستعمار فاهیم الرئیسیة لنظریة مابعد الاالمفي هذه الروایة نستطیع أن نستخرج کل  على ذلك إذادققنابناء  معها،

 من هذه الروایة . 
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ولوجي في مراحل حیاة مصطفی سعید و یجرب مرحلة التماهي مع الغرب مدة و ع الإیدی. یظهر الصرا 1

شاهد في الراوي الرغبة إلی التصالح بین الشرفق )القدیم( و الجدیدالوافد أخری لکن تیرفضها و ینفذها مدة 

 یعني الغرب .

لمقاومة السلبیة و إما عن ، إما عن طریق امة المستعمر بکل الوسائل المتاحة. حاول مصطفی سعید مقاو 3

بنیاً علی اللون و مالفکر المتمرکز الأوربي و الذي کان  ابیة کالکتابات التقویضیة لتفکیكطریق الأعمال الإیج

اب ن کتّ لأه الکتابات علی اللغة الإنجلیزیة،و یعتمد مصطفی سعید في هذ العرق و الجنس و الطبقة و الدین،

حول التاریخ، الثقافة و أدبهم أفضل الطرق للمقاومة أمام المستعمِر و  الکتابةیعتبرون ستعمارالإما بعد

إسترجاع الحقوق و هویتهم المسلوبة، لکنهم في هذه الکتب یعتمدون علی اللغة الأجنبیة کالإنجلیزیة و 

سعید في واردالفرنسیة و یروي المستعمَر هویته بلغة المستعمِر حتی یستطیع أن یدخل معه في الحوار کما یعتبر إ

التاریخ، اللغة و العادات المختصة بنفسه، لکنه في تحقیقها و إظهار هذه الثقافة والهویة  والاستشرفاق ـ الشرفق ذ

هذه الظاهرة تسمى مواجهة الاستعمار المحلي و هي رد فعل فکري، حیث .» یستفید من اللغة الأجنبیة .

 «عمار.تشکلت في الثقافات المحلیة نتیجة لنظریة ما بعد الاست

روایة موسم الهجرة إلی الشمال تقوض تقسیم العالم إلی غرب حضاري مشدود و إلی قطب متجمد ، و شرق 

متأخر مشدود إلی خط الأستوا فانعکست طبیعته علی ناسه و هي تنظر إلی أن هذا التقسیم التاریخي و 

لی مر تلک الحروب المدمرة عالجغرافي السیاسي أساسه عرقي و عقائدي ، سببه عنف التاریخ الذي جسدته 

العصور بین حضارتین متمایزتین . هذا العنف الذي تکونت إثره الأحلا  و الإستقطابات ، و خرج منها 

الغرب الحدیث کأنه الوارث للحضارة الإنسانیة و مخلصها ، بوصفه معلمًا و ناشراً للمدینة و منوراً للأطرا  

 .خشونة البداوة و بؤسها الی طراوة الحضارة و عزّها و الهوامش الجاهلة المتوحشة لیخرجها من
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    الملخص بالفارسیة

استعمار معمولا از طریق کاربرد خشونت بار قدرت توسط یک کشور یا جامعه ای دیگر خود را متجلی 

می کند . و اغلب دارای اهدا  اقتصادی است . به طور کلی می توان استعمار را سوء  استفاده  کردن یا 

اوز به مردم بومی تعریف کرد . دیدگاه پسا استعماری به مثابه چالشی علیه این میراث ظهور می کند . این تج

 دیدگاه تلاش می کند قدرتی را که از طریق کشور گشایی بنا شده است ، نامشرفوع جلوه دهد . 

. دیشیدوضعیت خود ان ستعمار زده بهمی توان سرآغاز نظریه پسا استعماری را هنگامی دانست که نخستین ا

و به بحث و جدل درباره آن پرداخت .تاریخ شکل گیری این نظریه و آغاز مطالعات پسا استعماری به اواخر 

باز می گردد . یعنی زمانی که باز نمود استعمار در آثار منتقدانی چون إدوارد سعید ، گایاتری  3311دهه ی 

تز فانون قرار داشت . اما اصطلاح پسا استعمار به خودی چاکراورتی اسپیواک و هومی کی بها بها و فران

خود نخستین باردر دهه ی هفتاد ، در محافل ادبی برای اشاره به تعاملات فرهنگی جوامع استعماری به کار 

رفت . نظریه ی پسا استعمار خواست ها و هد  های متعددی را در بر می گیرد که اصلی ترین آن ها باز 

چشم انداز استعمار زده است. تا تأثیر اقتصادی ، سیاسی ، و فرهنگی استعمار گری بر نگری استعمار از 

مردم استعمار زده و قدرت های استعماری افشا شود . نظریه ی پسا استعماری سعی بر آن دارد که با 

 ند.بازگرداندن احترام به هویت انسانی ملت های استعمار شده آن ها را به جایگاه اصلی شان بازگردا

غرب ابتدا با غارتگری ، چپاول ثروت های ملی و سپس با برکندن ریشه های فرهنگی و بیگانه ساختن 

 مردم این مناطق با زبان مادرشان سعی در استثمار مادی و معنوی آن ها دارد .

 ادر حقیقت اصطلاح پسا استعمار به فرهنگ هایی اطلاق می شود که روند امپریالیسم از زمان استعمار ت

، پاکستان ،  کنون بر آن ها اثر گذاشته است ، کشور هایی چون استرالیا ، کانادا ، هند ، مالزی ، مالت

سریلانکا ، که بعد از  خروج نظامی استعمارگران تاثیرات ویرانگر استعمار بر  و جنوب اقیانوس آرام 

نگی آن ها از دستبرد غرب در سیاست و اقتصاد این سرزمین ها باقی است ، همچنان که تمامی جوانب فره

سیطره ی غرب با متوقف ساختن حرکت فرهنگی مستعمرات ، آن ها را از مسیر رشد  و امان نمانده است .

 منحر  می سازد .
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اما در این هنگام نظریه ی پسا استعمار ظهور می کند و پژوهش های فرهنگی و نقدهای ادبی را چارچوب 

ین پژوهش ها اعطای حق حضوری توام با شأن و منزلت برای تمامی ملت کار خود قرار می دهد . رویکرد ا

 ها در عرصه ی جهانی است.

علاوه بر این ، پژوهش های پسا استعماری به بیان ضرورت تعیین معیار هایی برای ظلم و ستمی است که 

است. ظلمی که در انسان استعمار زده را از پای درآورده است اما او هنوز از چهره ی حقیقی آن بی خبر 

لفافه ی فرهنگ پر زرق و برق غرب بر این سرزمین ها تحمیل می شود و لطماتی جبران ناپذیر بر قامت 

 فرهنگی کشور های استعمارزده وارد می سازد  و زخم هایی التیام ناپذیر را بر پیکره ی آن ها می نشاند.

را فس نه استعمار روز به روز اعتماد به مانی است کقدم اول در مقابله با این ظلم پنهان ، جانبداری از مظلو

از آن ها می گیرد و آن ها را روز به روز ضعیف تر می سازد .چه بسا این پژوهش ها نوعی اعلام آمادگی 

است برای ایستادگی مقابل افکار سلطه گرانه ی غرب و سوالاتی که استعمارگر را به چالش می کشاند و 

ازین افکار رها می سازد و این امر از طریق استراتژی ها و روش هایی صورت می همزمان استعمار زده را 

 گیرد که برای افراد و جوامع موجی از آگاهی و بیداری را به ارمغان می آورد . 

در سطح آگاهی اجتماعی و تاریخی انسان شناسان با گرایش پسا استعماری ، دیگر بر خصلت های محلی یا 

درت ی نمایند که طی آن قمی تاکید نمی کنند ، بلکه به جای آن شیوه هایی را تحلیل منطقه ای فرهنگ بوم

استعماری و جهانخوار ، فرهنگ بومی را تحریف و به فساد کشانده و سوژه های استعماری خویش را 

 سرکوب کرده و به استثمار می گیرد .

ت که ادوارد سعید باشد . سعید معتقد اسشاید مهم ترین نفوذ پسا استعمار بر انسان شناسی ، شرق شناسی 

یعنی شرقی که آفریده غرب است ــ میدان آزمون فرهنگی ، ادبی و تاریخی  –مطالعات شرق شناسانه 

خاورمیانه ، بیش از آن که فهمی منصفانه ، مستدل و عینی از فهم خاورمیانه باشد ، مجموعه ای است از 

ریف شده ، و باز نمود های غلط عاری از معنا که هد  واقعی فرافکنی های خیال پرورانه ، تحقیرهای تح

شان ، نه فهم خاورمیانه ، بلکه توجیهی برای ترغیب کشور گشایی اروپایی ، سرکوب و استثمار آن منطقه 
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و مردمانش بوده است .ازین چشم انداز ، هرگونه تفسیر منتقدانه با جهت گیری به سمت خاورمیانه می 

 شرق شناسانه بودن کنار گذاشته شود.تواند با برچسب 

رمان یکی از ابزارهای فرهنگی ای است که غرب به واسطه ی آن توانسته است برای ملت ها هویت 

فرهنگی شان را آن گونه که خود می خواهد بسازد ؛ چرا که رمان این قدرت را دارد که سازنده تصورات 

ونی های فرهنگی آن ها باشد . مثلا ادوارد سعید رمان و دوره های تاریخی و دگرگ ها  مردم از دیگر ملت

انگلیسی را کانونی برای امپریالیسم می داند که وظیفه ی آن حفاظت از امپراطوری و تحکیم مفاهیم و 

مواضع انگلیس است ، و تمامی رمان نویسان انگلیسی در نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی با سیطره طلبی 

در رمان های خود تمایلات جامعه ی بورژوازی )سرمایه داری( و چشم انداز های  بریتانیا همراه شدند و

استعماری را بیان نمودند ، از این رو رمان به عنوان بهترین وسیله برای بیان فلسفه ی برتری غرب بر شرق 

ابنسون ربه گونه ای  سمبلیک ، در خدمت استعمار قرار گرفت . بهترین نمونه برای آن چه گفته شد رمان 

کروزوئه اثر دانیال دوفو است . که در آن قهرمان داستان که اروپایی سفید پوست است در جزیره ای دور 

افتاده و غیر اروپایی برای خود مستعمره ای خلق می کند و یک سیاه پوست را به بردگی می گیرد ، بر او 

د پوست در نقش منجی سیاه ظاهر می قهرمان سفی .نامی غربی می نهد و به او زبان انگلیسی می آموزد 

شود ، و برده ی سیاه خود را از وحشی گری رهایی می بخشد ، اما شرط رهایی او از بربریت و توحش ، 

 !اطاعت همیشگی از ارباب است 

درست در چنین حالتی است که عبارت پسا استعماری و ادبیات آن ظهور کرده و ایفای نقش می کند.هد  

ویارویی با سیاست های استعماری غرب است که به گونه ای رمزی آن ها را در قالب رمان این ادبیات ، ر

بر شعور جمعی و اذهان تزریق کرده است . این مؤلفات دست استعمار را که خود از هر انسانیتی به دور 

را  است رو می کند و بر همگان آشکار می سازد که غرب با تکیه بر دروغ و حیله ورزی اهدا  خویش

پیش می برد ، تمدن غرب مدعی برتری سفید بر سیاه است و گمان می کند که سیاهان ذاتا خلق شده اند تا 

د ، و این سفید به ظاهر متمدن فراموش کرده است که تمدن آفریقا او را نابود نباش پوستاندر خدمت سفید
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که   نموده استوجودی ترسو و خوار کرده است و با فشار ، ترور ، زندان و چپاولگری سیاه را تبدیل به م

 همواره نیازمند غرب و سیاست پدرانه ی اوست .

ادبیات پسا استعماری ذاتا خالق دو گروه استعمارگران و استعمار شدگان است یا سرکوب کنندگان و 

سرکوب شدگان است . موضوع ادبیات پسا استعماری معمولا پیامدهای استعمار است . بر این اساس 

دبیات پسا استعماری را می توان از طریق بحث آن ها در مورد هویت فرهنگی شان تشخیص داد . هویت ا

 در این ادبیات یکی از بحث های اصلی آن یا تغییرات رخ داده یا زیر سوال بردن این تغییرات است.

ید بتوانند با انویسندگان رمان های پسا استعماری تلاش می کنند که با گفتمان های سنتی درگیر شوند تا ش

 خیال پردازی های برتری نژادی اروپاییان برخورد کرده و آن ها را تغییر دهند .

و نوزده و همچنین زیاده خواهی های امریکا در قرن  32بیزاری اعراب از بریتانیای کبیر و فرانسه در قرن 

نویسان  اری از آثار رماننوزدهم باعث شد که استعمار مستقیم و استعمار غیرمستقیم غرب دستمایه ی بسی

« برتری  »عرب قرار گیرد . و این بیزاری از روی اتفاق نبود بلکه در اثر مسائلی مانند تقابل فرهنگی ، 

 تحمیل شده از سوی استعمارگران است که تنفر شدید از آن ها در ذهن مردم مستعمره شکل می گیرد .

شکل می گیرد و آثاری که بر ضمیر آگاه و ناخودآگاه در راستای تحولاتی که در نتیجه ی دوران استعمار 

عرب می گذارد ، گروهی از رمان نویسان برگزیده ی عرب که به غرب کوچیدند و در جای جای آن مأوا 

که درونمایه ی این آثار رویاروی با غرب  نمودندگزیدند و غرب را از نزدیک لمس کردند ، آثاری را خلق 

است . خواه این رویارویی در اوان اشغال سرزمین های اعراب باشد و خواه در  استعماری ، انکار و رد آن

دوران بعد از استقلال دولت های عربی . نویسندگان عرب در این آثار نقد خود را متوجه مسائلی چون 

جانشین نظام های استعماری ــ کردند ؛ و از اشکال  –غارت های استعماری و سلطه ی نظام سرمایه داری 

یمنه ی غرب و آثار مخرب و فاسد کننده ی آن که بر زندگی اجتماعی و فرهنگی اعراب سایه ی شوم خود ه

را افکنده است ، پرده برداشتند . در این میان می توان به نویسندگان لبنانی چون امین الریحانی و الیاس 

اصله دارد اما موضع هردو در برابر الخوری اشاره کرد . علی رغم این که الخوری از نظر زمانی با الریحانی ف

غرب یکی است . امین الریحانی در آغاز قرن بیستم شاهد استعمار فرانسه بود که آن را بدترین استعمارگر در 
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بین سایر استعمارگران می داند . دوران زندگی الیاس الخوری نیز هم زمان شد با جنگ های داخلی لبنان و 

نقاب از صورت « الجبل الصغی » له اسرائیل به لبنان . وی در رمان خود وارد شدن نیروهای خارجی از جم

 استعمارگر بر می دارد و چهره ی زشت استعمار را به تصویر می کشد.

اما مساله ی شرق و غرب ، ازمهم ترین دغدغه های امین الریحانی بود . الریحانی عصاره ی فرهنگ شرق 

» هنگ غرب در آمیخت و ثمره ی این آمیختگی فرهنگی رمان را با آگاهی و احاطه ی کامل خود بر فر

شد که در آن الریحانی گرچه صراحتا خواهان آزادی روحی و جسمی زن است ، اما از نقد « خارج الحریم 

سیاست های استعماری و ابراز بیزاری از حضور بیگانه در کشورهای عربی غافل نمی ماند . قهرمان 

می کند و از او صاحب پسری می شود  ازدواج« فون»که با ژنرالی آلمانی به نام  زنی است« جیهان » داستان 

. بعد از مدتی ژنرال از دنیا می رود که در واقع نمادی از مرگ غرب است و فرزند او نماد آمیختن دو فرهنگ 

 شرقی و غربی است.

اثر یوسف السباعی و رمان « ه آخرلیل ل» اثر یوسف نجم و رمان « السمان يهاجر جنوبا » ی چون یدر رمان ها

اثر نبیل سلیمان ، محور اصلی داستان تجسم استعمارگر به عنوان مجرمی است که با « مدارات الشرفق » 

ترفندهای مکارانه ی خویش در صدد چیرگی بر مواهب سرزمین های غربی و إمحاء هویت و شخصیت 

مسبب تمامی فجایع در سرزمین های عربی  ا ر اعراب است . همچنان که الیاس الخوری غرب استعمارگر

نارضایتی خود را از دخالت غرب در امور داخلی لبنان ابراز می دارد « الجبل الصغی » می داند ، و در رمان 

ئفه ای و جنگ های داخلی می شود و فرزندان یک ابرانگیختن اختلافات فرقه ای و ط ، دخالتی که موجب

زد . این رمان حکایتی است از رخنه و نفوذ غرب استعماری در محافل اعراب سرزمین را به جان هم می اندا

 تا از میان ایشان عده ای را به مزدوری خویش برگیرد.

سهیل ادریس اولین رمانی است که به رابطه ی شرق و غرب از خلال روابط  اثر  «الحی اللاتیني » رمان 

در این رمان ، سهیل ادریس با به . می پردازد  جنسی بین یک تحصیلکرده ی شرقی و یک  زن اروپایی

هستند به بیان فاصله ی ایجاد شده بین غرب و شرق هم  کارگیری شخصیاتی که از جهات مختلف مقابل 
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 اروپایی -ایی ( و رنگ پوست ) عرب گندمگون زن اروپ- یت ) مرد عربمی پردازد ؛ مسائلی چون جنس

 بلوند ( .

« عودة الروح » حس ملی گرایی مصری در رمان موج می زند . رمان  3333ب اما در مصر و بعد از انقلا

اثر توفیق الحکیم از استعمارگر می خواهد که از سرزمین او بیرون رود و  از کشتار مردمی که بر حق آزادانه  

 زیستن خود آگاه شده اند ، دست بردارد.

بین سوزی و محسن ، جوان مصری است ،  نیز گرچه داستان عشقی نافرجام« عصفور من الشرفق » رمان 

اما در حقیقت بیانگر تقابل شرق و غرب است و واقعیت وخیال ، عقل و قلب ، مدرنیته و سنت ، علم و 

 ایمان ، غرب موسوم به مادیات و شرق موسوم به روحانیات را رو در روی هم قرار می دهد.

 «سباق المسافات الطویلة » استعماری گنجاند رمان رمان دیگری که می توان آن را در زمره ی ادبیات پسا 

( جاسوس ، فرستاده ی خاص انگلیس در بیروت است دونالاست . در رمان ، شخصیت اصلی )بیتر ماکد

که در جهت حفظ منافع انگلیس کار می کند . عبدالرحمن منیف جاسوسی انگلیسی ها را هم پایه با 

هد  هر دو استعمار شرق از طریق شناخت و فهم طبیعت و مطالعات شرق شناسان می داند . چرا که 

مزاج شرقی ها ، و باز گو کردن این اطلاعات برای مؤسسات رسمی غرب است . البته هویتی که این دو 

گروه ، از اعراب ارائه می دهند هویتی است تغییر شکل یافته که در این توصیف و بازگویی ، اعراب افرادی 

 نند که فقط خیالپردازی می کنند و مرد عمل نیستند.پر حر  ، تنبل و کود

از طریق توصیف « الأشجار و إغتیال مزروق » بعد از این رمان ، عبدالرحمن منیف در رمان دیگرش یعنی 

عشق منصور عبدالسلام به کاترین ، دانشجوی بلژیکی به رابطه شرق و غرب می پردازد که با وجود عشقی 

 بین این دو مانع از وصال می شود و آن تفاوت دنیای آن ها با هم است . حقیقی باز هم شکافی عمیق

 «دیگری » در سودان نیز غرب موضوع مورد اهتمام رمان نویسندگان سودانی قرار می گیرد ، و مسأله ی 

غربی و ارتباط او با شرقی ، و برتری جویی غرب نسبت به اعراب را از نظر می گذراند. اولین رمانی  که 

من » اثر عثمان محمد هاشم است . بعد از آن رمان « تاجوج » سودان به موضوع غرب می پردازد ، رمان  در

اثر سیر حسن فضل ، داستان اوضاع اسف بار کارگران راه آهن ، کارخانه ها و شرکت های « أجل لیلي 
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میلادی  31س در دهه ینیز جنبش های دانشجویان علیه انگلی« لقاء عند الغروب » استعماری است . رمان 

اثر ابی بکر خالد به توصیف اوضاع سودان در سال های حضور « النبع المر» را به تصویر می کشد. و رمان 

نظامی بیگانگان در کشور و نفوذ سرمایه داران و تاسیس شرکت هایی می پردازد که با فریب مردم آن ها 

 کردند.مبدل به مزدورانی چشم و گوش بسته در خدمت استعمار 

 واما رمان موسم الهجرة إلی الشمال   

حوادث و رویدادهای رمان در پایان جنگ جهانی اول رخ می دهند ، زمانی که حکومت استعماری بریتانیا 

در صحنه ی بین المللی به یکی از قوی ترین دولت های استعمار گر مبدل شده بود ، راوی داستان که با پشت 

دکترای ادبیات انگلیسی ، بعد از هفت سال به روستای خود در سودان باز  سر گذاشتن تحصیلات خود تا

می گردد ، و همه چیز را در روستا همان گونه که بود می بیند ، تنها چیزی که نظر او را به خود جلب می کند 

د او ورچهره ی ناشناسی است که پیش از رفتنش هرگز او را ندیده بود. وقتی از خانواده و اهل روستا در م

می پرسد ، می گویند او پنج سال پیش به روستایشان آمده ، مقداری زمین خریده و با یکی از دختران روستا 

کرده  و از او صاحب دو پسر شده است ، اما از گذشته ی او چیزی نمی  ازدواجبه نام حسنه بنت محمود 

ن نمی یابد ، شبی مرد ناشناس که دانند. سوالات زیادی به ذهن او خطور می کند ، ولی پاسخی برایشا

مصطفی سعید نام دارد ، در یک مجلس شبانه با نوشیدن شراب هوشیاری خود را از دست می دهد و مستانه 

ا ش برمی انگیزد . و روز بعد بپیاین مساله تعجب راوی را بیش از قصیده ای انگلیسی را زمزمه می کند . 

 ذشته اش را برای او بر ملا سازد .اصرار از مصطفی سعید می خواهد که راز گ

مصطفی سعید ابتدا منکر می شود که چیزی از زبان انگلیسی می داند ، اما در نهایت تسلیم می شود و راوی 

را شریک راز خود می کند.مصطفی سعید داستان زندگی اش را از جایی شروع می کند که به مدرسه رفته 

مدرسه برای ادامه ی تحصیلات به قاهره می رود . در قاهره  است و با پیشنهاد و حمایت ناظم انگلیسی

مسترروبنسون  شرق شناس و همسرش به استقبالش می آیند و او را صمیمانه در آغوش می گیرند.مصطفی 

سعید سه سال را در قاهره و در کنار این زوج انگلیسی سپری می کند ؛ آن گاه برای ادامه تحصیلات 

پوست سیاه خود اسطوره ی مرد آفریقایی را خلق می کند و تبدیل به با شود ؛ و دانشگاهی راهی لندن می 
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الهه ی آفریقایی دختران انگلیسی می شود که با جاذبه ی جنسی ،  داستان هایی ساختگی از رود نیل ، جنگل 

فتار می کند زن انگلیسی را به دام خود گر 3هایی استوایی ،  صحراهای سوزان آفریقا و با نام هایی مستعار 

زن دو تن از آن ها خودکشی می  3تا  به گمان خویش ، بدین طریق از استعمار انگلیس انتقام بگیرد . از این 

رسمی با مصطفی سعید خود را تسلیم مصطفی  ازدواجکنند و آخرین آن ها یعنی جین مورس که با و جود 

ت مصطفی سعید او را با ضربه ی چاقو از پای در از رابطه با او امتناع می ورزد و در نهای ، سعید نمی کند 

می آورد و محکوم به هفت سال زندان می شود.و بعد از آزادی ، مدتی در شهرهای مختلف سرگردان می 

 شود در نهایت روستای راوی را برای اقامت برمی گزیند. 

د ورودخانه غرق می ششبی از شب ها که رود نیل طغیان کرده بود ، مصطفی سعید به شکل نامعلومی در 

 و جسدش را نیز پیدا نمی کنند.

مصطفی سعید قبل از مرگ ، راوی را وصی خویش نمود و مسئولیت نگه داری از اموال و فرزندانش را به 

پیرمردی هفتاد ساله از اهالی « ودالریس» وی سپرد . راوی در انجام وظیفه ی خود موفق بود ، تا زمانی که 

با حسنة بنت محمود ، بیوه مصطفی سعید گرفت. حسنه که می دانست دیر یا زود  اجازدوروستا تصمیم به 

وبه اجبار پدر و برادرانشان به عقد ودالریس درمی آید ، دست به دامان راوی می شود که او را به عقد خود 

 و از نظردر آورد ، چرا که راوی تنها کسی بود که خاطره ی مصطفی سعید را برای او زنده نگه می داشت 

می  واجازدفکری به مصطفی سعید نزدیک بود. اما در نهایت ودالریس به خواسته خود می رسد و با حسنه 

با ودالریس کنند هم خود و هم پیرمرد را  ازدواجکند ، و حسنه نیز که تهدید کرده بود اگر او را مجبور به 

دکشی دلخراش زمانی به گوش راوی می خواهد کشت ، این تهدید را عملی می سازد و خبر این قتل و خو

 رسد که در خارطوم به سر می برد و دیگر کاری از او ساخته نبود. 

راوی بعد از این وقایع به سراغ اتاق مصطفی سعید می رود که تا قبل از او کسی غیر از خود مصطفی سعید 

د اطلاعی نداشت . راوی با روشن کلید این اتاق را نداشت  و حتی حسنه نیز از آن چه که درون این اتاق بو

کردن کبریتی اولین چیزی که در فضای تاریک اتاق او را غافلگیر می کند حضور مصطفی سعید و دیدن 

 چهره ی اوست . اما با دقت که می نگرد متوجه تصویر خود در آینه می شود ! 
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ه زبان اب هایی که تمامی آن ها بچیدمان اتاق به سبک اروپایی است ، شومینه ، میزی چوبی ، کتابخانه و کت

انگلیسی است ، و تعدادی کتاب که یا تالیف خود مصطفی سعید است یا او آن ها را از زبان های دیگر به 

انگلیسی ترجمه کرده است .قاب عکس هایی که از مصطفی سعید در حالات مختلف و عکس هایی از آن 

که مصطفی سعید با آن ها ارتباط داشته است . افکار  همند ، شیلا غرینود ، ایزابلا سیمور و جین مورس

عجیبی به ذهن راوی خطور می کند ، تصمیم می گیرد اتاق را به آتش بکشد . اما منصر  می شود . راوی 

با حالتی از درماندگی و سردرگمی و افکاری که بی امان به ذهن او هجوم می آورد خود را به امواج 

ه خود را در برار تمامی رویدادها و مشکلات کشورش عاجز می بیند ، خروشان نیل می سپارد چرا ک

مشکلاتی چون رشوه خواری وزیران ، تجمل و اشرافی گری حکام ، هزینه های کلانی که صر  جلسات 

و جهل و ظلمی که به زنان در جامعه ی مرد مردم  و همایش های بی نتیجه می شود ، فقر مالی و فرهنگی 

حسنه را قربانی خود می کند . اما در آستانه ی غرق شدن حس غریبی به او نهیب می زند سالار می شود و 

که دوستانش ، فرزندان مصطفی سعید و خانواده اش همه در انتظار اویند و به حضور او نیازمندند ؛ و به 

 ناگاه با صدای بلند فریاد برمی آورد   کمک...کمک...

مورد « دیگری » و « من » این رساله ابتدا در چارچوب دو مفهوم  رابطه ی شرقی با دیگری ) غرب ( در

بررسی قرار می گیرد . منظور از دیگری چیست ؟ دیگری نقطه ی مقابل من شرقی و ضد و متفاوت این 

دولت های اروپایی هستند  ،  یک غربی است و در مفهوم جمعی، ذات شرقی است .دیگری در مفهوم فردی 

سیاسی ، و اقتصادی با شرق متفاوتند . این دیگری خود را برتر از شرقی می داند که از که از لحاظ فکری ، 

 رانده شود . حاشیهتمدن به دور است و ویژگی بارز آن جهل و وحشیگری است . پس ناگزیر باید به 

گرچه  ندیگری در این رمان در قالب پنج زن انگلیسی تجسم می یابد ، که رابطه ی مصطفی سعید با این زنا

رابطه ای جنسی است ، اما در حقیقت شیوه ی انتقامی او از استعمار انگلیس است که در واقع الهام گرفته 

است . یعنی همان طور که زن برای مرد دارای جاذبه است ، سرزمین سودان نیز برای « میل استعماری » از 

غصب آن است و مصطفی سعید  انگلیس همچون دوشیزه ای اغواگر است که انگلیس خواهان تصاحب و

نیز همین شیوه را در انتقام از انگلیس پیش می گیرد . پس ورق بر می گردد و در این نمایشنامه ی انتقامی 
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استعمار زده که همواره چون زنان ضعیف و بی دفاع بوده است ، رنگ و بوی مردانگی به خود می گیرد و 

طفی سعید لندن و هر آن چه در آن است زنانه و اغواگر است می خواهد از استعمار بریتانیا که در نظر مص

، دوره ای از دوران حضور انگلیس در سودان را برای وی  زن  ، انتقام بگیرد .گویی که هر یک ازین پنج

تداعی می کنند . اولین زنی که مصطفی سعید با وی روبه رو می شود میسیز روبنسون است که در بدو 

قاهره او و همسرش مستر روبنسون از او استقبال می کنند .سپس نگه داری از او را ورود مصطفی سعید به 

در سال های حضورش در قاهره عهده دار می شوند . میسیز روبنسون در اولین دیدار چون مادری مهربان 

انه رمصطفی را در آغوش می گیرد ، این اولین برخورد استعمار زده با استعمارگر است . این رابطه ی ماد

همان سیاست استعمارگران در سرزمینه های تحت الحمایه است که از مردم می خواهد انگلیس را در مقام 

 است !« انگلیس مادر » یک مادر مقدس بدارند ، و در حقیقت میسیز روبنسون تجسم شعار 

ا د که در نهایت بمصطفی سعید بعد از اقامت در لندن با آن همند آشنا می شود ، و از وی فاحشه ای می ساز

خودکشی به زندگی خود پایان می دهد . آن همند دانشجوی زبان های شرقی بود ، و مصطفی سعید در او 

صورتی از شرق شناسان را می دید که با مطالعه ی زبان های شرقی سعی بر دستیابی به علوم ، هنر ، فلسفه 

شکل می گرفت ، اروپا تاریک ترین دوران  های شرقی ، داشتند . زمانی که بزرگ ترین تمدن ها در شرق

خود در تاریخ یعنی قرون وسطی را پشت سر می گذاشت . پس با اعزام گروهی از دانشجویان به دمشق ، 

بغداد و اشبیلیه در صدد بهره مند ی از علوم اعراب برآمد . کودکی آن همند نیز در مدرسه ی راهبه ها سپری 

ه قرون وسطی و روح علمی که بذر آن در قرن دهم میلادی و در شروع شد که خود اشاره ی ظریفی است ب

ز همه و راهبان اکلیسا  تعامل اروپا با شرق و کشورهای اسلامی کاشته شد . و در این میان نقش روحانیون 

  ازگشتگرفتند و بعد از باپر رنگ تر بود . چرا که با ورود به مدارس مسلمانان علوم بسیاری از مسلمانان فر

به اروپا ، وبا ترجمه و تصنیف این آثار تمامی این علوم را به نام خود منتشرف کردند و غرب از نظر علمی به 

 شکوفایی رسید .
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اما ایزابیلا سیمور که از بیماری سرطان رنج می برد ، برای مصطفی سعید استعمار روبه احتضاری است که 

عمار انگلیس را در هم می به گمان خویش ـ طومار است آخرین نفس ها را می کشد . و با قتل جین مورس ـ

 .پیچید

دوپاره   ذهنیت» یکی دیگر از اصطلاحاتی که در نظریه ی پسا استعمار از اهمیت خاصی برخوردار می باشد 

است ، و به حالتی گفته می شود که در استعمارزده دو حالت احساسی متفاوت را به وجود می آورد  . در « 

استعمارزده هم زمان با نفرت و  بیزاری از استعمارگر به سمت او کشیده می شود و مجذوب او  این حالت ،

می گردد. یعنی استعمارگر در عین دافعه برای استعمار زده جاذبه هم دارد. و این دو گانگی احساسی در 

 را ی جینرابطه ی مصطفی سعید با جین مورس کاملا مشهود است . مصطفی سعید سه سال چون سایه ا

با او می شود ، جین از برقراری رابطه با مصطفی سعید  ازدواجدنبال می کند و بعد از سه سال که موفق به 

امتناع می ورزد ؛ و مصطفی که قسم خورده بود او را بکشد درست هنگامی که جین ظاهرا تسلیم خواسته 

 د . ی مصطفی می شود ، با ضربه ی چاقوی مصطفی سعید از پای در می آی

» اما اصطلاح دیگری که در نظریه ی پسا استعماری می توان آن را هم ردیف ذهنیت دوپاره قرار داد، 

دو گانگی  در  وشود ذهنیت دوپاره فرد را با بحران های روحی مواجه می  در است .« دوگانگی فرهنگی 

 فرد استعمار زده ایجاد اختلال می کند.ی فرهنگی در جامعه 

ی فرهنگی یکی از مفاهیم کلیدی نظریه پسا استعماری است . این مفهوم اشاره به ادغام و مفهوم دو گانگ

تلفیق ) یا به هم پیوستن و قاطی شدن ( علائم ، آداب و رسوم فرهنگ کشورهای استعمارگر و مستعمره 

اختلا  بین  . دارد ، و به تاثیرات متقابل زبانی و فرهنگی استعمارگر بر استعمار زده و برعکس می پردازد

ادغام  گرچه آن ها بافرهنگ شرق و غرب هویت استعمار زده را به دو نیم تقسیم می کند.به عبارت ساده تر ،

و تلفیق الگوهای موجود فرهنگی ) الگوهای استعمارگران و خودشان ( الگوهای نسبتا آشنایی تولید می 

 وران پیشا استعماری با آن ها سروکار داشته اند.کنند ، اما این الگوها متفاوت از الگوهایی است که در د

بر اساس تعریفی که از دوگانگی احساسی ارائه شد ، می توان این دو گانگی ناشی از حضور استعمار 

انگلیس را در شخصیت های داستان و در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی جامعه ی سودان به خوبی 
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گانگی رنج می برد مصطفی سعید و سپس راوی است . این دو درک کرد . اولین شخصی که از این دو

پارگی بین فرهنگ شرق وغرب همان طور که قبلا اشاره شد در چیدمان خانه ی مصطفی سعید در لندن و 

به  می توان این حالت را به شخص مبتلاروستا به سبک اروپایی نمود می یابد، که  در چیدمان اتاقش

 یزوفرنی یا روان گسیختگی نوعی )روان پریشی ( روان نژندی پیشرففته استاسیکزوفرنی تشبیه کرد. اسک

است که فرد را از هویت اصلی اش جدا می کند و ذاتی چند پاره را در او می پروراند ، افکار هذیانی ، 

 یری گوشه گ، منطقی در رفتار و گفتار، انزوا احساس گم گشتگی ، احساس ضعف روحی ، عدم ارتباط 

 از مهم ترین عوامل بروز اسیکزوفرنی در فرد است .خودکشی  و میل به

عبارتی که به وضوح ذهنیت دوپاره ی مصطفی سعید را بیان می دارد عبارت اهدای او  برای زندگی نامه 

تقدیم به کسانی که به همه چیز » ای است که می خواست در مورد خودش بنویسد ، اما هرگز موفق نشد   

، خواه د ، با یک زبان سخن می گویند و اشیا را چه سیاه و چه سفید یکسان می بینند با یک چشم می نگرن

شاید گمان رود که مرگ این فرصت را به مصطفی سعید نداد تا زندگی نامه « . شرقی باشد و خواه غربی 

ش ویاش را بنویسد ، اما در حقیقت ، او از نوشتن عاجز بود .نوشتن درباره ی کسی که در خویشتن خ

درمانده است و هویتش را بین دوگانگی ها از دست داده بود با ذاتی چند پاره جسمی واحد ، او گاه امین 

یاه و ای س هبود و گاه ریچاردز و گاه امین و گاه حسن و گاه...گاه استاد دانشگاه بود و گاهی تبدیل به اله

بتواند خطی درباره ی خودش غولی آفریقایی می شد ! چگونه ممکن است شخصی چون مصطفی سعید 

بنویسد .مصطفی سعید معتقد بود که تنها راه رهایی از این بحران شناخت خویشتن بر اساس اعتقادات و 

اهدا  شرق نه اهدا  غرب استعمارگر، و داشتن شخصیتی با ثبات و هویتی شکل گرفته براساس فرهنگ 

مصطفی سعید بود. بر همین اساس زندگی نامه ی شرق . بنابراین رسیدن به این هویت از آمال و آرزوهای 

 نانوشته ی خود را به مدینه ی فاضله اش یعنی جامعه ای هویت دار تقدیم می کند.

لی الشمال با تکرار کلمه ی کمک ...کمک...به پایان می رسد ، راوی کمک نمی إرمان موسم الهجرة 

یانگر ناتوانی اش در رهایی از این ذات چند خواهد تا او را از غرق شدن نجات دهد بلکه کلمه ی کمک ب

 پاره است .
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این دو گانگی فقط در هویت دوپاره ی روشنفکران و تحصیلکردگانی  چون مصطفی سعید و راوی رخ 

 نمی دهد بلکه می توان در سطح وسیعتر یعنی جامعه نیز شاهد آن بود . 

رفاه و توسعه می رساند تا بتواند آن را تبدیل  زمانی که استعمار وارد سرزمینی می شود، آن را به سطحی از

به بازار کالاهای خود بکند .اما مردم با این رفاه اندک گمان می کنند که استعمارگران خدمتگزار و خیرخواه 

ایشانند که خدماتی چون خطوط راه آهن ، کشتی ، بیمارستان و مدارس را ارائه می دهند و به آنان می 

ه از آن سرزمین نیروهای خود را خارج می کنند ، مردم با تضاد و عدم هماهنگی بین آموزند.اما هنگامی ک

هریک که  دیروز و امروزشان روبه رو می گردند.چرا که حکومت سرگرم جناح بندی ها و احزابی می شود

ی م می خواهند اداره ی امور کشور را در دست گیرند و در نتیجه از اصلاحات زیر بنایی و ساختاری غافل

مانند، به طوری که مردم آرزوی روزی را می کنند که استعمارگران در کشورشان حاضر بودند .نمونه ی 

این هرج و مرج را می توان در ساخت بیمارستان روستا دید که هفت ماه بود نیمه کاره رها شده بود و هر 

هایی سرمی دادند که زنده باد از گاهی فقط گروه هایی با کامیون ها و پلاکاردهایشان می آمدند و شعار

 فلانی و مرگ بر فلانی باد.

مربوط به ورود یکباره و ناگهانی مدرنیته به جوامع سنتی است که از زبان  ی دیگر این دو گانگی  نمونه

محجوب ، دوست راوی بیان می شود. استعمارگران برای این که مستعمرات سابق خود را به مصر  

ل کنند ، گوشه ای از پیشرففت های خود را به آن ها نشان می دهند ، یعنی ممکن کنندگان کالاهایشان تبدی

است که پیشرففت را در ظاهر این جوامع احساس کرد ، اما در باطن آن ها چیزی جز عقب ماندگی و 

وابستگی نیست و استعمارگر آنان را به جوامعی مصر  کننده تبدیل کرده است ، و تا هنگامی که نیازمند 

 دنیا آنقدر ها تغییر» بیل ها ، رادیو ها و سایر کالاهای وارداتی هستند ، به استقلال نخواهند رسید   اتوم

نکرده است ، طلمبه ها آب چرخ های چاه را گرفته اند ، گاوآهن های چوبی جای خود را به گاوآهن های 

ر یم و یاد گرفتیم به جای شراب انگوفلزی داده اند . دخترانمان را به مدرسه می فرستیم ، رادیو و ماشین دار

 « .و شراب خرما ، آب جو و ویسکی بنوشیم .اما همه چیز همان طور است که بود 
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از سوی دیگر در رمان موسم الهجرة الی الشمال با جامعه ای پسا استعماری روبه رو هستیم که گرچه از 

ر آن مشاهده می شود و نه حکومتی مستقل چنگال استعمار رهایی یافته است اما نه ذره ای از خودکفایی د

آن را اداره می کند . در حقیقت استقلال در سودان مانند را هکار مصطفی سعید در مقابل استعمار بسیار 

سطحی و صوری است . یعنی ظاهرش استقلال و باطنش تکیه بر مرکزیت غرب است. و این عدم تجانس 

متبلور می شود اما ذره ای از استقلال و « سالن استقلال » رد به گونه ای نمادین در توصیفات راوی در مو

خود کفایی در آن مشاهده نمی شود، زیرا تصمیم ساخت آن در لندن گرفته شد و تمامی اجزای آن از سنگ 

بنا گرفته تا اجناس لوکس و تزئینات داخلی اش همگی از کشورهایی دیگر چون ایران و ایتالیا و...وارد 

 شده است.

وع دیگری که روح مصطفی سعید را می آزارد نگاه غربیان به ساکنان آفریقا است . در نظر اروپایی موض

سفید پوست آفریقایی یک وحشی آدم خوار است . اما مصطفی سعید با تحصیل در دانشگاه ، به دست 

 ارد .ر دآوردن کرسی استادی ، برگزاری جلسات شعر و معرفی شاعران عرب و...سعی در تغییر این باو

تصوراتی چون وحشی ، آدم خوار و بدوی ، چگونه در ذهن غربیان شکل می گیرد  و تثبیت می شود ؟ 

تصویر سازی و کتب از اصلی ترین وسایل شرق شناسان برای تثبیت این مفاهیم در اذهانند . در این تصاویر 

و بدوی به تصویر کشیده می ، خواه نقاشی و خواه عکس مرد یا زن عرب ، چون موجودی حقیر ، مفلوک 

شود که نیازمند دلسوزی غرب است . از جمله ی این تصاویر عکس هایی است مربوط به زنان محجبه ی 

عرب ، که در آن نگاه زن عرب طوری بود که گویی عاجزانه از غرب متمدن می خواهد او را از قیود 

 حجاب و سرکوب ها نجات دهد .

لی الشمال نیز می توان شاهد این تصویر سازی بود . آن گاه که مصطفی با دقت در رمان موسم الهجرة إ

سعید احساس می کند در نظر ایزابیلا سیمور تبدیل به بدوی برهنه ای شده است . در دستش نیزه و در 

دست دیگرش توری برای صید در بیشه زار است . ایزابلاسیمور نیز چهره ی مصطفی را با چهره ای که از 

بله ، بینی تو مانند بینی مرد عرب است » در عکس ها دیده است مقایسه می کند و می گوید    مرد عرب ،

 .« ، همان گونه که در تصویر دیده ام 
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 غربت و»به آن دچار می شوند . « موسم الهجرة الی الشمال » یکی دیگر از بحران هایی که شخصیت های 

مهاجرت ، آوارگی ، ترک دیار و جلای وطن کردن ، و  است . غربت در لسان العرب به معنای« اغتراب 

دوری از سرزمین مادری است و از کلمه ی غربت کلماتی چون اغتراب ، تغرب و غرب مشتق می شود . 

اغتراب به معنای درد و رنج و احساس سرگشتگی ناشی از غربت است . غربت پدیده ای است مادی که 

جود می آید ؛ اما اغتراب از مفهوم مادی فراتر می رود و در واقع می در اثر جابه جایی و تغییر مکان به و

توان گفت پیامد غربت ، اغتراب است که فرد به آن دچار می شود و هویت و عواطف او بین وطن اول و 

 وطن دوم به دو نیم می شود.

تان ه زیبایی به بافت داسدو نوع غربت مکانی ، زمانی را ب« موسم الهجرة الی الشمال » الطیب صالح در رمان 

گره می زند . مقصود از غربت مکانی احساس اشتیاق و دلتنگی دوری از وطن است که قلب و روح آدمی 

 را به خود مشغول می دارد ، روزگارش را تیره و زندگی اش را تلخ می سازد.

ود را در لندن راوی و مصطفی سعید هر دو طعم غربت را چشیده اند ؛ مصطفی سعید سی سال از عمر خ

هفت سال ، اما گویی رنج راوی ، دلتنگی و اشتیاقش به بازگشت بسیار بیش تر از راوی گذرانده است و 

مصطفی سعید است ، و از آغازین صفحات رمان آن چه به چشم می خورد تنها اظهار دلتنگی راوی و 

سبت به وطن به دوران شوق او به وطن است . دلیل این اختلا  در عواطف مصطفی سعید و راوی ن

کودکی آن ها باز می گردد ، چرا که ریشه های مصطفی سعید در دوازده سالگی از خاک وطن جدا می 

شود ، زمانی که کودکی بیش نبود . اما راوی بر خلا  مصطفی سعید دوران کودکی و نوجوانی اش در 

تحصیلات دانشگاهی و برای مدت روستا و در کانون گرم خانواده سپری می شود و تنها برای ادامه ی 

معلومی به لندن می رود . راوی از تمام لحظلات کودکی اش خاطره دارد . دیواز های اتاقش شاهد کودکی 

و بزرگ شدن باو بوده اند و؛ و صدای نسیم آن گاه که از لابه لای شاخه های نخل می گذرد و از گندم زار 

ی شود ، گوش نواز ترین و روح انگیز ترین طنین زندگانی ها عبور می کند و با صدای قمری هم آواز م

 راوی است .
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دلتنگی در سال های دوری از وطن لحظه ای راوی را تنها نمی گذارد . به هر جا که پا می نهد در خیالش 

تبدیل به روستایش می شود ، و در ماه های تابستان و بعد از بارش باران بوی خاک نم خورده ی روستا ، 

را می نوازد ، و شب هنگام و با شنیدن نجوای عابرین این صدای خانواده ی اوست که در گوشش  مشامش

 می پیچد .

غربت مصطفی سعید از لحظه ای که قاهره را ترک می کند و به لندن می رود آغاز می شود، جایی کاملا 

گرچه در وطن کسی را متفاوت از جنوب و خورشید سوزان ، به شمال ، سرما و یخبندان . مصطفی سعید 

ندارد که دلتنگ او شود ، اما او نیز از غربت لندن رنج می برد ، و برای رهایی از این غربت تنها راه فراری 

که می یابد خانه ی اوست . خانه ای که آن را با وسایل شرقی مبله کرده است . مجسمه هایی از عاج فیل ، 

های با بادبان های برافراشته بر سطح آب و... مصطفی سعید  عکس هایی از درختان در کرانه ی نیل ، قایق

بعد از سکونت در روستا نیز دچار غربتی دیگر می شود غربت یک عربی در بین اعراب ! او هر چه سعی 

می کند جایگاه خود را در روستا بیابد موفق نمی شود . چرا که مدتی طولانی در غرب زیسته است و با 

رچه با کرده است ؛ گ« انگلیسی سیاه » ته است . زندگی در لندن او را مبدل به یک مردم خویش بیگانه گش

اقامت طولانی در لندن هم نتوانسته بود خود را متعلق به فرهنگ وطن دومش بداند ، چرا که او عربی بود 

او را از  ندر لباس غربی ، گرچه در طول این سال ها با پوشیدن لباس غربی ها و تقلید از شیوه ی تفکرشا

 ذات عربی اش دور کرده بود ، اما در عین حال نتوانسته بود که در پوست غربی وارد شود .

غربت زمانی ، نمودی دیگر از غربت است . آن گاه که زمان محیط را دستخوش تغییر قرار می دهد ، با یاد 

ه تا مثبت هستند ، مثل طلمبعاد ،  آوری روزهای گذشته حزنی اندک بر دل می نشیند ، گرچه این تغییرات

های آب پرسروصدا که هریک از آن ها کار صد چرخ چاه و کانال های آبیاری را انجام می دهند .  و 

درهای آهنینی که اهالی روستا از ام درمان می آورند و کم کم جای در های قدیمی چوبی  که ارزش تاریخی 

و با جای گزین شدن درهای آهنی  به کالایی مصرفی در داشتند و به نوعی نماد فرهنگ بودند را می گیرند 

جهت رونق بازار تبدیل شدند . و به همان اندازه که زمان گذشته، دوران اصالت ، هنر و زیبایی هاست ، 

 عصر حاضر دوره ی سودآوری اقتصادی و منافع مادی است . 
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در « موسم الهجرة الی الشمال » ن بعد از غربت زمانی و مکانی وارد موضوع اغتراب می شویم که در رما

 سه شکل اغتراب جسدی ، اغتراب جنسی و اغتراب زمانی بروز می کند .

اغتراب برهه ای از زندگی است که صرفا به معنای ترک دیار نیست . بلکه گاهی اغتراب در زندگی بعضی 

دوستان زندگی می کنند اما از افراد در حالی رخ می دهد که در وطن خویش و در بین خانواده و بستگان و 

 بیگانه با محیط و مردم خویش می بینند.را از لحاظ روحی آسیب پذیر و شکننده می شوند و خود 

اغتراب جسدی از بارزترین انواع اغتراب در این رمان است که در آن به دلیل تفاوت بین خصوصیات 

و موجب شکل گرفت دو شخصیت جسمی و عواطف و روحیات ، بین روح و جسم فاصله ایجاد می شود 

روز را با نظریات کینز و تونی سپری می کردم و شب هنگام با » متفاوت در جسمی واحد می شود   

مصطفی سعید در روز استاد دانشگاه و اقتصاد دانی « . تیروکمان و شمشیر و نیزه به نبرد ادامه می دادم 

عقل او چاقویی برنده است و عواطفش کومه  برجسته است و نمی تواند هرگز عقلش را فراموش کند .

زمینه روحانیات  ای از خاکستر . شعر می خواند و سخن از فلسفه و حدیث می راند . سخنرانی های او در

 از هر شکار دتمام این کارها برای آن است که زنان انگلیسی را طعمه ی خویش سازد و بع شرق است ، اما 

هنگام تبدیل به غولی آفریقایی می شود که رنگ پوست او و قدرت  به سراغ صید دیگری رود . پس شب

 مرادنگی اش برای زنان سفید پوست اروپایی جذاب است .

این نوع اغتراب در مصطفی سعید منجر به خودکشی می شود ، چرا که او نتوانست بین روح و عقل خویش 

 م به کار گرفت توازن برقرار سازد.و بین انسانیت و حیوانیتی که مصطفی سعید آن را در جهت انتقا

راوی نیز بعد از مرگ مصطفی سعید به شکلی دیگر دچار چنین اغترابی می شود و با نوعی احساس 

دوگانگی زندگی می کند ، چرا که دائما حضور مصطفی سعید را در کنار خود احساس می کند ، تا حدی 

یت تصویر خود را در آینه با تصویر مصطفی سعید که به هنگام وارد شدن به اتاق او و با روشن کردن کبر

 اشتباه می گیرد.

نوع دیگر اغتراب ، اغتراب جنسی است که مصداق آن رابطه ای است که مصطفی سعید با چهار زن 

انگلیسی برقرار می کند . اما در این روابط عشق حقیقی و آرامش واقعی نمی یابد و غیر از جین مورس که 
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نمی کند و از هیچ یک از آنان صاحب فرزندی نمی شود  ازدواجرساند با هیچ یک از آنان او را به قتل می 

. و رابطه این زنان با مصطفی سعید بدین خاطر بود که دانشجویان آفریقایی برای دختران انگلیسی پدیده 

 ای مهیج بودند که در افق زندگی جنسی و اجتماعی آنان ظهور کرده بودند. 

اب در این رمان ، اغتراب زبانی است . زبان وسیله ی تفکر جوامع و عامل انتقال ارزش سومین نوع اغتر

های فرهنگی ملل است . اما سی سال زندگی در لندن مصطفی سعید را با زبان مادری خویش بیگانه کرده 

ی م است و در سرار رمان می توان این بیگانگی با زبان را یافت . مثلا هنگامی که مصطفی سعید مست

شود ناخودآگاه شعری به زبان انگلیسی زمزمه می کند ، و کتاب های کتابخانه اش همگی به زبان انگلیسی 

هستند ، همچنین کتاب هایی که خود مصطفی سعید تالیف کرده است به زبان انگلیسی است . حتی اسم 

به جز نام الأزهرخارطوم مکان هایی که در رمان ذکر می شود همگی مربوط به مکان هایی است در لندن و 

 و ام درمان ، اسمی از مکان های قاهره و سودان برده نمی شود.

حالت اغتراب ناشی از غربت ، جدا شدن از ریشه های فرهنگی ، و فقدان هویت در مصطفی سعید منجر 

قض متنا به بی مبالاتی ، انزوا و ترک جامعه که از پیامد های غربت است نمی شود . بلکه در او دو حالت

و مختلف به وجود می آید . او نه تنها منزوی نمی شود ، بلکه دامنه ی روبط اجتماعی و فعالیت های فرهنگی 

 خود را گسترش می دهد ، که این حالت اول اوست . حالت دوم او میل به خودکشی است .

ا به بت نشین رحالت اول مصطفی سعید از نتایج مثبت اغتراب محسوب می شود که اکثر هنرمندان غر

سمت پویایی و خلق آثاری ارزنده سوق می دهد و دل ناگرانی های خویش از غربت را خمیر مایه ی کار 

 خویش می سازند و آثاری خلق می کنند که تحسین همگان را برمی انگیزد .

 ربه دنیا آمد ، یعنی روزی که نیروهای انگلیسی به فرماندهی کتشن 3232آپریل 36مصطفی سعید در 

سودان را میدان تاخت و تاز خود قرار دادند ، در مصطفی سعید شخصیتی پیچیده از کینه ها و در عین حال 

تمایلات به این متجاوز شکل می گیرد . به گونه ای که عده ای او را به چشم یک شورشی تمام عیار علیه 

انگلیسی هاست . برای همین  وس قدند او مزدور و جاساستعمار می بینند ، در حالی که عده ای  دیگر معت

است که مصطفی سعید تصمیم می گیرد زندگی نامه ی خویش را بنویسد تا نسل های آینده از درون 
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مصطفی سعید آگاه شوند در قضاوت منصف باشند.گرچه ازین زندگی نامه تنها توانست صفحه ی اهدا 

 را بنویسد.

ش در رشته ی اقتصاد دو عامل مهم بودند که او را زندگی مصطفی سعید در لندن و تحصیلات دانشگاهی ا

 در انتقام از کتشنر که هم وطنانش را به گلوله بست ، یاری می رساند.

انتقام او از مدرسه ی فرهنگ استعمار در دو شکل خلاصه می شود   ابتدا در روابط لگام گسیخته ی او با 

 که پیرامون استعمار و افشاسازی ترفندهایزنان انگلیسی که شیوه ای منفی است ، و سپس تالیفاتی 

استعماری است و شیوه ای مثبت و سازنده محسوب می شود. این کتاب ها پرده از زخم هایی برمی دارد که 

ا گان آفریقایی نشانده است و باستعمار بر روح و روان مصطفی سعید و همه ی روشنفکران و تحصیلکرد

نزوی ساخته و کنار زده اند . اما راه حل این رنجش ها ن برچسب جهل و وحشیگری ایشان را مزد

اضطراب ، انزوا و سقوط نیست . بلکه طیب صالح می کوشد تا با نسبت دادن این آثار و ترجمه ها به 

ت فدم نهادن در میدان عمران و پیشرفمصطفی سعید ضرورت پشت سر گذاشتن تجربه های تلخ استعمار و ق

 دارد.  احترام متقابل فرهنگی را بیان  زیستی مسالمت آمیز ومتکی به علم و دانش ، و هم 

و اما خودکشی راهی است که گاه شخص گرفتار در غربت به عنوان آسان ترین راه برای رهایی از حالت 

. 3رنج آور اغتراب برمی گزیند.خودکشی در رمان موسم الهجرة الی الشمال از دو منظر بررسی می شود   

 . خودکشی مصطفی سعید و راوی.2شیلا گرینوود و حسنه بنت محمود .  خودکشی آن همند ،

که از وطن خود دور است وارد می آید و او  یتصور ما از اغتراب فشار روحی و روانی است که به شخص

را دلتنگ و افسرده می کند. اما در این رمان با اغتراب شخصیت هایی روبه رو هستیم که که در سرزمین 

دچار چنین بحران هایی می شوند . شخصیت هایی چون آن همند ، شیلا گرینوود و حسنه مادری خویش 

از مردم خود جدا می افتند و غربت زدگی آن ها ، فکری و  ، از لحاظ فکری،  بنت محمود که در واقع 

ر د احساسی است و نه مکانی ؛ و همین امر آن ها را به سمت خودکشی می کشاند .شیلا گرینود و آن همند

اوهام شرقی جادویی که ساخته ی دست شرق شناسان است ، غرق گشتند . این دو غربیانی بودند که 

روحشان در بند شرق گرفتار آمده بود و مصطفی سعید نیز بر آن دامن زد و آن ها را از طریق اشتیاقشان به 
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له بین اصلیت غربی و صحراهای استوایی ، خورشید سوزان و افق ارغوانی رنگ اغوا کرد ؛ و این فاص

 روح شرق گرا آن ها را دچار بحرانی ساخت که با خود کشی در صدد رهایی از آن برآمدند.

اما برای حسنه بنت محمود چیزی خلا  این امر اتفاق افتاد . روح غرب آزاد در حسنه نفوذ می کند و او را 

ظاهر  یر در شیوه ی تفکر ، رفتار و حتیاز دخترساده ی روستایی به زنی امروزی تبدیل می کند.که این تغی

او نمودار می شود.مصطفی سعید او را به زنی غربی در شرق مبدل می سازد که با عالم اول خود بیگانه 

ی تحمیلی با پیرمردی هفتاد ساله برود ؛ و در ازدواجاست و بعد از مرگ همسرش ، نمی پذیرد که زیر بار 

 نهایت خود و او را می کشد.

و راوی می رویم . مصطفی سعید  داستان خودکشی زنان رمان به سراغ خودکشی شخصیت اصلی بعد از

خودش را تسلیم فرهنگ وجامعه ی اروپایی می سازد . مصطفی سعید به همان اندازه که شخصیت پویا و 

 زنده ی رمان است ، به همان اندازه هم شخصیتی اسطوره ای است . نمونه ای از کسانی که در فرهنگ

غرب و بی بند وباری هایش ذوب شده اند و نا آگاهانه خود را تسلیم آن کرده اند ، بدون داشتن هیچ گونه 

روح انتقادی مبتنی بر شناخت ظرفیت ها ، توانایی ها و امکانات کشورش و بهره گیری از علوم غرب بر 

 اساس این ظرفیت ها .

می کند و صاحب  ازدواجه می برد ، زمینی می خرد ، او سرانجام به سودان بازمی گردد و به روستایی پنا

نیروی سازنده ای که برای وطن و مردمش مفید و مثمر است و فاقد هر گونه فرزند می شود .اما سرخورده 

 ثمر باشد.

او با توشه ای خالی بازگشته و تنها می تواند حکایت سرگشتگی خود را بیان کند و در آرامگاه وطن به 

و رود. چرا که میکروب غرب در رگ و پی او ریشه دوانده است و کار او را زمانی به آخر خوابی ابدی فر

رسانده است که دست به دامان وطن و مردمش شده است ، اما خود را فریب دادن بی فایده است . او گمان 

تنها چنین نشد  با دختری از سرزمین خود او را آرام می کند ؛ اما نه ازدواجمی کرد که زندگی در روستا و 

 ، بلکه حسی مبهم او را به مکان هایی دور دست فرا می خواند.
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مصطفی سعید دچار گسیختگی فکری می شود . غربت مکانی جای خود را به غربت فکری می دهد و 

بعد از بازگشتش به وطن ، همواره در غربت فکری و روحی به سر می برد . او همواره از تضادی درونی رنج 

 ن را خلاص می سازد.تو با غرق کردن خود در نیل از این عذاب خویشمی برد 

مصطفی سعید از تضاد و شکا  عمیقی که بین داشته های فرهنگی ، تاریخی ، اعتقادی و ره آوردهای 

و فرزند نیز از احساس اغتراب او ذره ای نمی  ازدواججدید غرب در لندن به وجود می آید رنج می برد، و 

علی رغم این که مصطفی سعید بدون هیچ کوتاهی در مراسم و مناسبات شرکت می کند اما  کاهد  ، زیرا

 اهالی روستا او را از خود نمی دانند . 

راوی نیز چون مصطفی سعید خود را به امواج خروشان نیل می سپارد ، با این هد  که به سوی شمال شنا 

. راوی که خود را در برابر سرنوشت ناتوان می بیند کند ، او هد  را پیش روی خود می بیند ، نه پشت سر 

دست به خود کشی می زند . او با جامعه ی عقب مانده و نظام سیاسی روبه رو می شود که توانایی های 

» خود و مردمش را در آن چه که فایده ای ندارد به هدر می دهد ، مثل هزینه ی کلانی که صر  ساخت 

ی اجتماع و فریاد کسانی که دغدغه ای جز ثروت اندوزی برای خود ندارند و برا ،می شود« سالن استقلال 

 از حال مردم بی خبرند.

در نیمه ی راه بین شمال و جنوب به نقطه ای می رسد که نه می تواند بازگردد و نه می تواند به راه خود ادامه 

آب او را به سمت جنوب می  دهد . لحظاتی را به حالت ساکن روی آب می ماند ، احساس می کند نیروی

زنده می مانم . » کشاند . چرا که خردک شرری از خبر زندگی همچنان در هستی راوی سوسو می کند   

چون هنوز مردمانی هستند که دوست دارم بیش تر با آن ها معاشرت کنم ، چون هنوز کارهایی هست که 

بمیرد مثل کسی است که بدون اراده ، همان طور که باید انجام دهم ، و با خود اندیشید که اگر در این لحظه 

 متولد شده ، مرده است . پس چونان هنرپیشه ای کمیک بر روی صحنه فریاد زد   کمک...کمک...

مقاومت مادی و معنوی در رمان موسم الهجرة الی الشمال مورد بررسی قرار می   این رساله در فصل آخر

اند  مار فقط به تبیین گفتمان های استعماری و شرق شناسی اکتفا نکردهگیرد . اندیشمندان نظریه ی پسا استع

، بلکه کوشیده اند تا با تمام امکانات موجود در مقابل استعمارگر بایستند ؛ خواه با شیوه های مسالمت آمیز 
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ری کو صلح طلبانه ؛ و خواه با قرار گرفتن در جبهه ی مخالف و از طریق انتشار کتاب هایی که سلطه ی ف

امریکا و اروپا را در هم می شکند و به رسواکردن آن ها می پردازند، سلطه ی فکری ای که مبتنی بر ایجاد 

 تمایز بین مردم بر اساس رنگ پوست ، نژاد و طبقه و دین آن ها است.

مسأله ی رابطه شرقی با دیگری از آغاز قرن نوزدهم ذهن بسیاری از مردان بزرگ سیاست و اندیشمندان 

هان را به خود مشغول داشته است . و در این رابطه دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی بین این اندیشمندان ج

وجود دارد ، از جمله ی این دیدگاه ها دو رویکرد کاملا متفاوت و مقابل هم است؛ گروه اول محافظه کارانند 

پذیرفتن شیوه ی زندگی و اندیشه ی  که هر آن چه که از سوی غرب باشد را رد می کنند ، چرا که معتقدند

غربی منجر به از بین رفتن مظاهر هویت ملی یعنی فرهنگ ، هنر ، اندیشه و حتی تغییر شیوه ی زندگی 

شرقی می شود . روشنفکرانی چون رفاعه طهطاوی ، جمال الدین افغانی ، محمد عبده ، مصطفی کمال ، محمد 

 دق رافعی از طرفداران این رویکرد هستند.مویلحی ، مصطفی لطفی منفلوطی و مصطفی صا

اما گروه دیگر اصلاح طلبان و تجدد خواهانند که معتقدند غیر از مسائل اعتقادی باید همه چیز را از غرب 

پیمودن سلوک غربی در تمامی عرصه های زندگی است . بسیاری از  ،  فراگرفت ، و تنها راه پیش رفت

ن رویکرد هستند ، متفکرانی چون احمد سعید لطفی سید ، قاسم امین ، روشنفکران لیبرال از طرفداران ای

 محمد حسین هیکل ، طه حسین ، عباس محمود عقاد ، توفیق حکیم ، سلامه موسی ، لویس عوض .

این دو جریان فکری جدید عربی تا بعد از جنگ جهانی دوم با هم در نزاع بودند ، تا این که جریانی میانه 

 د که خواهان آشتی بین قدیم و جدید ، و شرق و غرب بود.رو نیز ظهور کر

 اما رویکرد مصطفی سعید در رابطه با این دیگری چه بود ؟

 فی سعید در دوازدهطمصطفی سعید تا قبل از مهاجرت به لندن پیرو ایدئولوژی شرق بود . گرچه مص

م و آقای روبنسون زندگی می کند سالگی از سودان دور می شود ، اما به مدت سه سال در قاهره و نزد خان

. مستر روبنسون کسی است که زبان عربی را خوب می داند و به اندیشه ی اسلامی علاقه دارد . مصطفی 

سعید به همراه این دو از دانشگاه ها و موزه های قاهره دیدن می کند . مستر روبنسون برای مصطفی سعید 

ق زمین چون خیام را می خواند ، و روح مصطفی سعید اشعار شاعران عرب چون ابونواس و شاعران مشرف
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با فرهنگ شرقی عجین می شود . اما در لندن با ایدئولوژی جدیدی روبه رو می شود ، به آن ایمان می آورد 

و علی رغم میل باطنی و دشمنی دیرینه اش با انگلیس استعمارگر ، سعی می کند تا راه و روش غرب را در 

که شکستن  ،ورس نیز می کوشد تا مبادی اعتقادی مصطفی سعید را به کلی تغییر دهد پیش گیرد ، و جین م

اشیای قیمتی خانه ی مصطفی سعید ، به گونه ای نمادین بیانگر همین امر است   گلدانی که می شکند نماد 

ادن د فرهنگ ، نسخه ی خطی نماد زبان ، و جانماز اصفهانی که عزیزترین شی نزد مصطفی سعید بود و در

آن به جین مورس تردید می کند ، نماد دین و مذهب اسلام است . جین مورس گلدان را می شکند ، نسخه 

ی خطی را پاره می کند و جانماز را در آتش می سوزاند تا هویت دینی ، فرهنگی و زبانی مصطفی سعید را 

ا می پذیرد تا لحظه ای او را به به یکباره نابود کند . و مصطفی سعید که خواهان جین مورس است ، همه ر

 دست بیاورد و در واقع برای به دست آوردن فرهنگ غرب تمامی ارزش های شرقی اش را زیر پا می گذارد.

اما هنگامی که دست خالی به وطنش باز می گردد ، در می یابد که غرب او را تربیت کرده تا به عنوان یک 

ار جدید غربی را به مرحله ی اجرا در بیاورد ، و در این روشنفکر به حکومت بپیوندد و ارزش ها افک

صورت باید به سران آفریقا می پیوست ، کسانی که زندگی اشرافی خصوصیت بارز آن هاست . در این 

درگیری مصطفی سعید با خودش آغاز می شود .او سال ها با استعمار نجنگیده بود تا با که  جا است 

وت و عمارت شود . مصطفی سعید رئیس انجمن مبارزه برای آزادی بازگشت به وطن تاجری صاحب ثر

کسی که تمام دل مشغولی او ریشه کنی استعمار است ، اگر با کسانی همراه می شد که به نام حکومت  ،  آفریقا

حق مظلومان را می خورند ، به فقر و فاصله ی طبقاتی دامن می زد . چرا که آفات اجتماعی چون فقر ، 

گشتن به مرض مصر  کنندگی و زندگی ،  غرق شدن در فرهنگ غرب و مبتلاگی ،  محرومیت عقب ماند

به سبک سرمایه داران غربی ، همگی چون ریشه های استعمار عمل می کنند ، و هرچه این ریشه ها تکثیر 

وز ر شوند استعمار در کشور های عقب مانده بیش تر قدرت می گیرد ، چرا که نیاز مردم به غرب روز به

 بیش تر می شود .

اما راوی نه به مانند محافظین بود که هرچه از غرب می آید را رد کند و نه به مانند متجددین بود که چشم 

بسته خود را تسلیم غرب کرده بودند . بلکه او بر خلا  مصطفی سعید که هر دو رویکرد را تجربه کرده 
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ره آوردهای غربی داشت . حتی سعی او برآن بود که  بود ، سعی در برقراری توازن بین سنت های شرقی و

آن ها را متوجه بعد انسانی آن  کرده ، و ات غلط نسبت به اروپاییان پاک ذهن اهالی روستایش را از تصور

 را تکرار می کند.« آن ها نیز مثل ما هستند »ها نماید و به این منظور چندین بار عبارت 

الت فرزندانش را به راوی می سپارد ، زیرا  این قدرت را در راوی می مصطفی سعید نیز قبل از مرگش کف

بیند که فرزندانش را بر اساس ایجاد هماهنگی بین دست آورد های سازنده غرب و داشته های اعتقادی و 

تاریخی سرزمین مادری شان تربیت کند.مصطفی سعید که قربانی این دو تفکر شده است ، دیگر نمی 

نیز به آن دچار شوند. او با تمام وجود درک کرده است که غرب زدگی عاقبتش بحران  خواهد فرزندانش

های شدید روحی و بریده شدن از ریشه هایی است که هویت انسان را می سازند ؛ و عدم پذیرش غرب و 

 نداشتن تعامل سازنده با آن موجب رکود و عقب ماندگی است .

 د ، اما راوی اولین احساسی که در بازگشت از لندن به اومصطفی سعید ریشه ای در خاک سودان ندار

در خاک ریشه دارد.مصطفی سعید می خواهد فرزندانش از میکروب دست می دهد این است که چون نخل

غرب و از تب مهاجرت در امان بمانند . غربی که نباید آن را در مکان خاصی جستجو کرد ، بلکه غرب به 

اروپا را تایید می کند و بر شرق و تاریخ غنی آن مهر بطلان می زند ؛ و  معنای شیوه ی تفکری است که

 انسان را تبدیل به موجودی تابع و بی اراده در برابر غرب و خواسته هایش می کند.

مصطفی سعید در راوی صورتی از پدربزرگ )راوی( را می بیند که نماد تاریخ است . راوی در این داستان 

ربزرگ و یا به عبارتی به تاریخش دارد و با وجود هفت سال زندگی درلندن مغلوب دلبستگی  خاصی به پد

 فرهنگ غرب نمی شود ، تاریخ خود را فراموش نمی کند و از آن برنمی گردد.

اما یکی دیگر از شیوه های مقابله با غرب ، پی بردن به اهدا  آن ها در ترجمه و نشرف کتاب هایی چون قرآن 

هایی که راوی در کتابخانه ی مصطفی سعید با آن ها روبه رو می شود کتاب انجیل  است . یکی از کتاب

به انگلیسی ترجمه شده است . قرآنی که در زمان مصطفی سعید ترجمه شده است از که و کتاب قرآنی است 

 اولین نسخه های ترجمه ی قرآن به انگلیسی است ، چیزی که میسیز روبنسون آن را خدمت به فرهنگ شرق

 می داند .اما در پس این خدمات ، هد  دیگری است که ریشه در جنگ های صلیبی دارد. 
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کشیش های متعصب کلیسا در اروپا با وارد ساختن بدترین اتهامات به مسلمانان ، مسیحیان را تحریک کردند 

ع زند ؛ و این شروتا برای آزادی زادگاه مسیح )ع( از دست مسلمانانی که آنان را کافر می خواندند به پا خی

جنگ های صلیبی بود ، اما آتش این جنگ ها نه به منظور آزادی سرزمین قدس که با هد  نابودی اسلام 

برافروخته شد.اما بعد از دو قرن جنگ های خونین و شکست مسیحیان، فرمانده ی هشتم جنگ های 

می  فدیه آزاد شده و به فرانسه باز صلیبی و پادشاه فرانسه در شهر منصوره ی مصر اسیر می شوند ، با دادن

گردند . اما به این نتیجه رسیده بودند که آتش و آهن دیگر بر مسلمانان کارساز نیست زیرا آن ها دل استوار 

به عقیده ای راسخند که آن ها را به جهاد و فداکاری و گذشتن از جان ومال دعوت می کند ، و این امر بعد 

م بر آنان مسجل گشت . پس شیوه ی خود را تغییر دادند.با این شعار که   ازمطالعه و بررسی دین اسلا

هرگاه دشمن تو را بیمناک کرد،اندیشه ی او را فاسدکن ، او خود ازبین خواهد رفت ، آن گاه او را به »

 « . بندگی خویش گمار

ه د ، و از آن جایی کبنابراین جنگ در میدان با آتش و اسلحه ، به جنگ در میدان فکر و اندیشه تبدیل ش

برگرداندن مسلمانان از دینشان با قدرت و سلاح ممکن نبود . پس فعالیت های تبلیغی خود را در دین 

مسیحیت به طور جدی آغاز کردند ، و هیئت های علمی خود را به اندلس اعزام نمودند و علوم مختلف را 

 از علمای اسلام فرا گرفتند . 

رقیب مسیحیت می دانستند صراحتا اعلام کردند که اسلام اولین دشمن آنان  مسیحیان که اسلام را تنها

است و بزرگترین هدفشان فرو ریختن پایه های اسلام است. پس جنگ فکری را با حرکت ترجمه قرآن و 

سنت و تالیفات مسلمانان در تمامی مجالات آغاز کردند ؛ تا با یافتن روزنه ای هر چند کوچک شبهاتی را بر 

 ن اسلام وارد سازند و پایه های اعتقادی مردم را سست کنند.دی

اما چرا مصطفی سعید کتاب قرآن را در کنار انجیل قرار داده بود ؟ این امر شاید بدین خاطر است که 

مصطفی سعید امیدوار بود روزی سیاه و سفید ، مسلمان و مسیحی را در کنار هم ، و  برخوردار از حقوقی 

او خواهان صلح و آشتی و تعاملی سازنده و نه مخرب بین ادیان مختلف ، خصوصا دین اسلام یکسان ببیند . 

 و مسیحیت بود.
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یکی دیگر از میدان های مبارزه ی فکری و فرهنگی با استعمار زبان است . زبان به مثابه مؤلفه ای هویت 

و نظریه پردازان آفریقایی ،  بخش ، همواره موضوع مناقشه و مسأله ی متفکران جغرافیاهای استعمار شده

هندی ، کارائیبی و دیگر ملیت های مستعمره ای بوده است . نویسندگان مستعمرات همان قدر که 

سرسختانه در راه استقلال سیاسی ، ملی ، فرهنگی و اجتماعی کشور خود مبارزه کرده اند ، خواستار 

این خواسته بسیار کوشیده اند . فرانتس فانون از استقلال زبانی سرزمین خود بوده اند و در راه محقق کردن 

پیشگامان عطف توجه به زبان و سنت های بومی ، ادبیات ملی را مولفه ای اساسی در روند آزادی و ابزاری 

مهم برای دستیابی به استقلال سیاسی می دانست . اگرچه با رویکرد تندروانه و متعصبانه ی سیاه بودگی 

مشتاقانه آن را دنبال می کردند موافق نبود . او با طرح آموزش زبان بومی آفریقایی  که نویسندگان آفریقایی

در مدارس و حذ  یادگیری زبان خارجی که نویسندگان جنبش سیاه بودگی پیشنهاد کرده بودند ، 

سرسختانه مخالفت کرد . استعمار با تحمیل زبان خود بر مناسبات زندگی انسان بومی ، گستره ی سلطه و 

نظارت را بر او وسعت بخشید و عرصه ی حیات فرهنگی را بر او تنگ تر کرد . تحمیل زبان انگلیسی به 

سوژه های استعمار زده بخشی از برنامه ی امپریالیسم برای نظارت فراگیر بر آنان بود . یکی از روش های 

لی ع صحبت به زبان های محبه کرسی نشاندن قدرت زبان امپریالیستی ، قدغن کردن زبان های بومی ، و من

ان فقدان زبان به امکچرا که بود که این خود اولین گام ویران سازی فرهنگ جامعه ی زیر استعمار نیز بود . 

 از دست دادن نام ها،  لطمه به تاریخ شفاهی و عدم پیوند با زمین می انجامد .

نگ و فرهنگ بومی با عناصر فره نویسندگان و روشنفکران مستعمرات با پس زدن فرآیند آمیزش سنت ها

خارجی و مقابله با ریشه دواندن زبان استعمار گر در زاد بوم خود ، زبان بومی را به مثابه ابزاری برای مبازره 

و فرد استعمار زده را مسلح به این سلاح برای ستیز با امپریالیسم و استعمار معرفی می کردند .نگونگی 

، با پرهیز از نوشتن به زبان انگلیسی ترجیح می داد تا زمانی که برای مردم واتیونگو ، نویسنده ی کنیایی 

کنیا می نویسد و مخاطبانی آفریقایی دارد ، زبان جیکویو را در نوشتن نمایشنامه ها ، رمان ها و نقدهای خود 

ن عربی کنار زبان فرانسه را به نفع زبا 3321به کار گیرد . رشید بوجدرا نویسنده ی الجزائری در دهه ی 

 گذاشت .
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استعمار گران که زبان عربی را عامل وحدت ملت های عربی می دانستند به تضعیف این زبان در کشور 

های تحت سیطره خود پرداختند ، که نمونه ی بارز آن تحمیل استفاده از زبان فرانسه در مراکش و شکل 

 .جزئی تر آن ترویج زبان انگلیسی در سایر کشورهای عربی است 

را در لندن می نویسد و با احاطه ای که « موسم الهجرة الی الشمال »الطیب صالح نیز با وجود این که رمان 

بر زبان انگلیسی داشت ، می توانست رمان را به زبان انگلیسی بنویسد و به شهرت برسد ؛ اما او رمان های 

لهام گرفتن از نظریات فرانتس فانون و خود را به زبان عربی می نوشت ، خصوصا رمان موسم که آن را با ا

پیشگامان نظریه پسااستعمار ــ نوشته است ؛ و این رمان نمونه ای منحصر به فرد در ادبیات  –ادوارد سعید 

پسا استعماری محسوب می شود . و همان طور که پیش از این گفتیم رمان پسااستعماری باید در لفظ و معنا ، 

 تمان استعماری را رسوا و رد کند.ظاهر و باطنش استعمار و گف

اما آیا قهرمان داستان ، مصطفی سعید نیز به زبان مادری خویش وفادار بود ؟ و آیا در برابر استعمار و تهاجم 

فکری و فرهنگی اش که آن را از طریق تحمیل زبان انگلیسی بر مستعمره های خویش اعمال می کند ، از 

 اده کرد ؟زبان عربی به عنوان یک سلاح استف

مصطفی سعید که در دوره ی راهنمایی نبوغ خاصی در یادگیری زبان انگلیسی از خود نشان می دهد ، بعد 

از ورود به دانشگاه ، تسلط او بر این زبان او را قادر ساخته بود تا ذهنش را از کتاب های مربوط به استعمار 

او رو شود و به شیوه ی های سلطه گری  آکنده سازد و به وسیله ی این کتاب ها ، دست استعمار بر

امپریالیسم دست یابد ، و به آثار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استعمار بر ملت های تحت سلطه پی ببرد . 

بنابراین او نیز بیکار نمی ماند و شروع به نوشتن ، تالیف و ترجمه به زبان انگلیسی می کند ، مصطفی سعید 

و اثر فروید را که به آلمانی نوشته شده بود را به زبان آلمانی برمی گرداند . موضوع کتاب هایی چون توتم و تاب

کتاب های تالیفی و ترجمه شده به دست مصطفی سعید همگی پیرامون استعماری است که مصطفی سعید 

تعمار . اسفاهیم و گفتمان استعماری بپردازد. کتاب هایی چون اقتصاد و به انهدامماز طریق آن ها  می خواهد 

اما چرا مصطفی سعید این کتاب ها را به زبان عربی نمی نویسد تا از این طریق ، از زبان عربی خویش 

جانبداری کرده باشد و آن را بار دیگر زنده سازد؟ این که مصطفی سعید کتاب هایش به زبان انگلیسی می 
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صحبت به زبان انگلیسی نیست .  نویسد فقط به دلیل دوری از زبان مادری و اقامت طولانی در غرب و

بلکه دلیل مهم تری دارد ؛ نویسندگان پسا استعماری آثارو تالیفات خود پیرامون تاریخ ، ادب و فرهنگ 

سرزمینشان را  بهترین راه برای مقابله با استعمار و بازپس گیری هویت و حقوق به یغما رفته ی خود می 

بیگانه چون انگلیسی و فرانسه بهره می جویند . در حقیقت مستعمره  دانند ؛ اما در این تالیفات از زبان های

هویت خود را به زبان استعمارگر روایت می کند تا بدین وسیله با او وارد گفتگو گردد. همان گونه که ادوارد 

سعید در شرق شناسی ، شرق را دارای تاریخ ، سنت و زبان خاص خود می داند ، اما برای واقعیت و 

خشیدن به آن از زبان بیگانه سود می جوید و به شکلی بسیار آکادمیک با آن ها وارد گفتگو می حضور ب

شود . این پدیده که استعمار زدایی بومی نامیده می شود کنشی روشنفکری است ، که در نتیجه نظریه پردازی 

 پسااستعمار گرایی بر فرهنگ های بومی شکل گرفته است . 

 نه عمل است و نه عکس« موسم الهجرة الی الشمال » له با استعمار فرهنگی در رمان برخی از شیوه های مقاب

العمل ؛ بلکه بیان یک عبارت ساده است که حتی ممکن است چندان جلب توجه نکند . و با یک بار خواندن 

ه آن ب مخاطب عامی که برای سرگرمی این رمان را می خواند متوجه منظور نویسنده نشود ، و حتی اعتنایی

است ، که در اتاق « جاز موسیقی ای شاد در دنیایی تاریک » عبارت نکند . یکی از این عبارات جمله ی 

به چشم راوی می خورد .این  29/6/1927فحات روزنامه ی تایمز به تاریخ مصطفی سعید و از بین ص

وزنامه ی مذکور بیان می عبارت چه اهمیتی دارد که راوی آن را به هنگام خواندن حوادث و رویدادهای ر

 کند ؟ 

موسیقی جزیی از فرهنگ هر ملت و وسیله ی پیوند میان اقوام و ملیت های مختلف است . چرا که از درون 

آن زوایای پنهان روح انسان می جوشد و عواطفی را بروز می دهد که در قالب کلمات و جملات نمی گنجد 

ن طور که باید احساس را به دیگران منتقل کرد ، حتی اگر از . زیرا به هنگام شادی و غم ، نمی توان از آ

کلماتی پر مغز مدد جوییم باز هم نمی توان عمق احساس را بیان داشت ، و این حالت چهره و لحن محزون 

و یا شاد ماست که پرده از مکنونات قلبیمان برمی دارد .اگر خوشحال باشیم با صدایی رسا و لحنی آهنگین 

م و آن گاه که افسرده ایم ، با لحنی آهسته سخن می گوییم . موسیقی نیز به مانند لحن ، عامل سخن می گویی
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است .  در نیمه ی دوم قرن نوزدهم « جاز » انتقال درونیات آدمی به دیگران است . یکی از انواع موسیقی 

ر رده ی سیاه پوست  را دو در شهر نیواورلئان ، مهاجران اسپانیایی ، فرانسوی و انگلیسی تعداد زیادی ب

و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و با الغای نظام بردگی  3261مزارع خود به کار گرفته بودند ؛ که در سال 

، سیاه پوستان طعم آزادی را چشیدند و فرصتی برای آنان فراهم آمد تا به علایق خود بپردازند ، پس به 

که به هنگام کار در مزارع پنبه می خواندند، با سرودهای موسیقی محلی خود روی آوردند . این آواز ها 

مذهبی شان درکلیساهای کاتولیک و پروتستان ها و همچنین موسیقی اروپا در آمیخت ، و با نواختن طبل 

وس ، کم کم تبدیل به سبکی به نام جاز شد که آفریقایی ها از روح خود در آن دمیده بهایی موسوم به بالام

ها و شادی هایشان عجین شده بود .اما باز هم غرب بیکار ننشست و برای غنی کردن  بودند و با رنج

فرهنگ خود ، فرهنگ آفریقایی را از این میراث بی نصیب ساخت و موسیقی جاز را به نام خود کرد و 

ابداع گران آن را آمریکایی های سفید پوست دانست ؛ گرچه این موسیقی هنر آفریقایی های مهاجری بود 

که در مزارع پنبه و کارخانه های نساجی به بردگی گرفته شده بودند . اما نام سیاهپوستان به عنوان پیشوایان 

موسیقی جاز به کلی فراموش می شود . در نتیجه استعمار گری فقط ثمره ی دسترنج استعمار شدگان را 

وستان ای شگفتی نیست که سفید پنمی رباید ، بلکه اعتبار همان دسترنج را به نفع خود می رباید ، پس ج

 افتخار جاز را هم به خود نسبت می دهند .

بعد از زبان ، نژاد یکی از ابزارهای اروپا محوری است و استعمارگر آن را در جهت سیطره بر استعمار زده به 

فید سکارمی گیرد و به واسطه ی آن ، سعی در اثبات برتری خود بر دیگران دارد .بر این اساس اروپایی 

پوست شروع می کند به تحقیر سیاه پوست ، و در او احساس بیزاری از نژاد و رنگ پوستش را به وجود می 

 آورد .

در این خصوص فرانتس فانون فرایند واکنش سیاه پوست را به تبعیض نژادی که از سوی سفید پوست بر 

ه می شوم سیاه پوست مظهر گناه هنگامی که من متوج» او تحمیل می گردد ، این گونه تشرفیح می کند   

است شروع می کنم از سیاه پوست متنفر بودن . اما می بینم که خودم هم سیاه پوستم . برای گریز از این 
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تعارض دو راه وجود دارد ، یا این که من از دیگران می خواهم به رنگ پوستم توجهی نکنند ، یا برعکس 

 ن سعی می کنم برای آن چه بد است ارزشی بیابم .می خواهم که همه متوجه آن شوند . بنابرای

مصطفی نیز همین راه را در پیش می گیرد و سعی می کند هر طور شده از نژاد سیاه خود بگریزد ، پس به 

  ودان نیز امتناع می ورزدقاهره می رود و تا حدی از اصلیت خود بیزاری می جوید که حتی از بردن نام س

چنان  او آن.« ود و من اندکی به سرزمینی که آن را پشت سر گذاشتم اندیشیدم قطاردر صحرا در حرکت ب» 

در اشتیاق سفر و رفتن است که بی درنگ پیشنهاد ناظم مدرسه برای رفتن به لندن را می پذیرد . و به دلیل 

ه کسرعت یادگیری اش در زبان انگلیسی از سوی دوستانش ملقب به انگلیسی سیاه می شود . اما هنگامی 

وارد دانشگاه می شود ، وجه تمیاز او از دیگران همین رنگ پوست اوست ، که برای دختران انگلیسی نه تنها 

منفور بلکه بسیارجذاب و تحریک کننده است .پس اسطوره ی مرد سیاه را خلق می کند و تبدیل به الهه ی 

به این الهه ی سیاه پوست ندارد آفریقایی می شود . اما بازهم جامعه ی انگلیس نگاه چندان خوشایندی 

شان با یک مرد سیاه پوست را به خانواده خود می دادند دنیا روی ازدواج.چرا که اگر دختران انگلیسی خبر 

 سرشان خراب می شد.

بنابراین مصطفی سعید در آخرین رابطه ی خود با زنان انگلیسی سعی می کند این سد تبعیض نژادی را 

گام معاشرت با او به عنوان یک انسان بنگرند ، نه یک سیاه پوست بدوی. مصطفی ویران کند ، و مردم هن

جین مورس همان چیزی را بشنود که از دیگر زنان انگلیسی شنیده بود ، او دوست  از سعید امیدوار بود که

فی طداشت که جین مورس نیز مانند آن همند و شیلا گرینوود شیفته ی رنگ سیاه او شوند . اما آن چه مص

پس مصطفی « تو زشتی ! در عمرم چهره ای زشت تر از تو ندیدم .» سعید از جین می شنود این است   

 سعید که که دیگر تاب تحقیرهای جین را ندارد ، او را می کشد.

اما مصطفی سعید برای در هم شکستن مفهوم غرب و اروپای سفید پوست ، و اثبات خودش به عنوان یک 

وست فقط مهاجمانه حمله نمی کند بلکه گاهی سعی می کند پلی بین شرق و غرب بنا انسان شرقی سیاه پ

کرده و دو طر  را به هم زیستی مسالمت آمیز در کنار هم دعوت کند . الطیب صالح برای زیر سوال بردن 

مفهوم شرق و غربی که در ادبیات غرب عر  شده است از لشگر کشی طارق بن زیاد به اندلس مدد می 
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د ، که در آن تمامی تقسیم های نژادی ، سیاسی و حتی جغرافیایی عالم از بین می رود ؛ و در اندلس شرق جوی

به غرب منتقل می شود . و به دستور طارق بن زیاد در خاک اروپایی اندلس درختانی از نژاد عربی کاشته 

ند انسان ها چه سفید وچه می شود با میوه ای که آمیزه ای از شرق و غرب است.مصطفی سعید نیز معتقد

از درخت واحد انسانیت هستند ، انسانیتی که سفید و سیاه را به هم پیوند می زند ، به دور از منظر ، سیاه 

جنوب و جهان اول و جهان /غرب ، شمال/شرق شناسانی که جهان را به شرق و سیاستمداران ، نظامیان

ش استعمار درخت انسانیت را به دو نیم کرده است سوم تقسیم می کنند . مصطفی سعید معتقد است آذرخ

 »، وگرنه او و ایزابلا سیمور) یکی از معشوقه هایش ( از یک تبارند ، و زمانی که ایزابلا به او می گوید   

بی این همه چیز را به خو» مصطفی سعید در جواب می گوید   « آیا می دانستی مادرم یک اسپانیایی است ؟ 

دیدار ناگهانی ما را و این تفاهم را ! گویی که ما قرن هاست یکدیگر را می شناسیم . بی تفسیر می کند ! 

گمان پدربزرگ من یکی از سربازان طارق بن زیاد بوده است و مادربزرگت را در حالی که در بوستان های 

م زندگی تی با هلیه مشغول چیدن انگور بوده است دیدار می کند ؛ و به یکدیگر علاقمند می شوند . مدبیاش

می کند . و تو از تبار پدربزرگ  ازدواجمی کنند و آن گاه پدربزرگ من به آفریقا بازمی گردد و در آن جا 

 « من در اسپانیا هستی و من از تبار او در آفریقا ! 

بعداز مسأله نژاد آن چه که در نظریه پسا استعمار حائز اهمیت است مسأله ی جنسیت است . دو نظریه ی 

منیسم و پسا استعماری در طول چند دهه ی اخیر همخوانی بسیار نزدیک با یکدیگر داشته اند . بیل ف

اشکروفت معتقد است که این همخوانی ناشی از آن است که دو نظام مرد سالار و امپریالیستی اشکالی 

ط سلطه ی خویش درصدد بس (مرد / استعمارگر )متفاوت از یک نوع سیطره اند . که هردوی آن ها یک جز 

تجربه ی زنان در نظام مردسالاری از جوانب متعددی با جوامع رو ،  از این  (زن  /استعمارزده )بر دیگری 

استعماری همخوانی دارد . بر این اساس دو جریان فمنیسم و پسا استعماری در واقع واکنش مشترک به این 

ای سلطه و امپراتوری بر مبنای مناسباتی دو قطبی نظام ها محسوب می شوند . در واقع همان گونه که نظام ه

، غلبه ی خود را بر دیگران زیر سلطه اعمال می کنند . نظام های جنسیت مدار نیز مبتنی بر تقابل دوتایی ، 
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برتری مردان را در برابر کهتری زنان قرار می دهند . تقابل سلطه گر و سلطه پذیر و روابط میان آنان در هر 

 زن بازتولید همان نظام ارباب و برده است .د و  و مر؛ غرب ق وبل شرفتمان ها به صورت تقایک از این گ

دوگانگی دو مفهوم مردانگی ، زنانگی از اهمیت خاصی برخوردار  ، در عصر فتوحات و استعمارگری اروپا

به شرق ،  ونویسندگان ادبیات استعماری اروپا که در آثار خود به شرح حال هیئت های اعزامی؛ شد 

توصیف اکتشافات و فتوحات پرداختند از برتری های جنس مذکر)استعمارگر( بر مونث )استعمارزده( در 

 این آثار الهام گرفتند .

عکس کند و کشور استعمار  هم زده و آن ها را براما مصطفی سعید به لندن می رود تا تمام معادلات را بر

در مقابل فرهنگ مردانه ی غرب نجات دهد . پس دراین « نانگی ز» زده اش را از این احساس خردکننده ی 

رمان به گونه ای رمزی شرق تبدیل به مردی با نام مصطفی سعید می شود و غرب ، شهر لندن و هرچه در 

آن است در نظر مصطفی سعید به زنی اروپایی تبدیل می شود.حتی قاهره نیز در نظر مصطفی سعید زنی 

 در آن زمان شریک انگلیس در استعمار سودان بود.نیز  ست ، چرا که قاهره شبیه میسیز روبنسون ا

نکته ی دیگری که در رمان های روشنگرانه ی عربی جالب توجه است این است که قهرمانان این داستان 

ها همگی روشنفکرانی هستند که برای ادامه ی تحصیلات پا به تمدن غرب گذاشته اند و این روشنفکران بلا 

ثنا مرد هستند ، نه زن . چرا که این یک مرد است که می تواند گفتمان استعماری متاثر از روابط جنسی است

را برعکس کند. بر این اساس حتی شخصیت های جنوبی و سودانی این رمان همگی مرد هستند ) مصطفی 

مجذوب  عنی بنتسعید ، راوی ، پدربزرگ ، ودالریس ، محجوب و بکری ( حتی تنها شخصیت زن سودانی ی

دارد ! اما عکس این قضیه را  نیز اطواری مردانه دارد ، سیگار می کشد ، شراب می نوشد و صدایی مردانه 

 در شخصیت های غربی می بینیم که ایفاگران اصلی آنان زنان هستند .

ی شود ، یف معلاوه بر این ، از نظر مکانی نیز غرب با فضایی سرد و یخی که نماد نازایی و مرگ است توص

و نویسنده سعی می کند تا نازایی ، سودان آفتابی سوزان دارد که نماد باروری و زایش است ، و بر عکس 

اید . به بیافزنیز شمال و باروری جنوب را به شخصیت ها ، مکان ها و حتی گفتگو های بین افراد روستا 

شویق روابط جنسی و ت،  لان روستا ( طور مثال محور اصلی گفتگو بین دوستان پدربزرگ راوی ) کهنسا
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نها تمی بینیم که میسیز روبنسون و مستر روبنسون  ،  افراد به چند همسری و افزایش موالید است و در مقابل

 زوج غربی داستان هیچ فرزندی ندارند.

ا که معن . بدیناست  ) انتقاد از خویش (  مبحث آخری که در این رساله به آن پرداخته می شود ، نقد ذاتی

ی پسا استعماری توجه خود را تنها معطو  به انتقاد از غرب نکرده اند بلکه آنان معتقدند  اندیشمندان نظریه

که کشور های جهان سوم باید در درجه ی اول منتقدان منصفی برای خود باشند و ریشه های عقب ماندگی 

 ابتدا در خود بجویند و آن ها را برکنند.

تدا تا انتهای داستان از عدم اعتماد به نفس رنج می برد و هفت سال تحصیل خود را بی راوی داستان از اب

فایده می داند و پشیمان است که چرا در یکی از رشته های علوم پایه چون کشاورزی یا مهندسی تحصیلات 

ن علوم خود را ادامه نداده است . این امر در واقع اعترض نویسنده به جوامع جهان سوم است که در آ

ند فلسفه ی سایر علوم را تبیین می ک ،  انسانی نادیده گرفته می شود و این در حالی است که علوم انسانی

 و بدون اهتمام به علوم انسانی ، اهمیت علوم یگری چون علوم ریاضی و علوم طبیعی روشن نخواهد شد.

و  ست که به جان شرق می افتدمصر  مشرفوبات الکلی ، و استعمال دخانیاتی چون سیگار آفت دیگری ا

شرق به منبع در آمدی سرشار برای غرب از طریق واردات مشرفوبات ، با غفلت شرق در برابر این مساله 

ار . در رمان موسم الهجرة الی الشمال این موضوع بسی مبدل می شود بدیلالکلی ، سیگار ، توتون و تنباکو ت

که عمق فاجعه را در دورترین صحراهای سودان نیز می توان  ظریف و ماهرانه بیان شده است ، به گونه ای

مشاهده کرد . زمانی که راوی در مسیر بازگشت به خارطوم و به هنگام عبور از برهوتی بی آب و علف با 

یگار که رو به احتضار است . و کشیدن س بودکه تنها با نکشیدن دو روز سیگار مثل شد مردی فقیر رو به رو 

ندازه ی آب و هوا ضروری و حیاتی است ، و این در حالی است که او در دورترین مناطق برای او به ا

سودان ساکن است و از کم ترین امکانات محروم است .اما این مناطق نیز از چنگال استعمار و نفوذ آن در 

بیعی و ز منابع طامان نبوده اند ، برخلا  تصور ما که فکر می کنیم استعمار تنها به مناطقی چشم دارد که ا

 سفره های نفتی برخوردارند.
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این نوع استعمار بسیار هولناک تر از چپاول ثروت های ملی است ، چرا که اولی تنها به چپاول مادیات می 

روح زندگی و نشاط را از مردم سلب می کند و زمانی که نشاط و حرکت در بین ،و پردازد و دومی زمان 

نیز برایشان مهم نخواهد بود و در نتیجه منابع طبیعی و ثروت های ملی شان مردم نباشد ، منافع کشورشان 

نیز به تاراج می رود و آن کشور هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی دچار رکود می شود . همان طور که 

ری دبرای ذره ای تنباکو خود را به هر و این مرد روستایی به مصر  کننده ای بی اراده تبدیل شده است  ، 

 می زند .

سپس نویسنده از زبان راوی گریزی هم به فضاحت های مالی ، رشوه خواری و فساد حکام و اتلا  بودجه 

ساخت سالن استقلال می زند . سران آفریقا بهترین البسه را برتن دارند و با گران ترین  یی کشور برا

م ترین ماه های تابستان به ویلاهای خود اتومبیل های آمریکایی در خیابان ها رفت و آمد می کنند . در گر

از قطرات که های لندن خرید می کنند ، و ثروت در لوکارنو می روند و همسرانشان از بهترین فروشگاه 

عرق کارگران نیمه برهنه در جنگل های آفریقا حاصل آمده است را صر  خوش گذرانی و رفاه خویش 

از استعمار می بیند ؛ زیرا این اشرافی گری ها تبدیل به نظام می کنند . و راوی این مسائل را خطرناک تر 

که در آن سطح معیشت مردم ؛ نظامی که سرمایه داری می شود که خود به خلق نظام طبقاتی ای می انجامد 

روز به روز پایین می آید ، ظلم همه جا را فرامی گیرد و به نابودی عدالت اجتماعی می انجامد . کرامت 

مال می شود و مردم برای به دست آوردن لقمه ای نان که تنها آنان را زنده نگه دارد هر ذلتی را انسانی لگد

 تحمل خواهند کرد.

استعمارگران هیچ ضرورتی برای حضور مستقیم خود در سرزمینی که  ، در نتیجه در دوران پسا استعماری

ا از تولیدات خود و واردکردن آن ها به در گذشته مستعمره ی آنان بود نمی بینند ، چرا که ثروت کلانی ر

کشورهای جهان سوم کسب کرده اند ، و ترویج فرهنگ مصر  کنندگی از سوی وزیران این کشورها به 

جای تشویق آن ها به استفاده ی تولیدات داخلی آن ها را به مصر  گرایی و رکود بازار داخلی سوق می 

 گیرد.دهد ، و فقر بیش از پیش گریبان مردم را می 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



226 

 

Abstract : 

The present research makes an investigation on the novel “Season of 

Migration to the North” in terms of the underlying concepts of the 

Postcolonial Theory which has been created by demolishing the concept of 

the new Western. That is to say, it reveals the real image of the Western 

civilization which claims to civilize, exploit, and decimate the cultural 

roots of the non-western nations. And what it leaves are the broken hearts 

and minds who suffer from their values being stolen and see 

contradictions between their own suppressed values and the suppressers’ 

values. This has negative impacts on the Eastern self and Western other.

 It also has destructive consequences on both the colonist and 

colonized.  The novel explores these distinctions and contradictions in the 

context, development, culture, people, and relationships of the individuals 

of the North (West) and the South (East).  

The term “South”, in the novel, refers to the Arab World and the Africa 

which the North (West) colonialism has encroached upon it. This is only 

due to the fact that the people of these lands are black. They are 

humiliated, their wealth is plundered, and thousands of their children are 

killed, or slaved by the crystallized north white in England. 

Attayeb Saleh, in the novel “Season of Migration to the North”, makes an 

effort to smash the myth of immortal civilized Western. Mostafa Saeed, the 

main character of the novel, is like a defeated South who migrates to the 

North, intends to take revenge as a suppressed subordinate man and 

attacks the Other using his own specific strategy. However, once he is 

incapable of taking revenge, he commits suicide by drowning himself in 

the Nile River and makes a tragedy of his life. 

Mostafa Saeed maintains his individual and collective inheritance while 

migrating to the North. He suffers from theses suppressions and 

exploitations. Although the North has left immortal and lasting works in 

the conscious and unconscious of the southern man (Arab- African), this 

migration signifies the confronting and contractions of the North and the 

South.  

Keywords : Tayeb Salih . The season of Migraition to the North .Post 

Colonial . East and West .   
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 المصادر 

 أولا   المصادر العربیة 

أة ،المرکز ري و إعادة تفسیر النش. إبراهیم ، عبدالله ، السردیة العربیة الحدیثة ، تفکیک الخطاب الإستعما3

 2111،  3الثقافي العربي ،  بیروت ، ط

 إشکالیة التکون و التمرکز حول الذات ، –المرکزیة الغربیة  –. إبراهیم ، عبدالله ، المطابقة و الإختلا  2

 3322، الدارالبیضاء ، المغرب المرکز الثقافي العربی

،  3طرابلس ، ط طیل خصومه ، دارالایمان للطباعة و النشرف ،. أبونجا، فاطمة ، نور الإسلام وأبا1

 هـ.ق3331م/3311

 3،2111ة ، مکتبة الأدب ، القاهرة ، ط. إدریس ، ، محمد جلاء ، الإستشرفاق في الدراسات العربیة المعاصر3

 .3333،  1. أدهم ، علي ، علی هامش الأدب و النقد ، دارالمعار  ، ط1

المفاهیم الرئیسة  ، ترجمة أحمد الروبي ، أیمن  -ون ، دراسات مابعد الکولونیالیةأشکروفت ، بیل و آخر .6

 2131 3حلمي ، عاطف عثمان ، المرکز القومي للترجمة ، القاهرة، ط

إدوارد سعید   مفارقة الهویة ، ترجمة سهیل نجم ، دارالکتاب العربي ،  أشکروفت ، بیل ، أهلوالیا ، بال ،.2

 2112دمشق ، 

ایة ، محمد نورالدین ، الغرب المتخیل ) صورة الآخر في الفکر العربي الإسلامي الوسیط ( ، المرکز الثقافي أف.2

 .2111،  3العربي ، الدارالبیضاء ، المغرب ، ط

 3311أحمد ، الشرفق و الغرب ، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشرف ، القاهرة ، أمین ، .  3

 3333، 3ة ،سوریا، دارالفکر، طأمین ، جلال ، العولم .31

 سمیر ، نظریة للثقافة ، معهد الإنماء العربي ، بیروت. أمین ،33

 2113. الباردي ، محمد ، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، مرکز النشرف الجامعي ، تونس ، د ط ، 32
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 2112،  3مشق ، ط. البحراوي ، سید ، لیل مدرید ، دارالمدی للثقافة و النشرف ، د31

 م2111ه/3323،  3ارالثقافیة للنشرف ، طدال –سیرة کاتب و نص  –البدوي ، أحمد محمد ، الطیب صالح .33

 2112، 3. برّي ، باقر ، إضاءات علی کتاب الإستشرفاق لإدوارد سعید ، دارالهدی بیروت ، ط31

الح عاته و معارضیه ، ترجمة هاشم صلویس ، مسألة الإستشرفاق ، ضمن کتاب الإستشرفاق بین د،  برنارد .36

 3362،  3، دارالساقي ، بیروت ، ط

 3321. البلهي ، محمد ، الفکر السلامی الاسلامی الحدیث و صلته بالاستعمار الغربی، بیروت، دار الفکر،32

 3333، 3الروایة العربیة الحدیثة ،ط. بهي ، عصام ،  الرحلة إلی الغرب  في32

ن ، الشيء بین الواقعیة و الرمز في الواقعیة الروائیة .المؤسسة الجامعیة للدراسات و بوجاه ، صلاح الدی.33

 3331،  3النشرف و التوزیع ، بیروت ، ط

 . بوقروة ، عمر ، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث ، منشورات جامعة باتنة ، لا تا21

ث ، دارالاحیا الترا« حول الإستعمار و الأمبریالیة »  . توفیق مجاهد ، حوریة ، الإستعمار کظاهرة عالمیة23

 العربي

 تیمور، محمود ، مجموعة قصص فرعون الصغیر ، سلسلة الکتاب للجمیع ، القاهرة ، لاتا .22

 3322،   3طالجابري ، محمد ، قضایا في الفکر المعاصر ، مرکز الدراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،.21

 3333،  2بد ، التراث و الحداثة ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، طالجابري ، محمد عا.23

 3316حداد ، جورج ، المدخل إلی تاریخ الحضارة ، مطبعة الجامعة السوریة ، دمشق ، .21

 ( مکتبة الآداب القاهرة 3321-3361. حسین ، حمدي ، الرؤیة السیاسیة في الروایة الواقعیة في مصر )26

 3321السید ، مفاهیم علم الإجتماع ، قطر ، لحسیني ، ا

نسیب ،الغرب المتخیل) رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي العربي (، ترجمة غازي برّو ، المجلس  ،الحسیني .22

 2113 ،3الأعلی للثقافة ، القاهرة ، ط
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مکتبة  لاولی، قاهره،حمدوی زقزوق ، محمود، الاستشرفاق و الخلفیة الفکریة للصراع الحضاری ،  الطبعة ا.22

 ،2112الشرفوق الدولیة،

 م3333حمدوي زقزوق ، محمود ، الاسلام فی مرآة الفکر العربی، بیروت،دار الفکر العربی، .23

 3323،  2سعید ، حرکیة الإبداع ، دارالعودة ، بیروت ، ط ،  . خالدة11

 3321، 3عودة ، بیروت ، ط. الخطیبي عبدالکریم ، في الکتابة والتجربة ، محمد برادة ، دارال13

 2. الخوري ، إلیاس ، الجبل الصغي ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت ، ط12

عقب سقوط الخلافة ، دارنهضة الشرفق ، القاهرة ،  –دعدور ، أشر  علي ، الغربة في الشعر الأندلسي .11

 2112،  3ط

قافیة ، مجلس أیّس ، مؤسسة الأخیار للصحافة ، دوّاي ، ، عبدالرزاق ، في الخطاب عن الثقافة و الهویة الث.13

 2112الجزائر ، 

. دوفیز، میشال ، أوربا و العالم في نهایة القرن الثامن عشرف ، ترجمة إلیاس مرقص ، دارالحقیقة ، بیروت ، 11

3321 

 3323رینة ، مبادي الفلسفة ، ترجمة عثمان أمین ، دارالثقافة ، القاهرة ، دیکارت ، . 16

باروت   الدراسات العربیة الاسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ترجمة مصطفی ماهر ، دارالکتاب  ،  رودی.12

 3362العربي ، بیروت ، 

، المرکز الثقافي العربي  الدارالبیضاء ، بیروت  1، ط  الروّیلي ، ، میجان و البازغي سعد ، دلیل الناقدالأدبي.12

،2112 

 3323،  3مطابع الریحاني ، بیروت ، طالحریم ،. الریحاني ، أمین ، خارج 13

 . زیدان ، عبدالکریم ، المدخل لدراسة الشرفیعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لاتا31
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. السایح ، أحمد ، الإستشرفاق في میزان نقد الفکر الإسلامي ، الدارالمصریة اللبنانیة ، القاهرة ، 33

 م3336هـ/3،3332ط

 ، سلسة منشورات کتاب الأمة ، قطر ، لاتاأحمد ، الغزو الفکريسایح ،ال.  32

 3366،  3ط، دارلشرفق ، عمان ،الروایة العربیة. السعافین ، إبراهیم ، تحولات السرد في31

 . 2133سعد جاویش ، علاءالدین ، الاتجاه السیاسي في الروایة ، مؤسسة حورس الدولیة ، قاهرة  ، .33

   3322الثقافة و الإمبریالیة ، ترجمة کمال أبودیب ، دارالآداب ، بیروت ،  . سعید ، إدوار ،31

، بیروت ،  1الإنشاء( ، ترجمه کمال أبو دیب ، ط  –السلطة  -. سعید ، إدوارد ، الإستشرفاق )المعرفعة36

3323 

  ا ( منشأة المعارسلام ، محمد زغلول ، دراسات في القصة العربیة الحدیثة )أصولها ، إتجاهاتها ، أعلامه.32

 3321، الإسکندریة ، مصر 

 3321سلام ، محمد زغلول ، القصة في الأدب السوداني الحدیث ، معهد البحوث العربیة ، القاهرة ، .32

 3326، 3، مؤسسة الأبحاث العربیة ، ط سویدان ، سامي ، أبحاث في النص الروائي العربي.33

ترجمة مروان الجابري و یاسر هواري ، دارالشرفق الجدید ، بیروت ، . سیزار ، إیمي ، خطاب الإستعمار ، 11

3313 

 3322،  مطبعة النجاح الجدیدة ، الرباط ، محمد ، الخبزالحافيشکري ،.13

. الشوابکة ، سمیة ، الروایة و التراث السردي في أعمال محمد جبریل الروائیة ، الهیئة العامة لقصور الثقافة 12

 2111یة ، ، سلسلة کتاب نقد

 3311عمان ،  الضاوي ، أحمد عرفات ، التراث في رواد الشعر الحدیث ، الجامعة الأردنیة ،.11

 ،نس و الحضارة في الروایة العربیة(رجولة و أنوثة )دراسة في أزمة الج -طرابیشي ، جورج ، شرق وغرب.13

 3332، 3دارالطلیعة ، بیروت ، ط
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 2113اع الفني ، دارغریب للنشرف و التوزیع ، القاهرة ، د ط ، عباس ، محمد ، الإغتراب و الإبد.11

  3333 ، 3، ط القاهرةقضایا الروایة العربیة ، الدارالمصریة اللبنانیة ،، مصطفی ، عبدالغني.16

دراسة تحلیلیة  لشخصیات الطاهربن جلون الروائیة ، المؤسسة العربیة  –العبدالله ، یحیی ، الإغتراب .12

 2111، 3ات و النشرف ، الأردن ، طللدراس

عثمان القوم ، عبدالله ، محمد آدم ، عبدالرؤو  ، العولمة ) دراسة تحلیلة نقدیة ( ، مکتبة الورّاق ، لندن ، .12

3333 

لاقتها دراسة في مسار الأفکار في ع –العربي ولد خلیفة ، محمد ، المسألة الثقافة و قضایا اللسان و الهویة .13

الهویة و متطلبات الحداثة الخصوصیة و العولمة و العالمیة ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر باللسان و 

،2111 

 3313، مکتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ،  3. عطیة الله ، أحمد ، دائرة المعار  الحدیثة ، ط61

، 3، صنعاء ، الیمن ، طعلي ، هشام ، شرق رامبو )عدن و الحلم الشعري ( ، مرکز عبادي للدراسات .63

2113 

 2113، 3دارالمجداوي ، عمان ، ط، علیان ، حسین ، العرب و الغرب في الروایة العربیة.62

 .، لا تا 1ط. غلاب ، عبدالکریم ، دفنا الماي ، مطبعة الرسالة ،61

اهرة ، باعي ، الق. لورنس ، هنري ، الحملة الفرنسیة ، في مصر ، بونابرت و الإسلام ، ترجمة بشیر الس63

 3331دارسینا ، 

 3323. مجموعة من الکتاب العرب ، الطیب صالح عبقری الروایة العربیة ، دارالعودة ، بیروت ، 61

 3321،  2. محمد حسیني ، محمد ، الإسلام و الحضارة الغربیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط66

 3321صریة العامة للکتاب ، القاهرة ، محمود ، زکي نجیب ، الشرفق و الفنان ، الهیئة الم.62

 2131،  3، دارالتکوین ، دمشق،سوریة ، ط م ن ، و کارتر ، دیفید ، النظریة الأدبیة ، ترجمة باسل لمسالمة.62
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، 3منیف ، عبدالرحمن ، سباق المسافات الطویلة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشرف ، بیروت ، ط.63

2111. 

 دارالفکرالجدید ، لا تا ، الکاتب و المنفی ، هموم و آفاق الروایة العربیة ،ن . منیف ، عبدالرحم21

 3331،  1، ط بیروت  دارالعودة ، الروایة  العربیة  ،. النقاش ، رجاء ، الطیب صالح عبقري23

س المجل ترجمة مجموعة ، .  نلو ، ک ؛ نوریس، ک ؛ آزیون،ج ،  موسوعة کمبردیج في النقد الأدبي،ج ؛22

 2111الأعلی للثقافة ، المشرفوع القومي ، مصر

هنتش ، تیري ، الشرفق المتخیل ) رؤیة الغرب إلی الشرفق المتوسطّي ( ، ترجمة غازي برّو و خلیل أحمد .21

 2113، 3خلیل ، نشرف الفارابي ، بیروت، ط

 31، ص  3336قدیة ، . هیکل ، محمد حسین ، ثورة الأدب الهیئة العامة لقصور الثقافة ، کتابات ن23

 3331،  2. هیکل ، محمدحسین ، الشرفق الجدید ، دارالمعار  ، القاهرة ، ط21

 م3332وادي ، طه، دراسات فی نقد الروایة، دارالمعار ،القاهرة ، الطبعة الثالثة ،.26

 3311یة ، دارالنشرف ، للجامعات ،السیاس وادي طه ، الروایة.22

 3323في الروایة المعاصرة ، دارالمعار  ، القاهرة ، صورة المرأة طه ، . وادي ، 22

توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، منشورات إتحاد الکتاب العرب ، دمشق  وتار، محمد ریاض ،.23

 ،2112 

 . 3321، الإسکندریة ،  الجامعیة ، سعید، إتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ، دارالمعرفةالورقي.21

 2113یحیی ، مراد ، إفتراءات المستشرفقین  و الرد علیها ، منشورات الکتب العلمیة ، بیروت ،  .23

 

   عاجم و القوامیس  الم ثانیاً 

 هـ3111،  3، ط . إبن منظور ، جمال الدین محمد بن مکرم الانصاري ، لسان العرب ، الدارالمصریة ، بولاق3
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 وت البستاني ، أفرام ، دائرة المعار  ، بیر.2

 . رضا ، شیخ أحمد ، معجم متن اللغة ، دارمکتبة الحیاة ، بیروت ، لاتا1

 وجدي ، محمد فرید ، دائرة المعار  القرن العشرفین ، مطبعة دارالمعار  ، بیروت ، لاتا.3

 ثالثاً   المصادر الفارسیة   

،  1، ط 2شهرآب ، ج. سادوک ، ویرجینیا ، خلاصه روان پزشکی ، ترجمة نصرت الله پورافکار ، نشرف3

3131 

 3123، 3شاهمیري ، آزاده ، نظریه و نقد پسا استعماري ، نشرفعلم ، تهران ، ط.2

 3123، فروردین  1کنراد ، ، جوز  ، دل تاریکي ، ترجمه صالح حسینی ، إنتشارات نیلوفز ، ط.1

 3111. فانون ، فرانز ، پوست سیاه صورتک های سفید ، إنتشارات خوارزمي ، 3

مکاریک ، ایرناریما ، دانشنامه ی نظریه های نقد ادبی معاصر، ترجمه ی مهران مهاجر، محمدنبوی، نشرفآگه . 1

       3123،  3،ط

 ،نوشین احمدخراسانی، فرح قره داغی.  هام ، مگي ، فرهنگ نظریه های فمنیستي ، ترجمه فیروزه مهاجر ، 6

  3122،  3تهران ، انتشارات توسعه ، ط 

 الأطروحات الجامعیة ) الفارسیة و العربیة (   رابعاً   

( ، رسالة ماجستیر ، جامعة 3321-3331الشعر العربي الحدیث ) الأیوبي ، سمیة  ، صورة الغرب في .3

  2112حلب ، سوریة، 

. باغجري ، کمال ، نقد پسااستعماري رمان عربي )از نظریه تا تطبیق ( به همراه واکاوی تأثیر إستعمار بر 2

 3132رایند پیدایش و تحول رمان عربی ، رسالة الدکتوراه ، جامعة طهران ، ف

. بن مالک ، حسن ، الصراع بین الشرفق و الغرب في الروایة المصریة ، رسالة ماجستیر ، کلیة الآداب جامعة 1

 ، لاتا  عین الشمس ، القاهرة
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یة العربیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ، کل سلیم ، ملامح خطاب ما بعد الإستعماري في الروایةبوعجاجة ،.3

 3331 الآداب جامعة عین الشمس ، القاهرة ،

مبارکي ، جمال ، الغرب في الروایة العربیة الحدیثة .بحث مقدم لنیل درجة دکتوراه  العلوم في الأدب العربي .1

 م2113الحدیث ، جامعة العقید الحاج لخضرباتنة  ، الجزائر، 

وسي ، فاطمه ، الطیب صالح دراسة إجتماعیة في فنه القصصي ، رسالة ماجستیر ، جامعة .موحدی محصل ط6

    3126طهران ،

 خامساً   المجلات و الدوریات   

. إبراهیم ، النعمة ،  لغتنا العربیة أمام تحدیات الغزو الفکري ، نشرفیة الوعي الإسلامي ، جمادي الأولی 3

3311 

نون و س الوطني للثقافة و الفللعربیة ، مجلة عالم الفکر ، المجلذات في الروایة اأبوهیف ، عبدالله ، أزمة ا.2

 3333الآداب ، الکویت ، یولیة ، دیسمبر ، 

، 32مسألة الحداثة ، ترجمة بشیر السباعي ، مجلة ألف ، ع  –. تیموثي ، میشل ، مدرسة دراسات التابع 1

3322     

م موس«ت و دلالتها في عالم الطیب صالح الروائي من خلال روایتي. الخانجي ، عبدالرؤو  ،  رؤیة المو3

، حولیات کلیة الآداب ، الحولیة الخامسة عشرف ، المجلس النشرف العلمي « بندرشاه» و«الهجرة إلی الشمال 

 3331جامعة  الملک سعود ، الکویت،  

 31/31/2113 دراج ، فیصل ، الآخر في الروایة العربیة ، جریدة الحیاة اللندلیة ،.1

، «  موسم الهجرة إلی الشمال»دراسة في روایة الطیب صالح  -الزغبي ، أحمد ، ثلاثة وجوه لمصطفی سعید.6

  3311، ربیع الآخر  3مجلة إبداع ، السنة الثالثة ، العدد

ة مکیف وقع مصطفی سعید أسیرة النظرة الإستشرفاقیة ، مجلة فصول ، الهیئة المصریة العا ،سعید ، علي.2

 2113، صیف 63للکتاب العدد
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 3321یونیو. السید ، رضوان ، ثقافة الإستشرفاق ، و مصائره ، مجلة الفکرالعربي ،2

.    شرع ، علی ، البحث عن الشخصیة الجدیدة في موسم الهجرة إلی الشمال ، أبحاث الیرموک ،جامعة 3

 3322أربد ، المجلد الخامس ، العددالثاني ،  الیرموک ،

م ، سیزا ، الواقع الأدبي   تجربة نقدیة   موسم الهجرة إلی الشمال ، مجلة فصول ، المجلد الأول ، ینایر قاس.31

                                                                    221http://www.noormags.com، ص  2، العدد3323

، 33162م، صافي ناز  ، نظریة المقاومة الفحولیة ضد الإستعمار، جریدة الشرفق الأوسط ، العددکاظ.00

 3311ربیع الأول 36الخمیس 

 مروة ، حسین ، علاقة السیاسة و الأدب في المجتمع المصري ، مجلة الموقف العربي ، لاتا.32

 ، 3321، یونیو23-21لة القصة ، العدد. النساج ، سید حامد ، دراسة الروایة العربیة في السودان ، مج31

. وادي ، طه ، الصراع الأیدیولوجي بین الأنا و الآخر في روایة قندیل أم هاشم ، المعهد المصري ) 33

 3331، السنة  22للدراسات الإسلامیة ( ، العدد

، 311، العدد3323، مجلة المعرفة ، آب « موسم الهجرة إلی الشمال». الیوسف ، یوسف ، العقد الجنسیة في 31

  21ص 

 

 سادساً   مواقع الإنترنت  

 01/6/6111، 0013کتاب و کاتباً في أمة ، العددسیبقی الطیب صالح أمة في طلحة جبریل ، .3

www.aawsat.com                                                                                                                                  

                   «موسم الهجرة إلی الشمال»، من هو مصطفی سعید بطل الطیب جریزلدا .2

http://www.aawsat.com                                                                                                                   

 2311، العدد 4/1/6111ة لف دخان بین الطیب صالح و طه حسین في میدان المتنبي ، معرک  .1

www.aawsat.com                                                                                                                                  
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 4/3/6106ل ، عبدالرزاق ، أحمد ، تمثلات حضور الآخر في القصة العربیة الحدیثة ، هدی 13

http://www.ahewar.org 

و المقابسات الشکسبیریة ، ، موسم الهجرة إلی الشمال  الهیتي  ناجح فلیح.1

21/33/2112http://www.ahewar.org                                                                                           

ة( ؛ حافیر، حناّن ، مابعدالإستعمار)المصدر  مختارات إسرائیلی يهودا شنها  .1

www.ahramdigital.org                                                                                                                                 

 /                                                            http://www.alarabimag.com                 .       موسم الهجرة إلی الشمالجابر عصفور، . 6

 «فابیلا»، النظریة الأدبیة ما بعد الکولونیالیة ، ترجمة محمد الجرطي عن مجلة  باتریک سلطان  .2

                                                                  http://www.al-alam.ma 6112 فبرایر  23الفرنسیة،عدد

            1/00/6104شباط ، عبدالحکیم ، تلاقي العباقرة   الطیب صالح وروبرت موزیل ، .2

http://www.alawan.org                                                                                                                                 

لی إة. الطیب صالح...موسم العودسلمان کاصد ، حلمي النمنم ، عمارأبوعاید ، عماد جانبیة محمد خضر .3

  www.alittihad.ae                                                                  62/6/6111الجنوب،

، عرس التصالح بین الإصالة و المعاصرة في سبیل التطور و الإنفتاح و  محمد خلیل .31

                                                                                     www.aljabha.orgالنجاح.

       1/1/6101 للطیب صالح، "موسم الهجرة إلى الشمال"شخصیة الآخر في روایة   .33

                                                                                            http://aljabha.or / 

 www.aljazeera.net             62/6/0341 ..سیرة مبدع عربيالطیب صالح .محمد العلي ، .06

 ،1232، ملامح فکریة في حیاة و أدب الطیب صالح ، جریدة الصحافة ، العدد  عبدالمنعم عجب ألفیا.31

61/2/6101                                            www.almosayyab.ahlamountada.com 

 01/6/6106 في تذکیرالطیب صالح ...حدیث الأحزان و السیاسة ،  طلحة جبریل ،.33

www.alrakoba.net                                                                                                                                  
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 2/1/6106 ،36331، الطیب صالح و قدما ، جریدة الریاض، العددجهادفاضل.31

www.alriyadh.com 

     ،   ، الطیب صالح و الروایة الحضاریة ...موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً  أحمدحسین حمیدان .36

http://www.arrafid.ae 

http://www.arrafid.aeالطیب صالح و الروایة الحضاریة ، موسم الهجرة إلی الشمال نموذجاً . 02

 الشام ، مفهوم الاستشرفاق وخصائصه ودوافعه ووسائله وآثاره وشبهات المستشرفقین والرد علیهامراسل .32

 ،04/6/6106                                                        http://alshamtoday.net 

 /http://www.alukah.net                           ، ، نظریة ما بعد الإستعمار جمیل حمداوي .32

01 .   http://www.ameri.persianblog.ir

الإستعمار في النقد العربي ) ندوة وطنیة حول التطورات الجدیدة في النقد الأدبي  د/ن ، خطاب ما بعد.01

[   Powerpoint،] 2131أکتوبر  21-22المنعقدة برعایة قسم العربیة ( ، کلیة ب.ت . م برنتلما ، الهند ، 

         http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/
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